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ا و mf ror eee‏ 
| متم الله امن ميت ار در سال ۱۳۹۳ هچری تس در رشت ز در 
٩‏ . قهرست مطالب این شار "۷ ۱ ۳ خانوادای روحاتی متولد شد. دکتر معین در چراتی 
قیام مختار تفی شرت رن هت ایت سا سا 
باه و پیادواره یب هی را سبه دارالقنون: به دانشکده ادبیات دانشسرای عالی 
پاددانے سر هیر a‏ ر چهاردهم دیع ئا سل «جری قمری تهرآن راء بات و فز رشته ادییات و فلنله انامه 

حداقن سم سح سس ۷ مخنارین ایی شید في 4 سل پس از مرگ بن لحل وان 
یگ فلت جند. کل مب و ون و عم مقدف م و 6 تن حسین(ع) و پارانش دکتر مهین در ال ۹ هچری تی به عنوآن 
تقس افو سییر بپ سس 2 ر تم ؟ اتحصب! ۲ ۲ ب 
و ۱ یک سال پیش از آن در همین شهر. «تراین)» قام دیگری ۳ 2 هت 2 مر a‏ 
ان کتکزر رنیم چچ ی امیس سس ۱9 و7 Piri 1 E ee FILET‏ 
گفشگر بال جلد ب بت ۸6 مختار, پا فام خود ترائست سروهای دولتی را واه بل 
نخستهن سردیور رز ۰ نی 2 پا آغاز جاب و تشم لقت نامه دقخدا ترسط فلاده 
کارا تس از یرای کحم کرد چ ٩‏ ات یاد یی و اقا ری ان که سس وی رس مق نی چ ر 
گزارش هته عافانماتها را ی خانمان تکتیم #.:,.... ۱۱۸ که در سال ۶۱ هری فمری در کربلا امام حسین(۲) و ماوت 
ORE E‏ موم مج وبپببپء ۲۱ یازالش را په شهادت رنه پردند. ۱ 
أ 1 
خاطرات کلایتر مار سوم اذریوس» سیب ۷۴|( خی لی جدود یک مال بر کرفه حکومت کرد رب چچ ی a 2 EET‏ 
از ی ج ا رت ویوا ایی رارم ر ےر ر وزو بو 
گار غارچ د رگدشت اہن هام فرهنگ فارسی آشازه کرف 
فر کروکے پک الب و یک چیه سسبببی.ب, ۳۴|( یرتخد خدالمیک بن‌هشلم 1 مکرور > ان‌هشام وات آبت‌الله املشی 





ر رم وارگاء +جج وج وا موم وو و بو و ۲۰ 

یت عبسی ۰ج دوجو وه نەە ۲۷ 
گزارشی از اوی #ققی طلانی 8 «بوستنهببببب ٩۶‏ 
از گرکه ر کار کل وج وجججو وج وم ومم سم ۵1 
| فانتری ابروتی ډګله کرد در یل آفنگری» Kes‏ 
کر ند موه مت هدیم میم ۵۷ 


جنگ هار ببس ] 
داستانهای آلفرۃ هپچکاک وان اعاس لمتی»..... ۷۲ 
نماتاگه 








بأ هوشر خود کار ی وید auakaccccdssiiestsrsrsisa‏ | 
دز فلمیو داستان و سس Ar errr‏ 


جدول و 4 وب وپوو و و و و و 














معا صرفتی؟ مرو اک رزلاه 
o‏ 


ساره + چها رشب 0 چوارشه Rt‏ 
4 


8 مر کوت کاب 7 مب نت وچد قشت سبضه کتویزیور و 
تنک و با چا مر ماف سوسا په پس باه هضر فس 
8 مات ار سالے ہے ده نمر شوہ 
# نیف مر وس ایا سطا يب ازام لست 






ر طرح روی جلد ۰ سعید جاج جتن بهرالی ‏ >" 
ج سے 


در سپزدهم ربیع الئایں سال ۲۱۸ هجری قمری در گذشت, ' 


أبن عورخ بزرگ حرپ غر بعسره په دنا آمد و بیشتر 
ایام را يه مطالعه دریاره زندگی حضرت رسرل 
اگرم(ص)سپری کرد 
او در علم لحو عالمی مستاز برد و پا شهر و اپ یز 
اشایی, هاشت., اما شهرت اصلی آپن‌هشام په جهت 
تابلیف کاب «السیرت اللبویة» است که به «سیره 
ابن‌هشام» نامپده می شوت 

اپن کاب از منابع عهم, دریاره زندگی حضرت 
محمد (صی) په شار عی روف 

د رگد‌شت استاد ععین 
#ااگتر محمد مهین» استله ارزنده ادمیات آبرآن, پس 


از الها دلاش در زمینه فرهنگ و ادپ فارسی در 


سپزدهم تبرعاء سال ۱۳۵۰ هجری شمسی در گذشت. 


پک عذرخواهی نادو 
اما 






جند مطلب هیدگی 





و مضاحبه فثرۍ فرهنگ 
غلرجی کتگر و از أن چنله‌الد. 



























اى 
مسأسقانه به دل حجم قراوان مطالپ ابن شماره 
مجله بر زمین مالد. پادناشت 
هفته و امه په سرييم. داستان کرتاہ اپرالیی (کیابنا) نفد 
مردم تورآزو, پاز تاپ باورفی 


ضما په همین الیل حروف مطالب این شداره 
ریزنم از مصول و چشم آزارئد و نیز از نظر شکل 


مطلی هم به توان تقد و تحلیل و بررسی سیر 
تحرلات ۶۰ اة تشریه. از آتچه که پرد نا آله که 


در پاپان از مساعد لهای عسوولین حشرم عوسسه و 
نیز همه همکاران یز فسمنهانی مختلف پخش‌قنی و 
توزیع در جریان انتشار ین ویژطاعهایبرهانی می‌کتیم , 


آیت‌الله ربانی ابلشی عالم و مجافد. معاصر 


وفات پافت. 

او در سال ۱۳۱۳ هچری شمسی فر خالواه‌ای 
روخانی و متهن در شهر مقدس قم عیده به جهان 
کشوده و مصیلات هنی خود را نیز در همین شهر 
آغاز کرد. 

این عالم مبازز منالهای ممامی در راه حف ااام 
و ارزشهای والای آن کزشش کرو 

آیت‌اللهاملتی خر زمان عکومت رژیم شاه 
زندگی سراب میارژه تعید و شکتجه خود زا وقف 
اعتلای اسلام و قرآن و راه امام عنیتی(ره) گرف 

آیتالله ربانی املشی عر آخرین سالهای عمر 
خرد. عضو قفهای شورای نگهیان برد 

فضل این حسن, طیرسی مفب یه »امین الاسلام». 
محدث و عفسر بزرگ قرن ششم هجر قمری در 
پانزدهم رییم‌اثثانی سال ۵۵۲ هجری قسری دیدء از 
جهان فروبست, 

ار عالمی والامقام و پلارزش و مورد اعترام اکثر 
فرفی اسلامی برد شاگرتان پسیاری از محضر او بهره 
علمی بربند که از آن میات می‌توان به. «فطب 
راوندی» شارع نهم‌الپلاقه آشاره کردء این نس 
گرانفدر, همچتین ار قضبات غلدل و منبهرر عصر خود 
پشمار می رفته: ۱ 

مهسترین آلر وی #مچمم الییان» در تقس قرآن 
کریم است که فر ده جلد به رشنه تحریر در آمده است. 

از اين ققیه پزرگ آثار دیگری همچون «حقایق 
آلامور #, #الشرآهد». «جوامع الجایع» و اتاج 
المرالید» بررجای عالده است. 

سالروز در گد‌شت صادق چوبک 

سیزذهم تیرماه هدچنین مصاد است با سومین 
سالروز هرگذشت نریسنده و فصهنویس مشهور اپران 
صانق چویک نویسنده رمان معررف وگ », 


و - 






شمازء ۳۰۰۰ 










































و فيو انضی 


اکم ا رش یک قي موت کرب 
پیرمرد عحترم و باشخصیت مطیوعاتی آفاں 
امد شهیدی.حال ۸۲ سال تار زمانی که به علران 
سردیر مجله اطلاعات هفتگی مشفول کار نی ۲۲ 

ساله برد. کمی چوانتر از مق وقش که به عنران 
رهی پای په این جریده 

ار از گنر کار در زوزنامه اطلاعات مسوولیت 
اطلاعات هنتگی را پثبرفت و په مجله آمد ومن پس 
از سیر ر سفری در روزنامه صبع آزادگان, در آن 
روزنامه از بدو ناسین در مال ۵٩‏ حضور داشتم 
حتی از وقتی که دازء بحث انتدار این زوزنامه در 
محل قبلی آندگان مطرح شد برد» 

در همین روزنامه خیلی زود جای پابی گرقنم. 
گزارش می‌نوشتم. خبرنگاری می کردم پنج شنیه‌ها 
صفحه دیران بنج شه را لهیه می‌کردم که در آن 
صفحه قصه و طنز ر حتی شعر هم عی لوشنم و پهدها 
ستون لابت. طنز «ذاز کمن" را شروع و اهاه عاقم 
که کلی گرفت و پهدها حتی سر‌عفاله هم می نوتم و 
شپها دادر وت سر صفحه بودم و 

خاید در آینده اگر مجال و خوجبله‌ای برای 
خللزيتی عب وعد امنرات آن روزهای 
پرخاطره و سخاطر» و پهیادساندتی را از روزهای 
اشقال سفارت گرفته نا چربلن انقلاب فرهنگی. 
«عرای مچلس و بی عدر و... و نیز مصاحیه‌ها و 
عناظر.های مختلفب مطبوعانی و تلریزیرنی. که 
چلگی خاطرات کار در اصح آزندگان است. در 
ثرشتاری جداگاله پباررم. 

در حح آزادگان گروهی مسووئیت و حضور 
داشحند, از جمله آقابان مضسدجواه حجتی کرمانی. 
اپوالفاسم سرحدی زاده معین فر. متوده و گنجنی. 

همزمان در راذیر هم کار می کردم. تویسنده و 
مسوول اراه شب رادبو و یز نفسیر سپأسی پعد از 
خر و نیز لوشتن هر مطلیی در فیلث لحریریه,. 

روزهای اول الغلاب انرژی هر کدام از ماچندین 
پرابر شده بود. کار از سیم زود دا نیمه شب پدوت 
احساس خستگی وږاء این فدرت پردز را انقلاب په 
بسیاری از جوانان E‏ یتیب 
پشت سر لگاه می کتم و به آن روزهاو کار از فقت 
ی نیمه‌شبد دهجب می کنمء بگذارید قبل 

نکه په حدیث نس ورود په مجله بپردازم په چند 

خاطرء از ژمان کار در روزنامه صیح آزاه‌گان اشاره 





پادم مي‌آید روزی که قرلر بوذ عراسم تتفیة 
ریاس چسهرری بنی صدر در پیمارستان قلب انجام 
شود به خلت ضرورت حانی که بش آمده برد 
عکاس عمجل را پیدا نگردم, اجار خودم عوزیینی 


@' شماره ۳۰۰۰ 

















کامل خودکفابی خبرنگاری به حاب می آمڈ! 

از روزهنی"جلپ نازک‌بین عر صبع آزادگان 
ارلین خرن طتر دایت. پعد از انقلاب) که بنده 
مرتک آن می شنم (گرچه کار یلی محکس تبردو 
حال که نگاه می کنم اشکالات متعددی اکت ابا مر 
آن اوضاع اءلیرات سیاسی و اجشاعی خوبی گذارده 
بد) دو خاطرهبیک از قیه دز ذنم هه است؛ پک 
از آلها میبوط می‌شرد په ررر بعد از چاپ مطلب 
طنزی دریاره کپالوری به این عنزان که, «می گوزبند 


اخیراً جناب رلیس برای تجدید قرا سفری: په زوسیه 


داشت اند !۷ 

و دیگری مریرط په متاله فقصل فرص به ام 
#لواب صفری» بر روزنابه »اتفلاب اسلاس 
پنی صر 


یادم می آید یک روز از تگهیانی روزنامه که هر 


محل قیلی آیندگان [ خیاپان جمهرری نقابل عسحد. 


سجا) مستفر برد به من خبر دادند گه آقای کیالزری 
می‌خواهد تر را ید به طبقه لول رفتم و اپشان را ہہ 
هنراه یکی و تفر دیگر دبدم که خسن اعتراض په 
جاب مطلب گفنند, نقط آمدم په شما ر غایث اخلای 


اسلامی را متذگر شوم...» که نمی نالم جرا لیخندی 


زدم و گفتي متکرم! ر ديدم که فردا روزتاله سردم 
ارگان حب ترهه در ليتر درشت صفحه ارل خود 
نوشته؛ #پاسخ دتدان‌ نکن دی کل به نا کسن...* 

یک روز هم دیدم که آنا معن‌فر جدایم کرف 
و یک صفحه کامل مثاله فرفی به نام سیدحسن 
لواپ صفوی را در روزنامه انفلاپ اسلاعي به عن 
آشان مي‌دهد که به یک مطلب طنز نیم‌ستونی علبه 
تی صدر چراب داد است: که گفتم وای باباء طرف 
چقدر جدی گرفته..:۷ بگنریم. 

در همان اللای کار در روژنامه ر رادیو ررقت و 
آمد ب داتشکده نیمه نعطیل, یگ روز پخامی از 
طرف برادر عرز بزرگنر. دکتر علیرضا کرای 
قالم مام وقث مزسسه اطلاعاث برایم آوزدند که 
گویا دبال سردیبری برای اطلاعات ففنگی هگ و 
درستی مزا معوقی کرده برد و به من گفتند که سری 
به مور سسه بل وت 

په انفاق درستی (امیرسئید تفیزاده که عدیم 
مسررل فعلی فیلم و سینا و مجلا فوبال است) په 
موزسسه رفتیم و دکتر شیر آلی مارا به حچت لاسام 
دعایی معرفی گرد؛ اند کول ام برع سس 

نام ابشان را از زمان ارت غراق و قل از آن 
او ار 6-۳۳ بط 
از میارزان اتفلاب علیه رزیم زیا شنیده بودم و این 
ارلین مفاقات نزدیگ ما برد که گویا ایشان فم پوت 
و پلاهلی بنده را مر آزادگان په نام «نازک‌سن» 
خرانده بزد؛ این شد که به مزسه اطلاعات آمدین: 


ماد و بعد رت جاب اپتکه مین نا پیش از بن حتی 


ات که قبل از فلا دیدن و مزق .زین مج 


رامشب ها زار مرس که حصو | 





یک ساره از عطله را ندیده بردم| راقع قتپ ابن | 


چشدان هم خالی از گناه برد و می نوانستم هم وید 


زان ۱۲ پاشم و پعد از اتقلاب عم مشغله‌های متمزد. مجال 
مچله‌خوالی نمی‌ناد, 


اہن پود که ایشدا شروغ به ررق زدن عجلات | 
مسعدد گذشته کردم برخی صفحات را ند و شبابان و 
پرخی دیگر را کد و پاحوخمله. و نیز محله ها بعد از 


۳ اتقلز پ راء 


۲ هقاسه‌ای شتات زده 

اطلاعات عختگی دا پش ار انقلاپ یک فصلد 
سیاسی لبود اما بعد از لفان پشدت سیاسی شد و 
په همین خاطر در أغاز جهه ۶۰ که هن جر سیلسی 
برد و جچامعه هم کم کم ناشت. عرصله اش از این هس 
سیاست زدگی سر می‌رفته پاید فکری پراي محله 
می‌شد: تبراژ تشریه پان آمده برد و ما هم یه لحاظ 
اعتفادی و بیششی پلورفایی دآختیم کہ کاملاتز نقطه 
سابل التشار رنگین تاه رھ 

از ارانط دک ۲۰ و مر ذفه ۵ این مجله لے 
تاز آز فرهنگ تبلیفی خاکمیت. گرچه ته به تتدی و 
شوری برخی زنگین‌ناده‌های فنگر. اما به فرحال 
ماب وای از اکال منظبوخاتس لیرد حمایت ریم را یا 
خرد داشت عکسها و خبرهای مربواط په خوالند گان 
ر عتر یشان بلویزیون و سنا رمانها و گزارشهای 
تحییک گننده عشفی و کسی و.., که به افتضای 
تراط آن روز برای جذْب خواند, دارگ می‌شد. 

فرست در همین قط بو د که گار حسلس می‌شد: 
پرهبز کامل از ابتذال نب محاطب د افزآیتی راز 
و کسید کدید مطبرغاتی حرفه‌ای و کاریلده,,, اما 
این کار سخت سکن شد. جذب یررهای جوان و 
علاقه مند. تریت؛ و آمرزش کادر حرفه‌ای و لاش 
مضاغف ر شباله روزی. 

عر فاصله -الهای ۱۷:۶۲ ۶۶ پش تر ناصله چهار 
سال رال مجله نا جهار چرابر ادایت یاقت:بدوت 
اینگه غت آن چاپ مارم فرت غوالند گان و 
ر یہ ھاو ستاره‌های سیما ار پا ہکس ر عق و 
خوت باشد. 

در اواخر دهه ۶۰ پ» دلیل کمپود کاغد حتی قافر 
تبردپم » ندا[ تيس از بقاضای مود آشریه و 
د وات بدون بر گت نمابند گیها و عاعللان تو زیم 
مله چاپ کنیم: در دعه ۶۰ کادر ویسندگی, ر 
روزامه‌نگار مورد نیازمان در همین تشریه ریت 
شدند و هبه آنها پدلدریج بے دلبای حرئه‌ای 
مطوعات پیرستد. این التخار اله مزیرط به من 
لمی‌شد. این چ ناگزیری برد که شرایط. انفلاب 
ایجاد کرده بود و از پتاسپل و الرزیی و ایسان بالای 
تانی شب از انللاب جرانها جان گرگ و عرص 
غهور و پروز پاتشد: 


۳ شھانی که کار تا صبح طول 
می کسید ۱ 
در طول دوران کار بر عجله پادم نمی اید که غر 
















دو ویژه‌نامه مشخص را په باد می آورم یکی 
وپژه‌لامه حشوار, فبلم فجر که ولتی کار تمام شد 
ات ۲/۵ صیع بود و ما اصرار داشتیم که حا 
صیعح که روز اغاز جشنوار» بوه در سبلماهای 








اذاره پیررن آمدیم و چون ماشین کشیک حمل ز تفل 
هم تر عاسمرریت بیرون برد پیاده راه انتادبم و 
آلیم‌ساعت مر میدان امام (تریخانه سابق) متظر شدیم 
| تا وسیله‌ای پیدا کنيم. 

۱ و یاشمی که ویده‌نامه زحلت امام‌لرعا را چاپ 
کردیم و باز کار نا صیح لول کشید: 

و بعد از آن هم ویزنامه پنجاهمین ال که بو 
کب ا صبح سر کار بردیم و يا اخبرا هم همین 
بیژه‌نامه که اغلب بچه‌ها در اپن یکی, هر غفته تا نیمه 
شب بر اباره بودند. 






۳ زوحبه سیخی 
حال کذ په تحریریه سرشار از اخلاص رکمهد و 
عقیده و روہ پسیجی آن ررزها فگر می کتم. 
جهره‌های آشنای فراواتی را به یاد می آورم بهسن 
فری. حسین فردوس. سهیل مجمودی جعفر صیی 
سعرد خجاعی, میترا سهپل, محمد سلیماتی 
سیدخسن پې لپا عليي استه‌ی, غلی جرادی و.-: 
راز آنها که هترز جر اپ مجله هستند و چه فمال 
و پرشور محسود آگیرزاه» محسدرضا مهدپزاده حسن 
کی ار‌جاتی, جیار آذین. جعفر .گودرزی محمد 
مزوئی کیان فولادی, راشین مخناری. مجید شض 
SE‏ 
از انقلاب و عر ماما روزنامه‌نگاری القلاب نشو و 
شا پاتتد. و برخی ال آنان عنوز هم یا اداره 
پرنیراز ارین لشریات عسرعی کشور را برعهد: دارند 
پاانسانهای سرفقی در کار و حرفه‌شال هستخد, 


۵ بای بندی بو اصول 
یک کته را ئیز بگویم و آن ابتکه گرچه 
اطلاجات فندگی ہس از مدای آرچگیری. رنه رق 
یه دلایلی از جمله تیم قطم؛ افزایش قبست. دگ 
شدن عرصه رفایت ودء, افت وخیزهایی داشت, اما فر 
هیچ مقطعی محنرای مجله به بهانه حفظ و یا انزایش 
| اتال نامع بازار تند بمنی خرثب‌ختانه اطلاعات 
| عفدگی در هیچ قوره‌اي در بهد از انقلا زنگین‌نامه 
آ لو از اسول مسل که په عنوان یک نشربه 
ارزشی بعد از انقلاپ پرایش ترسیم کرب ایپ فاصله 
نگرفت هرگز په استفاده ايراري از زن با سیتما و نا 
هنر و حتي ورزش و با تحریک اتفه چنسی خواتنده 
| ویابه شقناا و دروخ ر پا ابال تن ندات و ما هرگز 
تز یماتی که با خدانی خریش و با این مردم خوپ 
بسته‌ایم عدول لکر دیم: 
اکر هر این نشریه اکر نشمریات قبل از اتقلاپ 
. اصل کسب یراز به هر قیمتی و به هر شگلن محور 


تماش دفنده جشنواره ترژبم سرد پا آفای دری از | 


و تی انعکاس پخش گوچکی از دردھا و آلام مرف 
(بی‌بناه و اپن راعی توان پافر کسی که عر عم عغی 
است پا مراجمه‌انی ساده په آرشیو قدیم به دأرری 
تشست ]اما در تسام سالهای بعد از اتفلاب این تنشریه 
اينه دردغا و مش‌کلاث عردم برد و حلص ی جود و 
چرای ستم‌دید گان. 

بخ اعظمی از نامه‌هایی که هر هفنه به بست 


خویم می رسد سر‌شار از بره‌های عرنمی است که 
ابن عجله را شاب تنها مفری عی تند که په انعکلس . 


آنها اهتمام تارد. 


۶ہ نش ا انصافی 

خرستانی که در گذشته و در پیش از اتقلاپ. در 
خرصه بودند و برخی هم با ابن مجله هبگاری 
می کردلد و حنی برخی از عزیزان همکار مطیوعانی 
گذشته ابن کمترین مدعی این وانی شاد با شکسه 
نقسی و یا شلید هم په لسیان و شاد هم به کملطلفی 
نگفته که رضعیت روزنامه‌تگاری در قبل از القلاب 
چگرنه بوه و جه مطالسی هر آن روزها په چاپ 
هی رسید و بنده وظینه خود می‌دانم که برای آشدایی 
سل چوانی که در مطیثه‌شان هم شاید شرآبط ننفسی 
آن روز نگنجد. برای داع از موقعیت فراعم آمده 
ناش از اتقلاب اسلامی چند کلمه‌ای پگریم که در 
فضای آن روز که سر ک گشیدن يه هزارئری زندگن 
خصرصی هر هر هند و هنر پیشه‌ی مجاز بود اعکاس 
کر چکتر ین ایساعانی و بیان گوچکترین اناد جوب 
و ملک به هعرا+ داشت, سخن گفتن از قار و تبعیطی 
خریان جامعه. مخالقت با تدان بزرگ شاه محسوب 
می‌شد و حماً ثلاقی ساواک را به نیال می آوره و 
تابد از جمله پکی عم به غین دلیل برد که اتر 
جهه‌های چهل و بوڈ #۵۰ حتی سین مجله اغلي 
مشرق نام و تنام بی‌خبري و نر گرمی محظی پوف 
اگر من فقط. نیتر‌های صفحات و مطالب پک شاره 
از محلات دغه ۵۰ را پرای لسل جدید فهرست 
پدراحنی می‌تواند گریای عمه چیر باشد ر 
هوپک از صکازان عرز گذشنه په آن افتخاز 
لخر اهتد کر 

مطیرخانی که درد تداشتته باشد و عرد مرجم را 
نگوید و فقط به نبازهای غربزی آتها و یا به حس 
کتجکاری آلال پاسخ بگوید خدمت نمی کند, 
اماتتی است در دست روزنامه‌بگار که نپاید آن را به 
یچ بهامی پفروشد, من تعجب مي‌کنم که چره 
هیچ‌یک از خیل هسکاران , سروران پیشکسرت و 
عزیزم نگلتد که حق تداشتد برباره لاپسلمانبها 
مشکلات مرم فقر, نبعیض, فا افراه صاحپ تفوق 
تفسیم ناعادلانه نرزت و... بنویسند و آگر 
می‌ترشتند. چه معاملای پا بل صورت می گرفت؟ 
آیا این جنا و جور نیسث که تسل جوان امروز 
تصويري سقید از صفحدای غالا ياه ماک پاشد؟ 

تمیءالم چرا په اینجای مطلب که رسیدم پکپاره 
په پاد الر ساند کار پرادرم حانمیکیا «أژانس 
شیشه‌ای» افنادم و چهرء حاح کالم و بریزه عیلی عر 
پرامر چشنالم تشنست.». و په پاد نظرمیتکان افادم 



















بچنهای بی انعای الاب را یز باز گر ی کنو 
بهتر است بگذاریم و بگذریم چوا که گمان سی کتم در 
این ویژه نامه + گر خیر پسندیدهتر استده.» 


۷ به قدست بک قار ر 
هالطرر که ملاحظه مي‌کنید تر این شماره به 
سرام خیلی‌ها رفته‌اپم و پادی از هسه کی که در 
ا خاطرمان پود‌اند کرده‌ايم. دز غورد صحت و سم 
"حرفهام ادغاها داوری نکر اہم هر چند تقد‌هایی بر آن. 
می‌نوان داشت. یتر سعی گردهايم خاطراتی را که 
درستان در طول همکارې با مجله داشته‌الد مطح 
ایم ففط هم په سرال عمکاران هد از الغلاب 
لرفته‌ايم. یک نشریه ۶۰ ساله بخش مشتر تاريخ 
حیانشی البته قبل از اتقلاب گذشته است. لا هرچشد 
که بپذيريم می لزان و باید آن گذشت را نقد ره ابا 
حذف, بدا 

حضور دالم و ۶۰ ساله یک نشربه أنهم در ابرا 
که روزنامه‌نگاری عمر برپایی نذار: و عسر 
عطیرعات غیلی دراز پت خر« یک نوفبت است و 
په‌خودی خود محل اشنا و توجه و یز بپانگر اعتفاه 
بخش قابل توچهی از مردم و خوانندگان, و انطلاعات. 
عقنگی آین افتخار را دارد که به عتوان قدینی ترین. 
تشربه ختدکی کشرر همچنان در خدمت مردم و 
ارزشهای شداخته شده آنها است. و تبز غرانند گاتی 
که پسیاری از آدان عمزی را پا آن گٹزا اد 

وفتی به گذشته خودم نگاء می کم می‌بیتم که 
ان ها خوانند گان تیستتد که عنری را با ابن نشریه 
گذرانده‌اند- تمام جرران جرائی خود من تیز با آے 
عحله گذشته اتی: 

از فروردین سال ۶۱ که به علوان سردییر پا 
این تشریه گذاردم نا یر ۸۰ یش از ٩۹"سال‏ 
می‌گذرد: ۲۴ سالگی ارچ جزاتی است و عا ۷٩‏ 
سالکی اقلا پیری- و ه فقط سن که خبای فا نقد 
جوللی در این راه و کار گذارده‌اند. جدذی یش که 
آقای احند شهیدی به ددر محطه آمدند: پسرکان پر 
هبراه وی بود سرة زشید عوقر جهل ر جند ساله‌ای 
تفریبآهسی خود من. 

پیرحرد می گت من قبل از تولد همین پسرم به 
محله آمدم و سردییری آن را پذیم‌فتم و عرز ھم هر 
هته مجله را می‌خوائم و اپن هئل در هن نعرده 
است, ماه پیش هم در بے باری زنگ زد« ی شب 
قبل از سفر یه بنگه تا برای دیدار خالواده در غریت: 
با متزل نماس گرفت ب اظهار لطف سیت به عجله ر 
شکم بسیار په خاطر اترام و ادبی که رظیقهام برد 
سبت به او داشته بللم و در دیدار حضوری و 
تماسهای تلفتی از پنده دید« برد. حقیر هسیشه گفده و 
خراسته‌ام که اگر تکته‌ای. مطلبی. تذگری په هن 
می‌رسد پا ها ترمیان پگذارد, احثرام او و غعه گسئی 
که هرز به ابن ملک و مسلکت و شرف تلم و 
روزنامه‌نگاری منعهد و وفادار مانده‌اند و نیز دل در 
گرو مجله دارند, محطرظ_است. ضمن اپنکه پاید 
دانست این حرصه روزنامه‌نگاری, عرصه استسقای 
علیم اسث و تمي‌نوان فر آن سودای سپرایی «اشت: 
اطفا ورق مزنیت 


تن 





۷۰۰۰ ۰ 








بوسر حربحی و متعید این وادی را می برسب 


۸- مطبوعات ودبواگی 








۷۱ نره اا ای ی و 







لخطله‌ای از قاين عبرت را رها ل ي کند, 

. صیچراری با دردهار آلام مرمع و تشستن گرو ر 
پار تی ناملا مات ر وعشکلات چاععه پر 
فر و الدیشه و ملاحظه تاکثر آمدیها و زخنهاو سلها 
و سوبعدریتها و.., و خطتی. سپری لابذیر مپل به 


و فرست < ایتهاست که مبنرادگی می ررد 
چرا که اگر دیا تباشد آدمی بای په حرحه‌ای 
لمی‌نهد که چز تشواری, ر رنج > هرام ندارو. 

بی‌قراغ و آساینی: 

و اگر نود این میرالگی متمهدانه و شرانشند. 
هیچ کی پای په این رادي نم يگذارد: پویزه در یان 
دل جاممه و فرهنگی و نز عرمیان اکثریت مکی انی 
که فوست ندارند جز تسین ر اله و تعارف 
پشترلد و پشتر به‌جای آنکه په جان کلام لویسنده و 
با روزنامه‌نگار ‏ الگیزءاش از انتفاه و کالبدشکافی 
متکلات ترجه کنند به «نبال سربطی از برطثه و 
خیالت می گردئد و حتی آگر چیزی بیدا نکد باز چبر 
و هدید و و قار را بر تعاطی افکار و 
روشتگری و و به‌اصطلاح گفنمان برجیع 
می‌دفند. من مصادین متعددی از این دست که تی 
در موره خودم رای نله و در گذر پحرانهاو سر ال 
و جرابها ر مزاخنه‌ها ر بازداشتها بیش آمده سراغ 
دارم که اگر نگیم از مر عاد و تحجر و واپس گرایی 





باد هعکار ان. 






در اپنجا لازم است کر پاباز اپن مال از همه 
هسکارالی که گنتگر و با پابللشی هد اب شماره از 
آنان پم چاپ ترسیده است با سترسی به آلان معگن 
نشد ر به فرغل زخمالی قر اپن نشربه کشیده و حقی 
بر گرفن مجطه دارند. ذکرخیری کتیم و از اپتکه نها 


















نویری (آرلین ردیر پس از انفلاي مه آمے سبد 
ِ زاده سهی (فانم‌سفام مجله در آلماز دهه 4۶ عاشم 







O ETARA YY ۹ ٍ 


ع ران تاس وله پیشتر پافته لیم که 4 برخوزد. 


و پر این عم بر ججم هنلل, دبوانگی: شریف 
می افزیند:(که الہ باز جای شکرش گی ایت که 
این وززها قضای کار بطغانی ر آزانی قلم به 
ست گان بار امان نر شده است.) 

تگدستی و فلت معاش این جرفه و دغدغه‌های 
مداخ تهیه خر و مطلب و گرنتاربهای چاپ و کل 
اف و فیلم و زینگ و لوزیع وء..را هم باید بر ابن 
حجم افزود, 

به‌راستی کار در عطوعات محصول عشق است 
و دیزانگی و چه لغ شیرین و شریفی» 


4 ده ال #دشت 

یش از ده سال از چا زیوهنامهپتجاهمین نال 
اتشار انللا عات عندگی ع یگنرف آن وی ه‌لامه 
محصریه فر< در فرورشین ۱۳۷۰ به بهاي ۳۰۰ ریال 


ملل نم وه 
ی ار وی چدی مات فلتي شد که کار 
تفای و طراحی آن, را عترمند. لفاش, مرعضی 


جهان‌پختی الجام داب برد. جن عصرعی از یگ 
یت حافظ در پایین صفحه پا خط خو نستعلیق 
به چشمم می طورد با این غنوان حسب حالی تنوشتیم 
و شد ایسی چند.,ب که زجحت تحیر أن را رمد 
خوش تریس مشهور ابران استاد بدالله کابلی 
خر انساری کشیده پرفند» 

او ونا صد فیدر اطع پزرگ 
قبلی عله مجر شده برد اطلاغانت عقتکی در آن 
زمان هنوز یا اچاپ علیرگرآور چاپ می‌شد. ستتهی 
رو جلد مله په متاست انار ویژه‌نانه پا اغد 
گلاسه جاب شد بر 










خیدی و... و هنچیج خانمهاء ماندانا گو تاش 
کارختاس طانران. اپرالدخت صادفی‌وند ر فریال 
مظفری عترجم از هسکاران پس از الغلاب 

ز آقابان ابوب کلانتری ورن علینبری (در 
ن از عکلسان حرفدای مصل) دکلر سعید کتعانی. 


ر ت ر طراخان نشسریه) الوشیروان گمهانی ز هه 
مر آپاتی. محید بھرای. لاک شیر منش. جعفر 
تعارتی, محسن تولر علي فود پررپز پر لو احسد 
سروش. ری نعمت اللهی. جراد فریشی متصرر 
تاراحی ابراهيم یا ر... وها وران فرحزاد شهین 
زیا رضوی نا بباکلر: سجهر خادم افزس 
الشار. مهین پزشگ پور علیحه زرفام دهم از 
همکاران قدیم. 
پلا همه گرلمی ی 


اطلاق و انب رانیز به جلی آوردیم و چندان شرح پر 















تر آن شماره سرعبیر ان اطلاعات عحگی از آغاز 
با حال معرفی ره برفند: و تبز پادداشنهابی از 
هفتگی را درست سل شماره اصلی په تکل شمه 
چاپ و دراختهار خوائاد گان محترم فزار فادپم: شر نط 









چشم کسی ناوره‌يم. 

اسال پاندانتهای منتری در این شماره 
آررده‌ايم و تلثرت عیگر آنکه بر خلاف لشریه گذشته 
مطالپ معمرلی عجله وا حذف کرابم دا خواشته | 
ارتباط عتنگی خویش را با مطالب مورد علاقهانی از 
هت ندهد, البته ص جد از همکاران جدید به‌جهت . 
معارله لیلی تر اہن شار پادداششی نداشت‌اند, 
آفایان فتعی, سروش, قولادی و مهدوی: در 
RA ga‏ تراچ E‏ 
ر.چرن از طزبۍ فاکس لرسای شده بو و تظیم و 





ٍ 
حروفچینی آن هیر آناد شد در هفته آبنده چاپ ح 


عی شود 
در بایان شصنمین سالگرد نولد فدیمی نرین نشویه 
هفنگی آبران را به همه تما گرامیان یریک ی گویم : 


باقیبفایتان- ۰ شح الله حوادی 


راگن لزاب مه الا عات ك 

از نک تک شا ایته الرافی که ایی مالی 
دارند تفاضایی استمدام پبری عازم, 

دختری عستم اگ سا یک خالرانه پرجسعیت 
مئت تفره هتم فزحال عاق فز وضعیت پفرنجی به 


ملغ راهم می‌شد اه مج. 
ااب کال رچ ا که سانا تازا 


دای ما رد دقتر بجلذ مجلوظ لست. به اد | 
کمگ و پاری شما عویزان و خوبان» 
اجرتان با صاحبازمان, 
دحتم نان س زر 





ولا ۱ 
سرداز چمران از تگاة بک هدرم 
قزار نود این مطلب در شمار» قبل په جاب برسد 
که ستااسفاله يا توحه په بسته شدن سفحه صدای سب 
" پسیج وعدم آداده بوشن مطلب, در ابن شمارء از ننظر 
شعامی گترب 
علی‌اعظم اسفری عنردث بسیچی که پارها توفیق 
عضور فر چنگهای لامتظم در ممیت سرثار عتفکر ستله 
چنگهای تامنظم #شهید چمران» را پان درحال حاضر 
از مصاتب گازهای شیمیابی در مان تبت و هر روزه ا 
ب این متکل عت و پنچه نرم می کلذ چای تانف 
77 |اینجاست که از علی‌رغم وضمیت بد مالی ی تاکلرن 
| هزیته‌های. مرمان خوه را تخصا ر با مرارت فرلران 
پرداخت می کند.. 
۱ علی‌اعظم اسفري که عر آرایل جنگ در 
کرستان په اسارت عاصر ضبدانفلاب مرآمده پود 
راجع په شخصیت شهید جمران می گوبز 
" . هدز حوره هر رزم,م پیکار شهید چمران. مطلب 
پار گلنه شده لیکن درخصوص خلاقیت هنری وی در 
ابعاد فیگر کمتر سخن په میا آمده است: 
دکتر چمران مجسوعه گرالفدر و بلثری پره که 







ا لزا نازمید لت دکترچمران هترمندی بود که دما 
ر هترش. به عنوان سکوی پر په‌سری کمال واقعی 
| | بره چت و مخاطبان خودرایه آن فراخراند. فترمندی 
که عزت نفس و غلو طبمش ماع از هیاهوی علذی و 

چنچالبرانگیز می‌شد و عران رامی را که اکتریت 


ا ردان در جلوه‌هان صزری نمایش خود می‌طلیند. . 


مطرره دانسته و از آن پرهیز می کرب 
استاد شهید مسطلی چمران. علرفی زارسته 
ا ززمنده‌ای پی‌پاک. مجاهدی خستگی‌نابلیر. فیلسوشی 
i‏ تفال سپاستمداری فشر نوتدای چپرهدنسته 
هنی متخصص. محنوری رانا مپلفی آگاه و 
. پکی از فعالیت‌های دکتر را شامل می شد: 
۲ . کی از چارەمای خخصیت شهید چمران حافت 
جر و زییای: برد این هنرمند متعهد و رول استاداله 
ا ایی را +ر کار و نوشتفر و وی په کار می گرفب و 
۳ لاص من کره نا هر الري که از خرد به جای میگذارد 
په گونه‌ای اطبا ر زیا باشد, 
(کتر پام و سن اعرد را در قایهی مختلت وا 
ماب بازمینه‌های متترع فکری او بلیله‌های 







چناژه شهید بر ری زمین ماند 


ادکاهي در شهید ھم به شهربتان آمل متقل 
هد 





قزل مروف آقای دده بروندا پي از انم مرا 
مختصری یه اټاگاہ همه گلزار شهدا را ترک گردند. 


کشف و شتاخت پکایک اسر وجودش به زعان یار ' 


عترمندی ارزتستد پوه کار هنری په عفهوم زیادناسی ۱ 


چا آورهن هزار هید گنگرن کفن ر ال آنهابء 


تدای لمر همه ولان شهر حخبر عفن ود 





گرناگون. عرضه سکره و در این زمینه در فد 
چار جرب خاصی ترف 


نها محنوری و آشبایی, کال با آن انقال مناج | 


ذهتی «کتر چمران را به دبگران نیپ نمی شد پلکه 
استفد نهپ برد شنای عبرین, برد و مخاطبان خود را په 
خوبی میشتاخت و براپن املس از بان مر در ہنی 
نت نم خط تقاشی. طراحی. نماهسازی و عاللسی رای 
تال مقاهیم دای خر د بهره می گرقت:۷ 

اصقر قاجاری درباره هنر نفاشی خهید. چسرلن 
آبن گونه بیان می کن 

۷«کتر. مصطفی چمران تللشی زهروست برد. 
استمناد ار از اوا گردکی عتگامی که در محر اساد 
ارژنگی و بر کلاش هرس عاضر می‌شد شکوفا شد, 

آگرچه دکتر تفای و زمیله‌های عیگر هتری را په 
توان حف انتخاب تکرد انا حضرر و ترذ بر این 
زمینه را به علوان ررشی جهت التفال پیام خود په 
مخاطب بر پیش گرت و در هر التخاب خر خزشی 
هرخشید و مالد گار شر 

در گام دانشچوسی پزای تکل بر خود تماسی 
ایزارالات و ملشینهفی پیچید» را ای کرد و با در 
میارزات دانشچویی خارج از کشور, هنگام چاپ ماله 
مر روزناعه‌ای که پا امکانات اندک مالی, نهیه می‌شد 
خود نهاشی, می کرو 

انار نفاغی «کترچمران از عق و زرفای ویزه‌ای 
برخوردار انت و سوژه‌های استاد شهید. تناما ابعاد 


, حرفانی, فتسفی ارد د کر چسران هر آدار وه با الهلم از 


لیات متف په ترسیم عم والای ابیت هى طخت 
غکاسی نیز بهعنران وسیلدانی جهت تال فام 


فلي «کتر چمران ب گار می‌رفت. پام هر سوژه در 


ارئباط مستقیم با بینش و طرز القی دکتر از آفرینش 
است. دکنو چنرانِ دتا ور هذف اساسی را در ار بط 
با عکس نیال می کرد 

هدف لخت او. لعلیشی درت و عظبت خداوند 
در ارایاط پا طعت و زیبابی‌های أن و جر مرحله بمدی 
نایش ,اماد جتایت: و خیائت السان‌نماهاس لسن که هر 
فالب گروههان مختلف سپاسی, ظهور کرده و هسر پا 
عرست هر لاز بم تاخت و از می پرهازند و آبار 
جباشار کشتار شیعیان و ریت ازل آنان ور جنوب 
بان ترمطد صهیزنست‌ها نیز یکی از مهمترین 
بخشهای ابن هلر رایه خوء اختصاصی می دهد , 

خلاحه اینکه شهید. جمران کاس را فوست 
باشت ر از ابنرر مشوق بسیاری از .جزالان جهت 
پلدگیری فتون آل گب 

حجم‌ستزی سادسازی وهای فلزٍی از دیک 
لعره‌های الار هنری شهید چسران استهه وکر با ابتفان 
از سیمهای فلری و میله هی هت په قق شمادین آتاری 
پرعاطت که امروزه بحت ران هلر مدر ن از آنها پاد یخی 





روی زّمن ماد از چا که رالدین شهید مذگور اراق 


یات یرهد مسوزلان ينبا شهید په عرادر وی اطلاع 
ٍ خانواده است و عدلر گی. 


اند بردند که ان شهید مال این خاراد است ر 
راهم رانه عانند. اما برافر شهید از قیرل آن سر باز زو لا 
پس ازانجیام عراس و درحالی گه جرز وضعیت ان تید 


منخصی بود جور گان تیاه گلزار شهدا را در ک کر ولد 


تمدادی از پروهای عردنی و چوالان, حزی‌الله 





پگی از شهدا در زادگافش تن کف اماک مد دیگزبر 


او پا اصتسال سح 1 
جرشی عادن آهنهاء تسردهاي 
هنری په وجوه ازرد ا از 
طرق آن په قال مفاهیم 
مین پپرخازد: عر ا 
سردها آبهام و اتار ۲ 
تھانہ ا نبب پا ۲ A‏ از 
کجکاوی و للاش مي‌بلید. به عات آن ت یلید. 
ساه‌های ټلری ار به تمایش اسان امس نهوت و هواعان 
خای و اتان تحت قارو انتک تر میے گرو | f‏ 

عارف شهید دکتر مصطنی چجمران هر رين ۳ 
خطاهلی نیز شرمندای گرانلدر پود ار خطرط تمایق و 
تکسته ا به‌خوبی می توشت» آلار آرزشنندی از 
رث هالی دکتر بای مانده است که حاکی لز , 
تسفط ری در خطاطی است: ۱ 

دک پابازنامه دانشگاه خرد را با خطی خرش 
عونت و هر روزنامه‌هایی که نر خارج از کشور دونو 
ار ر سر زمالش متش می شد بر دآگزیر با خط رسای | 
نمرده‌های دیگری از خطوط دکتر چبران عر نیترها و ۳ . 
سراصل هاي جزوه‌ها و کتابهای که ترط وی پس از 
القلاب ابلاخی معشر شاد به چام خرو َم 

«کتر چمران نییسنده‌آی ماهر بیرف استاد هدانگونه 
که خرب بی گنت خوش م نوتنه نوشنار باعی هم ر 
داشت» روع پلند و لوج نفک و تعفل در آلار لوششانزی ي 
استاه جلوهگري می کندم 1 
گرنه‌ای ار آثار فی استاد: متونی اسر عیرفانی 
است. راز و نیلز‌ای دکتر با خداوند و قبول درد و دنع و 1 
زخست در راد ار گریای خلرعی,سدافت. اپسان و هری 
رافعی شهید چسران امست. ا 

چفشی از وشتم‌های.دکتر چمران مربوط به ذکر , ۷7 ِ 
خباوند است. استاه با درد آشنای خودبه راز و نپازهانی 7 
غثر فنه سی پر هار 2 و دهمت هار فللم‌ها فشار هار شکچ فا 
را پا خدای خود مرح کرده و از ار سفت می سید نا 
او رام راء تعمل آلها عر ر استقامب بطاترمایی:. . ر 

دکتر در این آبار تن برشنو‌دن بکایک لفزش و گنافان. . , ۳ 
از خداو ند بی یامد که او را راعنمایی و غلابت لملید» مروت 

از شهیده چمرال. شعر گونه‌هایی. نیز برای ر 1 
اسث. اشعار دک فرفالب آزاد و با یکی شرا عرف 
می‌شوند, او خوه را هر فید و د قاب امپر ایی گروالد ۲ 


و تها هر این مسر په دبال اتفال مفشعیم و غه معلی | 
بر لفق است و با بده لل هرفن ألا يام خره را په ٠‏ ۹ 
سضاطپ می ر گل » 

چیه ها تردحق یلیه پاطل تلی روسن 
با تقدیر و تشکر از پرادر علی خاکزاد 
سربرستی مواسسه اطلاغات ملزتدوان ۱ 





۳ 
برای ړوخ پلند و حرفاتی این نترفار رشید ا 








تابوت را به ساپدانی, متا کردند. و ادها په 
جزاداري پررداخنند. گریرهی هم ثر اختراضی به این عمل با 
پتباة تماي گرفتد کہ ہس از آن یک له نقلیه بر ی 
اتقال لایر یه کزان شهدا آمند: 


امت جزب‌الله تیم و در قطمه شهدای. گمنام. گلزار 
شهداي آمل په خاک سے دا شد, 


















۱ 





0 


یکت هفته جنک‌نگاه 


مام سر وس 
س mo‏ 





محل ,3 تحر کات ازج 


واصلاح» و ماصلاع‌طلبی» په عنران گفتمان 
اسلی در چامعه کترتی ابران هر روز در قالبی تازه 
ظاهر می شود و ابن حرکت و زوته پریا و تدزیجی 
هرازچندگاهی سیر جدیدی برای خود یبدا می کند. 


ای بر واه زو را 


مخن به میان می‌آبد. فرجند یک لیا و مطالید 
تاریقی لست نما به خر می‌رسد نوع »امسلا" ۶ 
مشاه پرخی نموئه‌هایی که در چوامع 

زاین صورت گرفته باشد و صاحب‌نظران سیانی 

فالب اسلی إن توغ اصلاح را اصلاح FEET‏ 
ارگان و اهداف لظام سیاسی ترحیف می‌کنند, 
آاتضای چنین رویکرعی تلاش برای تحول و تقیع یا 
پهیره روندها در محررهای اعننی حکرعت و 
ساختارهای بنيادین آن می‌باشد که درلهایت اصلاح 
اجزای سطوع ماس و پلیتن را ہہ عنیال داشت باشد. 
حر کتھایق که مر چند سال گذششه در جار جرب 
اصلاحات صورت پذپرفته. بسیاری در این قب قبل 
تحصیل و ارزیایی عی باشد, با آمتفزار محلنی ششم 
رولد اصلاح سرعت یشتری به خود گرفت و شر 
زمینه‌هابی که ضعف با خلا, فا نی وجود داشت و پا 
از اختیارات فانونی جر کنشده استفاهه لمی ند 
بحرک نازه‌ای صورت گرفت. مجلس پا علایت په 
ایت و ضرورت تفریت جامعه مدای ر لهادهای ار 
په عنوان بستر اصلی اصلاح گری به ارائه ظراحهایی 
تظیر تمرف جرم ای( (ییست و دو سال بص از 
اصویپ قالون اشاسی) تصویپ بودچه برای تقویت 
احزاپ. بعریف سیر فاطائت ۷ و بررسی عستتدانت 
قاتوتی تریف مطرعات الام گرد. در عرصه‌الی 
دیگر اصلاع ساختارها را موزه ترجه زار داد و با 
آرائه طرحهایی چرن اصلام قرالین فرط > 
سلازمانها ز وزارتخانه‌ها په عتتاسب گرفن آنها با 
رضعیت غمونی جاعم ر لیلزهای کتونی کشور 
فست گنارد و این مسب را لعقیب گرد که در 
سازماندهی ار گال حکرعت تجدپدنظر هایی عسررت 
وهد. قرح اصلاح نحوه ادازه سارزمان صفا و سيا 


شما رد۳۰۰۰ 


تس 


یکی از ابن موارد برد 

با سويب کلیات طرح هاصلاح فشون اداو, صدا 
و سساه در سصررت اة نهاتی رین حباژنان عدا 
و سیدا پاید نیت یھ ارآ عصویات شورای: عالی 
سیاست گناری در فیال این شورا پاسخگز پاشد و 
چدانجه از اجرای حوپات خرددارق کند ر با شر 
انجلم آلها سهل انگاری کند. رئیس شور ابتدا به ری 
فرپار تذکر خفاهی و حپسی, یک‌بار اخطار کشی 
خواهد فا و در صررنی که لرئیب ال داد لترد 
مراتب به استحضار مقام رفیری و سران سے فوه و | 
شررای نظثرت بر سارزعان صدا و میا خراهد زسید. 

غررای علی دیاست گذاری که زظیفه 
برناصه‌رپزی و تعیپن خطهشی های اساسی سبازماز 
مهدا ر سا در امور ترد و پخش پرنامه‌ها و چند 
واظیقه دپگر را برعهد» دارد با ف کیب زیر مکیل 
می تود 

#سه لمابتذة عجلس. سه لفر از وزيران 'فزلته 
معاون ارل رئیس قره قتا و درنقر حف ردان دپ 
شررای عالی امنیث علی. یک تفر لماینده متام 
رقبری (در سورت نابل ایشان) یک تفر نماینده 
متخب سدبرآن مرول نطبرعات کشور پگ لقر از 
فضلای حوزه خلمیه و یک تفر از اسالیذ غلرم 
ارباطات و رلیس سازمان صدا و سیدای جمهرری 
سا می ابر ان+» 


مصریه مجلی په آين شنت است که قاترن نعفی 


اناره صدا و سپما ب دلیل برحل عدم صراخشها و .| 


ابهلیات تفلارت. نسابند گان سه فوره را به" نار 
استطلاخن که ضمانت اجراس قری تدارد بدبل 
کرده است. برخی معترضان به سریپ کلیات اپ 
طرح آن را عفایر با فالون انناسی قلدداه می کنند و 
شورای سهاست گذاری را ناسیسی می دالند که فرار 
ا اصل ۱۷۵ می‌باشد, در ابی اضل آمب است 
«نصب و خزل رئیس. سازمان صدا و سیمای 
جمهرری اسلامی ابزان پا عقام رهپری است و 
شورایی ع رکب از لعایند گان زئیس جمهور و زئیس 
فره قضایه و مجلس شورای اسلاعی (هرکدام در نقر) 
ارت بر این سازعان خراهند فاشت» خط‌مشیی و 
ترتیب اداره سازدان و تظارات برآن را قگون مسن 
می کند.» موافقان شررای مدکور را زعینه انار 
مدپریت پوباتر و پاسخگری عدا و سیا از وی , 
نستن راقعی حفچرم تظارات سه تز عندرح غر امسل 
۵ مى داتد. 

طرح نمایندگان عجن وهای .حص حرایظ 
اتعخاپ حفر فدالان شورای نگهبان یز طرح 
پره که مجلس شورای اسلامی فید یک فوریت آن‌زا 
ویب كرد لا عر ارلتن فرصت آن را به عصریب 
نهایی برستند. ۲۴ تیرماه امسال درره عسووایت سه 
تن از حقوفدانان شورای نکهبان به بایان مىر و 
مطابق لرن زليس قوه قضاییه افرابی را به ميزان 
دوبرابر تعفاد مور یاز په مجلس معرفی می کند ٹا 
نمایند گان صه دی از آنان را اتتخاب کنند: طرحی که 
سایندگان مجلس فوریت آل را در ۸۰/۹/۶ تصویب 
کردند: به عدظور اجرابی كان ال ٩۱‏ فانون اساسی 
ازائد ده لست. 

در این اصل قالرن اساسی اسده انت. دید 
تررایں په لام شرزای نگهبان با ثر کیب زهر تشکیل 


می و ۰:۰ 
3 


۲ تی تفر علو قدان جر رشته‌های مختاف 
قوق بزمیان حقوقدانان گنای که به ومیله 
رئیس فزه قضایه به مخلس شورای اسلامی معرفی 
می شولد و با رای مجلس تخاب می گردند ۷ 


۹ 


9 


ظبل از پاپان دوره 
خفرفندانان شورای 
نگهبان اقل به 
مپزان ته پرابر 
اعشای موردیاز از نان حقوفدانان عسلمان در 
رشته‌هاي مختلف خرق را ه مجلس ورای 
اسلا می ععرفی مادم اہن آفر اد بابد اقل بارای 
,مدرک گازشناسی ازعد و چهل نال یاو برد ۲ 
E E a FL‏ ته بانسد,» که 
مھم لر ابن طرح پحث پلسطگو بودن حقوفلانان ‏ 
شورای نگهبان در برابر مجلی ¬ 

ماده ۲ این طرح عقرر گرده ۰ 

امحل می‌تواند به فرکراست اقل یکسوم ۳ 
تماپند گان عضو پا اعضای حقرقدالان شورای لگهپان . 
را استیضام کند و در صورتی که اکتریث ملق 
تمایلهگلن حاتر در جلسه حبلاحیت عضو با اعشنای ۳ 
مدگور را نید تایه صقو با اعفنای مذکور ععرول 
وب شده و رلسی لوا ففاییه مس الت است 
طرف ۵ روز مطابل عاذه یک افدام کند.* 

طراحان این طرح هف از ارائه ان را 
شاطه‌تددر کردن ر عتخص ناخد آبهامات 
مرجرد در اصل ٩۱‏ قاون اساسی غتران کردهاند 
برافقان معتفدند حفر فدالان شررای کهیال جرن 
فوسط مجلس اتخاب من شرند. بابد در برایر آن تظیر , 
ززیراد جوایگر باشند و مجلس به دلبل تخاب آناز | 
در ضررت زوم بابد امگان رل آنان را تاه باد 

در فاترن انناسی و قالون عافی ساز وکارن پران 
عبرل حفرفدالان شورای نگهیان ذگر لکد لست کر 
برابر ان این طرح بر این ایالد که شررای 
نگنان و حقرقدانان آن زطیله شارت بز عصوبات 
مجلس را فهده دارند و چنانجه لزم په پاسخگویی 
بلشد. به دابل بد آندن عشبهه درره اجام وظیله 

تظارني ابن دجار خدشه می رة من آنکة تمر 
4r!‏ ها برای وزیزان در فانون اساسی آمده 
و آنتفاده از آن جز مواردعیگر فراتر از قالون انلتق 
ر ففق از آن میب می‌شود. 

بحت بر سر این مو ضوع احتمالا تاروز ۲۴ تر که 
مجلس سے لفر از حفوفدانان خورای نگهبان را 
التضاب عبي کند راناعه ق آهد یافت. طرح مورد اشارا ۰ 
لا در قرخله قضییب جال قرا ر جازد ی پچ په نظ 
می رسد شورالی تگهیان آن را به ور کامل نایید 
کید 








۲ 
لطفا یلیه رافر سفعه ۷۹ مطالفه فرعابيف | 
۱ 







که رئیس جمهور شد 


عدد‌ای نعنقدند که بپگاوری بر گشورهای جر 


" جل لرسعه و جهایا وم امری اجتداب نابذیر است. و 


۱ 
: 


برای رشد و تعالی آپن کشر رعا ضیروزی أست. به سین 
لیل آتها ببکگر رعا رابه دو هسته تقسیم می کنند. 
بسته اول دیکتاتورهای ځوپ که دست په 
اعد خاث زده کشور را از بحران رهابی ی بخفشند و در 
سیر تحول و تفر فرار می‌بهند. دیکتاتورهای خوب 
آگرچه از طریق کره‌داهای نظامی با اتالاپ پد قدرت 


ریہ اشد ہہ بل برفراری ار تا مطلوب پا عرجم و . 


اقدامکنی که در جهت بهیرء اوضاخ زندگی آنها الجام 


می‌دهند. چه افراد متبتی تهدبل شده از حسلبت آنها* 


پرخور داز حي‌شونه. تراین مررد می‌تران په جال 
دالناصر و فیدل کاسترر اشلره كرف حدالناصر با 
کوهتای نظامی رری کار آمد و باملی کردن انال رتر 
به تخصيتي به یاه ماندنی در مصر و چهان عر تبدبل 
شد. او که از پتباگذازان جنپش عدم نمهد می باش یا 


رمان مرگ درسال ۱۹۷۰ از رهبران شاخصی و ایر گار 


جهان عرب پود: فیدل کاسترو تز که با انقلاي په قډرت 


4 
۴ رسد و پانیتا را سرنگرن کرد کا را در مفابل 


تهدیدات ر فشارهای آمریکا رهیری کرد و په یک 
کشور مطح در متفه آمریگای لاس بدیل نمود: این 


قر چهر» از دیکتانورهای خوب هستند له به هیچ وجه پا ۱۲ 


عناصری تظظیر پیتوشه با سو هارتو فایل مالیسه نیستند, 

ته غرم دیکتانورفای بد هستد که لش به 
ای ذز سکوب ها و قل عاہغا تلش ر ایکا 
لرنش و خوخه‌طان مرگ به بای خود آناسه تادان , 
تیکتاورهای بد اگ هم نقنامی تباشتد. ولی به تظلامیان 
پلیس میاسی و نیرزهای آفئیتی وابسته هستند و راه 
تتگاتگی بسن آنها وجرد وارد تاخص ترین فرد ترمیال 
کار پد افو ستیتوپیترت است که با گودتای 
نضامی و مرگ سالرادرر النده رین جمهرر چچگرای 
شیلی به فدرت رد یکی از اقدابات پا و آشکار 
شر دورن دیکتایورها: مفقو< شدن سخالفان و تاپا پد شدز 
افوأجی ابست کہ می‌ترانند جانعةارا ہہ حر کت در از تر 
و عیکتاتور را لحت فشار فرار پدهلد ‏ تیکشانو رخا بر 
عصکن امت یا زرش‌های تمگراتیک روی کار آمده 
باتتاد: ای به سریی خودکامگی و خودمحوری گر فش 
پافته و مخاتقان را تصفهه تود و فر ننگا فرار مان 
باش عرابن مورد می توان په هیثل, و موسولیی اشاره 
گرد که از طریۍاټځاباټ حمومی رزوی کال آمدند و در 
تهات فوانیي را دگرگزن کرعند ی پا با پر وهای شبه 
نظامی که هر اختیار ایر خولبت‌های. خرو را په 
عامفه تصیل, کر نند. 

فبکتاتورها بر جرامم رار و خرهسحور رشد 
گرفد آزادی حمل دا می کنند, اکر آنها دریک چاه 
عمگراتیک که دارا سازمالها ر نهادهای مردمی لت 
ردن کار لیذ و پالز طریق کودباهای سیاسی و نظامی 
به قورث برس به ترج این نهاوها را په میس 
من کشانند 
شکیل کردن مجلس ر پا 


احزاپ قدر لسنه. فرمایشی 


ژنرال شرف دیکتاتوری 


اس سس سس 


و در جهت منانم خود په کار عی‌گبرند. | 


۱ دیکتانرز و پا یه عابت ملین در آوردن فواین اساسی 





نا لهادن حاممدای اق احزاپ تاد و مبطاتت از مله 
حنخهه فان چزایعصی است. که دیکتاتورها ایجاد 
هی کنند , تبکاتررها برای مسرن بردن از انتقا جرس 
مرجم و مخفان دست په دو اقندام می زنند 

مرخ از آنها خود را رپس جسهرر مادام الخسر 
می‌بامند و سمي می کد عا آخرین لسطلات یاب 
خویتی پر سییر درت پاقی بسالند و هم‌چون پک پارا 
عمل کنند. عناص دیگر هم که وعرء عرلت پر نظامی 








ر اتفال قدرت بم موت مک عردم را می تند با . 


عصویپ قوایتی: برای خود نوفی مصرلیت ایحا گرده 


آزضصاعی په و جودمی آورند که مر زمان بازنشت‌گی و 
پا کار گبری 


پلقکری فج محکب پا دادگاهی 
نهلنند. این ريت زا در مورد سرهنگ قلافی و 
یرل شاه ے. 

فذافی که با پک کوددای نظامی عر لینی به تون 
رسید. قعال مایشاست و خوة را رقیر مادم الع این 
کشرز عزانده است: از ته لنها فر مقابل هیچ هلا و 
پازمابنعی پابخکی یت بلکه تعامی عبلیع انسالی 
اقاتی و -پلسی یح کشور را در جهت خواستنه‌های 
خرده خدمت گرفله لت ژترال پنوشه نز در رفش 
که قنترت را هر خپلی کر فست جات با تصویب 
فوانبتي چوه بر این که برای خود یک حلنپه امیش 
برجوا آورد. عنائزر عاتم لغار نیز خر با از گرید 
تاقمات ورامان باش هرچند ارضاع مرشیلی, عقر 
کرجا و فرار لست از بد یای میز سحاکمه کشیده شود 
ولی اگر فم امزر یاب ميل پیترشد پودا او با آخر عر 
ایمن زنذگی مي گر 

تر این مان افرانی بز وجوه داد که مړ حد , 
الذاره بیکبانوری لپستدابلکه اباي تیاو رعا راعر 
عق آزرند. این افراد ال[ عشروعیت و ملیولیت درجامعه 
خود بی بهرهاند و قرامین و ازامرشان خریدار نداری لر 
چسله ابن افراد بابد ريم زنراو مخرل حاکم تظظامی 
پاکستان اشارہ عر< که چندی پیش خوه وا ریس جمهور 
خوانده ار می‌خواهد پای ود را جای بای ورال 
ضیاالصق آخرین حاکم نظامی پاگستان گار در 
حلی که ضیاالحق در مقطم زملی خاصی روی کر 
امد که حور مر مجن سیاسی نمی زئطفة و 
پاکستان صروری بود و حواات ہس از آن خصر‌یا 
آنچه تر اقنانستان رری فاد لین وقلمیت را په تبرت 
رساند. مر جالۍ که ژنرال. مترف. قاق لوابلیی‌های 
ضیاءالحن است و ارام سطله‌ای نز ساعد نست, 

دېکتاررها و کوتوله‌های میلس که با انکا یه پک 
برت طفرجی بے قدرت رسبده و زمام آمرر را در است 


تی عضاني قکونگناری. تفیرفرانین پم شع | می رتد دارای تاریخ تصرف هستند و زمای که 





سس ے 


ھمرعان ب سر من وسم تاگزیر به کتاره گیری تد ! 


ار این اقراد مارطلیاہ از قدرت کناره گیری نکنند. با 


a ep 


همان گونه که هر موره ضیاءالحق شافد برذیم. 


چند غفته یل ارال مشمرف که با یک کوددای ‏ 


يدون خرلرهزی در پاکستان به قبرت رسپده پود خوء را 
رس جمهرر خواند. ملیل این اقدام جد سال پس از 
کردا سفر مرق به هند و مناکره پا : 
بخست‌وزیر این کشور مي‌باشد. شرق آگرچه پارها 
خراست تچربه یالط را تکرار کند. اما وضعیت 
نواز شربف اتان داد که غلی رغم تما تلاش‌هایی که 
ضررت گرفتهه شرف کی نست که بتوانه اقدامی 


| که ضیلالحن سورت ماد اجام مدعد ضیابالسق که با 


کدی چدون خوتریزی قرت زا در سنت گرفت. 
دوانفقار علی بر تر تحت وزی وفت را زلدالی گرة و با 


ولجیایی ۳ 


ف‌ 
۲ 


وجود لشارهای بسن المللی اخدامش تموء والهابنا خوم :۴ ۹ 


تيز در قوط غراپیما چان باشت, 
ژترال ہف عم با گودتانی تظامی رونی کارآمدو 

تراز شریف را رندانی کرد ولی نترانت مج 

کند. مترف پلاخره هرن هیاالسی خوو. 


والس جسهور خورانل و بر خلای آدعاهای فیلی لل شږ 


پا هندی‌ها تن به خداگر+ پذشد, 

وضعیت در پاکستان ہہ گونه‌آن است که 
امراه هموارء با استقیل گروهی از مردم صواجه می شوه 
عزاین. کشور فرت واقعی هر هست ارتشش است و 


۲ اتی را می نوان تھا حزب وافعی پاکسنان په سناب 


آزره که از انسیعام برخورداز می اتد هر گتار ارش 


جرب وابسته ہہ فلوتال‌ها ھت و ر می هاران بزرگ مر 


⁄ 


رام آن قرار دارند» خاراد‌های بزتو ر نرازشریف که ۷ 


غج داس احزاپ مردم و ملم لیگ رل دارند. در 
حبقت مر رعیت ها مکومت کردا و رعیت‌ها حایانشان 
تد به هن دیل قدرت در ميان ریشارندان و 
خانواده‌ها بلسیم می‌شرد. بر دولت‌های, طیرنظلامی 
پاکستان معسولا شلستسالاری و EES‏ جي 
ارد و قامیل‌ها هستند که تسیت په خیگران از جحیت 
دارتد؛ ولی هر ازعش اوضان فقوت استه فربین 
تظامپان آنهانی که رایت په پتجاب هستند, آز فذرت. 
بسیاری برخوردارند و بصولاًپتجای‌ها و اقراد وابسته 
به این گروه کر رلس ارش فرار هی گیرند+ فا مانی 
که رترال پرویز مشرق که در وهلي به جنپا آمزه لوط 
توازخریف هر راس ارعش فرار گرفت. راکنش‌های 
بت به وهود امد 1 
عشرف از رمالی که روی گارآسر و گردتلبش ا 
استفبل نسي مردام مواچ شد اکتون چرخش بسپاری 
داشته انست. لو فعالیث احزاب را ستوع کرد مجلی را 
لعطیل و قالون اسای را ب حقت مکی در آورد, از 
قان زعان بارعا صراعتاً اعلام کرد که تن په اجرای. 
«مکراسي فراین کشرر نخواهد داد: ولی ار که فر ترا 
نيروهتي تظامی پاکستان په پلندی لی کار گیل مر هنر 
تقش اسل ناشت و فر مطالتت با میاست‌هلی 
توازشییف دست به کودلا زد پین از گذعت چنه ےل در 
ان ہو می قرز گرفت که نوازشریف آن را ہی می‌گرفنشد. 
مترف خوه را ریس صمهور خواند لا در فند به 
توان یک عنام رسمی مور؛ استقیال قرار بگیرد. 
ترحالي که مشخص یرد اگربہ علوان رئیس اجرایی 
و ند ود مر چه چایکتمی فراز 


یں قرفت», 
:8 
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پاید به هو حزپ ملم لگ و مرم اشاره گرد که این دو 1 1 


ام 
| 7 


٣ 1 ۴ یف‎ 
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کیان فولادی 


ج رکت روی ملل طلایی | 

طرح پیست و چند ماده‌ای #جرم سپاسی» جپار شنبه‌ای 
که گذشت. آنچنان پا تزدیک به پت اشکال شوران 
مدرم بگهیان قول اماسی رد شد که پسپار چهید به تر 
هی تست مح شررای اسلاس بتوالد به فتگام بازگشت 
این طرح په مجلی, جهت رقع این اسکلات. موقن ب» 
اصلاح تمام این مرارة گر فده 

چرا که اساسا یامه و عمق اپرایفت مظروحه گستردهنر 
از ات که وان با حط جهارچرب کنونی طرع: آن را هر 
تالپ مورهپستد شورای نگهیان تشاد 

ب په ابن اراپ اگر نمابندگلن مجلس. قصد جلب نظر 
غورای نگهیان در نأیید ان طرح را داشته پاشند, رافی 
یت جر الک بر کنفذهایی سند از نو طرحی نازه بيبزند. 
رأه حلی .که پیشینه مجان کشم نشان «ابه است با مذاق 
نابت گان آبن هروه داز گار پت که اکر چبن فرضی را 
تزډپک په وافعیت پدالیم پاز هم فدحسم تشخیص مصلت 
غلا در روژهای آیند؛ بادرهانی باز متظر وروه این طرح 
به ساختمان یبای جود خواهد نشست, 

اختلاف سلبقه شورای محترم نگهیان و مجلس ششم 


1۳1۳" 


۰ 
۰ 


لظام غر فاصله‌جای کرتامی فپدارها را تاز کنلد و درحالی 
کے فتوز سرگرم چله‌ژنی برای پان بهترین رام مسکن 
برای برطرف کردن اخلاف تلم فیلی این‌هو مرجم مجلس 
ر شورای لکپیار) هسنند. پرونده‌ای لاه را یر روی مبز عرد 
غه 

صلطرر که اپن مرثیه تیر تر ررزهایی که 
تاد رگاران منت و بلزرگانی :مر گشرر متتظز 
سرلوشت طرم #حملیت از سرمایه گذاری خارجی» پودند 
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شسازه ۳۰۰۰ 





طاح که قق موی نجاس بای هال سومایهگلواي 


خلرجی در کترر حویج شد رلی توسط شورای لکا و ؛ 


شاو ریس بک مر کدی در آخرین انلهارظر خرد با بيه 
فضیتش در گبته اتصای مجمم خر از وب 
فریب الرقر + طرح در ممع میداد علافه‌سندان په میاخت 
سیامی نز به صف متظران برستتد . 
| : ازسری فیگر هه نظر می‌رمد ازوف کج طرل ین 
صف و گام مشن طرحهای مور د علاله تسایند گان مجلس 
اهز طلب نظلر شورانی نگهبان, پرخی از تسا گان را بر آل 
ادافتد با هر فاصله جال نت به اننخاپ سه للر از اعضای 
حفوفدان شوراي بگهبان. گامی در جهت بلطف نظرات 
ورا م‌دازنه و با ویب طرحی, شرایط داي را برای 
ین أب آعضا یر قاعون فزازند. 

با این عدف دز فت‌ای که گنن قوربت طرص به 
#تسویپ رسد که ریس تزا تایه زا مرف ی کت با از 
ان پس برای آتخاب نش تفر آعضای عفوقدان شورای 
تگهبان هجد» خر راپه مجشی ععرفی کد که «ستگم ۱۵ 
تال ابه فضایی »افته را حضي تان لیز با فطع 
کار شلاسی, ازشد ری اند یا ملس از این پال 
حقرقدانالی را که سلابقی نزهپکتر به نماد گان قارلذ را 
رگزیند, 

اگر این طرح نراد نايد شورای لگهبان رأ په دست 
آررداو به شکل فکون متولد گرده پاد آن را کامی به پیش 
ات جرا کہ گاهی گرا ب فهرست انشا شورای 
بکهیان ار ععلی خاطر تمامی اعضاي کتری این شررآای 
معترم په سلیفه‌ای خاس در افاره آمرر تور حخایت 
خرآقد گرد, 

برحالی که فض بت کار اسای باملایق گوناگوزن هر 
این مورا کسک فراوانی خواهد برد تا ضسن برطرف شد 
په تال پدهری نظرات خورا از سلیف‌ای خاس اکان 





پال الکار و آرا پا غرف اپاق لاتب ارين شوه دز 
حفاللت از قابرن اساسنی, په شرا اصلی ترین والیفه شورای 
نگهیان نیز یش از پیش مها تود 

این تنرع آرا پدیده مپارکی است که اكرام قزاق 
حکرعتی خود را به زیر ر ان ارایند گرچه ور کرداسدت لا 
عبر حاکبیت ملیله‌ای لاض خوادد کامت. رلی ٹر 
عراف ازرد 


اقکارغمومی 
خودروو ساز مان تحار ت جهانی 


سایشگاه حوترو عرحالی هلت گذشته در وران برگزار 
شد که یرای خسن پار ریسا از شرکت تراب رک ر گان 
خارجی خودرو فر آين تمابشگاه چل رگیری شداو در شم ابطی 
که تیم گر ند گان نمت خودوو در کشرر مطملن بوالة 
کا با تلاشهای ایشان میچ روزنه‌ای در سال آینده برای 
ورود خودروهای خارجی په ال پار نمنده است. یچ 
دعرساندای پرای رفبای خازجی ویش جهت شرکت آنان 
عر اہن تمایشگاه ارسان نکردند. با پک ال عیگر بازار 
رسرمه‌الگیر خوفرو در ابرا را نها برای تولیدات خود 
فلم کت و چشم را بر اتقافی که نا جند سال دبگر بی تردید 
عو اقتصاد آیرآن حواهد افتاد بندند. 

یت از صدویست کشور جهان تاکترن رعا با 
پسرستن ج سازمان احارت جهای دروازه‌های اسای خود 
را بدطور کاعل بر رری مخصرلات جهانی کشودااند و هر 
روز که می‌گنرد در عایه تمهیدانی که این سبازملن برای 
گرنش جرخهای عجارت در جهان آندپنیده ات تتھا 
کیت ر پهار مصصولات لست که پقا و نی الان را در 
بازار چهان تعیب م گند و به اپن ارایپ روزیه روز از تعذاد 
ر بترم حمایتهان مصلرعی از ترلیدات باخلی کشور‌ها 
گاسته می‌شود تا عر ررزی که دز آیتدهای لهچندآن تور مچ 
مرز اقتصاتی تر جهان پافی تخواهد ماف تولیدات داغلی 
کشورها توان یافی مالدن در اقتصاه چهاني را داشته باشند 

ر اپران اما پا ابنکه مدس است اغاق‌ظلر مبارگي 
درباره ضرورت پوستن به سازمان تجارت جهتی و 
آمادگی یرای آپن عضویت پیش آمده ادا همچتان موانم در 
حمل پاپست 

مولنم العصانی عاخای از سوبی غربوط په مالع غلالي 
تحصاری تجاری است که محر این اتحصئرات پەر در 
حاترات و راردات برعي گالاهه ترط عضوت هر 
سازمان تجارت جهتی خراهد برد اما پهرهوران از ایل رالت 
الجساری داراي فدرت فراوان پرنه و در راء حفظ مالع 
خریش نز پسیار سخت گوشند و تلھا مسبر رفع این ماع 
ارا میتی لوی دولت و آگلهی و همزاهی مردم انت که 
خرد محنام عملکرد موفق و درست در زمینه روابط عمومی 
ر همیاری رسایل ارپا حمعی لست 

مساله گر ترلدکترگلی فط که در تبجه این 
عضوبت بقلیشان به خطر می‌آفند و ابن فر پلندمدث 
مهشرین تیجه عضریت است. تصمبم اینگ چه کسی ر 
چگوله بعک و چه کسی بروه و برآوره عقیق خسارات و 
پعات مض این آمد ر شد از جمله وظایف مزرگ 
پرنامه‌ریزان عر رام عضویت اپران است و غر ابن ت 
کداورزان و فش کشاررزی ار جمفه آسیب پدیرترین 
ترلید کنند گان طواهند پود که همراه پا شدن بلزار پاید پا 
محصولات زارفا که اکثر ار زانترند به رذابت پر دازند و 
از آنما که ماب نفوة ابد امگان زبادی هت که 
هدایتان شید تشرد 

فر عرصه. میاست نیز دو مالع پرزنگ: در صر 
عضریت. فنوز پا جلست. پک عده با بلیغ خطر از دست 
رشن آرزشهای جادعه ترمیان افاری که نیت به ان 
که حسامند پایگاه می‌پابند و بن خضویت را لی کر 
نرأوری «بگر مذهوم و ضدارزش تلقی م يکنند و چارچزب 
گهنه ست را تها عحل عناسب برآی حفظ این ار شهامي بانند. 

خوتیختاہ مداد گوشهای شنوا به این مخالف خوالیها 
کم است و با گلشت ژمان کمثر نیز می شوه و وافاشدی اذا 














به رغایت اصول مرتسالاری و تن دادن په رای مریم گام 
ارزشمه‌ی برای شلبه بر أبن مقع است. 

ریک «یگر مخفتهای عباسی با این حرکت التصادی 
یتش هان ضدس ماپه داری و بأملی گرایی افراطی آست که 
ان اولی هرچند -الهاست کم‌رنگ شده اما همچذان فر 
ادهش زبرین فکرات برخی میاستسداران (که از سر 
اغاق اہن روزها جابگاه محکمی نیز در عیات حا 
پقته‌آند] پاقی ماه است. اما در سپاست خارجی نبز مام 
اصلی بر راء عضویت اپران در ازاز عحارت جهلی 
مخالفت ولت اپالات منهده آمی‌بکاست که به ليل رة 
کسترده آہل کشرر در سازمان جلپ‌نظر مساعد وی تفش 
بسیار مز لری در عضریت کشورها در ابن سارمان بیدا کرد 
است: این محالفت بخشی از سباست ابزوله کردن» ایران و 
ره قلیه پر آن عل پا دست کم لخیف احنلاف دو تولت استه 

په این ترتیب رفع هریگ از این موانع, خر کت موز ثری 
در ورود وان به اتعصاد وین جهقی امت و رفع هریک 
رد میلت‌گذاربها و زایزتیهای فرآوانست اما آنجه در 
عسذکره دولت و مجلس در آين راستا کمتر موره توچ رار 
کرت و درعین حال می‌تواند مهمترین ابزلر بت این‌دو 
مرجم تر این مسبر فرار گهرد. بسترسباژی این حرگت. هر 
آقکار عمرس است: 

ابل قبول تست +رحالی که گرده زیادی از مذامات 
فالیرنیه اقتعضادي لین عضویت را برای افتصاه اپران لبد 
ارژیایی می کتت بلاس چنداتی براۍ آمتاع الکار سس 
صورت کیرد پدبده‌ای. کہ بار بیش از آنکه انتظار 
مود و عر اخریم ار ان مورد ترجه عو لنسرنان اپراتی بوده 
مي‌تراله در تعن سیر حرکت امتدام مرف بلشد و اپن 
لال را چندیست که در خرصه مبلست, همگان په خری 
اخسلس کر تاد 


رو ات ون «» ۳ ۰ ۲ 


شستن در کار افناستثن تاخواسته ایران را تر عبر 
رالزیت بز ړ کین محصیل این کشرر په اروا قزار دانه 
اہ مواة دري که برای کشاورزن افغان دز بهشرین 
ات نها دود نود میلیرن دلار ثرآمد حاصل عی کند, ایا 


توز هیچ یک از عالی‌رتیگان اقتصادی به آرزش حمابت افکار عمومی | 
پوستن په سازمان تجارت جهانی در رفغ دشواریهای مسیر: پی تبر ده اند 


زمالی که پا گنس از مرزهای اهراب به فروازههای اررپا 
می رست آرزش آن به نها میلیار د دلاو می رسد مبلقی که 
تتچاقجبان سواگرانه و باندهای مالیایی به میچ وجه حاضر 
په چشم پوشی از ان نیستند و به این تریب آیران سالهاست 
با چشمانی طشم کین امد و شد این فروشندگان مرگ را په 
نظاره بشت است, اظاره‌ای که تاکتون خلاوه بر یلار مها 
ری هرت ماتی جهت مبارزه با وروه این مواه په داخل 
کشور. سه هزار شهید تیروی التظاعی زا آپز از فست عابر 
است و در نمام ابن سالها و بدویزه در ایاسی که ید نام میلرزه 
با این معضل ملی نامگذاری مي‌گردند از اپماد گوتاگزن په 
این مساله نگریسته شده ادا اجه عر أبن مبان عجیب په 
نظر می‌رند آماز گرناگرنی آست که در آطرات مرضوع 
اتیاق ر موا نخنر متشر می شود آماری که گل اغتلاف 
مان آنها چناشت که لبن بهة را در فمن شنونده اپجلا 
می کد که برنلمه‌ریزان و متصدیان مبارژه با أبن شل 
کدام‌پک از این آعداه را مینای عمل خویش قرار می‌دهند 
که طبیفناً با پیرش فریک آز این آمارها به عنوان نای 
عملکرد مس عبارزه شیره‌ها و جهت گيربهاي أن به شدت 
بقارت خواهد کرد حل اپتکه اہن روزها از سوی ریس 
سازمان بهزيستی, کشور رقم معتاهان نزمیک په ده درد 
کل جعت ایران برآوره می‌شوه و از طرف معاون امنیتی 
ززازت کشیر که خود را آگذ په صاله نعرفی نمی کد آبن 
آمار به سن درد کاهش مي‌پابد. 

به تقر عی ابد در رال یکی از راههای موّلر مپارزه با ان 
معضل و خوره نی رحمله با عاملای ورو دمرلا مخدر به کشورآست 
که اگ به آمار رسمی ارا شددانتمادکنپم که در سال اخ عام 
کسلی را گه در رابطه پاهواد خر به عار مچازات آرت شد 
تھا ۳۳۰ هر اغلام ہی کد بلید کفت هنوز ساری از لاجگچپان 
نزرگ در اهران از چنگ قاون م يگریزند. 

شورای عالی امتیث علی به دست‌الدر کزان میارزه پا 
مراد مدز مه سال فرصت اه است وان را از هالت 
بحران سیت به این موا غارج کت پحوانی که پعید است 
با آماری چنبن متفاوت و تاعماهنگ طي بے سال پرطرف 
گرفد 





فردا و پس‌فر:! صدهاً فزار چوان مشتانی و مضفلرب 
اپرائی در کنکور سراسری شرکت می کد با حدود پالزده 
درصد آنها بتوانند در رقابتی تک ر قشرده پای په 
بانشگاه پگنار ند, 

کنگرر در اپران و یرای جوانلن آیرانی همېشه پر دلهره 
بوده است و عناسفانه به کل غهرطولی. سرتوشت‌ساز, 

انا په هر حال آین دقدغه درست بر این روزها بای 
بسیاری از جرانان و نیز خاواده‌های آبشان وجود دارة پس 
بد لیست په آپن جند کله کرلاء دقث کنیي 

ا ار کتکور تترسیم کسی که می خوافد برای ورود 
په انشگاه در آزمون شر کت کند پاید بداد که ین ده نا 
بانزده درصد. داوطلمین می توانند رارة تابتكم r‏ 
پس الها حنی اکر موفق هم نشزند دلپلی ندارد که 
احساس نامیدی کت اہن قکر که من ی اگر هم موف 
تشرم په دلیل ضعف و لانوانی‌ام يست پلکه یه خاطار 
کمبود ظرقیت «انشگاههاست و اکترینی, از داوطلیین فم 
مئل من هستند. باعث می‌شود احساس سرخوردگی و 
یاس از بین پروذ» 

۲ بابد تیک بدائیم که يته همه کسالی که در 
کنکور موفق می شرن بهترینهای تحصیلی نیستند: بلگه 
بهتر است بگوییم فرمیان موق شد گان کسانی هم سد 
که رقا باط روحیه بالا و عران نقبله با استرنی و 
بخران ر اضطراب موقي شدهاند, 

به ان ساد تر آسنرس و فشار رواتی و روحی شابد 
په ناز جهل و بی‌اطلاعی ر با کرلافی در صیل و 
مطالمه ر ایجاه آمادگی در عدم موففیت تقش دارند. چه 
بسیار دانش آموزانی که صرفاًپه‌خاطر داشتن استرس و 
لشار روائی, حنی بسیاری از سرالاتی را که بلد بوده‌اند 
پلسخ نداده‌اند. 

در ابن میان تفش خګواد؛ بسیار مزثر است: التهاب 
داتش آموز را نپاید پالا برد. آرام پاشید و حثی‌الاعگان 
خونسرد و لرس را از خوه درر کنید. 

۳ در روز آزمون لیم وفت بسیار مهم اسث. اگر 
سژالی را نمی داید سریع از آن عبور کنبد. قبا وق 
محدردی دارید و پاید پترائید آن را به شکلی سیم کته 
که وقٹ کم تیاورید. ابتدا می داید از س ازن ساده 
شروخ کلید. سوالائی که نز به هیچ عملیات ریاضی 
ندارند و با تگه اول می‌نران یی برد که پاسخ آن را 
می‌دانید با نمی فانید. 

۲ تپ قبل از اتحان خرب استراحت کنید و ع 
تنا سبحله چخوزید و بعی کتید چیزی از وسابل لازم 
زا برای جلسه اتحان فرأموش نکنید, 

اکر درمیان درستان و با اعضای, خانراده ر فامیل 
کسی را مي‌شناسید که قبلا در امعان کتکور شرگت 
کردم حتماً پا او مشورت کنید» 

۰ 


0 


شماره ۳۰۰۰ 



















اطلاعات هفتکی 
مکتبی بای نویسند گان 


هنگامی که برای لخستین بار عبرنگار اه سرا آفای احمد شههیدی رقت اور پسیاز گر فتار پیچیدگیهای 
زندگی امروزی دید, و بسیار تنگ وفتا الیته ظاهرا په دلبل نهیه اتات سفر لازمی که به غبار از شور داشسته 





گشود خپرنگارمان بادداشت گرد 
ماطلاعات عفتگی با جرالهابی مثل شما کار خو دزا آغال کرد و پا چوانها انامه داد و زا وت در ال 


حاضر هم اھات زا یہ مت رت ام می کہ م اک و ااا ی 


برد و هست. من قسنت عحده زل دگیم را در اطلاخأت عفتگن گفرآندم بعنی از ال ۱۳۹۶ متفول 
شدم و یا سال ۱۳۵۹ که پا کار آمل من مواففت غد (بازنشسته شدم) پا اطلاعاث هنتگی زندگی کردم و 
یچگاه آنقدر په زندگی خخصی خودم لپرداختم که به کارم مشغول بردم و این علانه گاهي باعث می لل 
حتی از خانه و خانواد؛ام غافل شرم و هنوز هم وقئی لام اطلاعات هنتگی را می‌شنوم, احساسی شعف خاصی 
یکتم و هنوز هم تمام فسکاران این مجله را ماد خویشارندان خود می‌فالم و غوتحالم که خاطرات سن از 
لیات مکی عاطرات تیرینی است وی مر وفتی به ترشتههای خودنگاه می‌کنم یه ی آن دراج 
مضه این هیکاران از خط جوب من تمرف مي کرفدط وان تزشت عیان غاي برد که حردعین دز 
اتو پسیاری از عمکاران ن (یه جهت اینکه مجبور بودند به سرعت پلوبستذ) گله مند بردنف چون آن زمان 
نیام کارھا پا مت اتجام می شد وبا این حوران کہ با کیک انجلا می ترد قال فیلی تیست. 

تر آن زمان خیرنگار ما وقتی پرای انجام کاری و تهبة گزارشی 4 آپاذان اعزام عي قد عجبور وة مر ال 
ارسال خر ساعت‌ھا ذر یک کپوسک مطابرات آفتاپ پخورد: شرق پربژه وعستگیره تلفن دستی را پچرخاند ا 
صدای بابد و خبری مخابر: شود و تازه دا هم مجپرر بودپم په باخل تلفتخانه برویم و با شرایط بسیار سحنی 
خبرها را پنویسیم, ولی در تسام اپ مختی ها. :ان چوالی برد که مارا عمراهی می کرة و این عشق بود که په دا 
جان می عاد نا با علافه کار کنیم. در طرل سالهای دوری ار (حضور در) مجله یز خانه شین شط زام ولی این 
ی من کے راز چوا مر مور ردو عن فر ام ین لها سیر وتا رف ¿ چمله خاطرات ۲۵ 
سال زوزنامه‌نگاری بند» است که امبدوارم به تتپجه بر سد. 

من همچنین برای شصتمین نال بزلد اطلاعات هفتگی مطلبی را تگاشته‌ام و چریان نولد را په طورسخعصر 
توضیح داددام وثرشته‌ام که اہن گردگ شصت ماله چگونه شصث ساله شد و این ان جربالی است که 
متتهی به سترخییری بده شد که امیدزآرم موره ترجه خوالدد گان گرامی آمی‌رز مجله فرار یگیرد» 


د فت سرا 


په تجو که ب یل سورب سای اراز دات که من نار تدم لا هک 2 2 r‏ 


0 

بادداشت لخستین سردبیر مجلا پس از فبگری. در سر پانگه داشتن تن آن تهال تویابی 
راک تیا کر قت شرکت ز هنگازی ملشتذاند, 
کیت که زندگی به او رفا. کند دا فرا رسیدن به هر حال در پارء تولد اطلاعات هفتگی بد لیت 

تصتمین سال تولا فرزندش را نبیلد و از این پاری " مقدمه ایعرض کنم ۰ 
| بخت تکر ارد بجا ډار پخصوعي که در سالگرد . جنگ جهاتگیر درم یداد می‌گرد و در کاک 
٠‏ ولادت این فرزند. مجلس جشنی هم رڼي داد جنگ من در روزنامه اطلاعات گزارشهای مربرط په 
شوه و حنی یادواره‌ای هم پذین مناسبت انتشار پابد. | | جنگ رامی‌نوشتم و در کار آن ترجمه پاورفی میشل 
شاد در اين عیان الکیژه خود پسندی لز موزل استروگف را تبز به عهده داشتم که هر روز کر 
باشد. اما به هرحال خالی از لزت لیت که انسان.. روزنامه چاپ می‌شد و تقد فیلم و شار هم می‌نرشتم 


| ولو در اواغر عمر, دست پرورده ایام چوائی خود را 
بر تصنمین بهار زندگی‌اش هبچنان شاداب و . 
ی و به همان صورتی بیبند که 
آرزو باشته است. جه لیکو قرچامی! بریفا که لمکان 
حضور و شرکت پذر در مراسم. پزرگذاشت فرزند 
نصت سلله‌اش. به هر علتی که باشد. سلب شود 
وققط دل بدین خرش «اشته باشد: که تل جوان‌نر 
از فرزندشی به اجلیل از او می پرغازند, 
پابنده و پردوام باشند آن فرزالگاتی که باتلاش | 
آمداوم و به لیرری هنت و قلم والدیشه خود یکی ۱ 





و لیز العکاس اخبار رادیوهای کشوزهای‌غریی‌در 
صفحه اخبلر جنگ روژنامه که پرطلا رادپرهای 
غربی, یا ترعی بیطرفی اخبار جنگ را می‌لوشنند آن 
هم با دک از یکی از وادگان مرجوم آ یت الله هبت 
الدین شهر سناتی که به زبان عربی ساط قاطت را نیز 
بعهد؛ داشتم . 


امن وضع انامه ناشت تا آنگه یک روز کر 


اواسط اسفندماه ۱۳۱۹ برد که من ق کار ررزعره 
در چریان پگوسگوی مدیر مزسه پا جواتی قرار 
گرقنم که از عدلی پیش برای سردییزی مجله 






















a ۳‏ 
لازم مى لالد مختضر ترضیحی درباره سایقه این 
تیه میناد داده شور د. 

عباس مسعوفن کہ پس ار پاگرفتن E‏ 
ببرسته: در صدد توععه مزسه مطبو عاتی اشر 
قر i‏ معا ار ات رات ماک مرب 
تدکیل بک جلسه مشورتی را برای مطالعه دریارن 
اغز کار ابن تشربه فاده بود و برای غبت در ابن 
شورا جند تن از وتان فقدپم خود را که سرایقی و 
شهر ی ترنوسندگی داشتد. مر ظر گرته برد.. 
یکی از آنها اتاد تضرالله تنسفی و ذبکری آقای 
۱ پر آقیم ان م بو ابن هبات 
هفتهای پک پار ذر آنان کار صمردن در اطلاعات 
عضو مي‌پانند و مزباره کا ل و مطالب این نشریه 

اا وھ چ چ چیک کے میت 
فر ترروز سال ۲۰ پعتی درست روز ارل لروردین 
متت ضرده 

بار این هرچه به اول فرورفین ۰ تردیکتر می کدی 


بر صفحه آول روزنامه الاعات کر رور به صررت 
جلی از اتداز مطله‌آی در آپنده از طرف زد 
اطلاعات خر داده می‌شد. دیگر هسه اعضای 
#حریربه روزنامه و غالب خوالندگان بر التظار هرر 
و تولد این مجله بودند. 

ابا بست در ازانط خاد اسختد پرة که من ١‏ 
C1 Er i i o‏ 
حپن کار پرانی تنفلپم خبرهای جنگ. استر ن تجح 
گردم. په علت عضیه‌اي که ار تس کار ما 
آن رمال در اطلاغاب رجرد باشت. من لاجر * 
بوذم میز کرچگ خود را بر آناق کناپخاله مو 
که فقط پا یک ف. از دقر پر مر اسه جدا سک 
اقرا ذشم. 

نابراین تاخواسته تر جرپان کفتگوی آنل ره 
ین جرانی که :امد سرهییری مله در جا برد 
هدر عو سسه راقع دہ و در یانتم که ان جران 
نیمه راء فراهم اوردن وسیله اتثار اطلاعا 
گی عدم تمایل و یا به قرل خر ار 
ترآناییاش را در اتجام دادن اپن مسرولیت ١‏ 











می ناشت ریت فر خلنه به روز انار مجله مانده 
۱ پرد که چنین مشکلی بدید آمده پوت 
سمردی پا همان شیوه مایم ر جلب گننده‌ای 
که ور کار داشت هرچه می کرد آن جوان را از 
| میم ناگهانی خود متصرف سازه توفیقی تیاقت. 
سردیر عرراقم مستعضی یی انگه دیگر فرصتی 
ق رای انامه مذاکره بی‌تتبجه بدهد. اناق مدیر 
۲ وه را درک کرد ی از اينکه تکلیف شافی را از 
گردن. خود پردانتم. نفسی په راحنی کشید. از آن 
لحظه دیگر ب عسمکاری خوج با اطلاحات نز 
سرف‌نظر کرد و رقت په دلبال فکر کار عستفلی گه 
پرای اینده خود ترسیم گرده بود. 

الیثه مدنی طرل کشید نا ار مرفن شد مجله 
خاصی با نام و شبوه موردنظلر خود یه راه اندازد که 
بهدها شهیرت پسرایی یاقت: 
هد از خروج او از اتاق دفتر خدیر, برای چت 
لحظه سکوتی پرفرار شد. مسلم بوه گه مدير پرای 
تجات خرد از ابن من بست. در اندیشه‌است که چگرته 
آپروی, خود و منت اش را حقط کند. چرن یه 













" می‌پایستی نشرید دازه اطلاعات دراختیار 
۱ خوائندگان نظا ر کشیدهاش قراں گیرد. 

1 طرلی فکشید که به دسترر او جزادسعرعی 
پرانزش برای کمک قکری په او در انافش حضور 
پافت». مذاگرانت ان هو نیز به گوش عن می‌رسید و 
هلوجه بوهم که برای تعیین فرد دیگری در میلن 
هسکاران روزنابه به جای: جوان ستعفی مشفول 
گتکاشند. از گقت‌وگوی دو پراتر احساسی به من 
| دست داد که افر دوره گوداه روزنامه‌نگاری غود 
1 گز تصورش راهم لمی گردم, متوچه شدم که ثام 
من به خنران خلال مشکل به میان امده است» په 
٩‏ ین جهت پش از آنکه سعودی به وسیله 
پیت‌خدمت مخصرعش مرا یرای مسرولیت جدید و 
آاگهانی اخضار کند. صم فطعی خود را گرفتم, 
#رست لت که من نازه تحصیلات دانشگاهی خود 
یا به بایان رسانده بردم و بناید دشریق اسار 
دیع الزمان فروزانفر قصد احامه تحصیل بر رشته 
دکترآی انات را داشنم. ړکن په عینه می‌دیدم که 
خوفعیتی استشلابي در زندگی من پیش آمده و اگر 
خواهم پم تمایلات باطنی خوه تسلیم شوم از ابن 
فرصت تیکرتر بپگر برای من پیش تخواهد آهد, 
بدن ترلیب پیشتهاه مدير را پا نکهه پر پروی 
لقال و تتابل شدید. غود به ترفی. در غالم 
هر سيجه بک پشامد غیرقابل پیش بینی. په 
و توان چرآنتزین سرعییز پک. نار یه عصور هفتگی 
»سیک مجلات خارجی بر گزید: شی 

ایال خزاتدگان از نخستبن شداره اطلاعات 
هکی آټ چنان پود که در عمان ساهات اول نوزیع 
تسام تسخه هی ان شر نهران په فروش رسید. په 
ویک که با ما اشکالات زیادی که کر آن زمان 
از لحاط کمبرد کاغذ و چه از نظر کافی تبودن 
سل کی برای چاپ جرب اجرد داشته موه 
اطلاعات ب عاط خواستاران فراوانه ار شد 
به چاپ دوم E og‏ 


حرجال تبر از کمان غارج به ر دو هلته دپگر 


پاید توچه عاشت که غر آن مالیا برای جاپ 
مجله آز حروف‌چیتی دستی و ماشین چاپ مسطح 
گراورسازی زوی زینگ اسفانه می دز . 

شماره ارل اطلاعات هتتگی در ۲۴ صفحه با 
نطمی کسی بزرگتر از قطم معمول پتجا+ سال آن 
اتشار یافت, اہن قطم مدت چند ماه حفظ کد آما 
یپرد آن تزع اعد په علت ابامه جنگ چهانی ذرم 
و پخصوص پتن از تشقال ابرانِ از جاتب وهای 
مسفقین, به تضیر قطع مجله اتجامید و اندگی کرچکتو 
شد که این فطعم تا دغه عفتاد ثاپت برد 

شباره نخست اطلاعات هتدگی که روی چلد 
آن په نطع امام صفحه منظر‌ایی از شکوفه‌های 
بهاری را نشان میداد پس از سومقاله. با 
گزار شهایی تربار وقلیم داخلی و خارجی هف | غاز 


»ی ست 
در گوثه‌ای از صفحه خبرهای اران خبرهایی 


ازسی سال یئ به تفل از روزنامه‌های وفت. چای 


مراحل حود رسیده پرد و جبهه‌های نبره نا مرزهای 
اپران فاصله زیانی ندآشت, ضفحات منعددی ہا 


مقالات و مطالپ مریرط په جنگ اختصاعی داد 


ده پود. 

معرفی شخهیتهای معروف داریخی. آی و 
هترې ام از :اخفی و خارچی. په سیک و شپرهای 
دلپدیر. از همان نخستیی, شماره جزء مهمترین 


قستهای مجله بود. صفحانی پرای بانوان و گودکان . 


نیز درنظر گرانه شده برد. بقیه مندرچات مجله را 


تطمات ادیی و داستانهای نوم از حمله پک | 


فاسان تاریخ آیرانی و یک مطلب تفای و 
عسرگرمی‌ها و مساقات تشکیل عی داذ. 


آخرین صفحه رآ #شرخی عفنه» پر می کرد که | 


مریرط به تحویل سال و هید و پازخیدهای عد بردم 
پهای تک فروشی در هران و شهرستالها دو 
ریال برد 
هیزان خلافه وشور و شوفی کارگتان اطلاعات 
هفتگی را به تارم و منظم پرهن انتشار آن از ایا 
مي‌نواند قپاس کرد که دومن تساره مله در تاریغ 
هشم قرورهین مشر شد پدین معتی, که قسمنهای 
تجریری و فنی. آن مال ئی از تعطیلات نوروژی 
نیز فاد نک فند. 
عیات تحریریه مجله فقط یگ انا کم‌نور در 


فسمت غقب باختمان در اختیارداشت و محل کار 


سردیپر یز اتاقی بود که کتابخانه اطشلاعات مرب 
می سد . 

عهدهتار شدن مسررلین انور فحریری 
اطلاعات هتدگی فرصت تیکوی شد با بتدریج در 


ارتباط نزدیک با شخصیتهای آنیی و عنری صاحضب 
نام و پرمیه‌ای قرار گیرم که پیش از آن نورانور با 


آنان و آبازشان آشنابی عاششم. 
حمل بر خود لدی شود به خر 


خوانندگان وثادار وعلاقه‌ند کنوتی مرل | جوالان.هملکر و عمدل پود 


مي رساد که از همان اران نزلد ای نشریه هدك و | 
ارمانی را برای آن درنظر گرفتيم که خوش‌خناژه ع 
اهروز هم بقفی و برقرار مده است. گرچه همکارآن . 
آرلیه و اصلي أبن مجله مدد خود سر دیر: از میان . 
جوآن رین روزنامه‌بگاران خصت سال پیش 
بر گزیده شده پردند. لیکن پا پهره‌برداری از کمک و 
باری استادان صاحب نام و با سابقه در کار 
نويستدگي و با نوجه به اصولی که مورد نظر و ترچ 
بیشگنار میزسسه اطلاعانت برد در گرته زمالی 
اطلاعات هفتکی تراتست جای خود را عر یك 
خاتراده‌ها پاز کند. 
سعي وکوشتی ما از آغاز کار پر آبن پایه و 
اسلس عتحر کز پودکه تشریة بازه یه وران رسیذه را 
به صورث نجوعه‌ای از مطالب جالپ ر نفد 
نقدیم خواتندگان کتیم که در ضبن رعلیت اصول و 
عياني اخلاقی و اجتماعي درنهیه وحظیم آنها 
خشگ و خسته کلنده و لفیل و قپرقهم نباشد؛ 
فر عیین حال تا انجا هم که مقدور رد مردکب 
خطا اشتباه و لفزش از /حاظ اصول و راغت زیان 
مبرین قارسی نشویم. 
بی‌جهت تود که آدبا و تهرای سرشناس و 
پر حسته آی هیجرن اساد نصرالله طلسفی. 
عیداثر حمن فرامرزی و امتاه تظام وفا از فان 
نخستین شماره‌های اطلاعات هنتگی, اتتخار همکاری 
خودرا به ماارزانی ماش . 
چندي نگذشت که موقع و حیتیت مطبوعالی 
آمجله په درچه ی رسید که علاوه بر هان ایت 
و ادپ. داستان سرلیان معروفی فبچون حسینقلی 
مستهان و شین پرلو با همه شهرت و اها که 
مبال‌ها پا نالف و ترجمه رمان‌ها و فاستان‌های 
اچنمای و داریخی فراچنگ آورفه پردند. با طیپ 
خاطر به جمع داستان‌نویسان چران مجله پر ستند. 
محض تکمیل این اداوری متذکر می نود که 
حسینفلی مستعان در سال ۱۳۱٩‏ مچله‌ای ففنگي په 
تام هراهننتی زندگی» انتشار می داد که چندی ند 
از ترلد اطلاعات هفتگی آن را تسل کرد. 
شین پرو از هوستان تزدیک صادق هدابت نیز 
" الری داریخی متفقاز خود یافی گذاشتند که #ایزان» 
تام داشت» 
حساتطرر که گفتم نخستین شمارا اطلاعات , 
عتکی در ۲۸ صفحه بزرگ با فمگاری جو تی از 
چرانان مراپا شور و عشق په روزنامه‌دگاری په 
تامهنی فرخ کیرانی و علی‌اکم کسمایی و 
ضفخه آرايي «بالیرگ» سوندی‌الاصل در روز ال 
فروردین ۱۳۲۰ انتشار پافت و از فمان یدو انار 
مورد نشویق و استلبال شاپان قرار گرفت. اما باید 
پاءآور شوم که نهمرین عامل شرفت این اشرب 
فل در گرو بستن یک کار وس جسمی چند تن از 
لطفا ور پزنید | 


0 یرسور 
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پقیه از صفحه قبل 


که پا هست. و فعایت مشتی, جرالان پرجوش و 
خروش نامل کارگر چاپخانه و سرپرست 
صاحدیندی ساپا اترزی خودشان عاس 
مزههپخش ترام شد 

برای مزید آکلفی خراتدگان عزیز امروز 
آپن مجله مت کر می شوه که در سرانسر ۲۸ صفحه 
شمار: لخت لفط ډو لام په جم می خرره که 
پگی, ام مدر و صاحب امتیاز و فیگری نام 
نویسند» فاسنگهای بارخی معروب بوره ارل 
اطلا عات فنتگی یی خادرران علی خلالی برد 
ترسزلوخه تراز گرفت آن‌هم پراتر اصرار مدر 
موه و پس از اينکه موثق شنم آین رسم یکر 
را در مجثه برقرار سازم که هر معطلیی, ولو از چند 
سطر تجاوز لکد پا لام نریسنده پا مترجمش 
ترحجله درم شود. 

بر اراخر یرما که جنگ دوم جهلی په 
شدت هرچه تسامتر انامه داشت و دریی آن راههای 
وصول مراد موردتیار مطبوعات یخصومی اف 
روزلانه الاعات که رع اولهنی بابذ سفازش یاد 
عي شد. بت شبد. په امیار صفحات رورامه از قشت 
عنجتان در ۷۴ صفحه په بست خرانندگان علاقه مند 
خود ع ی رسید» 

گرچه ضعف خافظه و لبرتن جای کافی فرابن 


عازه اجازه لمی فد فااز ت فمکاران ارچیندی که . 


مرآ در آغلز اننداز اطلاعات عندگی پاری گردند در 
اینجا پاتی شوه,و از این پاپت متأستم . لیکن در سال 
آن چسم. نمی ولم از اشارای گرچه کرتا» په در 
همکار لات و داتس خود دریغ کلم, 

آن دو یکی مرحوم علي‌اکبر کسمانی و دیگرین 
قرخ کیزانی که کمی چران در از من هم بردند. با عش 
و علاله ر پشتکار عجیبی. له فقط در نهید مطالب 
مله شرکت دابشد. پلکه تسام گلرهای چنبی مجله 
حتی تصحیح حروف رأنیز انجام می ادد 

در غین حل که اطلاعات ختکی ازهمگاری 


ترا گان اسر جما از عکاسان و کاربکانرريستهانی با | 


سابقه‌ای پهرهت برد په صورت سکتبی ف در آند 
برای جوانان نازه کاری که میدالی برای عره آلا 
فکری و فنرل طو هی جستند. 

چاپ ‏ انشا محصول نون و استعفاه آنان. در 
صفعات مختلف مجله ر پا انضای خرددان. پهترن 
وله ریق و تو يشان بود ية آدامه و دال كردن 
قعابنهای ادي و مطبوغاتی. 

پمدفا پسپاري آز ناگردان همین مکپ در لگ 
زد گان و تاران و فترمنزان نام آوری دز آمدند 
که بر رشته خود مقام استادی پالنند, 
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یک خصو صت دبگر اطلاعأت هفشگی انن بود 
که بندریح په صورث عکتمی برای نمرین و امیش 
نخستین ترت مار ترجمه های چوالان صاحب لوق و 
عرصه‌ای برای طبع آزمایی شنعران دازه لق و 
ی پایگاا عنرنمایی نارندگان استعداد نقاشي و 
کاریکالو رسای قو اعد 

ییار از روزنامهنگاران. تویسندگان و 
تم چمان, شاعران و فترعندان معروفی که پعدها به 





زرا شهرت رسیدند. از جبله لے پافتگان 


رئمرین کنندگان نر هسپن سکتپ بودند. همین مأیه 
غرور و افتخاز مجله و گرنانندگان جوان آن پوه و 
فسثه 

په عتران مثال, از ميان توئلمای که تین 
ترآوشات فکری خود را از طریق آطلاعات هفتگی 


مقکر بزرگی چون شادروان, ااذه عیدالعسین 
زرین گرب ر با شات پراحساس و تواللیی لیم 
دگترمهدي حصدی شیرازی یاه مي کنیم که خستین 
بسناوره ای و باریی خودراعر صقصات این مجله 

از فنرسدان چپر:ستی که #دور؛ این مکتپ را 


دیدند» یکی هم محموه میا ۷گاریگاتوربست 


میتکری یود که شوخي هفنه ار در میا خاص و سام 
شهرت پسزایی کب کردا ہرک افسرس که یهد 
روبه #میلیانور» برد و رواله اسای خد دیگر از ار 
کسی اثری په دست تهاورد» 

از اختصاصات دیگر اطلاعات عت‌گی. مصور 
بودن ان را فی جراخ بر‌شمرد. اہن بجله از دذخستین 
کارت به میک ر پاق عجلات شرفی و خرس 
پرخرالنده از عکس و تصویر هم ردیف پا مطلب و 
عقاله استفاده می کر 3 













عکلان با قوی آن زمان بهثرین کارهفی غود را 


که غالا پا تکار ترام برد دراختیاز خش عکاسی . 
مجله قرار متی خاشد:. 


غلاوم بر اپن‌ها! اطلاعات هفتگی. عفخات 
خاصی وا په گرذآرری آذاری در رشته‌های معن 
ماد ادیات» مستل سیاسی, وا عى 
کدبایی گری و پلوان. داسان‌ها و سرگرمی‌هابی 
برای کودکان سینما و نمابش, نفد فیلم‌ها و برناعه 
تتانرها ر کتاب‌های دازه ویرای آشنا کرد جرالان 
به تاربخ برخشان گذشته کشور. به عاستان‌های 
داریخی اختصاعی داده پزد 
اله این روبه پایه و اساس خود نله در 


خورء‌های بعد فرار گرفت» 

مجله‌های هلگ نبگری نیز که پس از آن به 
رچوه آمد. همین روش را یش گرفتند. 

خاضماله پادآرر می‌خویم که فرگز خود را 
ستکر این شبوه عجله لویسی نمی خوالیم و 
نمی دانسم و با مطالعه و غور در عجلات خارجی 
که در جسترمن ما قرار باشت ,و قطما دیگران نیز 
می‌ترانستند انها را در اختهلر داشته پاشند. جتن 
تقسیم بندی را در عجله خود مصول گردیم» 

به هرحال لال روژالزوتی که از امن 
نشریم. کن نشان از آن. فاخت .که ژحنات 
تشن په هدر تر فنه آست. 

دوران مردییری من ٩‏ سال به طول از 
پس از بازگشن از سفری که پد خارج. داشتم 
جریان ملی شذن سنوت تفت فرلر گرفتم. 

احساسی و علافه شدید من به بقل سپاسی و 
تیام علی وسیع ر اهنه‌دار په بلزگرداندن اسنة 
کاسل کنر از طریق تسلط مر هنایم طسعی خداناد 
مرا به جمم هسکاران پرشور و دلسوزی که در هات 
جرب به ررزنامه گرد اعده برد جلب کرد 

از فرزند 4 ساله خود که وشد تدریجی پافته 
ریق شرفت رازب تفر سوپرسنهای وارد و 
تجربه‌ای چون شادروان عهندس سین کردبجه 
می پسودند. چدا شدم و په جمع هسکاران اطلاعانی 
خرد پوسنم و فعالیت خودم رأ در جهت پیش بردن 
مج یدوعس :۱ 
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خدای پزرگ را سبل که گرچه ما په پروی از 
ےر طریشت. حافظ ثیرین سخن. چون پیر شدیم از 
میکده بون ز فته‌أیم؛ آما خو شخنانه په گفته [ 
ھور کویدگاں د اندر عراق 
له قوه اشفه دد از ابشان 
ما روزلامه لگازان ماه و سال پسیار جیدم 
رآ په عق خالی کرده‌ابم وایدک به شرق و رضان 
خاطر شاهد و ناظر هترنسایی و توق آوری نسل جوا 
رور نامه تویس تاعر 7 تقاش ر 
قم ِ ۱ 
و خوشرتتپم که با بهرهگیری از آخرین وتال 
نش و کیک ادار در خشان و پاب روز الها پا حلرا 
و جلای ب به جامعد ررزنامه غران عر< 
می شود. به بقین از این جهت عر روز تلب‌تگار 
هم امروز احسای غرون و افتضار ی کتف 









احمد شهیدی :۲ خرداد ۲۸۰ 

















همکاران قدیمی از 
همکاریهای گذشته می گویند 





اعد با 61 طرق داشته پلشی!!۷ 
و اما این کلر نچارپ پسپار گراتیهابی هم پرایم 
مردم کشورهای مختلف در هرزقطه اد ۵ | داعت و آل اینکه من ازئزدیک احسلس کردم 
هرگاه خوامت‌اند سابقه خود را در موی ۷ | که کر مالهای. خرر- چه انسانهای, پاسابقه ر 
اتبات مردانند به تاریخ گذشته استناد کرده , روژلامنگاری پا این مجله همکآری می کردلد 
فدارکی ازآن سالها به عنوان مد اراله گرده‌الد 
ا ابت کند که متلا فلان شخص برای تخستین جرانها هم مان جلگاهد ابته به کسرت 
باز فر کشررا: قلان طالب را لوخت ریا فلان شاکری ‏ تکیه بزنیم ویاد بگیریم و دربانیم که 
تهر برای لخستین بار در جهان فلان محضول را په چه چایگاهی بکیه زده‌ايم و در رفتار. گر خار 
کشت گرد و... ولوشتار خود دقت کتیم نا در آیند» اہی هم از ما 
این دز حالواست که این نوخ پرداختی په په نیکی بزده وروا 
گان تان محن: آبیت موضوج است که ها فز این میان. دک در لک را لیز یار 
در تلرغی‌های رنگارنگ سال ۲۰۰۱ ته تیا 
پشیهان را به برله فرامرشی سے دایم بلکه ریز پخصوسن نل جوان هار کر حا 
برای آنها احترام دیزه‌ای فابل برده و هستیم و از ۱ تگامی دقیق, په نجسوعه مطالب و گفتوگوهای 
آلها در عر کجا به یکی یاد می کنیم. | حاضیر در سه‌فزارمین. شباره مجله خاش باشتد. 
الینه گفت وگو های عاضر هم از این وچ ادج تیدا ابن نوت غا گوشدای از باریع این 
تهادن‌هاست په خدفات اقرادی که قبل از سا در 
حرفه عطیو عانی تلاش کرده‌اند و فر این راء از 
شمر خود آين سرملیه گراتیهای زندگی بر قرو کتار گنفت مجبونبه مطالپ می تراد مقایسه‌ای 
ټکرماند. پاسد ین تمل حاضر ر نسل پیشین, وا نود 
اما ایتکه چگرنه این خفیر افتخار اپن 


برازوسی برای قضارت اعسال ناما هم ترپابیم که 
کلت رگرها را گس کردم برمی گردد به زودی عر اتجه انجاء می دعم بی‌حساپ و تخب ےت 


که سردير مجله هر کسی را ماصور ارائه مطلبی و مر آینده بلید تسبت په تنام آنها پاس‌خگر 
برای وید هتسه تنصتسین سال تولد مل 
اطلاغات علتگی کرد راز آنجا که من هته | 
توق و شرق همکازی يتر پا مجله را ناشتم. | 
بدرن ایکه پدانم چه کار پرسوولیتی را قمرل 
ھی کم آن را پذیرفتم و ها وفتی مصاحیه پا تلغ و شبرین) به کوٹ جان خریدم و تسم سحی 
شمگار ان صق مجله را آغاز کردم دریافتم این ۱ خود را به کار بستم دا خض هخل و تصرف 
کار من همچرن یکی از حکایت‌های مرح | نکردن در مطالب این پشکسونان فر المکلی 
خبالزاد انت که می گوبد عضاپیشان: جاب بی‌طرفی را رعایت گرد و 

«مر مر فم دح و علاعی که پس از پایان تعهر متگین خزقه روزتاب‌تگاری را ارج نهم و 
جنگ اول چهانی در ابران پیش اعد. کشررهای آمید ان دارم این عزپزان هم کوناهی‌های 
خارچی کمک های زیادی به ابران کرد و مقدار اخمالی و اخواستهام وا از مسر لطف و ختابت 
تهابی ارزاق هرروز سن مردم تقسیم عی شد خود جشم پرشیده و بر گذرند: 
دی تیرزنی نید که در شهر #میتینگ» (یعنی تر قسمن لازم می دالیم عرض کتم, برای تهید 
مچلس سخترالیی) مي‌دهند و او تصور کرد ریزه‌نامه حاضر. ابن ےر انتطار کشت رگو ۰ 

صا چپر خوردتی است! و په همین دلبل شهیدی. خلب‌ای, ززیری؛ دریاځویۍ. فرهوس 
کیسهای به پسر خود داد و گفت» «فرزند دة | انتظاری, خرمشافی عشبری. در عاملی اما 
خودت را پرسان که بست خالی به ابه محسدی ذیحیان ر شجاخی‌طباطیایی را داشتهام 
#ولگرتی» و تاگهان فکر رز که شاید آن چیزی | کے بسیاری از این عریزان فر دفتر مجله حضرر 
قت می کنند. آشامپدلی باشد و په هن | پیدا گردناند که چا فار پدیتوسیله از دسامی آتان 
کار پازچی هم به پسرتی داد و گفت فدرداتی گتم, 

اہن راهم پا خودت بر که اگر آیکی هم بود | سیداسسد شههای 


E €‏ سو د د فد س لے ھی 


که در حال خاضر اک خداوند پارمان باشد. ما 






















































ضروری ‏ می دالم تست آلکه په خوالتد گان 


مر رز ویو « است که تسل حاار شاید حدود f‏ 
سال ذڼگر موفق په در انت انان شود و ار ا 


س 






باشیم. 

ر ذکته بهد ی روی سخنم با نمام بزر گوارائی 
است که این حف ات‌خار هم صحتی آگر ده 
کر باء) با الان را یافتم و تایح آلان را (گرچه 








۱ 


مض عات م 
بک سنگر است 


۱ و رف بیان ےآ 


است که دراسبتہ ہر خر مر منتگر جنگ و فرهنگ, 


چهلد کند ز از هردری این امتحاتات بزرگ سرپلندو 


5 آو همراه عزارأن بسيجي در گوران سالهای جنگ 


فك - وزمالی که عطر آپتار و شهادت. حراسر حرزعین 
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ر اران اسلامی را پرشاندة برد دوشادوش عیکر 
همیزمان خودبه ملاع از حیهن اسلامی‌مان پرعاطت: 
وهر زمان که اسلحه را به زمہن گذاخته قلم را 


الابت کندیک پپجی دز هده جاپ‌جی خواهد‌قد. 


ي“ 


1 
۹ 


۳ 


1 
۳ 
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۱1 


ار ور میت حضرر وه خر مجله لر | 
وولیت های ستگین مغاولت سرعییری و سریرستی . 


ډزی اطری در زمان ضور در چبهه‌قان جنگ 


لامه‌ای حاوی مطالب بیامی: و فرهنگی دور ج 


ردیر مجله آطلاعات هفلگی می تید و هنز مان با 


چا چهارسن للب خرد در نجل فدیدای اززشمند 

. (کتاب علی(ع) و دعای کمپل) را پہ هسراه یک 

قدیر نامه از سرعیر محله تریائت می کند و أبن هد په 

ه او الگیزه‌ان بيشتم, عي‌دهد نا با علاقدای مرچندان 

پنویسد و از ارزشهای چایعه دتاء کنر ر په قول 

خومش همین هدیه عامل ارتا او پا مجلد اطلاغات 
1 


7 .فش هنری سرللند رون عی آید و پس از سپر تن 


1 


گرترژی سعي می کد صیشه ماد یگ سبجی 


بی‌پیرابه در سنگرهای مخثلف هلری حاضر شود ر از 


مد 


- #حساسه بز رگ مفارمته پاسداری گنند, 


رسانده بلکه هنزز هم با وچود دی مسوولیت‌های 
عنگین کر ختبهای محنلف. فزهنگی شانند ہک 
اسن بی‌تخلف روزگار می گبرلند و یاز غم به قول 
خودت غو چا که سخنی آز ففالیت هایش می شود خود 
را یک بسیچی و یک اغبرنگار ععرفی گرده و از 


0 بهس دری‌اخوی ۰ 







۰4 


| کتاب دن ی (م) و وغای 
کمبل» را دیدم. با پک 
تاغل آل چسید یزه. 


در گرا جوران گذشته 





خود می گفنم. 
است جایی استخدام شوم باید این کتاب را یکر 
شوم زرا نوع کلام سرعییر پاعت شده بره نا مل 
چدرن ایلکه ابشان را بینم. نسیت به ار اعاس 
تزدیگی خاصی کم و بالاخره مصمیم خودرا گرفتم و 
پگروز په دقتر عجله امدم؛ 

حدوه بکساعت و لبم در ارتباط با مسال روز پا 
حاح اقا صحیت کردم و روحیه ابشان باعت شد تا 
وشته دوستی ما یه یکدیگر گره بخورده من زقشی در 


| دقتر مجله حاضر تدم فکر لس کردم که کر 


عطیرحات سردبیری باشد و سردم عادی برای دیدن ار 
عفت‌خان رستم آ رة نکنلد. 

دروالع هسین رفتارهای مرهءمی. سنگ. بنای 
هسکاری من با محله اطلاعات ففت‌گی شد من بمد از 
حضرر کر الب به هفتگی. دگارش سشله مقالات 
نفظری و نکرشی ب رویدادهای جهان را شررم کردم 
و در سال بعد از آن جنگ غنر را به ایل حلایی که 
در صفحه‌های سیتمایی احسای می کردم راه‌اتدازی 
کردم. کم کم لهیه مطالپ صفحه کلدات اعل غربت 
هم چه کار هایم افزو ده جد 


* آشعی با سیتما گر آزن 

نزی انامه می دهد «ثر اراخر سال ۶۲ برد که 
حجم مطالب صنعات سپتنابی را په کر صفحه 
"رسالدم» پاسغ به سوالات ابی پشنهادات 
هنری و جتگ هنر کمکم ای خود رادر مجله بدا 
گر ند و جم مطالب ما به چهار و بعد شش صفحه 
آفزایش پیدا کرد. نا اینکه فر ال ۶۸ یکا 


لو با گذشت زمان تم‌فنها این مهم زا ہے اا | دیزهنامه‌اي ۳۲ صفحه‌انی درباره جشتواره قیلم چو 


زا هید رفن و خترننا عم ین برد که ی زیژهناته را 
ترغدت بسیار کرتاهی و پایک فست بسیجی, نقریی 
رصزمان با چاپ محله به مت خرائته گان رسائدیم» 
مخدو ها نطالب ابا په یی گنترش بیدا گرد که 
بسیارن ار ستاگزان که با آن فوران با طبر علت 


"مه اغلاات یگل )ا تنسب و یہ ایی ر "| ,هیچ گفتگویی اتجام نداد ردند. راف به گفنگو پا 


ا .می‌کند که انبدوارمم همان با مرققیت ونوت | امه ما شدلد و مکاری. بسیاریی از چرالان 


ترفی و طرفت راطی ند , ان‌شاالله, 
۰۰ 


#علی(ع )و دهای تسیل 





علاله‌هند پاعث شد نا بسیاری از عکاسان ر 
سیندابی تریسان ما با کنک محله اطلاعات علدگی 
پویژه جنگ هتر رشد کندد که اغرال حاطلم بسیازی 
از آلها عهده‌داز صروت هان سطیرغانی مهمی در 


کی میتکاف زبان به خن می گاید و می گوید. کتوز کډ 


انو اننال ۱۳۶۱ تضتین متاه پنده په نام 
واغزاپ در جهان» چاپ عد و از آفای جوادی پک 


"کاب وحای کسبل به حلوان هدیه به ست من رسید» || 





#مسشکلات نبوی یکفا رحبي 


ولی در همین گرودار برد که (بر سال ۶۴)الفاق ۶ 


ا این حرکت درمن بسار نایم گفاشت و من بعد خاصی برای محله رخ داد و آفای جرأتی په حم 


از تلقن شنا اعت یک بامداد په سرا بقترچه ٠‏ 
خاطر اب قره رفت و گذشته‌ام را رر هم و همین متلیث‌های مذعبی و فرهنگی و خش داستانها اضانه 
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شماره ۳۰ 


مرف لد و به صفعات من صفعه‌فای بالاو پانوار + 


این کار بافت شد تا. 


قرو بروم. غزرانی, که پا 
اگر قرار " 


مشقتی بود برای چپ آماده تردم: 


شود آن شب حدود ۱۵ صفحه مطلب نوشتم. كه الا 


شناد و اینها ها په دلیل رولیت برد که ایشا 
قبل از رشن به سفر حج به بنذ سیردلد و مین سعی 
کردم در کتار عجازیی که په بیت می‌آرردم خردرا 
محیک وزنم, الیته حاح آقا اسکانات و تسهیلانی زاهم 
برای همکاران مجبله راهم کرت پودند که اہن کار ما 
را اهدر می کرد ولی هر آين بتع ازه خیلی به من 


,مخت گذشت + نلیفاً آلجا پود که مرآبفی حضور و 


مشکلات عدم حضور سردي را اللي گرتم و با 
رجوه ايتکه آفای جرامی گفته بوشد بایه جر این 
غدث مثل یک پسیجی ب خورد کتید لا مکلی پیش 
لياید. اما من در أن یکماه اخسلس کردم پر شتهام.» 


پل کف ۵4 را لوستم 
انر فز ارتباط یا حزئیات شلات اپجاد ره 
پرای خود قر عدت حضور مردییر تر سق جج 


| ی 


تلا مدت کمی په چاپ نخستین شماره مجله 
بدرن سور سرایبر ماند؛ برذ که فریافتم ۲۴ صفحه 
از مطالب محله کم ات داستان نویسی, مجله ادافه 
باستان خرد را لیاورده است و سیاسی ویس ما مطلب 
خود را به مولع لرساند+ و من پا اینکه هیجرفت فر 
عرصه دابتآن فعگیت نگرعه بوبم شرو به دامتان 
نوشتن کردم و پا کمک گرفتن از اطلاعات باستانی 
خود پلاک چا را وشنم, و مطلب میلس را با هر 























من عمچنین برای اینکه مچله با مشکلی ردیرو 


یک چهارم تمرت. آن روزها را تدارم و شین که 
[قنی جوادی از سفر حح آمدند و صه کارها (حالا چه 
رب ر چه پد) اجام شده یرد برای من ارزش 
سیاری عائت: 


1 ی جبی به حای قلم 

مهارن سایق سرمیری عجله اطلاعات هفتگی در 
ارنباط پا خاطراث بوران دقام مقس می گویدا 

«بعد از مدتی خلاء وجرد صفحبه‌های جنگ وا در 
مجله اصاس کردیم, الین ما گامی بنج با شش 
سقحه در اریاط پا جدگ مطلب دانتيم. اما ایح 
صفج‌عا متسر ریا علوان خاصی چذپ نمی‌شد, 

به همین عتظور من پیشنهاد دادم که از این پس 
صفحه‌های ثایتی با عتران #آهنگ فتع» به چاپ 
برس که پس از موافقت. جاب مطالب جبهه از در 
صفعه آغاز شد. ما برای مطالپ عترهای چداً و پدیع 
می,زدبم. نيترهایی که نا آن مرفع سابقه نداشت» 

یه ما ہہ ناسیت لیاتهای. مختلف, مبزان 
سفحه‌های انگ قتعم را الزایش مي‌داديم نا ابتکه 
در سال ۶۵ در عملیات کربلای پج. خودم په اغاق 
حاج محمد ذییحیان عکاس مجله افتخار حضوو در 
رزمندگان را پیدا کردم 

عا دز این لیات به اطق تتاف ار چمله بر 
درعیجی مد زأهی مرگ .»سر زدیم و دقیقا مر اء 
برد که دویاره فلم په کتار رقت و ارمیجی چای ان 
گرفت» 

ادم عی آبد که بنده در رکه در تتت 


سه‌راهی مرگ گزارشی اطلاعات ططتیگی می گوید. 
"می‌ نوتم و در اهراز 1 از سال ۷۰ که پتجاهیین 
مطالب را پاگ‌نریی وسال ولد مجله اطلاعاث 
ده یه نمابندهعان در هفنگی متشم شد ار اطلاعات 
ا اھواز می‌دادم که چند هفتگی راقنم و تھا تا مدتی په 


اروز بعد مجلے حاوی سورت مرقت په مجله بطلب 





نطالب حاب ده یذ ی رسالدم: رلی په قرحال 
تم می‌رسید که بزابم اسای می کردم که کار دیگر 
بار جگب برد. دارم تکراری می شوه و پلید 

الینه من در این سفر: پرای جوانان. فضای جدیهد‌ی وا" 
مطلی را عم با آستاده از ۱ آپجاه کرد. آين گونه برد که مۓ 
رات ى کم کم از اطلاعات فاتگی دور 
و هم می لرشتم. جرن خدم. و فمالیت‌هاي . قلمي(م: 
پرایم لجرب شده برد که باعت تہ با عو مراکز فرهنگی 
ری از صدافاي فیگر جنپ شوم که از آن حنله. ۲ 
خبط شده به ملل ابنکد سرذییرق مجله یام الفلای.  .‏ 


| ارگال چه پاسداران بود و از فعالپت‌های بیگزم. . 
| یران پة عضویث شورای مرکر فرهتگي له | 
سرول الکارات کل اه مسوولل تبلیفات و . 
شارات یتیاد شهید نهران پزرگ. عضو شورای 


همزمان با پاک عرافی‌ها تهیه می‌شد. قابل تپدن | بال شاب 

مرف بعد پبراهن را از خن خوع بون آررد و کاپشن 
لته ایتا زمان مابموریث ما پازدم روز نعیین | خود را به جلی آن پوشید و صن پدون #غارف باصن [ 

شده برد ومن قبل از مکالمه با آقای جرآدی. صسیم |" نوسان یه او داد و پیراهن رادر کتری مام گذاشتم 


#اشتم پکماه در جبهه بعالم. ولی پهدء از تماس با تهران 


و بعد از گذشت حدوه ئیم سات او کد لگران آندن 


سردییر گفت. وآفا شا فرار یرہ تتها ۱۵ روز آنجا | میهمالها یرد و متظر پازگرناندن پراهن بامنزل ود 


پاشید!» و من پلاقاصله یمد از این تعاس للقنی په رام 


بعال گرفت و گل ومن نیم ساشت تبرش سی ابی 


اقام و پا خرد جهها توار مصاحیه پا رزمندگان. ( طب را گام ویرایش ردو گفت: «مطالب تساه 


فرمانه‌هان و اسرای عرافی وا که قوز هم فزنطته: 


تشده‌اند په همراه آورذم که مر الگا لیات 


شد. جی تیترهای صفحة اول را هم وبراہتی کردم 
من فکز می کئے سا پا خریدن اہن براهن ضرر 


کربلای بنج راز آنها الاد عا ر این مانغا | می کےا از این گذکته این لاس اندازه شنا هت 
عدتها بعد از جنگ تز درمیان صفجه‌هانی اطلاعات. | تاب 
ولی من که اندازه پیراهن برآیم اهنیتی ندل | 


عندگی جای ثابت خوه را داشت,0" 
#رادیو جهه 

یمد از مډقۍ راتو جبهد بنیابگذاری ت و په 
تین جایی که برای عسکاری مراجعه کردند (البت 
پاععزقی اقای جوادی) اطلاعات هفدگی برد و من از 
آراله عفالاث به رادبر چبهه شرو+ کردم و تا په خود 
آمندم. وید از مر ساعث پرنامه رآتبونی مطالب ہک 
سامت از آن به نوشته‌هتی من تمق دارد و قرار شد 
گلچسن رادیو را هم من پتویسم.» 

همجن پادم می اید که یکی از همکاران خوپ 
ا تادروان حنید عپداللهی که در خیرگزاری 
چمهرری اسلامی کار می گرد ر تتھا بمد از ظهر ها 
رای ویرایش. مطالپ مجله به اطلاعات هفنگی 
مي مد در برخ عوار: په مخض پایان سباعت کاری 
غود مطالب ویرایش نشد: را بر رری می خود جا 
ہی گذاشت وسلد را ارک می کرد 

یکارړرز که او خدودساعټ ۱۷/۵۰ دټق به ډنش 
عله آمد, من دلیل نا+خیر ابشان را مزال کردم و آن 
مرحوم گفت 


په لو باسح دادم «نگزفن من تپای برای من ارزش کاردام 

مرحم خیداللهی وقتی اضرار مرا پر نگهداشتن 
پبراهن دبن. اذاه بان 

#۷هری چان میت پردار من پذیرفتم که در آمنهام 
ره کن بیاد: 

رلی شن پیراهن را پہ ار دادم و او آن خب با 
کاپشن خوه به خاله رقت! و دیگر په پاد دارم که او 
بعد از این عاجرا ایر در سر کار وډ حاضر شدء پاشاد 
و هن جوز هم کر زات این یاس را می‌بنم. برای او 
قاه‌ای می فرست عبدالهی یکی‌از همکرآن بازرد سل 


ود که به رخبت خا رقن + 


#دری, فاون سرددیر 

فری اغوی هر ارتباط یا میات مسوولیت خهارن 
سرتیرتی ذر مجله می 

اتاق جوآدی په کار پچه‌ها تگاه عی کردند ز 
اینکه هر کس چندر عابه مي‌گذار: و من احساس 
میں کنم که محتقد بردشد من زیاد مه می‌گذارم و 
یشان می‌دبه که پختی زیادی از کار‌ها توسط من 


#ادشسپ فرار است برایم میهمان بباید و من,پرای | الجام مي‌گیره و به فسن ایی ایشان جش کرد که 


قومان خریدم. 
ورعن ب شرخی ب ار گفتم. پیراهن فشنگی اسث 
وی از اها می‌ارزد. ولی او بر حرف خود اصراز 
رز گقت باگر بارر ندازید. پیراهی پاتصد تومان 


عهد: بنده کنات عر 2» 


#حجو انان و فا حف بت 


فرهنگ عنومی کشور, عضر شورای خالی کناب | 
عداور وزیر ارخاد و متارر معارنت قرا 
وزارتخانه مسوول شورای هدر و ادات فورنسه 
امیر کسر. عضو شورای طر ح و برنامه فیلم و تلوب ون . 
سپاء مشلور فرهنگی انتدارات سروش (صدا و 
سیما) عطو شرراهای فلسقه و دی امات و گروه 
سیاسی حروشی و عمکاری پا لهادهای [پره‌جسوعه 
دفتر اقام معظم رهبریی ر دپگر سازمانهایی که 
اجان به تفگر بسیجی ارج می‌نهتد. اثباره کرد:» 


#جایزهایی از رت حسهور 
بهسن دزی اخوي در پایان سخنان خود اضاقه می کند. 
یلید پگویم از اترات هست نوشته‌های بتده لبن 
جل چهارم آن نیز اخیرا متش ر شبد است: در سل ۷ به 


عنران بهترین کناب جنگ شناخته شد وپلبت اټ چایز‌ای از 
صت آقای خالمی ریس جدهرر فریافت گرتم, 


تین چند سال یش مقالههایی که پا علوان 
آهنگ نتم در همین مجله لزنت ردم عر جشتزا . 


| نطبوعات شرکت ماد کا و قرار برد با 


آقای اقویی فز ازخباط با انگیزهاش از ترگ مله | 


ست‌نرشتههای افرامی عاد آقابان زین کرب و 
رخا رهکتر که از توسندگان لامنار اپران هستتد. 
رفابت کند و من په مع دیدن لام ان بزرگواران به 
خودچرات شر کت عر جشنواره را دادم ولی به لطت 
خدارتد این مطالب په عتراآن فالات پرقر شناخته شد 
ر چایزه‌ای په بنده تعلنی گرفت که عن به داشنن, این 
هاا انتخار می کتم و امیدوارم تحام یسبجی‌های 
مخاصی این مرزوپبرم هم پلوالن. در لمام مراحل 
زندگی خود عرفق و روز باشند, 

تر خاتمه برای تسام خوانتد گان عریر مجله 
اطلاعانت عفتگی تیر آرژوی حلامتی و توفیق 
رورزاقزرن دارم.* 





# معاون سايق سردییرین 
شباره Pita‏ 


۴ - + 


یک تعاس تلفنی و آغاژ ماجرا 

یکی از روزهای عفته بل خآمی با ررابط عسرمی 
عطه تملس گرفت, خیلی تاراحت و مضطرب برد, اضطراب 
ور استهصال ار هر رزتشی صدایش کل ملخصی برد ار 
بریده بریده گفت: ۱ 

#عده‌ای از ای پرنک. با فی جت ابلا به دیل 
مشکل فاتونی که با سازمان تیت لستاه و ابلاک بیدا 
گزدداند قرار استه نقابل آين سازمان تجمم کش اداه 
یک رب حرف آلها گزش کار ان را حل کند .۷ 

ایند عسرر کردم شاید مش پرخی از اختراضات محل 
مرط خ ققط به بک کر چه و تایان ئم می‌شود اما زن 





درعالی که کادلا مترجه ذه بردم از صعیت مل در ابن 
مرره تاراحت شده لے با لی که شاد دنت کدی از 
قر یادا نداشت گنت 

فاب تجمع فروالم بصن ال بر فزار نقر از 
ساکنان این باطل است و موضرع قط به یک محل ويا 
یک کو چه از بک مکطته شم لس شودها 

تفای این خانم مازا برآن دات که پگ فضیه 


سریم تا سیم مرضو ] از چه قرار است 


حصن و اعتراض در تقایل 
سازمان ثبت اسناد و املاکد کشود 
ساعتی بعد » لابل -ازما ي 
بزدم» فساتطرر که آن خر گفته برد ده فاا PONT‏ 
از ازج ر مردمقابل ایز سازمان فصن کرده برقل 
دو شهر برد ر گرضا هر اوج اما مردم که متا سل و 
ترعشنده پرهند. برخی با نخه‌ای مقرل برخی با مریده روز نامه 
یرای هود سای ساخته پودند و فر اتتظار أبن بو دنه تا شنبد 
حدالل پک تشر په سحت های آنها کرش دهد 
ایتدا کمی غوراتور به جمغشان خوره شفم. آلها فر 
دست‌های ترچک دور هم جمم ده بردند و بأ هم صحیت 


۳۰۰۰ شماره‎ U 9 

























ز آنا ای بود که در 
انز خراښتار رمید گی. به 
رضعلان خد بردندء آراه 
آرام خرد را یه میلن آنها 
ندم نا سم وتر 
رالعا لا چه فرار سك 

ای ور یک گرځه 
ایسثاقه برد و با حند قمر 
حت می گرد, از فعرای 4 
کلام مشخص برة ی سس 
مخنگوی جمم است» 1 

لود راید او رسالدم و 
بەد ار معرانی, از و حواستم 
1 بگزند کد خلت تنس 
الها چیست؟ مرد که گرپا تفر چدین لرصتی بود از من 
درخوامست کرو تا به مقن خلرت‌تری برویم, به اذاق آو و 
جلد نهر که غر کتارش پودند. کی جلو زق وزد عب 
پک ده خت اپتابېې 

او ہیی از آنکه طح شدبام و لکد ابی در چشی 
برع سی دوه کشت مبعد آز پیروزی انقلاپ لامي و قرار 
خاندان ها سی‌صلیه باران. املاک زیادی از الها 
بر هی ماد د ابلاگ ارت بوه ار پاغتت. هی 
اعیاعی واا [مینهنی شهري ساخ نشده طبعامقداری 
آملاک مسکرنی برای ساختمالهای اباری درنظر گرفتنه ند 
۽ ات 
راهم جهت دامین هزیته برخی نهاهها و ارگانها مر ره استفاهه 
رار وادند . نط زمینهای ہاب پل دکلیف مكب 

از سری. دیگ. بای از مریم که کلرمند. ابازفت 
مخشاف بردند و قاضای سان دلنتد. جون عاص‌هایشان 


رو په افزاپش 


و مقداری فم به کسانی که لیاز عانتد کار شد 


الث سرولان شورایی مرکب از شورای 


۱ مسجد مخل. شورای عفت لفره ر حاگم شرع خکیل کد با 
باه شخعی آلها به افرادی که هر اجارات و سلزمانهلی 


سای 
اا دورس وی 


ات 


ملف تخاطدای مسکن و زمین کرات و شرابط آنها با 
شراط بجح هخرانی دلرد ین ۱۵۰ 1 -۲۰ مقر زمین 
واگذار خره. 

فر مدت کرتاهی این زمپنها به پک عده از این مردم 
که از طبقه مترسط ر ضعید. جامعه و اغب خیالواز ر 
پرجمعیت بردلد. تمل گرفت, مودم هم با قرض رمشکلات 
و مشفات فراوان تررم به سافت و ساز کر‌دند وعر کدام په 
فرآخور رضم مالی ر توانابی خرد جهلرفبواری را پا گردند 
و هی زا رای خود و زن و بجه‌شان فراهم آوردند. الك به 
مح کدام از آلها سندی درفب ایح زنیتها آرائه نشده برد 
حال خره حساپ کید اپن عردم پا چه دردس‌هایی ترالستد 
با شهرداری مگرمان اب و برق و شر کت تفن کتار بیایند ا 
په حدالل امکالات موجزد دنت یابند. 

بعد از الام جنگ ر بازنگری مجده قرالین. فالرن 
شرزای محل و مسجد و غیاآت هت تقره و حاکم شرع به 





کل افو ر از ۳ بابد قرا آن ص مہاں ابن الاک 
اعلام زا فرج رردتر په سازمان لته استاه و یلاک 


معطقه تجریش رجو و یرای رمينهاي خود ساد تهبه کنند. 


در مرابجعه حرفم به این سازمنن په آنان اعلام 
می‌شود که طن پفشناه راصله در دادن سند اولریت با 
ح یر اده‌های محترم خهدا قران و حلیلزان است و یگ 


سور و و 


1 وه یمه مت ۱ 


i hb‏ ا ر 


+ ۷ سد 





اقرا پاید متفر الام مدد پاکند: چنند اسالن ان گقره و 
خهری از سازعان ه دگور لی شود در این بان موم به این 
ستزمان مر اجعه کرد اما هر پار با وعده 
آپنده تراج می‌شدند.: آلب انهاً که رضم پهتری دادتتر 
نوات ۷ خم بر هی اراد از خدایی حبم. لاخ د 
یگ لد اما چگ مردم که سخت با لات اقتصادی مراجه 
مکزز آنها پارفا ر بارها 
پررنده‌ها نشکرل کد رس ف کیان نداد این رضم تا 
سل ۷۶ ادامه باشت. 

در این سل از طرف مجیلس شورآنی املاش انون 
رضع شد که ہرطق آنها زمیتهای عاد ۱۲۷ و ۱۸ (یعتی 
زمیتهای مصماهربای و بدون سند) آملاک دواتی محسرب 
شد و باید با فیمت مناسب و پا به پس روز په صاحب ملک 


نا 


پر اسده تنواستد. ری بر اجعات 


فروخنه و خر فیال ان مد ماکز رد لیج تون فر مجلس و 
شورای تگهیان به ویب رید . 





۲ ۷- 


1 


بح 


صرب لین لارن انز مت-کلات این هر ام 2. جرا 
کم هیچ کذام از نها استطاعت آن پا ندارند ناین ز زمینھارا 
که مرراتم اځ و زندگی آنهاست. با قیست مرم آور 


امررژی از عرلت بخرند. در آین مبان هنی پک عد | 


اوق هستد با از آپ کل آلود ماهی بگیرلد و ضمن 
تیه .کردن خان‌الله خود به منافع ملس و مانی‌شان 
وشن 

یلها همان هداه انکشت‌شمار ساز و پفروشهای 


زسن‌غرار بردتد که با بطلع شن از این ابه ملل 


اختاپر- ری کی که مرن را ت جرا که 
وار مشکلات زندگي شده و تتگدستی بر ألهاتشار اورف 
وه ژمیلهای آنبا را پا خی پدعرالب ر کسر خرپدد و 
پا استفاده از زر و زور ترانستتد ابر زسها را که هر کدام 
آنه خاترادای پرد پلافاصله. بدپل په آپارتمانهان 
چندین و چندطبنه پک و با فش بسار بسار 
پلروشتد و پرلهای هنگفی را په حسلهای بانتي خوه 
لایر کنند. 

با که امررز ایتجا جمم دایم بک عده کارگر و 
کرد تیم صانها که همه خهار پشنیای از ما را عم 
می‌وفلد! نا آمذماپم نا سیپ آبا راقفاً کسی فست که به 
تانمان پرسد با عمه اپن حرفها و عمایت از فشر آسیب نير 
قاط مرح حرف است!۷ 


)بح فها گلا به ها و در ددلهای تحسع کد کان 

فنیخ‌طرر که ار صحبت هی‌کرد جنع کنند گان به 
دورمان جه زنند. الها وات متوچه شد ند که من خبرنگار 
هسشم. غر کدام سعی گردند تا حرف خود را پگویند و 
هفنکفشان را پازگر کنند. لین لف که صت راپاسن آغاز 
کرد آقایی بد لام «ضالح * »برد ار گات 

در سال ۲۶ زمیتم را کفرشناسی و به مبلم چهارصد و 
فكاو هزار تومان قیمت گذاری کردند+ چند روز بع پا کلی 
اتسر نرالستم این پرل را نهبه کنم, به تبث اسا؛ تچریش 
مراجهه کردم لی په من کت هلا بابد هیر کنم. صبر 
کرد عن ده سکل اطول کشید, حالا پس از ده سال مر اجعه هر 
فت و هر ماهد می گویند بر طسق پخشنامه جدید بابد ده 
نیون رمان به خساپ فرلت بربزم: 

ارا شا بگونید. من کارگز با پیج پچ قد و لیرد از 
کہا می لرام ده حیلیون ترما نهپ کب بساژرفروشها 
می گرد خاتا را مي‌فرند. اما پا پولی که آتها به من 
می «هند. حتی لمی نوم مدا جر کنم.# 

تفای ناصر > ف جلو میآبد و می گوپد 

هخله من مر مجاررت مترل آقلیی است که شامل 
سهمیه‌ها می‌شود, سن و ایشان با هم تر پک روز په ایت 
اسلا راجب گردیم. ابشان پا پرداخت صد رایت فزار 
تودان عن خود را گزفت و من هنوز که هرز است. پله‌های 
مازبان یت استاه را پان و الا می‌روه. بک نقر هر 
قسن جا په من پبشنهاد داد خلهام را ده میرن می‌خرد اما 
ما بگویید آیا با ائ بول هن حی‌توانم ر پک اپارتمان 
ری پخرم زعت تفر را فر أن جاي دعراه 

0آفای خیرالله « الف این‌طور سر صعمت را بل 
ع ی کند: 

امن این زمین را از کسی که خضر نماونی سکن 
تروش قوایی یود خریدم. وقلی برای سنن عراجمه کردم په 
من گفتند. زسین تما درآتی لست و چه تر روز باید بای 
ټون اومان پدهیز تا ما به ما سند بدهيم. فرحالی که من 





رجہ دانتم بآ خرید 
زعیج دایم ر حالا چیزن 
دارم فا سه بگیرم.8 

4حقم یلا ج که از 
شدت نت و گرعا 
چهرء‌اش په شحت فرمز 
شده بود با فر ماد گنت 

فنا تیم خرد زا گزفنه‌ايم. بالاخرط چک نفر بابد 
تکلناد ما زا رزشن کند. ھا هر روز در مقابل لمان ہت 
اسناه و اماک ملس رباست جمهرزی, رزارت سکن و 
شهر سازی و عر جلیی که پنوانیم تحصن س تپ پالاخره 
ہد کسی په داد ما رسد مگر دا چه کتاهی گرفهایم که به 
خاطر یک وجب مین بای لبنفدر زجر بکشیم؟! جرا باید 
لوالینی شر محلس ما حصویپ شود که به سود زال و صفدان و 
سرعابه دانران باشد؟ه 

آفای خسرو < ص که منظر سکوت خانم 
حسیلی بوت می وین 

ا مردم بابد تسبت به مسوولان ہس اکسا خوید. 
سوولان با شب و روز شهار می‌دهتد ر آدعا می کر که 
خاس مستضهدان سند ر اجازه تمی دهند سرمأیه عاران الها 
را یلعد ولی عملاًابنطرر لیست. چرا که با عمویب آپن 
فرانین ډرراقع ما را مور می کلم با خودمان بات خود 
اه رزندگی‌مان راید یک عند سم علیه دار تحویل پذهیم ر 
آنها با رجه پداسرفابنای که فرند رل فوفت را بدهند و یا 





سس مه 


رت 
E‏ آتها نا 


استفاده از نیما می خواهند خخانه ها بان 





ملش همین سح عا که امروز بی‌ارزش است. رماب 
هنگقلی را په جیپ رند و هر رززز صفرهان بالکی‌شان 
زپادتر شرهو در عرض تعدا زپادی اقرا پا آاپرو که با سیل 
صورت غود را سرخ نم می فارند. آراره و می‌سينا؛ شونده 

آیا آپن به معتای حسابت دوت از ممر‌مایه‌داران ثیست؟ 
آنکه پل بارد هر روز پولذاردر می‌بود و انکه مس پل و 
مسطعف, هر روز پدپخت‌الر می لو ۷:4 

)خانم مسنی به سخنی خود را از مبان جمعیت به 
من رساند و گقت 

#عن تبش فرزند دارم شوفرم کار گر اده ساخشمان ود 
که براتر بر گرفدگی از متا رفت» در این مذدت که چبزی 
عدو ۷۶ سل می شود طودم ية سختی در پسارستانها کار و 
چدهایم را بررگ کریم. ها هر یک نربوزمین ۷۵ ستري 
زندگی مې کې 

الان مدلی است که می خواهم تقو پک آنالی پسترم با 





چه‌هایم را از زیرزسین برون مأورم اما تهرهاری مکح 
می دورد چرا؟ چون سند لفارم نا جراز بيرم فز این عدت 
به عداقل د جا رفتماب: هر دام هر روز یک چیزن 
می‌گوبند, اکر برام این زیرزعین را هم بفر رشب تی 
لمی‌توالم پک جایی را رهن کلم دران که قق رل 
نتراک آب و برای ر گاز راقن که من براي امن زبرزفین 
دام خنوه المد هزار توان شب ی هزینه ۶۰ درد 
جدول‌پندی و آمفالث کوجه را شهرهاري از ما گرات است, 
پا اندک قر بازنلستکی, در ہبی ر یک درم را هم 
ادازه مي کتم. حالا شما یگ وید که من از کج یلورم تا جک 

دریی او مرد سی هم جلو آسد و فسن ععرفي 
حود گفته 

امن بازنشسته لبرون فوایی, هسشم: عدت ۱۷ مل 
است که بارت پروی هواس این مین را دراختار ما 
گذاشت لیب مت سل اول را خروم ماموریت بوم ان 
٩‏ سالا است که بک اہم ورز سازمان ثت آنتاو و آبلاگ 
است و پگ پایم در شهر هاری+ 

نه شهر بازی اجاژه سای به من می تد و > سارمان 
بت استاا ز املا کت به مس سند هی دهد : پجدد شیم تزرگ 
ندطد. درم ستاهر للت ار فی ازات جرا بکرم 
حدافل او می نوامست یک الا پرای خرش بے ر 
غربه‌فری اجات باید. حالا که قوت به خاطر شخان 
فرلران نمی نوانه به فک جراتهای ما باشد. چرا به ما اجاله 
من‌دهد خرصا فکری برای آنها بکنیم: چرا پرای ما 
مشک لراشی می کنن.. ار من پاحفرق بازستگی مگر 
سی تالم لا یرن ارعان 
عي نا وا رجز کش می كنتب اگر فرفا بای بر جر من 
پابد ذکلیف زن و دام جیست؟ آبا عا با هم بر اہر میا 
عاب پکشیم و هم فر أن دنیل؟ !۷ 


رای سل بلاففا:»+ جرا اخر 


تصوولان چه مې گویندا 

اینها ر بدخلا ره دفپا ررد دیگر. فرددل این خزبزا زا 
ر هه هر بک جیز مق الفرل بودلد و آن ابنکه با! بن رن 
به ترعی به آنها طلم شده است. ما تلاش کرت کا با 
سوولان نی رظ اریاط ترا ر کے ولی اسف ابن 
نلاش ملمرلمر نیغناه. ایر این به انمگلس مشکلات این عدم 

از مردم ده کر دی اما متظ بلس مامات مسورل فستیې 
u‏ 
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زندگی می. مثل زندگی مپلبونها آدمی که ړوی 
کره زمین نقس می کشند. لصه‌ای داره که حدالل اق 
خوم ماچراتی ہس للخ و کشتده آمسته. سن این فص را 
برای شما می ہے با آلرا به هه مره‌ها و زثهاءبب. 
دخترها وا پسرهایی که با پک ضریہ کرچک روز گار 
ماپوس و عاتمزده می‌شوند هدپه کلید. اد من بې 
گمان اکر ردان زمان مارا به سیلی و شک رگزاری 
رار ی کند و این ان چیزسست که من می خرف - 

مهم ستل شا از حوادت بال‌فای کردکی 
بی‌اطلاعم. و عاخراهای لبن قررلن را از دهان اين و آن 
شنیدهام. 


می گوبند. «مبر چون پذرت اهل هران نیو د و اجار 
چند. سالی فر تهران زندگی حی گرد بعد از ابنگه با 
مادرٹ بر سر صاللی, لحلاف پدا گرد و تسم به 
چدائی گرفت. خوافرت را که از تو گرچکتر برد به 
HEI‏ ره یج ن به ابن شهي آورد». 

ویدتی این قار غبار که از عفان درستان و 
فامیل شتیددام. عاطرات بلغ کشند» خووم شروع 
E‏ 

می ید به اند ک بهانه مرآ مدل پرگاه از زمین 
بلند می کرد و از پتجره اطای نری حباط پرداب مي کرد 
RF‏ ۵ می کنم که چطور زلده عستم و 
چگن از اي هه خشوات بان سالم درد گام 
تس سف می خورم که چرا نعروم نا از لیپد سختی ها ۽ 
هایی که پغدها یر زنه کے سابه الدافت لحات 

ینا کنم. زن عمری مح تھا ابت من در احطلاتي بوه که 
پدو با چوپ و فت و لکد به جان من می‌انتادد». زن 
غموی هن دز این «قیق الخ مرا از چدگال خونیبز پدر 
تجات میداد و من وحشت زده په أخرلی اور بنا 
مي‌بردمو زار و خسته می گربستم, . شش یا عفت ساله 
رفم که پدرم زل را به خاله آورد, ف با آبدن اب 
رن پل س اتف 
ہیں حرر انخ »۰ شب 
می‌گنتند. «طنلگ 
پترش کم برد بامادری 
قم بیدا ک .> اما 
تټاماټری برای من یگ 
فرشت» خوب خدا برد با 
آمدن او بکیاره زندگی 
من لفیر گرد. زل 
عهربان و ریز بود. 
وش عهر گرمش زا 
برویم گشه و لوازشم 
گرد و من فهیدم 
پچهدالی که ماتر قار ند 
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یک تونیح 







جقدر خرثیضت حصب من جا یک پناهگاه مطمتی 
عاشتي.. ابن زن ی گزانت از جاب پدر گزندی به 
من برسد:+ او لی برای من «لسوزی می کرد و فی 
بهترین لعظات زنه گی را در گدار او گفراندي 

خاره دیگر من از درران کردگی باردار خسن 
تامادری است ر اپنکه فی گفت بزردان برایم پک 
هنپازی په ارمفان ی آوزه و بدلبال این وعده‌ها هن 
صاحب یک برادر شدم ر زند گیم فلت‌گ ار کد» 

اما اقسوس که پار هرگ تخواست بو راز خو 
تحدیدنظر کند. او پاز کچ ځلق و پڼاڼه جو شند, باز بر 
سر اندک عساءلهاین چتخال پپا می کرد و تأمادزی 
بجاره مرا به پا کتک می گرفت. پدرم عت په 
برایهایش اجازه میا دز زندگی ما دنت کنند. 

او به آنها اختبار فاد برد که فرجور الصان 
می‌خراهد پا نامافری من حرف برد و حتی پک روز 
دفتي پکی از عسرھایم م. نامابریم اهانت گرد او 
سراسیحه به أنپزخاله رفت و درحالی که فربلا می‌زه 
حال خردم را انش می‌زنم»ا کبریت گنبد رمن فبدم 
که آن يجار در میان شطه‌های گدازنده أنتی فت و 
پا می زد سحته شوم الروز از خاطرم نمي‌رود. 
وحشت,» و مصطرب مي خراستم په ار کمک کې ابا 
نمی نوانستم... ایت هسایه‌ها و عمرفا ا را 
لشو زدند و پیگر سرت و بی رمق تامادریم را که 
دیگر توان تی کشسدن ندافت: به پار تان نداد 

تایتدری ررزهای مخت و پر خکنجه‌ان را 
می گنر اند که چدزم او رافر ان شرابط سخت طلاق داد 
و به یکر مجروح او زمر آزاردعته ی رف پاشید: 
ندرم براهز ترچکم را که چگر گوخه أن زن بود از از 
گرفت و از من که فقط عفت ساله ودم خراست لا 
مسوولیت نگهداری او را عهده دار غرم غنانی.. 
عدآپ توالقرسای زد كى ن اماز شده و4 خالا من 
پاپد تل یک ی خاله رار اهم کار خانه می کردم و هم 
رانم کوک را تروختک می کردم و این برای پک 
كوف ففت ساله غر فابل نحمل انت 

پدر من که مستحدم درلت برد یکیاره از گارش 
استعفا کرد و یه شاگردشوفریی پرداخت: او زندگی هر 
یابانها را بر گید و هرا روزها و هفته‌ها با براع فرساله‌ام 
ها می گذاتت و هی رفت» فکرش را بکنید من چه پلپد 
مې کردم جزاینکه ساعنها گریه شم با هسسابه‌ها رحمی 
کشد و ای به گفری بقن ما بریزند وانگی. په شنم 
گرسته مابرساند تاایتگه تامادری که حالش حوب شده 
برد به پدرم مراجعه کرد و بیبهالس را از آز گرفت و به 
ابن ترتیپ ان کوچرلری معصرم از شر دام 


یرتک هه وی جات در خرچ ف 
و 29 است و ر 


فته بررسی و تحثیل و نقد سفقه | 
تویستده این سلسفه لزارشیا را نداریم: نا | ,پات 
تیه سام اسب انکه رور گا ی مطالب «خالهب 





معاستان زتداگی» دار به رس باکر دن و ان[ 


نونستده یکی از مطالب لنظبی شده لوط و[ 
این شمازه هدانطور که ملاحظه می کشت | رادر سال ۱۳۹۷.بفون کم و لست . خدمننان ۱ 
زه نلمه‌ابست به مساست نستمی سالگرد , قد کرده و بزای نگارنده نیز از حر گله ایزده 
امحله. در اہن شباره غا با اکر بویسندگان | عنان سااعتی اززوسنديم, 
سی مجله گب و گختگو کردیم. در آنن هبان الیته دتو یک نکته را ففط به جییت اطلاع 
تينبي 1 مه دایلی تواسته سل جواتی که | آی غوره اطلاع دقيفي ندند 





خه یا بر بز رنگی اپ هی شد. ها نو 
1 فزهنگ و شای موجود به دلایل عدیده‌ای و 
1 له اننکه انرا شرج فريب‌خوردگي و 


خوتخواری په اسم پدر تجات پاهت» 
رت جر ای مت و 

و روزهای من است اما ایکای این تنهایی اداعه بیدا 

می کرد و نقلن سومیی زن در خانه ما آغاز نمی شد 

پله پدرم پاردیگر زن گرفت و عن که از نامافری 

خنطرات خوعی اشنم مفدم زن حدید پابا را حشن 

گر فتم و کودکانه خرشحالی‌ها می کرهم: 


رورز‌های ارل افیال خونی عاشتم مرا #رست 
می‌دلنت و فنبفه می‌گفت که از باخنن پسر له 
ساله‌ای چون من رشعال ابت حالا درم رالنده 
تاکسي. بود و زندگسان لسا روبراه برد با اپنگه 
نامادري پسریچدای چه بايا آوره و یاد برادر کرخرلويم 
را در خاطره‌ام زبده کرد. خوشحال بردم که باز عاب 
پزادر شتام اما نگران پردم که سانا درم پار فیگر 
نامادری را رادار به قرلر کند و مسوولیت کودکش را 
برئوش من بگاردء اما این پار بذیختی با لپلی تلز+ای 
ب سرا من آهد. لامادری یک شب ثاگهان فریاو ژد که 
گرشزاریکای طلایش گم شده و مرامتهم کرد کد نها 
را «زدیدهام» وهن هرچه سم خوردم نی فاد بود تا 
اينکه به هدرم شکابت کرد ر با دلایل خیطنت ایر خره 
به ار قبولاند که دزد گوشواره‌های او مین هستم.,, 
هپچوقت فرامرش تمی کنم که چشمهای پدرم متلق در 
کاسه رمز از نون په من خیره شد. و در یک طرفةالعپن 
من زير پنچههای یې رحم او از این سر به آنسری 
پر دپ می شدم نا عافبت دستهایم را از پشت بت و از 
پا مرا په سقف آویخث ق في ملل گوسقندی که 
می‌خوافند فظفه فطمداش کتتد. په عالت ولا گان با 
دستهای ته مقطرب و فراسان به او که کمریندش را 
از شلرار یرون می کید جسم «وخنه ردم, لحظه آی 
بعد بدن من زیر ضریه‌های کشنده و یی رع نازپابه ار 
فر دز خرن شده بود پدر فریاه می‌زه «گرشو‌اره‌ها 
کجاست» و می در فل آرژو می گرهم گه ایکلش آلها را 
دزوید» پردم و می فرالستم جرا صحبحی پدهم و از 
ابن رگج تجات پیدا کتم... اما انسرس که گوشوار:هارا 
من لدزدید» بردم..: السربی که دزد لبودم» یادم می |د 
دام دا شد رغوت از حلفم مرازیر شد پدرم وفتی 
خرن دید وحشی‌تر شد و باز مرا زد با اینکه کاملا 
بيهو شدم. رقتی به وه آمدم کف طاق افتاده برجم 
ها رب من اش کوش سوه اک 
خرشحال بودم اعا فردای آلررز وقنی بست عرمان از 
جیب پدرم دزدیده شد پار مرا متهم گردند و پاز همان 

جنحال په راه اقتاد 
بقية ور صقعیه ۷۳ 
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توضیح:داستان زندگی این شداره.به‌خاطر حضور 
مپسا > خانه کوناهتر از شماره‌های قیل نقدیم 
میگرندہ من پوزش از شما عزیران. به اطلاع 
مي‌رسانم که داسنان زندگی فر شمارههای بعد طبق 
روال سایق خودش تقدیم خواجد شد. 

k~ 


عالا بیگر ده اله عرفم. یعنی انقدر بزرگ 
مء پودم که هم اختيار زلد گی ام را ناشته پاشم و عم 
ایتکه ادر دیگر سراد با جزابهای ریا به قول 
معروق مرا از سر خودش.پاز کند! از مولحی کد په 
خاطر درم از عادر پرسیده بردم 

هافر ما چرا لیلید با بجر زندگی کنیم؟ شما جرا از 

پلبا لان گرفتی؟ 
ماهر اماء هر بار که ابن رآ می برسیدې ابتدا مرای 
احظانی چهرهاش رھم می‌رفت و یغد غندبای - که 
افر پچه‌ای می‌فهیید صنعی است « صورئش را پر 

می کرد و مین گت 


ب تاراحت يردم اما هرچه بز رگتر شدم و لز 
آلجایی که هرلزگافی پبر را می هپد بیشتر ترجه 
بفاونهای ی زندگی, راجت و مرفه پدر, بازندگی 
جع از جور و «کحنک روزیا خودم و معادر 
می تدا 

مادر و پدر موقعی که من ققط عفت ال داششم از 
ھم جدا شبلد, از آن زمان به بعد. یدر با آن ثروت 
امش برای خودش زند گی می کرد و من و مادر (که 
مها در یگ ترلپہی کار می کرد ر بعداز ظلهرها با 
سی از شب برای خاتمهای پولدار لپاس می‌دزخت! 
ت پا سدپگر یک زد گی مخت و.عشرار را 
هی گذ زایپ الجه می درکن عر سختی بر گ تشدم. 
انا هرازکاهی که پدر پا آن اتی آغطرین مبستم و 
زانشده‌اش یه اسرار من برای سے زدن به وضعیت 
یلیام په تدرب می‌آعد و صن شتونده حرف 
ششکلاسی هلیم می‌شدم: و با هسان چند ماه بگیاری که 
کک بدازظهر را با پم می‌گنراندم وآدر بهترین 
آنصتوزانها شام من خر ریم و بدر بهتربن لاسها را 
اام می‌خرید وا شر شب هم اچیب پر از چول مرا به 
خان عادر مي‌رساند. کم کم با خودم فکر کردم کہ 

الاک من بایدر زندگیی می‌کزدم جقیر اراعت بردم 
و چد زندگی مجللن داشتمء«اپن فکر از حدرد چهارده 
۱ کی قفتم اپو کرد هرذ می راستم آن را 





۲ مطرح کنم وقتی به چهره مهربانش و دستهای | 





سنه اتی نگاه می کردم از حرفم خخنالت می کش م! 
ابا حالا یکر عفر سه بردم. پغلی ار بزرگ 
ده پردم که هم اپار رند گی ام را حاحب پا و هم 







وش پاز کلم 
تازه سال موم +یرستال را تام گرفه یرقم و باز 

عم یک اہستان دیگر در انتظارم بود که می ماسم | 

پاید سم تا شب یا کنم خکه جلوی تلو نرن نے 


| و پاب تهدادي از جهن محل رقت بگقرانم, در 


صوزتی که می باستم اگر فرار باشد تابستان را پا پدر 
ژلدگی کم * که خردتی چند روز قبل رقتی خم 
قبولیام را شنید پشنهاتی را فاد« آن وقت یک هه 
ما« حالی در انتظارم خراهد بود و در خسن چون پدر 
به‌راعتی می لوانست خرح کلاسهان خصوحی‌ام را 
پردازد رایام در کنکرم هم حشمی بود! این بود که 
بگروز تسام را گر قتم و پبدازظهر که مخ ر از بر 
کار آمد بهش گفدم 

ماتر من حل التصاپ ندارم؟ 

و مانم که انکار سدتها برد اتظار, این حرف را 
می کشید. به‌بادگی گفت. 

- چرا شهروزجان... کامللاً ابن حن‌رو ناری.... 
[ونگاهش راه چلسانم زیخت. که من چشم به سوبی 
دپگر چرخاندم و مادر به هسان سادگی انامه عاد.] پرو 
پسرم... 
مرو نو هي مار زل دگیت رو اتخاپ کنی... ققط 
ازت یک خزاهش دارم و آون اینکه »اگر روزی په هر 
دلب و غلتی خواستی پر گردی په خاطر اینگه خحالت 
ص کشی دجار تردید لشو و برگرف... من فقط اب 
خواعلی رو ارت دارم 

من که می‌هانستم آگر قدری دیگر معطل کت 
شای پنیما شوم + و هوست نفاشتم اینطور شوه < 
بی‌معطلی به الال رفتم و لرازم خخصی‌ام را ریغت 
باخل. ساک و موقم رفشن رقتی به ملار گلتم 
«خداحافط ۸ مادر به سطتی جوایم را دا پارجه 
حریری که عادر هر فسنت داشت و هی‌خواست. آن را 
بدوزد. ال لحظه چقدر خسی عدا 

o 


استقبال عالی پدر از حن: مرا هر دزستی صن 
که گرفته بودم یش از یش مطشن ساخته پدر 
انقدر خرشحال یره که ی لوانست. شادی‌اش را 
پنهان کند, همان لحظه هم مرا یا خرتش به یکی لا 
نمایشگاههای انرمییل لودب برد ریک عاشیین شیک 
راچررن کنید و آن زا به نام شن کرو گفته 

اين هم هدبه تولد عوبارفات توي زندگی بالا , 
و من هر ھتان یکی در روز اول به نمی از 
ارزوهایم رسیدم» سور شن یگ ماشین اسپرت. 
پوشیدن لباسهایی که عر کسی نمی نوانست أن زا 
بردو «اشتن جیب‌هایی پر از پول برای عرطرر خرح 
کرد که درست دارم 

آنقدر شا بردم که روز موم پا هبان سر ورطع و 
أن ماشین به سرا بچدهاي محل < دزستان قدیسی‌آم 
- رفتم اما آنها یون ايتکه از چریان هن و عار غر 
داشنه باشند. رقتی هرا با ان وضعیت دیدید لارا 
لیت بے من اسلس ریت گرتند» تا اہی کہ 
اسان + سیم تزین رفیقم با شوخ حرف فل یه 
رازه هر وزاجزو از عا بهتران شدی! 


انبودم خوشیخنی تازه به دست آررجام را باهیچ چ 


اپنکه بام مگ رالد یا جوآپهای سوبلا مرا ازع ( 
| کنجتاوی نمی کردم تاسر از مشاغل پدر فرپیاورم.پا 
اپکا پەر آتطوزی س برا از بيا جرب 


می کر و سامت.ین و حلالترین شخلتی, بنگاه ماشین 
بود پدر پایک بات بزرگ «فاچان اتسان په أنسوی 












متوجد تباش تدم ابا مهم نبود. من حاضر 


عوض کنم! پدر ابن خوتبختي زا په سن بخشیده بودا 
اما اپکانی من آلفذر سناجت وااضرار و 


تمی‌ردا 
هرچه برد از اینکه فهمیدم پدر چظور یه آن هه 
نروك رده خیلی خوشعال شدم! پدر همه کار 


مرزها» کار می کرد کارا کن» مردم در انارات. . 
برد خرید و فروش کوپن < در طح خیلی بزرگ  *‏ 
اتجام شی فاد ر..., ر لاص او شمه کار می گرد چر 
آنچه من فگر می کردم که ار یک اہر بزرگ و 
وتنام است! با لین حال زندگی در نصر پد که قط 
لامتن خاله بود. کافی به نظر می‌رسید با من یلد په آن | 
چیزعا نکر لکنم.۔ برای من خوتیخت بودئم پا تروټ _ 
پدر۔ مهمتر از همه چیز بویا 

و اما از خانه پدر بگریم که راقع یک قصر بود. 
آستخر سرپوشیهه و رویاز سوبا: چکوزی وب , 

هر ابکائات میگ که فکرش را پکتید. قل از . 
ورود په خابد پدر- فکر مي گرم او ازدواح نکرده لست . 
< مادر ایتطور می گت ابا وقتی او زن جوان ۲۴ ۲ 
سالدای به نام #مهرش» را ه من ععرفی کرد قهمیدم: . 
انتا می کتم, مهرش وفتی از زان پدر شید گم . 
[مهوش جا این شهررز همه امید من و ربد گی مه 
قوست ارم اينارو مئل خاته خردشی بداند] آنزوقت 
خیلی پا من مهربان شد طوری که فکر کردم پس ال 
چت ماه اید پتوالم همان » صبایش کت اما نمي بال 
چرااز همان روز ارل هر لکا مهرش چیری پره که سرا 
ترساندا 

0 

0 

پدر برای سن فقط پک خط ترمز کلیده پرد کار 
(هر رقت دی من نوی اون سوئیت گوشه با) مهمان 
فارم مزاحم من تشو..» پعنی, ب هیچ عنوان سرآقم 
تیاا] من هم در عرض ان سے چهار ناھی که با پتر ‏ 
زندگی سی کردم هرگر یه سراف لرقنه وم آن. 
شب ادا ولتی اعت 4 شب در خیابان یا یک داشین 
ساف کرم و اسر راهسایی فهمید گراهینابه ندارم 
و ماشین را توقیف کرد آنقدر تلراحت بردم که وقتی 
سامت ۰ په خانه رسیدم و ديدم پدر مداخل سولیت. 
مهمان دارد.بی آنکه بخط ار زاش پادم پاش سره . 
وارد آنجا شدم که حطي رها کم یاد آن حفظه 
می اقتم با ودم می گویم [آہا بهن تیو د آن شب سرزلة 
تاخل نمی‌شدم؟ با بهلر نبوه اصلا به سياخ پدر. 
لمیرقتم؟ اگر نمی‌رفتم بابد هرز آن ابذافات بمد. 





! سی‌افاه|ابانه انگثر آن شب کار خدا برد که حفیقت 


برایم روشن شرها آری وقتی دلغل شعم عیدم که پد 
پا چند تفر دبگر عشفول ضحت هستته و دزی میز ۰ 
یش روپشان مرای لعداد زيامن بسته‌های اسکنلی. 
چیز دبگری هم وجرد دارد؛ مفداز زیالی گرد سقیت! 
چان بکه خورده ودم که پدر وقتی دگاه خبره مرا 
به هرولین‌هاً دید برای از لین پار رم فریاد ککید. 
به در ضفحه ۲۳ 


۱ 


ر آل ووزها که عر کوچه زند. چهارران 
#معین الدوله» متولد شدم ر پا گرفتم و پهدها که جر 
خیلیان نررفام یلان آزادی بزرگ دہ نايد ها 
فکری که در موره آپنده شغلی ام تم کردم همین بود 
که لوسند» شوم 
حقپتتش را خواهند. ارلیل رگه‌های نويسندگي 
در خودم .را فر فوران دبرستان. احساس کردم 
_ _ #فدییرستان جاوبدان» می راتے که جزو مدارس خرب 
+ منطفه کی وف هیر آدیانی داشتيم په تام «استاد 
ا فرحوشی» که اب والعی پود که خر کچا ت 
۲ خدایش نگاهدار. استاد فرح‌وتی که شخصیت خشن 
و مین لی عفان وات همه از آینکة مدرسه 
1 ما هر ژمیته انشا از رقیب فسیشگی‌اش بر ملق 
ایعنی رسال خوارزمی» جامی‌مشد. گله مند نوت 
آن سال می دزم یران بودم که استاد خیر پک 
سابقه منطقه‌اي انشا را ما پا مون آژاد و تا کید 
گرد که 
N - ۱‏ #ای کاش جرائمردی بیدا می‌شد و مرا روسفید 
راا توه آنتای من #عرانان و ولگرهی» بود 
0 خی که فجن یزاین انشا را سر کلاس و در 
۱ هضور عمشاگرهیها خواندم. استاد فرح وشی لحظاتی 
۱ رکلم کرد و سیسی ازام آرام جار آمد و تاگهان 
گرم را گرفت و طرری کنید که اصباس کردم 
کوش از ايش درآنده رز هیزفان "پرسید: 
ر ا هپدرسوخته اغالا دیگه التاق دیگرنرربه تا 
خودت می‌خراتی؟» بتظل کان گفتم. وآغا په جر 
_ ماعرمرن خودمون مرشتیم»؛ دل استاه کمی لرم شد 
اماناموقعی که در حضور خودش پک استحان بکتفره 
ندادم و ار چشمانش بر زد و شندشد. رضایث نداد 
فردای آلروژ «جران و رلگرده را برای مسلبقه به 
۲١‏ ۳ سمنعطقه فرت و جلد هفته بعد با جلیزه و لوح فهرهاتی 
وبا لهخندی که عسه شادی‌اش را لشان می 2اد سراشم 
آمد. ایندا هنان گرشم را که کشیده نوف پزسید. بعد 
ریک و آخر سر گفت. 
ات اگر خودت پخرای. نو ویسنده 
| ۶ - اوتا الله اگر امشاد فرح وشی در قید حیات است 
1 سربلند پلشد و اگر نهء خدایش چامززه: اف از آن پىی 
ا ات سوه 


۰ 0 
ی و اما حصو رم در اطلاعات عفدگی۷ مرب ط 
آست په طف یک دوست ر بجه محل قدیمی. پس از 
چهار ال از تفہ و چبهه پرگشته و یکراست سار 
۱ کار رفنه بود عدپر خرید بگ شرگت بزرگ پا 
قوق خوب! اہ ايزا سچی» که آنزمال 
فانم متام سر عییر هفتگی بود و بچه محل من: بعد از دو 
سه ماه که قر ا شر کت کار من کردم به رسم قیدار 
۶ په سرام آمد.ناشتيم از خاظرات عنطفه صحبت 
سی گردہم که نگاهش اقتاد به داتر خاطرات فورلن 


۲ @ 


و 


هک 


Yas شماره‎ 








شمله این یار را عر جشاتم مهد که فردا ساحت 1۰ 
صیم, په خانه نففن زد و په مادزم [که هرچه عارم از 
اوست و از پذر ] گفت په محسن بگین یاه به این آدرس] 

و ساعنی بعد در ففتر سردییری الاعات هفتگی, 
روی پک مبل راحتن. و در کمال ناراختی, رویروی 
سردییر تتس بودم؛ ناراحت از اہن باب که, «اگر 
نشه چی میشه؟» ۰ 

از قدم زدلهای بی‌دربی آقای سردیر و پکهایی 
که به مسیگارش می زد پیدا پوه که توش روشرپایستی 
شدیه یا فانم مقامش . آقای نقی زاده مات و لاپ از 
یکنو په‌خاطر ازدیاد تویسنده دوست نداره معاونش 
از او دلخرر شود [غلی‌رغم همه تعاربقی که نقیزاده 
از من کرد بود]و از سوی دیگر .پا هم لاید . نگاهی 
په من می‌الداخت و پا خوه فکر ع ی گرده #له.., پد 

علی اپحال دل را په دریا زد و گفت. 

.ما درحال عاضر یاز آنچنانی په لویسنده دارم 
پااین حال شسا سی نونین هر عفته یک مطل راجح په 
طلاق در دادگاه مدنس طاص پنویسین ر داهم پیشتر 
از دو هزار توسلن حقرق هر ماه نمی توالیم بپردازیم! 

«ندالهایم کلپد شد. چرا که أن نال .يعني ۱۳۶۶ 
.من از از شرکت مافی, هنت هزار توسان حقوق 
تابت. په اضافه پررساننه خرید می گر فنم و حالا قط 
ماھی دو هزار توغان؟ ادا یک لحظه به خود گفتم من 
اوتقدر قدرت دارم که در کسترین زمان شرایطرو به 
شع خودم عوض کنم. ابن بود که پلوتم واواود 
سر ویس سشاور خالراده شدم هیر سرویی آن زمال 
جين فرئوس برد [که خیلی چیزها از او آموختم و 
جقش را بر گردلم هرگز فراموشی. نم کنم!م آقای 
فردوس وفتی ارلین مطلبم را دید که عترانش 
#غررسی نففتی.. طلاق تلگرافی» بود نشویقم کرد و 
بر هفته دوم مطلبم شد هر سنون, هفته سوم یک 
صفحه و کر پاپان ماه اول له ننها در صفحه از سروس 
را به خود اختصاصی دادم. جلاب سرتیی. که در شمه 
ابن سالها مشوقم بوه و رآهنمایم .پلکه حفوفم را تیر 
په دو براپر زساندا 

از آی په بمد واه را آموختم و چون همزمان در 
دانشگاه یر قبرل شدم اپس از ده ال رففه که لز 
دپامم می‌گذشت] کارم مخت هم شده برد لما 
چرن پا خودم منعهد شده بودم که امن باید عوقق 
شوم هرگز از سختی را؛ نهراسیدم, هر لول این 
سالها خواهرم بزرگترین عشوقم بوه [که اپنک 
در سال ۱۳۶۹ نخستین قصهام پا عنوآن انالگیر» 
چاپ شد و بمد. هدراه حسین فردوس. هر هته 
یکلفرمان قصه کوتاء چاپ می کرد نا اپنکه در سال 
۰ مسوولیث سرویس فاسان ر صفحات طلمرو 
داستان» را تیر خهده‌دار شدم و همان سل بود که 


پس از ده سال. صاحپ غرّل ز علی هستم. 

فر هسان سال ۱۳۷۰ خستین پاورقی.ام در مجله 
چاپ شد «سخره سیه سره که سال بهد. په عنوال 
ارلین کتابم روائہ بازار تشم شبد و ہس از آن تاکنرن. 
هقفت رمان و کتاپ دیگر یز ماپ گردهام و مو عنوان 
نیز در دنت چاپ دارم. از بین آپن کتایها رمان 
#پرواز پر فراز ویووهیناه که مطسونش جنگ پوسني 
و هرزگوین استه کر ملل ۱۳۷۶ عنوان «کتاب 
برگزیده سال را ماخرو گرد و این افتخار ابدی را 
برایم به تیت رساند نا در یکی ال جاوماله ترین 
روزهای زلدگی‌ام. از دست دانشمند شجاع اادکٹر 
ملمای» لح قذهر و جایزه برگزیده را دریافت 


یکی دیگر از کتابهايم لیر هبرخورد» در سال 

۷۸ جلیزه پنیا حفظ آتار دفاع مقدی» را دریافت 
ا 

کر 

الینه که ابن -الها. ایام رتد و تکرفاییام کر 
مجله اطلاعاث هفتگی لیر بود؛ چاپ چندین پاورقی 
و «استان کرتاه با اینکه سرائجام در سال ۱۳۷۹ به 
ی عهاون سرعیر نیز آرتفا» پانتم. 


و اما خاطرات: 

آنا اجازه بدهید همین جا په عنوان يمنت 
شصتن سالگره مه خدمتان ازاف کتم که 
محسرد اکبرزاده همان امن طیب! است؟ پا په 
عیارت دیگر. مح طیپ همان سرد اکپرژاده» 
استا و اما چرا نام ستطر؟ در عمجل ما از قدیم‌الایام 
مرسوم پرده که یگ نویسنده مي‌لواند جند علوان 
نطلب مخف بنوبد. اما همه را به یک تلم تباید 
امضا کند! «جرآ#یش را از قدیمی‌ها پیرسید که این 
نت زا برای سا په ارث گذاشته‌اند. و اما این نام 
#محسن طیب» چندان هم #ستعار » نیست. جرا که 
#نحمرد» انسی است که تر انامه آمده ادا جر 
همکاران اداری, اعضلی خالواده و عوستان محلی 
#عحسن ١‏ صدآیم فی کنند و اطیب » تهر فامیلی مافرم: ۹ 
می پاد که عر جسم می‌شود #ادحسن طیب* 
نویسنده «داستان زندگیها ٤‏ 

وآمااین لام مستعار خودش به وچوة آررنده چند 
خاطره است! 

چند بال قبل که فی بدت در شماره شب عد 
سای عسکاران پا عکس و شرح و فصیللات ععرفی 
شدند. محسود آگبر زاده هم ععرفی شت اما طبعی پود 
که اتری از «عحسن طیب» نباشدا پس از جاپ آن 
ویزه‌نامه و پا شروخ ال جدید: پکی از پزرگوازان 
خراننده مجله که به گفته خودتی هه داستان زندگی 
عشن سی‌ررزیده به ررابط عمرمی تفن زد و پس از 
کلی گله کردن گفت 

ما نگر می گردیم « ای سر هیر عدالت‌رو اچرا 
سی کته. اما حالا فهميديم که ایشاز هم نیعیض انل 
میشن! چه تهیضی از اہن یالاتر که شما در ویژ:‌تانه. 
تمام نوبسند گان , حتی پارهوفتهایی که عاضی پک , 
مطلب چاپ می کنند .رامعرفی گردید اما از رمحن ۰ 
طیب» اسي شم لیر دید | شماها خیلی بی‌اتصافید! 

چالیتر از اين اغتراض نامه‌ای پوه از بک 


« خراننده که در آن قرغت برد عضا ابتقدر که لیلی + + 


ہہ لالای (کبرزاده می گذارید, جرا #طیب هرو تضویل 





نمی گیرید؟ الہ من دلیلش.را می نائ این 

دص ند bbe‏ 

ط ای بصن غیت ران دردد یکر کی 
ایشان را تحویل نس‌گپرد لنا از مرقعتش 
۲ مراب فاده مس کند نا آقای #طیب» مطح لا نیا 
( پش بگین کور خراندها من طیبرو ,درست 

بء و انقافا چند عاء بهد . بعنی سال گنه که 
پگ لظرخراهی در نله وین خراندگاز اطلا غات 

و چم حطالب اجام کب و فاسان رتدگي» 

اتغار کب رنه تخست را پیدا گرد باز هم 

خوانندهای عیگر زنگ زه و گنت 
.آلا خجالت نم یس کشید وفتی. ویننده‌ای متل 
اکپرژات داربد. عنوان ره نخست را په طب 
می فاا غلم آقای اکیرزاده کجاو مطالب نلپ کی 
علی‌ابخلل ابن در اسمی بردن حایر: گاهی ارقات 

ټاعټ متام شیدن حقیر نیز شر ! 

.و آنا خاطره درم مریرط است به تخي 
اقا #صخره سین سره که چون اولین کارم ا 
الخ وست. یود [داستاح دنیاله‌فار) لذا خیلی دست په 

خصاحرکت می گرفم. تا جابی که ہی از جاب تت 
پاههم, تعسیم گرفتم آن رابه اتمام برسکم و قسمت 

" پایانی را نرشته و تحوبل سردے دادم انا سردیر مجلة 
[که ارين خق زا در داستان‌تویسی زاگ :ار 
" گردتم داره] مر شد کہ 
«چرا به اپن رودی تمرمش گردی؟ داسنان از 
باشت اوج می گرفت!ذگر می‌نوانی ادام‌ش ہدیا 
پدده عم که تشویق شده بردم. عم په انامه 
| فان فاستان گرفنم. اما چول آن عفته دیگر مجبال 
رسالدین مطلپ به چاپ نبود لذا قسست نوا دهم فر 
مچلہ چاپ نشد نا از فتته آیند» ادامه چن ب 
روز به یلد خوانندگان که اطلاعی از آين 
کیچ ناد میددندفست بهی «سفر... " 
به نشده است. در امام فلرل عت نا چهار شنبه بعد. 
تمام تلفن‌های مجله را شفال گردند. که «آفا 
هرا قت براژدفم جاپ نشد؟» که به آین حقیفت 
امیدوارکننده رسیدم که 
۹ کر کل خواببد گان جانی پینا کرهام بگذارید 
یلست فر این مجال اند ک عطرح کم و أن ایتگه؛ 
ین عارای رکررد طرلاتی ترین زمتن چاپ 
مثنله عطلب فاستانی. در یک. عجله. به‌طور 
چوک و پدون حتی بک هته وفله مر طول تاریخ 
راث نیز هست. متظورم هسین «داستان زند گی» 
۵ که استارت آن تخستین بار در سال ۱۳۶۹ زد 

د و تا عم اکون نیز هنوز .په تشیق خضابزرگوازان 
اتاصه ارف عنال اگر داستانهای کرتاهی را که پا 
اتی محسره اکیززادز جلپ می‌شد و هلت پاوزقی 
حاقل ۲۰ فسمتی که از اپنجانپ جاپ شد یز په این 
شود آن‌وقت مي‌تران ادعلی مپگری را 

و ی و 
ی ٍ صحه گذاری بر عرصه بازی که ہس از 
باسلاعی هر اپن مجله برای رشد و بالندگی 
بو هنست» 





















»۰ 
۱ وا 
۹ 
۵ د 
۱ ۳ يرا 


مء همین و | 


۱ ٭ مرن سر سم 


له پس ال نزدیک به ۱۶ سال که در خدسته. 
آن هستم. هنوز هم امیدوارم از شما لمرد . 


a 


حق لهم.., اون ۹ 

دب نکردم و از سوئیت زفم سرون ر په 
اتاق خودم رفشم۔ ار عقابقی که برابم روش شده بود 
چنان پکه خورده پردم که چارء‌ای چر اشگ ریت 
داشتم که ناگهان دیدم پکنغی دارد نوازشم می گنه سر 
يللد کردم مهوشی پود اما توازش اش مادر اه تیدا لو پا 
سر و وضعی به سرا من آمده بره که نمی فراشستم 
حلی نکاهش کنم, بءراحتی می توالستم پشهنم ک او 
هم چم قلی کتیفی در رند کی پدرم درد و هسان تیاه 
از خانه بیرون زهم 


حال که أبن لص را براینان می‌نریسم مالها از آن: 
روز علخ مي‌گذرد من که خرورم اجلزه بر گشت ارچ 
مادر په من تمي‌داه روزهای نثخت, از زهری را دمب 
کردم سه سال بعد من ھم یکی از قربانیان تاشناس. 
پدرم شدم. بی‌آنک از خنی اہی را بفهمد, ماه 
نالناسی که کار ترتاغای پارگ می‌قرآیید ونان مدا 
می ورد 

تجربه پک زندگی را باه از ج شنیداه/ گراے 
ست اتتفام طیمت قوپخرین دسنهاسته. يدر 
نمی داست به اران مه پسرهایی که او غم فر معا 





آنامن په عه عتدسات فسممی خوږم که هر کر هزه 
نم دام و به خویی می‌دانم که اپن همه پلا را للمتتري مر 
سس آوزدو ابن را میالم که نتفای او بوه که مرا 
به پدرم دزدمعوقی کند تا ماعری فر سینه می کخم کیت" 
کائت و سن بالاخره یک روز از او انتلام می گیز م.. 


من مزر کا و برد سدم حا دیگر به ککجا 


حادت گرد وون کتک مثل غنا پود که په من هی ر سیگ 


حالا پلرم راننده کاسون شده رد او فر 


فرست‌فابی که پیش ميآمد عرا به بیگاری شیر ۷ . په پاد مارد غم تازانهها و مشت و الگدعای بی‌آمان پیر 
آنچا که فدرت علشت از من کار می‌کشید. دوزفا می رخ ات که فلا عفد با کرش ہک ون اراو 
سال قر ار چ تا شب به عثران اگ شور از می است,. ۰ 
اسفای می کرد تا اینکه رای فرار شد بر لطعه زی با لجو... 
کوچکن. خانه‌ان و ا تصر 

کرد: سنگ روئ سرم گذافت. آجر او نله کارا جتدبار رادید درسهای ۲ 
ادا وار ریک رم ی ای که جرک به تا آنوخته تی تراد رده نجکر 
پنشی. که برایش کار می گرعم, نصلب حت راب "فردان حا باشد: ایتهنه جر و سخ و لس که رشنا „ 


کمک می بدست با رساد امانه تها هبنار ی به من مز : 


نراد بلکه مرا رجب کنگ هم مي‌«انست رهه آندگ _ ۱ 


تصرری که به تقر او از من سر میزه. ری 

و تال گنفت: خا ساخ شده‌خانمان که رای 
من نی شپاهت بد ندا کا مود زارف هی 

که برای بچه‌های پدرم پهشت بوا و برای من چهنیس 
اما مر در این جهنم تاب و سدرسه را فرامرش ند 
ترس خوالشم؛ 

روز بیست نال از هسرم می گنرد سل ا 
دیرستان هستم.., هیچ چیز فرفي نکردد.-, هنوز فر | 
لازم باشد تن من زير منت و لکد گرفته 


هدرز هم بازیش‌کای پم قن عرا خّلین می‌کند... ارز 


نتان سه داشت. پسر خودش نیز قربلي ده 


با اینکه به حبسی افتلیم. یگ پار ر ہس از مدای 
برای بر بوم. در ردان سوم پود که پدر را هم دیدې 
خیلی انتقی| در مسي انتقال په دآدگاه پس از انفراتی: 

خرد گویانن خیلی چیزها بود. از زندان که 

هی ان نی بیج بلق 
رفتم. پشاتی شیارخرردانی شان می‌عاد کے چه 
زجری کید است: 

از خی آپام و نلاش معاش و پا از رلچ نوزی وبا 
از مر دل‌شکستکی؟ وبا شاب هلز سر عسد! نمی فالم» 

رفتی, مرا دید شتی پژمید. اعا سل هسه مائرها 
بای کد و حل مه جال از آن فروپ مل نشینی, که 
زنگ جرب ختہ مار را زعم می گنرد 

از آن نی که از فص پدر رون آمدم تا غروتی . 
کہ [نگ فر خاہ مدرم را زدي چه بر من رفله است؟ 
بساند. جرا که قصد ابن شش سال حدیث مراز و تلقی 
است کہ می ترجیح عنی‌دهم از آن صحبت تک 

اما جال با عاترم و ددر ائم و عحجویی که پا 
رافت قر واینان عصمت و مدازا زقناعت آسرخته و 
به کله مروت اما یاصفتی ما فم گذاشته ر یک 
bibej j‏ 
که فدرش را نسی‌دانسنم فوباوه په چنگ 

زوت ا خرافت و فناعد و فقر را 0 


هم تامادری بر نلیه ت ار طنه سی کند,؛, هنوز هم من . 
| لعن ل تی کې اما هر فزون مر یک ټک آتتس په لے 


قلقب می‌سوزه!! یک جهان که که عمکن است یک 


با هر یک لحظه کردا نامادری و پچه‌های ار را په گام 
هرگ فرق هبخن عا تا سال ت و یار 


ھی کن وقتی, می خوالم پک جوان به خاطر یک عشق ٠‏ 


لوق زر رت > فک ناملایم لز 

گرعران می‌شود. نرا په خدا ققط پک لحطه به 
زلدگی اساتی پيتدپشید که از کردگی آنجه را که 
ده لے زجرها ر شکچ های خوا یرنه و آنجه رکه 


E‏ هم ناه 
SEES‏ 
e A O‏ 
غه می‌شزید و حف است که لزاتازبزیسید جرا 
تیک روز ست یبا طرن کی آلوده گرد 
| ترالهام آن هنه مختی و خرن دل خوزدن جز چربه دار 
تخراهد پود و جرا باید شما که تران تحصبل کردن دارید. 
ما که سالهای عر یر سان رانعی گذرالبد مالهای ی 
رم 
و طعم علخ مرگ 
د. به چنگ زد گي ردید... طلرج نت 


r شماره‎ 


۱ 


۰ 


۹ 


™ 


از پهمن ماه ۱۳۲٩‏ 
دز وزارت فرهنگ ‏ 
و فصارف ۲ 
وت امتخدام ۱ 
شدم و از آن 
زعان په بعد هم 
در روزئابه‌ها | 
۳ میت کردم و ۱ 
۴ هم در مدارس 
برس مي ادم« 
ار انامه می‌دهد: «ادز همان دوږه که دو لشریه 
۳ رهیر پودم, یک ملسله مقالات اتفا‌ی په تام 
| «حباسه‌بسرای عصر آجر» لزشتم و در آنها از 
شخص سمردی پدگویی کردم که نا حدودی 
۱ تحریک آمیز هم برد و فرواقع بر آن دوره درست 
, نقطه مقابل اطلاعات بزفم البته دز آن زهان 
«روزنامه گیهان آنقدر مطرح نبود + ایک در ۲۸ 
مرف په دیل اپنکه یر واقعا خت شد بردم | 





دکتر #الورخامه‌ای» از جمله چهره‌هایی است 

۰ که عر ثاریخ [سیاسی) عماصر اران بسیار از ار لام 
5 ت پردد شده ربه حرفهاو آثارشی امتاد شده انت 

از عمینره این گفت‌وگو از نوبعد مې راد 

پرای خرانندگان مجله مهم و عفید نتفی شود 
| آشنایی باسردبی ابق مجلهاطلاعات هفتگن. 

ابو رخامہای ۸۵سال داردو دز سالهای پتی از 
















Xp?‏ ,| تضمیم گرفتم کار ایام را کار بگذارم. دو 

۳02 ] سال از این عاجرا گذشت نا اینکه روزی أپرچ 

.+ یچین کی-۲ بمب وجمان خاقنم با درم نوس برد ین 
۱ غار مد ۱ این پیشنهاه باعث شد تابه مجله فرقرسی بروم و م 

| ست خر هریافتم که بتپاد کبرنیسم بر اب | ۱ 
است :و اگر در آن سالها کسی بود که ا راب تقاط بح اج ین سا 
مرآ مرت ربا ی دس سم رن 
ر مخپ روی لمي‌آوردم 8 4 7 1 ا 
ر صر روز ۲٩‏ للد ماه یال ۱۲۹۵ در تهران eh BL Ee E a‏ 
منود شدم. تحصیلات. ایندایی‌ام. زا در مضرسه 7 BE RA EE‏ 

ی ]ند یوقت اوی جر 

ایدکه بترائم جزو اعزام‌شدگان په خارح از کشور | . 9 ۱ 

باشم. کلاس پنجم را به صورت جهشی خوالدم. یت دلیل جاب آن 3 8 کرد ابا 

> ید رای مدا نام یلام رل مزام تچ اله رخاست هدیمن بان همجن 
1 خارج از کشرر مثوفف شد و من به اچبار به سپاسی روز 7 ۳ 


دانشکده قتی که په‌بازگی در دازالفدون تاسیس | شنم»» 
۱ ۱ شده بود راه پافنم. 
۱ بعد از آن. چرن سطح ندریس را پلیین 
7 تشخیعی دادم ب دانشکده صنعتی که آامانی‌ها در 
7 ابران لاسیسن کرده پودند, نقل مکان کردم ر کر 
سال. درم برد که به دلیل فعالیت سیاسی » 
اآکمویستی) جزو گروه ۵۲ نفر دستگیر و زندائی . 

شدء و در شهریور ۱۳۲۰ پس از گذراندن ینم سال 
یس مورد عفر قراز گرفتم و از ۲۸ عرناه سال 

۱۳۳۲ فغالیت -باسیام را کار گزاششم.» 


۱ انورخامه‌ای در ارتباط پا فعالیت‌های | 
ٌ مطبو عاتی خود می گوید. 
من از سال ۱۳۲۰ دز روزئابه‌های »نامه 
مردم» و طرهیر» به تعالیت متتفول بردم ولسسی , 


9 


۹ 
J 


#سرذبیر ی مجله الاعات هغتکی 
اتررخامه‌ای در اریاط پا فبول مسروئیت 


CC‏ تا .بت 


«پحت انفال من به مجله از آنجا آغاز گردید 
که آقای «مجپد درامی» براثر اخخلاقی که با آفای 
مسعودی بیدا کرده بود ار سرذییری اطلاعات 
هفتگی کنار گات مي‌شود و دوامی عم عوستان 
خود را که با او و هفتکی همکاری داشتد. به مجله 
روشتفگر می‌بره و دقبقاً در اپن زمان برد که ار 
تصور کرد ابن حرکت دوامی محله روشتفکر را په 
ررقیپ سرسځتٹ اطلاعات هفنگی تبدبل خواهد 
کر و افت شدید لپراژ مجله را دریی خواهد داشت 
و به همین منظرر پس از مشرزت یا «احمد _ 


در اطلاعات برای او احترام خاصی فلثل است من 





شمارم۳:۰۰ 








7ساعت هم وفت بگذار کم ایت ولی او اصرار 


#تیرازی که هیچ وقت بابین نیاعد 


در آنجا گوشه‌ای از اریخ را لوخ که ورون | رهاعتعانی و حیب‌الله تویخت راپه نوشتن مطلب 


ر که این حرکت بار مفید راقع شد و تراز نهتها: 
| اقت نکرد پلکه در مراردی بانند انمکاس عکی و 


داشتم و بعداً بوضیح خواهم فاو کارشکنی‌هایی را 


| سردییری اطلاعات هفتگی می گو ید گنای 


" هدکاری دویاره تشویق کرد امامی بعد از مدتی به 
, دلبل بیماری و کار سنگینی که داشتم از سرهییری 


شهیدی» یه بن نتبچد رسید. تنها کسی که فوامی [ ممالچهام انجام داد به خارج از کشور سقر کردم, 









هستم و یا سردیر شدن من درامی خیلی خت 
نگرفته و مجله نجات پیدا خواهد گرد. 
امادر این زمان من به وان بازرس امتسانات 
دوره متوسطه انتخاب شده بوهم و امکان ابن کار 
م برایم لبود و به قوف گفتم, شا درست ژىانی 
مجله را مي‌خواهید په من بسپارید که اگر ۲۴ 


کرد و از آنچا که من اخلاقش رأ می‌بسندیدم و 
خود را از لحاظ اخلاقی در فشار می‌دیدم. برل 
کردم و بازرسی را کار گذاشتم و سردي مجله 
اطلاعات هندگی شدم :ا 


الورخامه‌ای اداعه می دهد #در ابا که هن 
|بسرولیت را قبول کردم عده کساتی, که مرا 
می‌تناختند. نظرشان این بود که اساسا مجله قرم | 
عوض خواهد کرد و سنگین تر خواهد شد و مسائل 
فلسفی, اجتماعی یه جهت علاقه‌ام په آین مسائل . 
۰ په مجله راء پیدا خواهند کرد اما من به مش 
حضورم مر هفتگی, سعی کردم خلاف خواسنه خود 
رفتار کنم, چون با مطرح شدن اپن گنه الل هر 
جله» تیراژ به شدت سفرط می‌گرد.و به سین 
عنظور. سعی کردم آقراد جدیدی از جمله, ‏ 


,هر مخله عخریق کنم و توینندگان سایق مجله از 
"چمله شیر و دایار غم کار خود را ادامه دهند 


مطالب کوهدنای: عرانی (کردتای عبدالکریم) با 
"افزاپش تیرآز هم روپرو شدم ۱ 


e‏ ارشکلی ها آغاز شد! 
او آداعه می دهد «بهد. از عدتی (حدود در سال). 
کسانی که احساس مخالفت پا نام دنتگاههای آن 
قوره را داشتند و با به دلیل سلیقه خاسی که من . . 


آغاز گرنند و مدگوبی فاس راجع یه من و مجله 
ر کره‌تد و من به همین نظور په عدبرآن فسه 


#من تما عمرم را زدی سل علمی و 
فلسقي کار کرده‌ام ر چون مجله در حطر بود ابن 
مسرولیت را قبرل کردم و تمام خواسته‌های ‏ 
شخصی خود را لادیده گرفتم تاهفتگی از ین نروه ‏ 
و حالا خمادست پش گرفته‌اید؟» 

فسحودی در چواپ, شمن پوزش از من مرا په 


مجله عدر غواستم و پا همکاری بسیار صادقانه و 
صمیاله‌ای که او یرای خروح من از کشور و 


اله باید اضافه کنم. در زمان تحویل مسوولیث 






















سرهییری مجله مرحرم مسعودی ضمن مشوزث جا 
ده آفای سغیدرزیری را که با ععرفی من په 
ابللاغات اسده برد » به عتوآن سردییر مجله 
ایتخاپ کرد 


ريدت سوولینم هیچ نعلقی نگفتم 


به اين ماله کت در مدت ادى مسوولیت 
ری نجله اطلاعات هفتگن با حد مکح 
معی کرده برد عطالب سیاسی په عجله راه بیدا 
کت اضافه می کد 

#فر درره درساله‌ای که تام عن به علوان 
ردیر در مجثه به چاپ رسید: بر خلال دیگر 
نقریات که مجبور پردند از دولت تق گزس 
کو کد من نمی کردم هیچ تملقی از نخست وزیر 
| خی شاه مخلز + اردش و دیگر مسرولان لگویم 
_ که ورای أن مرجوداست,ولی مجبزر برقم چلذ 


او زمان اختصاص دهم که این یک روال بود و راا 
ویگری یر از این نود که حتی مجلات ننگینی 
ماد لکین و سخن هم از اپن کار مسا نبوعتد. 
الہ به‌جز یک مررد که چاپ مجله با تولد شاه 
نوع عصایف شد برذ و باز هم عن چيزي چاپ 
بگرد: پردم و از طرف ساواک یک فرة نظامی به 
دقر مجله آمد ز بسار نی دبانه گفت ما اتظار 
لاشیم مجله ما هم این زظیته مطبرخانی را انجام 
ده ]و می جر شماره بعد به آجپار از یکی از 
یگن عرانتم مطلبی زا به ای کاک 
اماس دقد.۱ 

کنایهایی که پوشته‌ام 

خامه‌ای در پاپان سخدان خوه اضافه می کش 
۱ انی حدر (۱۳۲۰۰۱۳۵۳) ۱۴ سال در خارج از 
کشور بودم و طی این مدت دور نز دکترای 
اقتصاد ریک درره روزنامه‌نگاری در قرایبرو گ 
اپفرس) داشتم., پس از پازگشت په اپران په 
وان تشن کار روزنامه‌دگاری گردم و گافی 
مقالاتی بے روزنامه‌های کیهان و اطلاعات و 
مجلههای ادینه دلیلی سخن و گزارش ارائه فادام 
ا کاپ زياد نرشتهام که از آن جمثه می‌بران به 
کاپهای «دپالکتیک. طیعت ر ناریخ» «قلسفه 
اي خن و «تجددپد نظرطلین از ما رکس تا موم 
ام دوه قبل از انقلاپ + سه جلد خاطرات سیاسی 
ا والپای وجا تفر و سه تفر 4 فرصت بزر گ 
از دست رفنه» از انشعاب نا کودناه #خاطرات 
کنگره «بسح به هدع ی * (باسخ به مصاحیه 
اتون کشاررز در از باط پا خاطرات سپاسی که 
وام از خزدیکانگی و براگسیسم» الماد 
ف تفت و... که بعد از پیروژی انقلاپ اسلامی 
تام اثاره کرد.» 


٠م‏ مسابقه با قاطر و 


ائورخانه‌ای در انامه سختان خود من الشاره /, در تریغ مطبوخات ابرا پبرگزاری کتکرری از مین معد 


عتوان طبر نگار ویژه مجاه اطلاعات نکی مشقول کار شدم.: 


و پشت جلد رابه عکس هدر یت‌ها و خوانندگان .. 


۱ مشهور آن دوره نیز از سوي مجله روشتفگر مآموز دهید ( 1 





" برد که ررشنفکر مر روز یقت این 


رقابت در دنیای خبر نځاری! 6 گار زا مسد u‏ ۱ 1 
۱ 


0 راعتمادی ٤‏ 
دز مالهای )مزب فطلاخات رای شی پر 7 


بمالم و به همین دلبل یاه غازم 
بهتهر شدم ر صح روز غد 
یرای رفتن به ده آسيي دیده 
از عدي که هر ارنفاعات ۲ 
مب‌الضرر جنگلی فراز بت ۲ 
ناشت قاطری گرابه گردم و ۳ 
په اتشان ناطرچی عازم محل ۲ 
تدم 
قالرچی به من گفت که ما | 
یکووز راء داریم و سکن ۳( 
است غروب په ده وسیپ من چون خودم بايد یکس 
| می گرفتم و شب نیز نمی توالستم از هه منوحته عکس اهیه 
| کم فاطرچی رادحت فشار گذاشته بودم که پاید طوری په هد 
برسیم که خورشبد غروپ نکرده باشد. توضیحا پاپد یادآور 
شوم نا آن زعان + امروز هم در ایران چتین رسو م است که 
" خپردگار گزارش راو خبربگار حکلس, عکس نویه می‌کند. 2 
اما تطصاً و په فلید از خبرنگازان روزناممهای خارچیه .۰ 
فورییتی خریده و کی و خر را پاهم لهه غ ی کرقې ` 
به فرحال راه بسیار دشرا برد و قاطر‌هاي ما پلید از ررر 





غر جوان دازطلب پازده خر را یرای طی پک نوره لاس 
خیرناری انتخاب کرد که من یک زلف بوم و بعد 
از عطی عوره به عنوان عسرول ایی اخبار شهرستالها مشفول 
به کل دم 

از آنجا که شور و شوق طیربگاری عفشتم و ندستن پشت 
مبز عظیم اخار دیگران را نمی‌پسندیدم. پس از نو سل به 


0۳ 


بخستین سرصم بر مجله اطلاعات عنتگی آفای 
او رخابه‌ای (سال ۱۳۳۷ ہرد که هنوز هم یکی از 
فعالان جامعه نویسندگان ایرا است و من از انان 
مدوزیری از روزنامه‌نگاران و لویسندگان مشهور 
آن زمان در ست سرمیری اطلاعات هفتگی شرل 
کار شدند و آپشان ریپوت کان انتمداد‌های تخد 
من فز زمینه خبردگازی و لویستد گی بردلد, 











نخستین «امتان کوناهی که از من در اطلاغات | کنار بردگاه خطراکی عبرر کد که گاهی ی آن به 
هلتگی به چاپ زر سید عنوالش هگور پریا» بود که سخت ا پاصد متر رسد وپازیکی راه مزید پر هلت بوده ١‏ 
, مورد ترجه و استقیال جوانان آن روز قرار گرفت. (خوه فاطرچ باتجربه به من که جوانکی خام و ی فچربه در 
سن هم جوالی يست و دو سه ساله پردم!) و همین | فاطر سواری بردم پدطور مربب تاءکید می کرد چنمهایت: 
استتبال جوالها سپپ شد که در کار نویسندگی سحت ر | را ینداو در کار لاطت دخالنی لکن فاط خونشی می نال 
فعال شوم غا امروز بیش از يست و پت عنوان گناب ||| چگوته از باریکترین راههابه مبلامت بگتردو اگر حواسش 
انتشار بادام که چهار عنران آن بعه از ال ۱۳۷۷ واین. | را برت کی هر فو به اعصال دوه می‌رویدامن پارا خوورا 


بار یا نام مهدی اعتمادی منتشر شده است» , 

پهد انعلن کم که عتوان مراضایه بر 
کزارش لویسی و ناتان تریسی را مجله اطلاعات عتگی 
به من چخلميد«است و عرگز این ععلیه را فرامرش نمی کنم: 

من قط در سال در اطلاعات هتتگی مشقرل خدمت بوهم 
اما شهرتی که عر هین زغان کوتاه این سجله به من بشید 
سیب شد که رو زنلمه اطلاعاث هرا به خود خوالد و شر روز نامه 
الاعات در سسشهای خبر نگاو - تییر پش فرهنگی * ورزشن 
و هری مملون سرهیر کل روزنشمه مشخول بودم با ابنکه در 
سل ۱۳۹۵ پيشتهاد نتشار مچلهای مخصوعی چرانان زا طح 
کردم و سل ۱۳۵۹۱:۱۳۹۵ سردییری این مجطه را برخهده . 
فاشتم که پکی از یراز رین نشریات نک گشور بود ' 


ار چنین وضبیتی ابره شده می‌دپدم. اعا رقتی په سلاست 
واره » شدیم. فهمیدم که در کلری که نجرب ندار+ دخشت _ , 
" نکم جتی تر کار قاطر‌های چمرش! E‏ 
رفتی وارد شدم پراتر هفت ساعت سواری مدارم 
فوپاپم پر بدنه پالان قاطر خشک ئد برد و فدرت پیاده_ ۶ر 
خدن نداشتم و ررستایان پا شرغی و لک جرللکه رم سم 
شهرن بعنی مرا از قاطر به زیر کشپنند!. ' 5 
رټ جرد پا بمراستی مرااز با اتدافته بوت ابا 
رقابت در خبرنگاری آماتم را پریده پود وار صورنی 
| می لوالستم ریب را پشت سر بگذارم که همان شبانه 
( گزارش و عکس را نهیه کتم و برگردم. 
ناطرچی به خی رچه حاضر تبره آن راء خطر لاک و 





یکی از خاطرات جائيم در زمان کار در اطلاعاث , |, دره‌های عبیق را دز تپ طی کد ولی په غر زخمتضی. 
هفتگی, مایرای است که براپتان تقل مي کې ا بوه او را هسراه کردم و ما باه بوباره از هنان مسر ۷" ی 
هر ان روزها رقلیت ین خیرنگران نشریات مختلف په * ,, خطرناک باز گشتيم و فاطرها در ناریکی. تر له‌های ,« 7 
ارج خود رسیده بود. اسام نگرانی, خیرنگاران < پخضصوص 


هراس انگیز بره‌ها ما را خپور ادد و به شهر رساندند و ۱ 
من در تمام راء پا درد گوفنگی پا و خراشهايي که 
شاعه‌فنی حدکلی در سر و صورتم الداخثه بود ابید و 
ولی مترفف ددم ر بهتر است بگویم خولین و علین په 
بهشهر رسیدم و پلافاصلد علژم تهران شدم و فتن مر 
گزازش از جراتی را که براثر جنون عاذفی یک آبای 1 
| ړا یه آتش کشنیده بوه در مچله اطلاعات هننگلی حر ۱ 
| کردم وی کلیس هو خن از ریبک 3 ۱ 
٩ 4‏ 


خبرنگفران شال مر مرزسات اطلاعات و گیهان لین بزد که 
متا از روزنامه با مجله رفیپ خبری پفورند و مورد 
بازخواست فرفر گیزکد. 

فر چنین فضاین, خبر گوتاهی در روز لاب‌ها جاپ شد که 
جوان علشقی به علت مخلفت وات معضوق با ازفراهش | 
یک درا در مع بهشهر مازندران به آدش کشیده آستد 

مب فیپر مجه هرا ماحور کرد که په ده مزیور ارم و 


گزارشي مفصلی از ابن عاجرا نهیه کنم. در همان روز | شیربنی پیررزی کر رقابټ خهردگاری راخرگز فرامرش 


اطلاع پالشم که آفای پرویز تقیبی از روزتفیهنگاران | شی کم 





این گزارشی شده است و چون هروشتتکره روزهای + پوبسنده قدیمی مجله و سرنبیر اسبق مجفه چولشن ¥ ۲ 
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محسن» ر انتبان و استقبال هر من «فاطمه» 


برد. خرهداری کتیم. 


که حسایدار شرکتش صد و ده میلیون پول را [هر , 


خد برای ککلیت به کلانتری امد و چون 


پالاخره با اصرار فراوان افسانه #همسر ا مثل یک برادر با ما و عسسرائمان مراوده داكت ]| 


۱ ہی خبر از من و محسن, پا زنها بست به یکی کردو م 
قرار شد هن و ححسن شریکی. یکی از ویلاهای ویلا را مفررش و میله کرد و آداهه سکونت! و 
منطفه کلاردشت را که متعلق په «مهتدس ۷.۵ ,موقعی که همه جیز حاضم شد. افاله و فاطمه سه 





بره ستزلش لافار پخور» ر برای سن هم غدا بیاره؛ ما 
هم قبول کردیم و پس از رقتن انهاء برخلاق 
قولشان که گفته پردن لیم ساعته عیام من یچاره ړو 
وسط بیابان. سے ساعت تنها گذاشنن. کم کم نگران 
شدم از یک طرف غروب داشت نزدیک می‌شد. 


روز عدام آنقدر مغزمان را خورهند نا سرانجام هر ۷ گرسته‌ام برد و از سویی اگر وسط پیاپان کسی سر 
۲ هب پرمی گشت به جال قبل که؛ «مهندس | دو سه روز مرخصی گرفتيم تا پس از سالها به بک | ر مرا می بريد قریادم به گوش خیچ کس نمی رسیدا 
_ نو که یکی از ویلاحازان شمال بوذ * هنگامی . | مسنافرت چهارروزه برویم» ِ 


,, اہن برد که آرام آرام به طرق چادء - که پائزده 


بعدال ظهر دوشنیه بزد. ما سه شنبه و چهارشنبه | دقیقه پیاده‌روی بود < راء افتادم, ابا همین که په 
سال ۱۳۶۱] از صندوق شرکتش دزدید و متوازی "و پتم‌شنه را مرعصي گرفت پردیم ا پا احتساب. ( "صدمتری چاده آسفاله رسیدم. ناگهان یک کپف . 


چنعه چهار روز در شنال پاشیم. قرارمان اہن بود 


زندگی‌اش داشت لبود می‌کد. قسم خررد در | که بعد از اهار از کلانتری بزئيم بیرون و چون 
سورت بدا شدن دزد په پرسنل شیربنی بدهد. _|, افساله و بچه‌اش بز در خاله ما بردند. از همانجا راه | 
اگرچه با حالی‌اش کردیم که اين کار وضیفه | یتم دا لااقل دوشنبه شب را در کلاردشت باشیم, ( کردم دیدم داخل گیف یک دفثرچه للقن و 

, ۲ مقداری اسناد دبگه هم مست. می دانستم آین پولها 


ماست. با اپن حال وقتی که هفت روز قبلر سار و 
پرلها را [که جهارسد هزار ترعائش را خرج گرده 
پرد] دستگیر کردیم, مهندن علی‌رغم اصرار ما و 


مشفول خداحافظی ڕ پگر, و پخند پا سایر 
پرسنلل کل تتری بوذیم» اسنوار کریمی گفت 
* چداپ کلانتر. خدا رکیلی سر محسن‌رو پکن 


پرستلی, کلانتری. پرای. هر کدام از بچه‌ها یک | زیر آب برای همبشه تا همه راحت بشیم... 


#موترسیکلت ۱۲۵ سی‌سی» به عتران کادو خرید. 
آماهر کار کرهمن و محسن این گادو را“ که از سر 


خمه از خنده ملفجر شدند و داشتيم ریس 
می زر فتیم که مو نقر عاخل کلانتری زف 


" لطف مهندس بود تپذيرفتيم اماار ول کن نبود. | دنام گوبان و هرازگاهی نیز مشت و لگدی سمت 
مهندم که چنی از آن زاقعه پا ترئیب دادن | عم پرتاب می‌کردند. استوار که می‌دبد #عپشی» 
پک مبهمالی شام و چند رفت و آمد دبگر. جزو | کوچکان را ابلظرر متقض کردالد. و درفین حال 
درستأن خالوادگی ما شده یرد در هدان رقت و | رعایت محیط کلانتری‌رابه‌جانمی‌آورئد صنلیش را 
آمدهای پکاله آتفدر در گوش افسانه و ناطمه | ابناخت نو گلو 
خواند که [من که حاضرم به هر گدام این دوا یک چه خبر لوته؟ مگه اینجا رینگ برکس! 
ويلا په عنوان کادو و از صمیم دل راضی - نقدپم ۱ هر دو سکرت گردند. يکي. پرمردی پنجاه 
کلم اما حالا که قبول تم ی گنبد بهنان پیننهاد ‏ ساله برد اما فپراق و سرحال قوی = با لیلس کار 


کردم یک وبلای مناسب رو درتابی: شریکی از من | که سراب بای گزدوخاک: برد و.بومی جوانن 


بخرند, متھی چون, می‌دونم. فدرث خرید نقد 
ندارند. حلشرم از دم‌تسط - با اساط تال * 
بهشرن پفروشم که با هم زیریاز عبر شا دو نفر 
مشل خواهر صن هستین, په اولها نگاه تکتین, شماها 
پچه دآرید: پل قرا بزرگ میتنن و فخازجتان زياد 
میشد... بیاین با شوفرآترن صحبت کنپن ا راطی 
نی و-.:] ۱ 

و پلاخره آنقبر په آنها گفت و گفته و از 
آنجایی که وبلای شمال یکی از آرزوفاي گمشده 
و فور و دراز هر زل خانه‌داری اسن افسانه و 
اطمه» هم دوپا را در یک کفش کرده و په جان با 
افتادند و و از آنجایی که در انن مبارزات جر 
طول تاریخ » همیشه برنده خانمها و بازنده آقابان 
هتتب سراتجام حرف انهاپه کرسی نشست و من 
و محسن. پرخلاف مبل عهندس. هر کدام عقداری 
کم پول نقد به عنران پیش قسط پرداخت گزفه و 
وبلا را خریدیم عا مایفی را افساطی پردازیم! و 


۲: — 





رازه ۳-۰۰۰ 


بود ۳۰ ساله خیلی, شیک و نر و لمیز. ار هم 
ورزشکار برد گرچه حریف. پیر مر نمی شد | استوار 
لوضیح که خواست: پر مرد توضیم داد 

- سرکاز استوار من حققتش‌رو بهت میگم و 
هر کجتی حرقم دروغ بود آیتان اعترآني کته 
فبرله؟ [مرد جرال پلهرفت و پیر‌مرد انامه داد] آقا 
من کارگر هستم, از این کارگران ساخشمان گه سر 
جهارراهها رامیسن نا صاحبکار به سراغشون رھ تا 
اینکه این آفا آمد و گفت تاره پرای خونه‌ای که 
می‌خوا: پسازه خاکپرداری کنه. و خاکهارو پا 
کمبرسی ببریم بپرون شهم خالی کنیم؛ طي گرفيم 
که روزی ۱۵۰ ومان [در ال ۱۳۶۱]و کار شروع 
شد, هر مره من و ایشان و راننده می‌رفتيم و 
خاکهارر خالی ی کردیم و پرمی گشتیم و دوباره 
روز از لو روزی از نرء سر ظهر که شد عوفعی که 
آخرین کم سی رو خالی گردیم این آقای مهد 
په من گفت چند «قیقه ھمانجا متظر پمانم تا آیشان 


باصسرلت تر و اسبز لوجهم رو جلپ کره, فرش رو 
| که پاز کردم لزدیک پره غش کتم؛ لب یه لب ۱ 
اسکتاس هزاردرمالی پر برد, وقتی حوب دقفت 


اتال هر کس که هست جه ملل من ققبر که عاد با 
این پول می خواسته جون پجه‌اش رو تجات بده پا 
بعد از پک عسر اجارهنشیتی خوله پخره ]پا شاید شم 


ایک مزملیه از که ی وق می‌خرانحه باق 


٠ 


تفریع به اروپاپرها در هر صورت. هر کس که پاشه ‏ 
الان خیلی صم دارا در همین افکار پردم که ۲ 
عهندس پس از چهار اعت برگشت و گفت 
#خراستم پک جرت کرلاء بزلم که ناگهان غوایم 
و۷۰۰ بهد که تمہ کیت رو متوجه کد آیتدا 
غیرعستفیم په من حالی کرد که پرلهارو برفاریم و 
بزلیم به چاک! اما وفتی دید من از دا می درسم با 
غرولند زیاد راضی شد آدرس صاحب پرل‌رو نیدا 
کتیم که دوفق هم شدیم, اتفاقا حدس عن هم 
درست بود اپنطور که صاحب بول » مرد ۲۰ 
ساله‌ای برد - می‌گفت. اپنها پنحتا خراهر و براثر 
نودن که قرار می گزازند خیگی خونه‌فای 
کرچیکشون رو بفرزشن و لوازم زئدگیشونرر هم 
به پول نیدبل کنند و ری یک میلبون نومان بدن 
و پک ساختمان سه طبقه بززگ بخرتد تا پا هم 
ژندگی کنند. آدمهان خومی بردن, بنده‌های غذا به 
زور هر کدامشان بیت هزار ومان به عتوان 
توب دادن به من که شد د قزار توعان من هم 
هر قذر اصرار کردم پولھازو بهشرن بز گرفالم قبرل 
تکردند. بم که از آزئها جدا شدیم. اپشون حالا 
مدعی شده: و میگه تصف ابن پول مال عله خر 
صورلی که نه در دا کردتش شریک من بود نه 
در مورد پس ادن کیف پرل با نظر من موأفق بود 
خسن اینکه وفتی رفتیم در خونه صاحب گیف, از 
ترس اینکه براتی مشکلی پیش یباد جلو هم لپامد! 
حالا یکی ازش بپرسه بابت چی من باید تصف 
مزدگانی ارو پهشی بدم؟ 


0۹ 
۲ 
سا آقانهندس بالاخره به خرف آمر. 
»رانک نمی کنی که گر من تبودم وا 
۲ ا ورو وامتة کار اتتخاب تمی کردم 
,هرگ ازن کیف‌رو پدا نمی کردی؟ 
۰ پس حالا هم الضف این پزل خق مدا 
پیرمرد و مهندس. توباره بگر و 
مگ را شروع کرده ودند نگاهی په 
ر فخ کردم و گفتم 
- ابن جناعت ۰ مهنذس ٠‏ 
" اپلطوری پرلدار میشناولی من الان 3 
«درستش می کشم (د بعد رو به مهندس 
کردم ]عب جاب مهنذس اینکه آبا 
_ قوت شا از یک کارگر برای کار 
پاهت بشه که دز صورت بیدا گردن * 
نی یک کج با اون شریک بافید یا 2 چیبه 
که باید در موردش يحت گرد ضمن اینکه این 
پیرمرد وسط بایان آن هم کیلوهترها فررتر از 
چایی که باشماقرار کار گذاشته اون کرو دا 
کرد و په صاحیش پرگردانده و در عوعفی 
عزدگانی گرفنه! حالا خودتان بکین که اگر صاحس 
کیف از این بنده خدا شکاپت می کرد شما باز هم 
جاضر بودین په‌چای ایشان چند ماهی پری زندان؟ 
مهندس سکوت کرد و گفت. 
در هر صورت لاپ کلانتری آون چون پامن 
۰ امد سرکار دجار اہن وش شاضسی شده... خیر از 
۳ ایته؟ 
چهره محسن دیدلی بود آر مطلقاً نمی ترانست 
اینطور افراد «مردزند» را تحمل کند. همه ما 
مي‌دانستيم این صدهزار نومان پول سرمایه‌ای 
جزنی برای ان کارگر پیرمرد است تا شاید بترالد 
هر یکی از شهرستالهای اطراف نهران خاله‌ای 
برای خودش دست و پا کند. اما پرای آن مهندس 
که باشت یک آپارتبان. ۱۴ طبقّد ۴۸ وأحدی 
می‌سازد!] شاید اعت شوه مدل ماشنش را بال 
پپرف! در فگر راه چاره بردم که محسن آمد در 
گوشم چیزی گفت. زیاد ماب به اجرای نفشبه‌اش 
نبودم, اما دلم پرای پیرمرة می‌سوخت,» أن بود که 
موافقت کردم و محسن از آنای خارج شد؛ پیرمردو 
مهختس سه چهار دفیفه دیک مشفول بحت بودند 
که تلف زبگ زه استوار گوشی را پزداشت و به 
من گقت که سپا شما کار دارند», من عم په 
صحبت‌های آنسری سیم گرش دادم و پس از 
خداحاقظی رو به آن در کردم و گتشې 
< الاپلن کاویان زاییده دوقار هم زاییدد.. 
ی که پشت خط بود صاحپ کیف برد و 
ی گقټ دو میلیون تزمان از پرلش, کم شده رفته 
په جل کار شما و بهش گفتن. آمدین, په آین 
گلاتتری: داره میاه نون شکایت کله و.., 
نوز حرفم نمام نشده برد که مهندس جوان 
رنگ از صورتش پریش: 
به,,, په خدا عن ی گتاقم... از اول نا آطر 
کی پرل دست این آقا پودا 





ند 





که ار هم سخت لرسید؛ پود در ارح جواتسرتی 
حرف دشمش را اميد کرد. به این ترنب به 
مهندس اچازه رفتن دادیم که عل فشفشه پرون 
هرید. پیرمرد شروع گرد په باد و یداد و اعرا 
و»., که من خنده کدان داخل اداق خد و گفت, 

< نگرآن لاش پیرمرد,. تافل در کار تیردم 
من بودم از اون اناق تلفن کردم, فقط مي‌خواستم 
بینم شریکت چقدر سردا 

پیرمود أنقدر خوشحال دد کم پلافاصله رقت 
و بایک جعیه ثبرینی بر گشت! 

0 

0 

ننه روز و چهار شب بر کلاروشت بردیم, 
خیلی خرش گذشت. سفر خوبی, برد. غستگی چند 
سله‌مون درامد. غر ینن راه بر گشته خانمها فرار 
گذانتند که لاال مافی یکپار په لبن ویلا ببایند! و 
محسن یگزیز مهندس صاحپ وپلا" را تفرین 
می کرد و می‌خندیدم۔ 

روپ از راه رید و بشتر از تیم ساعت په 
پایان جاده چالوس مانده په پشنهاد ناطمه جلری 
پک رستوران ایستاديم نا آخرین غذای مسافرت 
را بخوریم. رستوران بزرگی پرد. اما جر پک 
خاتواد, پرجمعین, میهمان دیگری نداشت. جلوی 
در ر در قسست شیب چاده که مستهی می‌شد په 
دره یک آنومبیل پارک شده و کسی هم داخلش 
خواییده بود. السانه گفت 

* مائین‌رو چه جاي حطرناکی پفرک کزدن 
اگر عثلا یکدلعه ترمز میتی شل په و کون 
بحور :»۰ 

نگاهي ید ماغل ماشین انذاختم پیدا پد رم 
دستی خراب است که ماشین را توی دنده 
کنات اند: با این حال یگ ستکه نزرگ بست. 
سی کیلوبی را پشت لاستیک خلب گذاشته بردند 
نا خان راحت ناشد, 

دیگر مکی نشد و داخل رستوران شدیم. 
گارسون که پسر توجوائی بود پس از اینکه تًا را 
اورد په خواهش عحسن (که شیشه شیر نوزادشان 





من از سرمرد پرسیدم «راست عیگه» و برمرد ۲ 


راردی مقف مائیی چا گذاشته برد) گلزسون 
توجوان رفت تا شيشه شیر را پباورد. مشقول 
غلا خوردن بودیم که ناگهان ابتدا ضدای جند 
فرباد. و بعد صدایی هولناک, مانشد پرضورره دز 
عاشین به هم.پا په کوه به گوش رسید و دریی 
آن صدای انقجار رستوران را لرژاند, 

هر چهار نفر نگاهی یه هم کردیم و هر کی 
بر فحن خودش پرسید: [یعنی پسزک گارسون 
يدون آچازه ماين رو په حرکت فرآورده 
وء اهر در په سرعت از وسئوران بیرون 
ز ثیم. 
وقتی مائین توبرنای خودم را ع و 
سالب سر چای آولش دیدیم نفسی, به راحتی 


فاخلشی خواییده پود شیپ شاه خاکی چاده رآسر _ " 
خورده و په نه دره التاده و منفجر شده و آتش 
گرفته بوه. ناگهان ٩۸‏ نقر که اعضای فامیل, ہے مرد 
بودند. بر سرزنان و گریه كدان یرون آمنند. از 
فحوای کلامشان دستگیرعان مد که آن پیرمر 
بزرگ خالواده بوده و چې از ايتکه در یکی از 
شهرهاي تمال تام زمینها ز املاکش را م نام 


, فوزندانش کرهه بود اینک داشته بهافای آتها به | 


تهران می‌آمنه آما هشگام خوردن کلام پیزمر و که از 
صندلی چرخدار استفاده می گرده پیشنهاه من گنه 
ساعتی در ماتین پخوآبه و بعد برایش هتا ییاور ند: * ۷ 


| بقبه پرای صرف شام په رستوران می روت وه 





حالا پیرهزه ثروتمند سیان شعله‌های آخش ذفال 
ده روا 

هب داششند به نوعی ابراز احساسات می کردند 
که ديدم محسن په آن سنگ بزرگ * که پشت 
لاستیک گذاشته بردند ‏ نگاه مس کند. بعد مرا با 
خردشی به کثار سنگ بردار پا اطتینان گنفت 
خودبه‌خود راہ یخته« آچون نوی دنده بوة] آگر هم 
دنده خلاصی شده پاشه. باز قم لاستیکگ 


| آمی ترنست از روش این سنگ رد بشما حال فرتی 


کتیم که این طاق عم افتاده باشه جر آن سورت 
پقینا ستگ دوازده متر اونظ ر ف تر که نمی اہ دام 
کن کلایرا 

ع با او برد سئگ پززگ قربا گار 
دسنشوبی اقادء برد. به محسن لگاه کردم و 
ریدم 

“ىل؟ 

من که ماطنلم) 

ابن را محسن گفت و خنرز پاسخی نداتم بوتم 
که سروکله آن پسرک گارسون پیدایش شد که پا 
ترس و رز گفت 

- چناپ سرفنگ, من موقعی که آمدم شیشه 
شبر را یرای شما اورم لوی دارپکی پکتفررو فیدم 
که اون سنگ‌رو از زیر لامتیک برظشت و.. 

بقیه در صفح ۷۳ 


شمار ۰ ۳۰۹ تن 


8 يديم اما جوز نفس را پس نداده پودیم که ر | 
عتوچه دره شدیم؛ همان عاشیین. که پبرمردی 


داشتتی تر ين مجله . 


وا ۱ 


ر مها 
(مجله جرانان) آغاز شد. 

آن زملج آفای جرامی سردیر مجلات جوانان و 

اطلاغات هفتگی پودند و من په سب آشنایی 


خانزادگی قبلی. درجالیکه پیش از آن به کارا 


` میگری مشخولبرم زان غر ترحتی اگر 
برای کار مطوعانی عست فراختیار من قرار پدھل 
ایشان که همیشه در حسن نیت و حسی ظن وی 
لردید په خویم راء ثمی‌دهم. از ابن مرخواست 
استقهال کرد ر میا فرعا ۶۱ وار دعر مه اطلاعات 
۳ - شدم و بدا یک اله اطلاعات هشگن آمدم: 
"مر وروه خن به مه اطلاعاك هسزمان پا 
تحیلی دانشگاهها و اتقلاب فرهنگی برد 
بعذ از پازگتايي دانت‌گاهها. کار و درس زا 
E‏ ی fA‏ 


در آغاز: در بخش گزارش کارم را در اطلاعات 


۴ هتگي اهاز غرم ر کمکم خبرنگار پخش 
بصاخه‌های. ویژه با شخضیت‌های انی و 
فرهنگی شدم, 
REET LE‏ مج 
نفنگی بردم. ارتیاط متقیم سایندگان 
۳ ود ریب ۳/۳ ۷ 
ار نماینده الجام می‌شد, عر کتار اپن مسوولیت‌ها 
مسوولیت چند بخش مهم هم په من واگذار شد. 
صقجات خروم و نمبندگان بو ااره خی 
شهرستانهای اطلاعات هفتگی از آن جمله پود. 
در کتار امن کارهاء روزی په پيتنهاه خودم 
۹ ی فد هرا مر ی 


ِ 0 حجن الا سكام 
مهدوي کرمانی که رلیس رقت دادگاعهای عدلی 
حاص پو‌دند. پهر «مند شدم: 
پخش مشاوره خاتراده په دیل نوع نگاهی که 
ار ”به موضوعات اجتماعی و پخصوص خاتوادگی 
ا داشت. در گوتا؛ عدت مورد ترچه مردم قرآر گرقت 
و پا کوش سابر هسکارالی که عر پخشهای دیگر 
الاعات هفتگی با قلم شیرای خرد. مطالب خوبی 
را پة زیرر طبع فزمی آررهند. چبزی نگتشت که 
ِ اطلاعات فتتگی په قلپ مردم تتت و آراژه آن 
در سرآسر کشور پیچید, 
خاید نا آن رو هیچ تشربه‌ای از استشال و 
اعشباه مردمی آن فم نا په این ن الذازه پهره‌مند نشده 
پرده انتا عکتم. استفهال و اعتماد مر دم شاید هسیشه 
مرتیط با تبراژ تشربه نهاند, کہا اینکه برخی 
روژئامه‌ها و پا مجلات بزحپ عیجانها و 
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۱ 
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آآخری داشئته باشند. اما از اقبال 


استرسهایی که به جمعه تزریق 
می‌کتند. ممکن است طا 


a‏ خرجم بی پوس وه 


*هنتکی به دلبل دیدگاههای خوب 
" خاکم بر آن؛ گسرس چزئی, از 
خانواده مردم شده پوف. 

ار صح که کار بطیرخاتی 
کروع می تد تا پاسی از شب که 
همه بخشهای اداری تعطیل 
پردند. اطلاعات خشگی 5 
فعالیت ادامه مي دأد. خودم په پاد 


"نارم که برخی شبها عتی په آخرین آنوبوس واعود" 


هم سسی ریدم الگا گرفنار شب و وقے و هراس و 
پیاده‌رریهای طولاتی بودم. 

پا در بخشهای مختلف راحد عشارر خاتراده 
گاهی حرادت طخ و غپربتی رخ میداد که هر گز 
قرآموئن شدتی نیستت: 

به یاد دارم روژی را که از فرب شیشه‌ای 
مر سسه خیم دآدند پیرعردی که به مختی فادر په 
حرکت برد قصد دازه په اطلاعات عننگی پاید. 
خراهش گردم او را راهتمابی کتند+ پیرحرد به هسراه 
نگهبان مزه په انلل مشاوره آمد و پیش از 
اینکه بشیند, لام مرا پرسید و وقئی مطملن شد 
گی را درست امده پاکتی بر از آسکتاس راروی 

< باجرای خانواد‌ای را در شماره پیش مجله 
خوآندم, خواهشی می‌کنم این پول تافایل را یه آنها 
پدفید» 

پر 

لافتان چرست؟ 


یک یندم خداه.: 

پول را که رقم قابل ترخهی بوه په آن اترا 
تحوبل نادیم ررد دریافت کر اما آن یر هر 
هرگز برای دزیافت زسید تیامد: 

تبی هم که اخیلی هیر بود از دز شنت کلرچد 
موزسسه زنگ ژهند ر یکی از تکهیانها گفت 

فا آنجا چد < حر ا 

ی 

جطور؟ 

گنت 

*پیرمرفي په عمراء سرش اینجا آمذه و هرچه 
می کویم ال وی اقات بت دست برفاز 
نیست. او با لگهیانها در گیر شد؛ و آلها را زخسی هم 
گرفه است! 

خراهش کردم پیرمرد را راضمایی کنند او و 
سس رش آنذند و ق زلدگیشان را گفتد و 
دیروقت رفتند. مرقع رقتن پیرحره گفت. 

از نگهیانان عنطواهی کنید.اگز امشب انیا 
نمی آمدم و حرفم رانعی ژیم: دق می کردم در اینجا 
لازم مي‌دانم که این ادعا را هم مطرح کې 








است که هر پدیع ترین و پاکترین 
و مردمی ترین الدام خرد. اشک 


چلم‌هایشان جاری کرد است. 


اطلاعات عنتگی بود به تام 
#فیدار با شماه در ابن فست. 
متطضات افرانی را که به هر 
دلیل در کزدکی پدر با عادر و پا 
دیگر پستگان خود را گم کرده 


کستردگی و محبوییث ابن لشریه 


"و حضور آن در الصی تفاط کشور و در ميان عردم * 
"دبری نمی گذشت که خانواده‌های ابن گمشده‌ها پیدا 
.می‌شدند و پا پرنامه‌رپزی دفیق در دشر محله 


اطلاعات هندگی, بعد از مالها که از ۱۷ سبال دا یشی 
از ۳ سال فی‌رسید. همدیگز را می‌دیدند و فر 
آنفوبی عم گم می‌شدند. در آن لحظه به پلدمانهتی 


رو فرادوش لشدنی هیچ چشمي تبره که مین 


انک نباکنت 
پادم هست نو پکی از ابن دبدارها, ذو خاتواده 


مدعی شدند کم شدهء‌ای که مشخصات او را" 


لوشنه‌ايم فززند آنان امت که پالاخره شرب ترین 


۲ مینار با خقنواده اصلی به‌طرزی باك‌کره بزگزار شد» 


کناپ «فرشته آنی» ماغزای زیای عسین دیداز 


یت 
ا 


خلاوه 4 ید نویتتد کال لہ اطلا عات 
خقنگی: سفرهایی به شهرهای تخلف کشور داشتد 
و انا باي تج خرانندگان مجله می نے 


, بر آین سفیفا من دیداز با مردم: گزّاز شهایی هم از 


مراک مختلف ز از جبله زندانهای آن تنهرها 
داشتیم که ماجرانی فر‌کدام را په جاپ حی‌رسالديم؛ 


در همین رابطه کناب چن عمر را يراس 


یکی از همین دیدارها از زندان ترشتام. 

اطلاجات طلتگی دزن روزها این افتان را 

شت که گزارش هر اقدامی را یه اطلاغ 

ee‏ می‌رساند. درواقع عا هیچ موضوع 
هنی ندافحم. آن ررزها ما هم از فحبت مزدم 
ببراب می‌شدیم و هم پا نهدید آلانی که وظیفه 
داشتيم په نوعی, خطاهاشان را گوشزه کیم زویرو 
پونیم* 

در قت اریاط فلقنی مردم پا تمایندگان 


۱ مجلس قم که به کرش رواب عسرمی مجلی 


شورای آسلاعی و عحله اطلاعات هفنگی بر گزار 
می شد. ہی پروأترین اتل و صریع رین انتفادها ہہ 
پرخی سیاستهای مسوولان طرح و پا باسح نماینده 
به چاپ می رسید. 

بخشی گزارش هم از انجام کلرهای کلیشه‌ای 
پرفیز می کرد و فهسترین, عوطموعات روز را از 
بشکلات اقتصادی کرچک نا بزرگ و یا برطی 
نپاستهای اجرابی په نقد.و بررسی م ی گشید. که 
نادثیر شگرفی هم داشت. 


بردند به چاپ می رساند و به دلیل ١‏ 


اطلاخات هلدگی اولین نشریه‌ای ١‏ 


شوق همکاران و مراجعان را از 
ترضیح اپنکه فشسعتی در 


1 وو 


WY 


۲ ۹۳۳-- 


1 



















کته جالبتر اینکه لوبسندگان مجلا اطلاعات. 
هندگی به «غوث مراکر مختلب آمرزش پرزرش 


و دزست‌داتتی کر ده بود حاکم شدن جر ام 
درستی و مهرپاتی و نیز ایجاد بستر مناسب برای . 
شکرفای استمدادها بود 

م ار اطلاعات هفنگی؛ کت کسی بر اسا 
حوقه‌ای پود اغا در ان جو خوب و عطبو عانی همه 
حرفه‌ای شدند. به‌طوری که دیری تگدتت 
آتمهیی که جر هقزگی پودند هر کیام سکان اداره 
یک مؤسه مطبرعاتی یا یک نشریه پرلی از را په 
هت راشم و با در کارهای فرهنگی دبک صاحب 
پتده هم کم هسکاری‌ام پاحتتگی تا سال ۷۰ بوږ 
فر ابن نال به لیل احساس تیاز په طرح 


وزارت فرهنگ و ارشاد آسلامی وفت دز خواست 

امار نشریه, وجل خاودم را گر دم و کار را در 
موقعیت تاره ادامه عادم و به لطف خداه ند و 
عمکازی هسکاران خویم در مچله. دیری نهایید گه 
این محله په در مجله و یک روزتامه و بک 


مزسه با پزرگ مدل تہ آنا یک لته را 


افتخار قدیسی ترین سردییر بعد ال اتقلاب و 
۲ پرسابقه ترین سرديير اپران هم زبینده آوزست به 


9 
, ططبونمانی نی شود. 

2 همه افتخلرات بعد آز اتقلاپ اطلاغات هفنگی 

ر 

اکر ار ین رای زا فرام نی کرة ر ارعان 

رز امتعدادها را به وجودتمی | ورد و درس اخلاق 

و آزادگی و صراحت بیان را نمی آموخت, امروز 


اهاد تطبرعات جامعه ما از رجو تفدادهای ۷ 


حوب که اتحانان را هم خرب ہس داه‌اند. 
اا هره ی عاند . 
به فرحال خرف بار است. و آن‌شاالله اگر 
آ ری برد ٹیہ عرابض را که بہار زیاز هم هست 
| هر مناد سالگی اطلاععات ففنگی عرضی خواهم کرو 
اما اجاز, بدي اغتراف کتم. اطلاعات دگ 
۲ قد آغاز حرکت مرفان بززگی بودد نت که شاد 
ثهری نپاید که هسگی + علار؛ بر تعداد مرچود + بر 
اک مطبرعات بدو خفن , 
4 ۴ ذبیر سروسی سابل خاتوااه مجله 
ی و صتوول و سردییر گروه نشویاث موه خاتوادة 





موضرعات خانوادگی در یک شرابط خاس در از 


افيه به خاطر دارم و آن اینکه, دی این سرققیت ۱ 


پرهیز خودش تیلورم اما احسلسی می کم آگر " 


پرای مخنرانی جر دار هم حاضر بوعتد و از 7| 


+ 


روانگار هین دټروز بود که به 


"فهده گرفتم» دوسث و سرور 





مجله, اطلاغات هفتگی آمدم و 
مسوولیت صفحات شعر را په 


غزیزم سهپ عحسودی که 
مهریتی‌هایش را ھج گہ فراموش 


نمی کنم قبل از تن مسوول صفحات پردء خم ار پوو 


که ارلین بلر شعرم را فر اطلاخات هفتگی جاپ گرد 
من با پایان عفر رامدار حریی‌های او هستم. 

ور لول این سالها کسانی اپا امن کار می ردد 
که پعدها وزئه‌ای در انات بس از اتقلاپ شدند. 
مصطفي علی پور, بهروز پاسمی. آبرح قنپری, على 
هرشمنه. عیدالجیار کالابی. افشین علا و.., 

اکتون ما یی صارف یک سر و گودن از من 


رانتتش را برام نا اجا سعی عانق ار را 


هرقن را حزما واوا تر کرد 
افنخار دیگر من این انت که قبل از می 
کعترین بزز گراراتی چون رهی ععیری. آبرالهسی 
پرزی: مهدی سهیلی. سین الهاس و هبل 
عخره‌ی سوولیت شعر اطلاغاث حت‌گی را به 
عچهء داد . 
شاید برابنان جالبا پاشذ کہ می بسیاری از 


هفده سال مشل برق وباد جر 





۲ عهعد رقا مهدب آده ۰ 


گامی‌به تولا زعه بودیم ای کاش | 
جاسی زس ۷ زده نودخيم ای کباش 

آن RS‏ یود یی Ê‏ ° 
چبن موچ به در با زده میدیم ی لاش 


پا لعج رح 
رباعی از سروته‌های آففی میدحسن 


گلمی به تولا زده بودم ای اقا | 
| جامی زمی ٥١‏ زدہ بوهم آی کاش 


افانله گفت ریا من ری ر 

من گفنه‌ام «بودیم ای 
گفته است #بودم ای کأتی» 

خلاعصه بعد از کلی پحث این گرنه تبجه گت _ 
که فرشند الهام جر یک لحظه به سراغ او و آفاي ۲ 
حسیتی آده و این ریاعی را پا کمی تفازت په هر ډو 
الها هدیه عاده است! 

یکی از بجه مجلھای می ررڑی په خالهمان آمد 
و کشت مهدمزاده من می‌خواهم برای پکی از 
بفترین دوستالم که به جمهه رہ اسث, و اکلون فر 
"ال تبرد با جشمن کب استه ب بگویم. 


رای از تو جرا می کے شعری از شمر 
خودت را په من قرعت پده در غوض من هم قول. 


کسالی را که در لول این فقا ال جسته و ا می‌دهم وقتی در آیند» جاعر حدم یکی از شعرهای. ‏ ` 


گریخت و يا پیوسته رايم شعر مي‌فر ستافند و 
می‌فرستند. زیارت لکردام و پا چهرشلی انا 
س 

و اما چند خاطره 

روزی دختر خانسی از رشت په من تلقن زد. 
رفتی فهسید من خودم گوشی را برداشته‌ام, ډر حالی 
که حول ده برد گت ۰ص یگ قرا دخترم که 

آقانی زنگ زه و گنت 

خواهرم از شهرستان برای شا شمر فرستاده 
است و حوفت رویش تشده با شنا ساني بگی هد 
تیلقا برد و اشکال شعرهایش ۴ ۱/18۲ 

خمر‌های او هرز اشکالات وزنی و 

فاق آی ارف پنابراین باید شیر شحر عقظ کند وة 

حرفم را قطم کرد و گفت؛ شعرهای خودتی .را 
حفظ. کند؟ ِ 

پک روز دختر خالمی په در مجله آمد ا 
شهرهایش را برایم بخواند (حدره چهارده - پار 
سال قبل) او ابتدا این ریاغی رآ خواند 


آلفر بک رل .2 


خودم رابه تو پدهم! 
در بیان ثامه‌های یی شماری که په دستم رسیده 
بود تات‌ای وم را سخت په خوه جلپ گرد. سه ۲ 
تی ۔ فت بیش پا هم سرود 
دنا یت کار چندان فزیب تبود اما چند روز 
پد پکی از آن سه تفر به می تلش زد و گفت : 
اکر اشخالی در آن عرزل رجود دارده مربرط به ۳" 


من تیت بلکه تقصمیر آن هو نفر میگ ر استا ٠‏ 
0 ۳ 


۳ 


سخن کوتاه اینکه هد سال است مسرولیت 
صعحات شر اطلاعات هفتگی را به عهده دارم و از 
این قفر پر ساپقه ترین مسرول شعر مطبو عانی کشور 
هستم, عمکن است در طی این سالهای دراز کسانی 
از من رتجیده پاشند که در آين قرست مفتتم از هما 
آنها عذر خواهی هي کنم, 





» مسوول صفحات اتبی مجله 
» سردبیو محطه روزهای زندگی 
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۱ اش ازع ی ود ی 
مي‌گویی و هن عبر ندارم؟ پا خولسر فی شور 


۳ 
ي 


۰ ان 


۰ 


ر 
۱ 













آقای طباطیایی په محض باخبر شدن از 
ویز: ناسا 


که قراز ات ا 


ی پذپرد و در نخستین فرصت به در ماله 
ی‌آبد. 
او خصر عت شوح طیعی پسباری از 


يارة 4 لنا 
می‌دهد و ثرفتن پاسخ جدی از او کار 
ساددای زست! 
۳ آو از سالهای همکاری‌اش در 
2 مجفه ای جنپ ی گوید 
و ا وای 
۳ دم و جر آن 
کډ زمان غو مجله 
۳ هر کاری: اتجام 
+تعسویرسازی می کردم و سل 
آچار قرالسه در خدمت روما 
الت اطلاعات هفنگی 
تخستبین لشریه‌انی پرذ که برای 
,ٍ اراله کار خر اتخاپ گرم و 
آهرچا که از فعالیست‌های 
مطيوخاتي من صحبتی شد 
قدریان زحمات افای چوادی 
بود و هستم.6 
آو آدامه می غب 
اذز بال ۶4 پرا آذامه 
تحصیل به خارج از کشور رفنم. 
۱ آرلی از آنچا که برستان هفنگی گی صمیس 
ي هیووقت از اطلاعات هفتگی خداحاعفی 
"تگردمااو ققط به خاطر شرایط مچبور شلام دور 
باشم و هنوز هم امیدوارم فرصتی پیش بیاید تا 
, هوباره پنواتم با این نشریه همکاری کنم-» 


کاریکانور شرح نمی خواجهد! 

طباطیای پپرامرن صمکاری‌اشس با دپگر 
نشریات میں گویط 

از ال ۷۰ قر ربد حصصی « کیهان 
کارپکانور» مسرولیته ری دافتهام و پا 
نشریات ناف دیگر لیز کاز کردمام که نام بردن 
از آنها چندان می نیست() ولی به‌واسطه نوج 
کارم [کاریکاتور ) پدون رایستگی ای مت و 
نتها سعی کرنهام که از مسائل سیلسی په دور لم 
و کفریکاتوری بدرن وابستکی زمانی پکشم کہ 


6 شماره :۳۰۰ 





ام وتان در لیتو انی 


۰ سسمود شعاعی‌طماطابی‎ O 


ر مین مال تولد مجله چاپ خمد پا 


کاریکائرریستھارا [به چهت نرج کار آلها], 
هرز تال را پا شوخی ۲ 


پار به مرح 1 
بداخته باشد: ولی 
با این فده. پسياری عند که از غر مرطوخی 
پرداشت سیاسی می کنند که این اشتیا(!) در مورد 


کارهای من هم رح عادد است. 


من عطتد م. خطیاربها (!!) به ری اسان رایه 
ابزاری برای رسیدن به هم ف خود تیدیل می کنند و 


هي ميشه از این عاجراها پرهیز کرده‌ام ر با سین 
انکر ذر خاله کاریکاتور در خدمت لاه هندآن پد 


این هنر هستم.» 

از پا خنده انامه می جهن «کاریکاتور از نظر من 
یک #«داروی» دلخ! است. ولی, شفا می بخشد و به 
همین عمظور بعضی رقتھا وئاج خنده«ه را عم به 
هرا لد که ریش مت کے کو 





از تیاعا دوج حه و گوستنن! 

این کاریکاترریست چیزه‌دست در ارنباط پا 
خاطرات کاری خود چنین می گوید: 

#حدود ٩‏ سال پیش چشتواره معثیری په تام 
#کارفی درچرخه» در «لیتوانی» پربا شد که فرء 
شرکت در آن په دستم رسید. من کاریی پا اين 
عضمن په آتجا ارسال گردم۱ پیرمردی مې خواهد 
سر گوسفندی را برد زلی از آنجا که چشش 
زیادی نزدیک ہین است. #زین 4 درچرخه را به‌جای 
گوسنند په دست گرفته انا 

بعد از مدتی په عنوآن تفر سوم تخاب شدم و 
چند ماه بعد نامه‌ای په دستم سید که هر آن ترت 
شد» پرد شما پرنده پک درجرخه شده‌اید و 
می‌تراید پرای نریاقت آن اقدام کتید! 

بع از خی آندن نامه فن عم نامه ای بد نر 





چشنواره نوشته که برای من امکان آمدن په 


وای تست ونی انم مر نامه «ویاره 
دزم رم هفرعت پیت بیاید ۵ 


په لیتوالی بروم و چاپزهام را بگیرماه» 


او در پایان گفنگو ستن دست‌نوشته‌ای را په 
همراه یگ طرح به من داد که خواندن آن للف 
قراوانی داردا 
e‏ 


به تام خدایی که در این نزدیکی است 
در یک روز یز پا گامهایی تنها رازه اناقی از 
لور صمیسیت لتم جتد کاریکانور و طرح په 


مر اهم برد قلبم پرای شنیدن کلبه ونم دای ۱ 


سکرت می کرد اما پا هدن لپخند سرد وقول 


طرحها اشک شوق مجالیبرای نشکز بای ۲ 


رھت ده ان - 
گرمش مرا دلگر م کار در فضایی کرد که هته 


لگ زازهد عرش | آن عستم بعضی وتا جشسم ١‏ 
را می‌بندم تا بٹرائم از 
فاصله‌ای نزدیکتر. این دبدار 
دوستاله را ب باد اورم 
مغحه‌ای تحت غنوآن 


خنده‌ها و اشگهايم را سالها در ر 


می کردم. 
اما رشته عمرم امروز په 


خابه کاریکاتور کلیده شده 


مائوس شنء‌ام که رد پایسان 
یکی ڌم است! بگاهم r‏ 
از اپران است و آرژو دارم ان 
خانه بر جای چای و طنم تکتیر 
شودا 


در اپن سالهای آخر که از 


تخریریه عجله دور فستم. هر بار عجله را می بینم.. 


اشتیاق دیدار عزیزان هبکار فرعم رہہ می کشد, 

رقتی از دفتر مجله زنگ زدند و برأی خصتمین 
سالگرد اتتشار عسثه وعده‌ای برای دیدار گزاشته ' 
شد. قلیم زو دنر از خودم بال پال‌زنان راهی شد. 

باید اعتراب کتم من هیچ گا از مجله اطلاعات 
هفتگي خداحالظی بکرده‌ام و عاش روزی هتم 
که مقصدهای از پادرفتد را فویارم با کیک «رسنائم 
تناسایی نیم و آخر کلام اینکه چه ژییا ررایت 
کرد سهراب سپهری 

ما گروه عاشفان پردیم و راء ما 

از کنار فریدهای آنا بافقر 

نا صفای بیکران می‌رفت. 





٭ یبر سابق طراحی عجله و سردبیر کمهان کار یکاتور 


است و پا کاریکاتور چنان ۴ 


4 


ید گا چایی برد که من پ 


قاب طرم در آن اران 


|. تا‎ mE | 













































#غتری ۱۷ ساله هستم و نر ملعم یش «انشگاهی 
می‌غواتی, از آغاز توه راهتمایی در خصوعی 


۹ تح 
سپازی از وجرالان دچار این اضطراب هت که 
فا توعی تارسایی عررقی اہ باتید و متکل شنا 
اک قاری ساف حل کرد الیته فع ولا این خالت موی 









ار فجاوای شعا بسیار مهم است. مصرف الوا و یتامبن‌ ها 
ی در خگل یگ موق رای روزانه بتار خر 
رن ده از غناهای ند درزی کید ر سبزیجات 
نتزه کلم و کاهر پلید در برلافه روزاله شا رجره باشته 
ت *مهم این استه که بابد ررش غرس خواندن خوو و 











| عازج شوند. ررزهاسعی کید یک من کت صفحهدان 


کنید تا می‌نوانید از مایت برفبزید و بر افصضاب 


رای تا نسی تواأنم برق دزم ربج و ٍ 
بینت, فط کوش می زغم با صحست ۱ 


وود و ۳ RE‏ ۴ 
| ازدواج با مشگل مرلجه نخواهم شذ؟: 


کلیوسی در زان کردکی پاعت شده تا مغز به اسان 
سور خاصرشی پدهد و همین دستور ایت وا در سق 
کفتی که هسان لکت آننت. باخث. شده, شا علاره بر 






ریشه‌یانی عم لوچه میں گردید اما به فرحال اگر 
می‌خراعید بر لکنت بان خود لے کید با آتجا که 
سکن است بايد خرف بزلید ر ححیت کنهد. درواقع 
خافوني بے سکوت. حرکت هر چهت. متبکل تر ,شزا 
رضبت لاست اما یکی خن گفتن بو اکا با 
می‌شره با خبفالت با از میا برداشته شود و پعدعم 
کلمات به شکل خودکار پا سرحت يشتري از دجن نے 








را حفظ. کتبد و در برایر آیله بلیستبة ر هسلخ چن را چه 
ویر خره متل تب و هرجا که در مورة کلم‌ای ب 
کت افتامید. از أن ee‏ سم ید ها و 
و _فازیت. 












یتر می‌انجاعد. هر عانارزی کلنه‌ان تولف کردید. 
د روصت نگففته از یل یگترید و به لک گر بر فازبد 
اکنت پا نعرین. سمارست. و شحافت از میا می‌رود. در 
زملن سحن گفشن. بگرشيد صدابتان آرام بلشد, جرا که 
صدای بطد تیر لکست را افزایش می دهد. جن پت شمر 
را هم وززانه حفظ گید و مرلیاًنزه خزه آن را زمزنه 


خوه مساط باشید» رمان سخن گفتن حر کات 
اشاقی حصب و مسرت خرد را قشم 
کنید و ورزش را عم 
فراموش نگنبده 














به این ظرفب و آن طرف راه هی روید و 
تروس را حفظ می کتید ,از أبن کار غست مرتا رید 
و «رلهایت آرامني و خفرت غود را آماه مطالعه کنید. 
فشار به ذهن نپاورید ر شب لبل از استعان هم پس از 
سافت مئت بعدارظهر درس را گار بگذارید و 
استراعت کنید وہل از جلسه پرسش هم یک لیران آپ 
سره پنوشید: تما وار قلپ را هم پگیرید نا هیزآن پش 
و ضریان متخ ئود ععی کنید ار روز لیے مات پا 
حالنی شید په ب رگا ون په عفر خود برسالید, بای ودرا 
روی بی فرار دهید و سرتان را روئ زم 

این را در ید زمان د دټیو ای رار کیت نید این 
مدکل اعت خجات شسانمی‌دړږ پلکه خجالت است 
که ابن متکل را ایجاد می‌کن. پنابراین با اجباعی 
شدن و مر اجضاغات ظاهر شدن با منگل خود مارزن 
کنید. آبا حتماً به پزشگ مواجعه کپ . 


به‌طور کلی, هر عوره لکت ایابد خسل بفشبد. برا 





دیپلمه عستم و ۱۸ سال دارم و فر خانراده‌ای ۱ 
لیا کم‌فرآمدی بزرگ کد ام حدود دو حال 
است پا پسری ۲۰ ساله که به‌زودی غازم خد | 
||میبازی خزاهد شد, آشنا شده‌ام و با یکدیگر دز 1 


|موودازنواج ES‏ سا ۱ 


خوشیختی ات رارسا وی و 


سطحي با آن بر خورد کنید. من که معتقد هستم 
مراره میشتری را بد عتران عوانتگار بابد تجربه 


ز ررردبه انشگاه باشید و در فمان مان هم ۱ 

متلق .را پرای انتخاب برنظر بگیرید نا جایرم 
مقایسه شما رسعت یابد, دایر» فعلی بسار محدوه 
است و کنی حالت اچپار بیدا کرهه انت» پاید با 
طیب خاطر و اخصاپ آمرده فرة نزرد غلائ را 


#افتادن حباط در کوزه 


۹ a 
تتصضی انان امری انت که فنراره هرائ‎ 


بیگزان جنه سازندگن و غرم کنندگی فارد اما 
بعضااین تخصص دز موزد خوه شخصی و اثر رفتاری 
ورروالی که رری ار می گذارد. کاملا متفارت است: 
یک متخصصض به سرعت می‌تواند متکلات 
دیگران رااحل کند و با راهکثر متاسپ زا په او تشاین 
دهد. اما آپا این امز برای خوه ار هم سدق می کند؟ . 
پاسخ ابن است. که هم بله و هم له 
دیگران را از پیش روی برهدانتن. فشاز روحی 


فرآرانی پرای فرد اپجاد می کند. این یک اصل کلی "۷ 


است و به همین جهت تعداه بیشماری از انسانها از 
محیط کار خره متفر سی‌شوند و پا خستگی روخی 
شدیدی گریبانشان را می گیرد: 

محیط کار انسان مکان عقدسی په‌شمار می زوف 
په همان نیت حیطه کازی پک شخص لی 
| گرانهاست؛ اما مظان با افزایش این ارزش, امشرس 
و فشار خصبی نیز آلزایش می‌بابد و بدجابی 
می رسد که خخسص با آلکه در کار غود بسار مرفق 
و خانق است. انا چنم فیدن محیط کار و پا 
مراجمه کتتذ گان وا ندارد و از آلجابی که باید ان 
نتفر را پنهان. کرده و فر خود بریزداو قر عوضی 
رجهه‌آی از خودار اه دهد که بر مینای عشق و علانه : 
فراوان نسیت په تخصص خودتی, می‌باشد. همین 
رفتار #رالمرعی» استرس او را الزایش می دهد« چرا 
که از تبت خونتی اصله فرارانی می‌بابد» این 
پدیده مي‌تراند با پدیده دیگری که خستگی, و 
استرس یزار قدار کار و پا وظیفه حساس و ترس از 
اشتیاه پاش در هم پيامپزد و مشکلات روحی را 
درجندان سازد. 

از این روست که افراه در محیط کار. در حیعله 
کاری خود و بر مورد تخصص خوه دجار مشکللات 
سیاری می‌شوند. در این مپان آنجد بر شارلوت 
لوپز گذدت. #جربه جالنی را تشکیل می دهد . 


۳60 شماره ۳۰۰۰ 





سار لوت ند درو 


گارلوت لوپر دختز ۲٩‏ ساله‌انی بود کہ در بھار ' 
۰ په کلپنیک ها عراجعه کرد او تعضیلات ۲ 


دانشگاه را هفت سال پیش در رخشه نزیین داطلی په 
آپابان رید بردر به علوان متخصصی و مشاور امر 
ازعواج در یک شر کت خصرصی مشغرل به کار برد 


تخصص او که 3۱۵۲۱۵۲ و۷۷۵ نام دار د 


نکلاث ر 


۹ 


درحفیفت پا مقهومی که ما از مشاور ازفواج در هن ,. 


عاریم. تفارت حسده هاشت. فرراتع اورت ار 
درخصوص ترئیب ادن فرچه باشگرهتر مراسم 
ازهراج و تزیدات مربوط یه آن و مدپریت مراسم 
ازدواج پود و مرحله پس از صسیم گیری په ازدواج 
را پرششی می‌داد. 

پدین تریب که اسل پرلین گات دم که هر 
دو طرف. ملائ مربرط په سارگاری او 
شخصیت‌شناسی ر اطیق و فایل را پشت سر 
گذاشته و مصمم په ازدواج شد‌الد و اکنون بابد په 
چگونگی اتجام سراسم پرداخته شود اگر پخواهیم پد 
مفایسه الدام کتیم بابد چيزي شه به متخصصی 
سفره عفد را عنوان کنیم آلپته تفارنهنی پسیاری 
آوجود دارء و ننها شمه ترین پدیده سکن را عنوان 
کرام 

برای توضبح بیشثر و تنوع این شغل بابد گلت 
که در غرپ ازعراچها به انکال مختاف س دراد 
صوزت گپرد در کیتسا دز مرل در پارک عمومی 
در ساحل عتی در هوایسا با کلتی, قابق, روی یام 
و 

درواقع تتوع در این آمر بار گسترده می‌باشد 
و خال فرکدام از الواغ مراسم ازدواج عدارکات 
«کورپندی تزسن و فضای مخصوص خود را اپهاب 
می‌کند و اافا افراد برای این انتخابها اهمیت 
قراواتی قائل مستد و به همه اینها که دکر شد بابد 
نیع هزینهانی که اشخاص متدایل به تفیل آن فد 
نیز اضافه کرد و درراقع همه الواعی که ذکر شد. 


برمیلای هزیده نیز متفر می باشد؛ برای مئال ازدوام 
رری اپ (در کشتی. قاباق پا اسکله) غود می ترالد با 
هزیته‌های کستر, پاشکوه و یا مختعصر و.- برگزار 


این توضیحات از آأن جهت داده شد گة 
خوانند گان گراعی از طرفی آفاب و رسوم و فرهنگ 
مطاوت را شناسایی کت و از طرف دیگر از اديت 
شقل شارلوت و جفدشدهای ار آگاه شوید. 

شارلوت «حتری خند»رو وم ونپ پردو هر طول 
هقفت بالي که یه کار انتفال باشت. پرائر بفت در 
وغه و حلیقه بسار خالی هم پیشرفت بسیاری از 


.نظر طیقهپندی لی کرد برد و هم تفاضاهای 


بسیاری برای بے خدمت گرفتن او چهت ام 


۳ پرنامه‌ریزی مراسم ازفواج از ار می‌شد و در رالع در 


حیطه کار ود نابی برآی خود دست و پا کرفدبوده 
آما همه این و نظیفه‌شناسی و محبوبیث سرانجام کار 
خوه را کرد واو عجار استرس شدیدی څد: 


ت ۳ ۹ 
0 + < ۱ 
نەم زب اح ِ 


از در تخستین جلسه‌آی که داشتيم, په من گفت 


.که چگوله نب په مراجعان و متفاضیان شد بدا تنفر 


احساس می‌کند با آنجا که در ذهن خوده آنها را ہہ 
باه کتک می گپرد اما ےجا در ظاهر هسه این کر 
پنهان می‌شد. او می‌دانست که نتقانیان از نظر 
عاطفی در پالاترین تفطه خوه می پائنه : 


آنها قصد ازدراج دازند راین کم سے آلها خود ۳ 


نتر مور د تصمیم‌شان کاملا خصی هستد و نظرهای 


ر پسیاری داندد. بااچه کسی ازمواح می کتماً آبا از در 


طرل سالها خوپ خواهد. برد پا ه؟ ایا عراسم به 
خویی برگزار خواهد شد؟ آیا مبهمانان از عراسم 


راضی خواهند بود؟ آپا...تر قهن انان موج میز ند ۰ 


پس این وظیفد شارلوت است که آنها رآ باری 
دهد, په آنها اطیتان خاطر دهد و این فثبار عصبی را 
از آنها دور کند فا بتواند مراسم را پدخونی و خوشی 
رعبری تباید و په انعام پرساند. همه اپن تفکرات 
باعت افزایش استرس مر شارلوت می شدتا نا که 
ډیگر پرایش غیرقابل تحمل گردید و احتباج به 
کمک بیدا کرد 

#پستل سار پوب 

مشکل شارلوت از نظر روان‌شناخني کال 


مشطص بود ار دار استرس براثر افزايش آحساس 
+ظیفه خده برد [9 9۱۳۵۱ orionted‏ باب 0) 


"بضافاًاپنکه به جهت نام خوش و اشتهاری: که به 


دست آورهه برد اضلس می کرد هر مان پاید کار 
بهتری ارائه دهد و ذرحقیتت خود راشکست نفد 
۱۵۲۵۱ ۲۵۵ ۲۵ همه آپن انور پاعت شده 
بود تا او په خستگی شدید روحی دچار شود فرچنین 
مواقعی روان‌شناسان معسولا اپتدا یک درر؛ فترت 
لسبتا طولاتی و دور از محیط کار را عجریز 
می کنند و سپس يکسري عملیات دهنی و جسمی را 
لیر تجوپز می تباید تا تخص اراس فحری شر را 


۳ دست اورد و په کار خوه پاز گرغد. ابا من طی 


جلسانی که پا او داشنم, احسباس می کردم که این 
نوع ترمیم برای شارلوت چندان کارساز نطواهد برد 
و بر آين اصور پردم که پتت همه أبن نشار عصی 
یک پدیده دیکر نیز فرار دارد که اپن‌جنیی باهث 


۹۳۳۳ ۳ m. 












































چهرباش کاملاً فریداست و تا ابن پدید؛ پنهان _ ,پاعث شده پود او با آینگه پسپاری از اقراد فیگر زا 

عشخص نمي‌شد؛ تیت په تقش درمان شارلرت. ا وچههانی که اراله داه برد گول زده بود. لاا 

الماد احساس لی کردم , تعی توانست خودش را هم گول بزند و خر نتیچه 
به‌شونی بی برهه بودم که شلرلوت از گلتن همه ۷۱ همه اینها همجرت سرززنی در سیستم اعصاب او فرو 

حفایق طلر+ می‌رود و الیته در ابن مورد بیشتر خود آرفته پود تا جلیی که او را به متلاشی شدن کامل 

را گول می‌زده چرا که با غروزی که او پر اتر سالها پا ذفن تهدید کرده بود 

عو مایت آم و جدبل شدن بمچهرهاک حست ‏ . ارم ری از براسم 


لمي‌خواست برای آن نقصان بخصرص اعمینی تت 7" من خیلی آمراله از شارلوت خواستم دیل از 
_ شودو آن رایه عنران یک پدیده متصریه ذهن خرد هر چیز بدون هیچ وافنه‌لی بايد از رهبري ان 
را دهد: مایم کار ری ده جرا که رمع اورا 
6 ۱ می خزره و په نفس او زا فرهم 
+خباد در کوزد عی‌شکست, به او گفتم که اسان بسار عوققی 


عاطفی خود شارلوت پرد ار در صدها مراسم ازهراع ر ندارد که ضمه این زحست‌هایی را که کید اغود . 
گرکت گر ده برة و خسه أبن لحظات پات‌گوه ر کارا به درچه فعلی برساند. براثر یک 


تی ایجاد کند که روزی خردش عم در یکی از مخاطب رار دهد ار او را بے انار 

این ازدواجهای باشکوه تقض اول وا داشت پاشد؟ " گمراهکتنماتی عور ة اتلفاد فرار دعد نا لي خودو 
کا پاسخ متت بره و من هم رری همین عامل .به او اطمینان تام که ان حق را فررده انا در فل « 
شروخ یم کار‌روی ذهن شارلوت کردم و آنگاه در مطمئن تبودم که فادر به چنبن تصمیم گیری پاد 
تال انی پود که آهسته آهسته حقایق از پرفه هنوز پک ماھی تا مراسے باقی مالده ہرد و من 
رون اقتاد آری. شارلوت نیز هاشق تده برد و او #اضلآصلاح تمی‌داتستم او در مراسم شرکت کند و . 
فم در سر تغشه از فراجی پاشکوه راداشت و پا ہلک یاحتی به مشاور» خود ادامه دحد. سرانجام شازلوت 


آومهربانیهای او از این آمر آطمینان حاصل کرد برد . مشاورت آن مراسم کتلره بگیرد و الیته ولبق آن را 
"و خودرااماه: پلسخگویی به طاضاق آو کرد یوق را پیداری ذکر کرده پود و آنگاه مرخصی ۲ 


ابن تجریه و شناسابی که په دنت اررهه برتبه عن به او نرضپه کردم که این پک ماه را مر 
اق وجه در عفاد آن سرد به خود شکی راه‌نمی جاو | سافرت په لقطه فورستی. په دور از عده این 
و آما جتی شارلوت نیز اشتیاه می کند. ناگهان انقاقی هپاهوها و شکست علغی مر کند. شلرلوت لیز که 
اقتاد که تمامی انتظارات و آرزوهای شارلوث رام« از گوش فرادادن به تابح من بد ندیده بود قبزل 
پرباد داد ر نه‌تها بر تاراجتی عصیی, او که از کردو به تدارگ سقری طولاتی به جزایر مالدیر در 
ای بش تم رید نکب خاطر اشنیاهین . " اقپایوسی هد مشفول شد 
عر قضاوت شخعیت ان مرد عرتکپ شده پود فا ار 
پم خودآزاری فی پردات و خوهزا لت رر ۳۳۳ اغاق غیرجتنظره 
می کرد درجالی که خوه را آماده کرده نردم تا شار لوت 
جربان این بود که روزی دخترن به خر کت آنها 0۷| از آن ری کره زفین و از ساخل سیبده مالذبر اس ا 
مراجعه گرده و تفاضا نموه که شازلزت ماو ر عالی تمالس حاصل کند« چرا که چنین قراری گذاشته 
مراسم ازدواج آنها باشد. شازلرت هم که خخصیت ,| مود چند روز بعد در یک قروب این عفان ۶ 


هجب و باراحتی متوچه عد که داماد همان مریی صحیت می کردم و به تیت شا از أن کناره 
آست که وی پیشتر در ذهن او رامتقاضی ازدواج پا ". گرقتم به هم خزرد و چارلز فسان مردی څه 
وه می‌دانست! این وافعه چون زلزلبای شارلوت. . شارلرت یه او علاقه‌ند شده بود) با مئ تمالس 
واکان اب گرفنه و اعتراف کرد که بدون من نمی توائ 


تهگری واتار کند و از این کار کناره گرد اما بعز علاقه سد برد و تتوانست یش از این سل کند و 
کد پیش فکر کرد رجح فاد که په روی, خود : , حقیفت را په نامزدش, گفته ہو و حال از من تقاضای ی 


ار هرلتاگ. د کان‌ههنده برد ر درحقیقت مراسم ازدواح براي خردث باشی:» 


o ۰ 0 e 1 ۳‏ 
منلاشی تبن روحیه ار لے به گونه‌ای که خشم از آشفنگی می او را این توع نگرش گول زتنده ٣‏ 


سین عاملی که به ذعن می‌رسید. وضعبت ٩‏ است و خیلی‌هاآرزر درد تا چای او پات و ور ا بای سی نند؛بریشی هم مھم لست کی وک 


ای و 
جرب گرده برد یا این نس توالست هر خود آو ید لا , هلا ار گقتم اگر پخراهد. می‌تواند آن مرد کردکان گار و پگ 


_ یا په آن عادد 
طرق مقابل هرز ار ار تفاضا نگرده برف اما از رفتلر ب« نوانست بر شبهات خود غلبه گند و از رهیری و ۷۰ تاصاسفانه در مرره فرزند من نیز همین طور 


سای ای با در شرف ازدراج ند ود 7۳ ک سای وا ملک رو رم ی هدجم ات بای که تسین ودک ری 


| رقع رقتار تامطلوب می‌گردد رلی این په آن معا[ 


8 مه ۱ : شاراوت برد که تفس زتان از آر ررر بر" "بیدا هی کند, در این گرنه. مواره پاید جریازه 
ان ر را پسندیده برد پذیرا شد و مشفرل شارلوت برد نفس زنان از ان‌سوی سیم , ۱ 1 : 
رای ارلین. یار اناد را ملافات می کرد. مرنهابت ,جس چه رقلیعی رڅ باده است؟ ازنواجی که راجم بد آن سب 





اب 
رران شای کول وتوجوان. .. [ ۲ 






















باعي || 


بازیگوشی است. پا اپتگه سمی فاریم پا او مدا[ 
|کتیم و میدان کاقی برای فعالیت‌هایش بنفیم, 
گافی بیتن از حد عص می‌شود و شرن ۴ 


ا 


۳ 
په این کار مپاترت می‌کند و این باعث 


کارشان دلایل مغارتی عازه متلا می‌خوافند 4 | 
طرین والدین را افا گتند کذ ہہ خراے تال 


E 
8 ین‎ HW. گرفتهاند.‎ 





پرعکس خندیدن به رقبارش بات بقویت و 


.| شدید این گونه رفتارها خواهد شد. چون او را به |ر 
|متصودش که مسکن است جلب نوچه زپامطیعح | ١‏ | 
کردن خواسته اصلیلش پاشد, زدنك می‌سازد. ری 
تایعنی راکتش نشان ندعم , 


هدر اکتر مارد تادید گرفتن وا ی‌اتا| ۳ 
بودن ہم چنین رفارهایی پاعث گاهش و در شیج | ۳ 






نیست که په طور کل رقار گودگ نامب گرفته | ۳ ٠‏ 
شرد. کافی گودکان در مقابل بياعتيي هم از 
خودشان مقارست لضان می‌دهند و رفتار استمرار ۱ 








ناخشنودی هیگران وا از شنیدن ابن جملات 0 
بادآور شد اما در برچه ازل پاد به محیطن توجه | :۳۷ 
کرد که این فبیل جیزها زا به از آمرخته. فر 

خانه‌ای که بددفنی بزرگتزها امری معنولی | ۶ 


در ایتد| قصد داشت دا وظیغم خود را به مشاور 7« زندگی کند و در تسام عدت این من بردم که اد | مبلنی آداب بلاط 


محقبقات تان داد چرریحتها و گفدگرهای | ".. 





دن و تم د که ۳ 
تیلورد. در حقیفت غرررش اجازه نمی‌داد تا ازراین - ازدواع کرده استشمامی‌گویید چه کلما» وب ۳ EE‏ 
ويله کذاره گبری کند. او تعنور هی کرد که پاید ا جرج وروی افیا ار وی و در رد ۱ 
واسره کند که یج انقاقی يفنا و اواهیم نحند دم نا خوتسرشی و پی از فدری . ria‏ ۲ 
ا انل درجالی که از صمیمدل ایی ریا | کودکان از اطرافین خود ید می کد دا 


| ماالگوی مناسی پیش رویشان نگذاریم تابد |م ‏ 
بے آتتظار فوقالعده‌ای عم داشته بلشیم, * بر 


پد“ 
شماره ion‏ ۳۳ = 









































۲ تن از 


ولگ ۳ 
او "تمون هیچ شعل 
جهی ای 

مود ۰ 











دکنر الکن فیکنمن فان کتقراتس ماران 
پرستون: طرح بو کردک فوقلو را روی لخت رسم گرف. 
گره‌گان جر عضویر از ناحیه شک و ققسه میته پدهم 
وصل برهند. سپس قلبی را درمیان بدن آنها کشید که مر 
هر از آن بهر» عی بر هاد. 

فیلسن به مست والدپن دو کردک که رو په لخته 
ندسته بوت بر گفته 

#رومن» و ساندرا سوتو» پا یجان به وی نگاه 
می کردند و گوبی پا جشمهاهشان پی, کلمانی می گشنند 
که فرار یود از دعان دکتر بیرون یاپد فیشمن آرژو 
فی کرد که می توالست. آنها را از شنیدن حفیقت معاف 
کےا 

یشن با صدای آهسته و شرآ پا تاف گات 
وپس از اینکه فرزندبقن مدرلد ترد شاید هر در در همان 
روزهای ازل از ین بررند. مگر ابنکه از عم جدایشان 
کیم و ختی اگر جدایشان هم پکنیم. هیچ شالس 
ترورضد برای زنده حالدن چفنکان وجود تداره:* 

وقلی که مترجم بیمارسنان حرفهای فیشمن را به 
امپلیایی برایشان ترجه می کرد ساهه‌ای از درد روی 
صورتشان نشست؛ او در هان مرت کوتافی که سالسرا 
و وومی را می‌تناخت به هلق هیقی که لپت به 
پکدپگر هاشنند. وافف شده بوة ر همچنین. می‌دالسث 
برای میم گرفتن بو بل هستند, فیشسن سردد بود که 
آپا آنها تادر به فذاکردن جان یکی از کودکشدان هستد 
یا اسلا خودار می‌ترائد جان یکی از آن در را جات عد ! 


سانبرا زنی, آزام و خچااش په تظر می‌رحید. در 


عرض فنسرش رومن سوای پار اجتعاعی و پرحرف 
بوک رومن از هنان روز ارلی که سالترا را ید. تریافت 


9 ۳ شمارء ۳:۰۰ 

























زلی را که هته به دنبای رنه 
پیدا .گرده است: لها ,مز 
کر یسمنی ال ۱۹۹۷ ازفواج 
۱ کردند و در شهر گوچکی نزفیک 
سن‌ژولن سکتی گزیدلد. 
انرا پس از ذارغ اتتحصیل 
شدن از داندگاه شروع په درس 
دامن د کلاسهای بش انی 
کرد. زوعن. ير در دانشگاه 





۲ آمیبکایی.. وکر کاچ 


می گرفث و برس می‌داد. 

هیچ چیز اسن زوج را یه آندازه داشتن ہک خالواده 
گرم به هپجان لمی آورد. برای سالذرا عصور بک خاله 
بدرن چچه غهرسکن بود زرا او دز یک خالواده بزرگ 
و پرجمعیث پژرگ شده بود اما سورلیت بزرگ کرد 
رومن را پدزبزرگ و مافربز رکش برعهده «آشنند. او 
همپشه آرژوی عنیفی درباره دافتن پک کاراب که 
فرگز طمم آن را نجشیده بزد در رجوه رد احسلس 
می کرد. 

ساتدرا برای آولین بار عر سال ۱۹۹۸ پارهار کد ادا 
خپلی زود پچد سقط شد. این انفال په هر نوی آنها به 
شدت رهه زعاانا ہی از اینکه سال بخد:ساندرا ماقت 
نجدیاً خابله لت و این پار هو کردک در رل جلود 
خرت‌حالی تان درجندان شی بعد که آزملیکات متدارل 
سولوگراقی و معاینه‌های محصول پزشکی انجام گزقے 
اپن حفیفت انلم آشکار شد که در کردگ په یکدیگر 
حصل اند 

اعبار بدتری هم برای آنها در راا بود. هر عو مخثر 
طی شخیصی پزتک نها یک قلب داشتد! 

گر بی تارقن گفته برد «انحملل زئننه مالدن 
هیچ یک لز دوفلوغا وجرد ندارد. سقط جتین یک انتخاب 
محم استا» 

مرخی از آفراد خانواده ستندرا که برای سلاعتی وی 
نگرآن پودند. از را مجیور په پذیر فن آپن التطاب کربند؛ 
سالدرا سرش را کان داد و گفت. #لهعا سح می کتبم 
بچه هایسان را تجات ذهیم!» 

رومن تلاش می کرد که په طریقی په هسسرئن 
کمک کند. قرست تر همان زیلن پرنامه‌اي را عز 
الویزیون دبد که در بیدارستان کودکان برستون, پزشکان 
چان بک کردک پر« تریگویی راتصات واه برد 


 -— e — — 


ن رخف مرا عفی نبا[ 


او هیچ اطلاع دیگری فرباره ابن موسسه نداشت. 
اما په هرحال په سرعت پا آلجا عباس گرفت» روخن 
درلهایت خوشحالی دریالت که در پیسارستان مذ کرے 
پزشکان اطفال متیحری کار می کد که زه 
تخصصی نان جدا گرعن کودکان چسییده به عم امست. 

دکن, استیرن قیلس, وقتی به اسان رون گرشی 
داد برپافت که برای یلفنن ان پار تن لای فرارانی 
گردالد, به خلاوه از می اٹ اگر ہر کردک را که تھا 
یک قاب داشتند. از پکدپگر جدا کند. عضو په‌ظرر 
مرگ آورای نقریاً رای هسیک لاقص می‌دکند: اما ار 
هرگز نمل خراست امید کی رافطم کتا. 

ار گفت, «ما ایلہم که اپتدا موقلوها را بررسی نیم 
و دضعیت‌شان را بستچیم. رومن و مالدرا رای الجاء 
آزناهدات زافی آمریکا کد و در ماة فرزیط زمانی که 
سائدرا بنج عافه باردار برد. به آتچا زسهدند . 


#دوراهی بی رحم 

دک صاری. رن دررلده بتخصص. قلب 
سنگاههای وا روی شکم سشنرا رصل گره ر جر صفحه 
زوبرویش. اسار ی سفید. و سیا پدیدار شد. آنجه او 
می‌دید. باعث حیر نش شده پود نها لپ عو کرک 
کامل سالم و طتیعی کار می گرة. 

اما رقتی آزمايشي را پا عفت و زمان بیشتری انامه 
ماد متزجه آشکالی شد. یکی از ډو کردک. خون را 
به‌طور مستفپم از قاب ریات لمی کرد پس ذغیره 
خولش رااز کجایه دست می اور ده 

#ون‌درولد» پارها ر پارها توار, ریدیریی را مروه 
رد سم قرا جاد تا اينکه موضوع به‌طور «قیق مرایش 
آشکار ده 

روز بعد ار به #یدار فیشسن رفت و تتیجه را اعلام 
کرد #خون دوقلوها از سمت قلپ. لوسط. سرخ رگ پنظ 
ناف به سیت بدن یگی از آنها جریان می‌بابد و از طربق 
یک رگ در کبد مشر کشان به طرق جنین دیگر حر کت 
می کند.* 

يشمن لعجب ده گفت. ددا به حال در خمرم چنین 
چیزی لشسید» بودم!۵ 

#رن‌عروند حرفش را عصدیق گرد س عم 
همین طور. حتی چنین مورد عشابهی را کر تحفیلات هم 


شیاه 


خطور کری به زبان آورف «آنها بابد پلافاسله پس از 
تلد از یکدیگر جدا شولد.* 

پس از تراد کودکه پاد بند نا عطح شرد. اما اگر 
این سل در حورد این ترففو‌ها انجام شود اخیر» خون 
کردکی که از طریق, بند ناف خرن هریافت من گنه و 





























ree lewn:‏ ارس 


للب الدارد عام می‌شرد. تک بدثر ابنکه, اگر فیشمن 
آنها را بدون معطلی. چدا نکتد. اسید لاکتیک ر هیگر 
مراد سمی‌ای که از سلولهای مرد آو ترشح می کنند. 
منجر یه مرگ خواهر در فلويش پز خواهد شد. 

همان روز در بارخ ۱۴ فررید سال ٩۹۹۹‏ يلسن از 
خاراده سرئر خواست تا هر اباق کتفرانس ملاقانی ناث 
لقند و مر سانجا عکسی بوفلرها زا یی تخت رت کرده 
او می‌فهسید که اب زوج با چه اشتبالی خوانشار زندا 
مازخ هر در کردکشان فستد. اسا پاید فر ک می کردند 
چلین چیزی اعگان در تپست. 

فیشمن گت #بکی از «وفلوها ححا خراهد مرد و 
مین دی تعی توانم لول یدهم که دپگر ی هنم زنده بسااند اه 

فاب زیابی گنشت ہا آنها توالستند. پا این ¿ اخپفر 
شوک اور کار باپند. رومن په ازامی فر گرش اندرا 
تجوامی کرد ر ععی غائت او را آرام کند. «خداوشد ین 
اطلاعات را به پزشک ماد و از می‌خواهد یه دا کدگ 
کند .0 

عافیت ساندرا پذیرفت و سرش را په لامت 
رضابت تکان داد: رومن خطاب په دکتر گفت. «ما به ما 
اطمینان داری» سپس با صدایی لرزان که په سختی 
فابل شنیدن برد ادامه ناف #تسااجازه دارید گردکان مارا 
از قم جدا کنید.+ 


#قر فتاری غبرمنتظره 
عسل چراحی و مراقیت‌های ویزه پس از عمل 
-چند صد هزار ار خرج برسیهاشت و سولم‌ها پول کې 

فر اهم کرعه بودند. په علاوه یمه درمالی لیز تداشتند, 

يشمن در کمال سخاوت از تمزه چراحی‌اشس 
صرفنگر گرد ر دار ستان گوهکان نیز از ربت مراقبت ار 
گودگک دم پزشید. 

اما چول خنها یک موصرم بود هرگاه چنین مورلی 
بیش می‌آبد. هفته‌ها یا حني ماهها قبل از جداسازی 
چراحان مطالعانی را وروی آباترمی پیچید» عرتگوهای 
ب«قم چسییده اتجام می‌دادند و بعد دریاره‌تان سیم 
می گرفشد. بر این مورد چنین کارهایی وجوه نذاشت. 
ترا عل می پایسث به مورت اورژانسي اجله 
می د . 

#قتر لت وکس هریت تخصص و چراح زنان و پک 
شک راهبولوزی براي طراحی تفده عسل چراحی 
یک ار .آی» از مر گردک البعلم فادند, سبسی 






ین نک کر های از دک زا کر 
یجید گیهای عسل را برابشان به مقت شرح ماد 

او رز ټګأن پوه که «اېآرآی» و فیگر 
آزملیشات. چپزي را از فلم انداخته با یک رگ مهم 
را تشان نداده باشند! فیشمن عسراره با خو فکر 
۲ می‌کرداگر جراحی راا از کند و به لکت ای غیرقابل 
انتظار برخورد کند.چه پیش خواهد آمد؟ و این تفگر, 
هرست یک فقته قبل از پرناسه زایسان درا اغاق 
افتلا: 


و دزسحت اند گنت با علاله و مصت گنگ 
می گرهند. سپس مل خیلی اوقات دیک روی شگم 
سرش خم شد و پا دختران عزيزشی که هترز به دنا 
نیامده پردند. گلنگر کرد 

#عزيزاني پجنگید ر تحسل کنید.زبرا که ماهم رای 
زنده مدن شما خيلی, هیارزه کر+ءاپم.* 

ساندرا لمی لوانست مخوایه و رومن قم په خاط او 
ییار ماده پر ترش در کیش شروخ شد. ابا هر دو 
صر کردند. عقیت ماعت بنج سبح, وفتی سرهره 
شدیدی هم بر او فپ تد روس به سرخت همسوش را 
به سار ان و سالف. 

فشار خون ساندرا بالا رقت برد. هسچتسن پرونتین در 
ادرارش رجو داشت, تمام ایتها عاتم هشدار دش یرای 
زایمان زودهنگام بوه. تما این موارد. خطر حمله لی 
را نیز در آو پا میرف 

پزشک کلیک بدش. په سرعت با فیشسن در خاله 
ساس گرفت و جرلیات وضفیت سلنرا را شرح داد 
#سادرا پلید به سرعت وضع حمل کند!۷ 

لیشمن با اضالراب قت «ما نمی تواتیم! اگم 
ترقای‌ها را به سر عت جدا نکی خر آهند مرد.» 

پزشک بخ با اصرار پاسخ ھان ماما جان مادر آنها 
در خطر است.» 

دهن قیشمن به سرعت کار می کرد ساخت هفت 
سیح روز آخر غت و به علاوه روز باد لی برف چند 
فر ار پزتکان گزره آمروژ خارج لز شهم رتنا 

يشمن به سرغت به لور ثللن زد, ار گلته 
«متا سفم اما اصلا امکان O‏ 
خراهرم پهدازظهر ازعراح ی کنه و من شاهد او هستم 
نیس با خی تر نهو أ مضه از آن بوتفا جر 
مرالیت کن۔٭ 


#جراهی اورژانسی 

په غیر از چند لھ یشتر اعضای گروه به الفن‌ها و 
تطاشاهای فیشمن جواب میت اادد ر زمینه ارام او 
رافراهم گردنه, هسکی ساعته ۸۳۰ پشت در آنا عمل 
آماده لپستلده پوعنه که فیشمن به نها پیوست. 

همه چیر با ارامٹی الصا گرفت و وقتی «گنر 
رودریگو ناسون وقلوها را بروند کشید. هر در قرع 
بزدند وپا گریه کنار هم ی لو لیدند. 


رومن تر کناری مپخکوپ شد بوذ و به این مته 


می ردد فار خون اارة و بضان متطصی ایست»۰ 
| اہن هنان توزاتی بود که سونوها اسمتن را ندرا 


حح رودت ۲۰ می رومن و سذرآ به آرامی i‏ 


لمن ده گیی تاد لزصورت بہ پکنیگ یل 
شده بردند و بازوان کوچکشان.طوری جرر یک چگر حاقبه 
۵ چو که انگار عمدپگر راغر آغوش ارق نز دند. 
فوفلوها ړا فوري در انکرپاتور قرار دادند و په 
سرت ردان را برای مهمترین و خظرداکلرین فسست 
کار ماله گرزند. 

یکی از پرتکان که نسوول مرسی رضیت 
دکان برد گت 

یکی از فراللزها سرد ده و زلگش رو به مياص 


ایی کنات بردند وخا او ترخال هرگ پر 
فیشسن به گروهش لگاه کرد و کلت «خیلی خب 


آدست + کار شوید:* 


او ابتدا روی قفسه سینه و للب کار کرد دا موفلوهارا 
چدا ند چن گدشان را شیم کرد و هلا رگهای 


متت کشان را کیہ زد این کاری آزام ز سل گنه 


بر 


هچ کس از وضع ساندر! مطستن بره و نمی تست 


که چه زمان او خراهد مرد وقتی دوللوها کاملا از هم 
۱ چنا ددند پرسناری به ناهن لگاه کردم گفت 


مات ۳۸۷ انت. کار غرلا باب پات برو و 
جشمان فیشسن سیاهی می رات 

درحالی کهآ شرن خا را می‌زدند. فیتمی آر 
گررهش رای اپنکه کارشان را به خویی اتجام فا 
پردند. تشگ کردء او سپس پا اناق سالدرا در یسارستان 
زلان تملس رفت. 

رومن با اضطراب گوشی را برداشت؛ دکتر گت 
وف چیز طسق بردامه بسن رقت با وجوفی که حال 
«خترم پحرالی است. اما ار گردک علاوسی په نظر 
خی رسد ]۷ 

روسن أتقدر عیجانزده برد که نمی ترانست. به 
عرستی متا کنه و تها کلماتی را برای فدزهاتی په 
زبان مي ازرف 

يتن که ادات خسنه کتند» و پراشاری وا بشت 
سر گذاشه بود تاز بة خود آمد و متوجه زمان شند, 
تردیک چهار بعداز طهر بود دکتر به سرعت پمارسنان 
رانک کرد داخود را په فراسم ازدواج خواهر فرش 
رسال 

مالدرا و رومن که از ست دادن بکی از ډختراشان 
مرجب تاراحنیشان شده برد پس از بهیود کامل توزاو 
دیگر خود امید دلزه‌ای پات و غر و اندوه از دلقان 
رت تا 

آنها هر رزز نوزاه خر کرچکشان را در آفرش 
می‌گیرند و تز گرشٹی حن و علافه‌شان را تما 
می‌کنتد. کم کم رومت « ساندرا کاملا پهیرد پافتد و 
عدعلات زیادی با که داشحد. فرامرش کردند. 
دغتر شان را داریا مپلاگر وه لشمیدند. معدای لسم از په 
رمان امپیایی امعجزه» أست. 

وومن می وید ازماتی که دختردان اتر بزرگ 
شد که مسائل را فرک کنذ: آن‌زقت غه چب زا فرباره 
خراهرشی به او خواهیم گات 

سالذر! اضافه می کت فبله, ما ہہ او خراقے گفت ا 
بداند چگوته هر دو در کلار هم پا به آپن دتیا گنانتد و 
چطور در آخرین پخ پا بکد یکر خداحافظی کردند:۷ 
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۱ و ترقت رعا تڅزاھے کرم 
ی 9 دصرو طبر عات جزئی از م ضردس است 

و کح اف MB‏ 

a ۰‏ 5 2 ) و تسام این خان وا در کب 


۷ 


سره مدیریت ذگر گرددام که 
آمیدوارم همین گوثه یاقی پساند.» 
ید وزبری سض 
ند برگ کاف نز زا 
پە ایح تان 





می‌دهد که مطالبی پا 
۱ خط پبی‌ار زییایی غر 
آن نوشته خسده و 
زپر لکات پاهیت 
منوچهر سميدوزيري از سال ۱۳۳۴ ی نیز خط رمز کشیده ‏ 
۳ معرفی #سحدد فطبایلی» معاون عیلس مسعرءی په است: 
۱ مزسسه اطلاغات راء پیدا کرد. او از سال ۱۳۳۷ ار پا عطرفت و 
په غنوان سردير مجله اطلاعات هفنگی التخاب مفتانت ال 
دوب از گذشت حدود ے سال (۳۷ ۰۱۳ عی گوین 
۱۳*۰) با معرفی. رسول اروتقی یه.جای خرد. وه انح اپنکه با پلده داس گر فند. چند بر گ 


rh‏ و موی را اطلاعات را مرعهده . عم برای: خوانندگاننان لرشتم. از زمشی که در 


لمات بزدم و از عاجراهای آن روز‌های علع و أ 


ا پس از عصدی این حصورلیت‌ها په تون , شپرین که امیدوارم مورد نزجه آلها قرار گیرد.» 
ِ وکیل مجلس (لماپند» مرتم اپهر) اننخاب شد, 
سحیدریری با اینکه ۸۰ زمستان پرسوز وا پشت 
مر گذاشته اما فاش را بسیار بهاری تگه دافحه 
۰ "استیة نحوی که خود م ی گوید 


هن در زندگی‌ام عآدم بد» ندیددام تسام 


#وزبری از وزبری می وید 


ر وتا اطلاعات بوم با رفش آفای اتورخامه‌ای از 


- السانهاخزب همت راگر با کسی اختلاقی داشته‌اب_ سردیری مجله اطلاعات هفدگی. سوولیت و 

ننها به این الیل وده که رفتار خصرصی و قرفي ما | ا سردییری أن نجل را بر عهده گرفلم. همین کدی 

پایکدیگز همگزن تپرده استه همین‌اه غل و عقام سردییی پزر گترین و لدیمی ترین مجله 

معیدوزیری از آفای دغایی مدير مسورل .(" هفتگی فیرتخصصی برآیم خاطره چاليي است؛ 

" روزنامه اطلاعات به یکی یاد س‌ کند و هی گوید. جرال برهم و پداصطلاح جویای نام. خیلی, دلم 
وس پکیلر التخار ضرف ناهلر پا آلای دعلیی را | آمی‌قواست مجله الللاعات گی را پم صورت ۴ 

دافم و ایشان را مردی خرپ. پاهوش, مردمی و | تشریه‌ای درآررم که در جامعه و خانواده‌ها ائ خوپ 

| غر فکور فهدم, فر عدت عضورم.می دپدم که مسوولان ( ,و آموزنده باشته و درخین حال م‌گرم کننده و 
ختهای مالف روزنآمه با مجلا چم راحتی و دون مطلوب باشد. : ۱ 

وفت گرفتن از متتی برای ارائه مطالپ خود در یک روز سرحوم «چلال ال‌آحمد۸ که با پکدیگو 

۳ «لیانهاه پیش او آمدند و اپشان با یک تذکر پسیار ("مرابق صکازبهای -یاسی و مظیوعاتی هر چریان 

۲ کرچگ. تراث شگرفی را در صفحه‌ها ایجلز ۱ لبوی سوم» داشتيم در یک تلمربه از مظبوعات و 


می کردند که این خوو نشابه بلط ایشلن په کار  .‏ محلات سرگرم کنده آلتقاد کرده و نوشت؛ +«ابنها 


روزنامه‌نگاری لت * | ۲ مه تست رنگین نام اده که حى یاو برش رلن 
۱ سردییر سایق مجله اطلاعات ففتگی و روزنامه. | لبق معمول طود نگفته بود. که «باید. از ابکاز آین 
. اطلاعاث اتمه مى دهد " ردگین‌نامه‌ها چاو پری کرد و یا چگوله بابد آتها را 
ھا لسام مسرم لبت‌های مختلفی. گه بر طول عسر | به صورت بهتری تراوردا»ر من که سوابق فهرین با , 

خوء داشته اب هگا کسی از من, بپرسد «چه کاره | رفیق, روشتشگرم. داشتم و او را حوب می شناختم. 
| هستی؟!0با قاطت و ات‌خار خوهرا هزوژنامه‌دگار | , نوشتم «من در اینجاسعی خراهم کرد که نگذارم این 

و #نظبرعاتی» معرفی سی کم پرا نریسندگی کار | رنگین نامه نبگین ناه بشود.» 
بزرگی است و عور هم جامعه برای زوزناسهنگار و هر این راه هم دا آنجا که مسکن بود کرشش 
احنرام خاصیی قائل آست: کردم و آنا جرپانڻ کارفای اطلاعان هندگی را 


من همین الان هم کار مطبرغانی را رها تگر دام 


”@ 


تفت فاد 
شماره ۳-۰ 









| "و احمد بعیلری و حاج سیدغلامرضامعیدی و فیگر ‏ 
: شخصیت‌های سرشذانی و مخاقف رنگین نامه لب 


دک را من یک اور 
| حکومت مطایل ان و استعداد خودش را په یچره 


۱ ا وی مرفي‌جموی تان 7 


اس 







لها ملد راز هگا ریبد 
عط اس رم خواهید گرد که چگرنه عوطی ,. 
ده استت. تا لجا که در عبان رنگین نامه انطاصی ° 
انند مرجم قرامرزی و خلیل مذکی و دکتر کاسمی وس 


لرشتد. . 


نوی کے که مر چیہ جعت کے“ 


میآریا مطپرخائش وا هم طودنی. رنگین‌نلمه و 
تم کی عونت یز 5 
من هر وفات مرحم آبت‌الله بروجردی نوشتم 
8 بین ر غفاند تھی مردم. یکی از ارکان مهم , 
تاسیو نایم اران ات و بولت و مسوولان چامند 
غفلت می کندد. که از ابن عامل بزرگ و مهم پرای 


سعادث و سازندگی ملکت و همکام شبن با چهان ر 
عتر قی بهرهبرداری نمی کنند.4 

مي‌دالید که نوشتن ان مقاله در سل ۰ اه 
الدازه مرچپ رتجش حکوعت و عکس العسل می‌شد ‏ 
(که شد) ولی حتی یک فر از مردم این مسلکت با 
یک لقن ساده و پا دو خط انلهارنظر کتسي په مار 
تفت که»آفرین چه مطلب خومی نوشته ويفا" 
تقط سالها بعد سردب فعلی مجله اطلاعات بعد آز ر 
یی سال به عنگام اتسار نارم مخفو ع 


ا ی 
عبان مقاله فی اا باد که بچاه ما آن را هیا رن 
گراوز کرد. ت 
مطلب دیگر اینکه حن درست عر همان روزفا 
بک مطلپ ابتفادی در مجله نوشته و متأسفاله از 
پک رازه دد و زننده دزبازه یک خانم هنرییشه 
انعطاده گرده بردم (که فار[ هم از لوشتن آن واه تند 
اسا شرمندگی می‌کنما) ولي یک روز بعد از « 
انتشار مجله ذهها نفر از سأکنان خیابانهای پان شهر 
ربختد تا مزسسه اطلاعات را آنش پزنند که چرا ¥ 
ترباره هترپیشه مورد علاقد و نحبونپ آبان آن کلمه _ 
١ز‏ کت ار تقد لوشته شده انثا ِ 
پیدا نهمیدم کڈ آن بک عدا آدم بدی تبوده و 
" کارهای خير هم داشته است . ۱ 
اما بهترین خافره می از کار در مجله امللاعات ۳" 
خلتگي به تست آویرتن بوسان و همکاران خرپ و ای 
بی و شریفی عانند محجوپ اروتقی رشدی, 
اعشماتی پختيازی, نواده سیدصینی, ترکل. ارج 
قريب فریدون مشيري, على مسمودی لقاش و خود 
عاس سعودی (که عرد حق‌شناس و 
ریق کننده‌ای بود) است. ولی عجیب شت _ 
خاطر ای که باید بگويم (گرچه در اپران با گر کزدن 7 
| این گرنه خافردها مصول لیست) اپنسث که پس از 
۰ س پا چهازده سل که من از مزسسه اطلاعات ‏ 
ار ی ای نار ای سم 
"یکی از هسکاران سایق الرپسندء و عترجم عجله 
اطلاعات هفتگی) که بانزیی از توبسندگان فعال و 


قتا آن روزها برد و انفافاً هم پیار کم و ۱ 


هدرت در اطلاعات هلتگی آمد و رفت می‌گرد: 


۷ ہب ساف برخوزذ کردم ابشان کار فردنگی | 


فاشتد و کارشان از ندریس در دبیرستالها لفییر کرد 

اا ر کار آاری می‌کردن.. من اھا پود کہ از بان 

خبر نداشتم هدچنان که از سنتر عسکارآن روزنامه 

" اطلاعات هم خپ نداشتم... ضسن صحبت معلرم شد 

که ابشان مجرد تت من هم بر آن گام مجرد 

و۰۰۳3 

1 و چند روز پهد پاربای از مجلات که سربسر 

 "‏ لوشننند. «معید وزیری با همکار سایق عطیرعانی 
خره ازدواح کر ده است#... 

و حالا مدت نزه‌یک ډه سی سال انت که با 

یکدیگر زتدگی می‌کتپم..: هم او هرای هن خاطره 


۲ اطلاعات هفنگی است ر هم من پرای ایشان خاطرم | 


اطلاعات عفدگی۷. 
ی 
ک م‌خوالم درواقع ابشان ارلین خواننده (یا شنرنده) 
۴ توشته‌های من هستند کہ گاهی هم اظهارنظلر‌های 
قاع یره مقالات «سیاسی < امتماهی» من 

سی گند ..» یعتی به من ھی گویند که آگر این تکته را 
بلویسی, برای خودت دردسر تولید می کند و-.- و از 
این قبیل ندکرات خیرخواهانه.., و من هم 
ف" ترجمه‌های ایشان را ربراستاری, می‌کلم ڕ برای 

خواننده‌ها و مخالیان کتاب جایتر و قابل فهمد. 


ایازم ولی تيجه این افلهار نفر‌های اپدان ۳ 


فرپاره بوتته‌های خن این شده امت که کاب 
ای خاطرات من «جستجو در گذشته» یه عات علاپمت‌ها 
و ملاحفله کارپهاس که به توصیه ایشان به عمل 

1 آزرده پودم بهد از در مال علوز اقم په فروش ترسیذه 
#حرادث پنجاه سال اخهر یروا استزلی کناب یشان 

| #معالجه بيباري آرتروزه دز عرش در. مد ماه په 
"روش رسبد (گراینکه ممکن است علت فروتی 
نرفدن کناب من ان است که شلبد مرجم دزد داریخ و 

۷ رطن شناسی ندلرند, و علت قرو رفن کتاب 
ایشان این پاشد که مردم دجلر دردهای ارتروز 


۳ ۱ هستنه!),بء ولی, لکتهای را که پاید په‌طور محرداله 
و خصرصی به شما عرخی کنم, این است که ابشان 
2 براین. عفیده‌اند که من همانگرته که هر عضله 


اطلاعات هفتگی ی زوزنامه اطلاعات سرد 
سخت گیر و خشک و دبرپسندی بودم, در خانّه غم 
که خمبه دجله اطلاعات ففتگی است. خشک و 
تبرپسند. هستما... و اصولا اختلاف ما بر سر این 
| ات که «کنامیک از ما مر نقر هر ابتجا سردییر 
هستپم؟ا» ول عرواقم عدلا ايشان هستند که هر 
مطلب مرپوط به زندگی را حک و اصلاخ می کند 
و تر هر صفحه و هر وقت که خواستد چاپ کد و 
یا اصلاً مطلب را قابل چلپ دتخیضی بدهند وزيا 
لاد به‌خویی درک می کتید که چه غرضر می کنم! 


ق 


0 





*سرقببر اطلاغات هفتگی 2۱۳۲۰ ۲۳۳۷ 










هماکنون هم من نوشته‌هايم را اول برای ایشلن * 






اصفر اتتظاری منولد ۱۳۱۸ و خنوز هم بسار 
خوش پر خورد و خنده روسته 

او از سال ۱۳۹۲ به چیم همکاران مجله 
اطلاعات هفتگی پرست و گار عقدمانی خود را پا 
هبه ۱۶ ضفحه ار مطالب حجله که سوریت. آلرا از 
سوق سرب وقت عریالب گرعه بره‌شروع گرد: 

او در ارباط پا پیشرفت کار خود در مجله 

«بعد از عدنی ل چندان طولاتی. دوين و هه 
۴۲ صفحه از مطالب مجله بر اخیار می گناک تد 
و هد از آن به عنوان مے داستامهای مچفه تخاب حدم 

ار اواده می دهد 

«زماتی, که وارد محله اطلاعلت هفتگی شدم 
مجله ۲۲ هزار یراز داشت که اب تیراز کم کم بالا 
ررقت و رور آقتی ارونقی از پتبه درخواست کرد 
که سوولیث طراحی چدرل عجله را نیز برخهده 
بگیرم و من با اشتیال تسام چدولهایی با اطلاعات 
عسومی سبتمایی, و خالوادگی .طراحی کردم و 
خوانندگان بپلری از آن اتفال کر فنده 

الینه ابن استقیال مرا به فکر پرگزاری صابقه 


سراسری چدول انداخت و در مجلم اعلام کردم 


, شخضی کے هر چهار جدول را عرست حل ردو پلسخ آن 
را په نفتر مجله ارسال کند به تهران عرت خراهد شد. 
بعد از عدانی گروهی از پزندگان چدرل په نهر ان 
دعوت و قرار کد چهار جدول مخت ر را در تهران 
حل کنند و بعد جابزه بگیرند که متاسفاله هچیک از 
افراد این گروه عرفق په حل عر چهاز چدول نشدند و 
نلها خخصی به نام #چهاتبخش طبیپ‌تزاده پا حل سه 


جدرل به عنران برنده النخاب شد و ابی کم رابه 


هنين مناسیت برای پنده لوشتا 
امم از شهر خود تهران که گرم فهرمان 
لیک «بدم جدول وقر اط بگفتم الامان 
جدول اول کمی اسان و دوم مخت بوه 
«انتظذاری» حل جدولها بسی مشکل برو 
بعتا از این حق خدا اسان نما این جدو لان 
اينه بعد از مدني مسابقه جدول از برنامه مله 
حذف شد و بارفئن افای اسحچرپ» پنده په علوان 
ععارن سردییری التخاب لدم و اپن در حالي بوذ که 
ارونفی سر وفت‌ها در عساقرت نود و من مور 
برغم مسزولیت ستگین کل مطالب مجله را بر عهده 
داشته باشمء 


هد از مدش مرتیر مجطه رقت و بنده را به 


مسوولیث سردیپری مجله اطلاعا عتتگی را 
برخهده. بلشنم دا اينکه جر اراخر سال ۱۳۵۹ آفای 
ایاضر حی رآ ی توبری 4 به جایں بنده سو ولیت سر ھی ری 


"دببر سروس آگهی‌های روزنامه صتهری یز 


اعتران جامتیین خوه معرفی کرد و مین تامتل ۱۳۵۸ 










۰ 1 
مجلس: اطلاعات هفنگی را پرفهده گرفتد: من فر ا 
آن سال عمجل محبوب اطلاغات هفتگی را پا ۱ 
یراز پالا ی تحویل افای یری فاد . 


#حرانان و بد بد دعا 
او در ارتباط پا طاطرات حضوز خوه در مجله ۳ 
اطلاعات هفتگی می گرید: 3 
+ساخت شش بعد از هر یکی از روزهای سال 
۰ گام که آخرین صفحه‌های عجله در حال 
پسته شدن بود و هن خلاصه خبرها وا شظظیم می کردم 1 
خانم ر آقابی وارد دلتر مجله شدند و گقتتب با آذای | 
اتظاری کار دارتد ر من به «لیل گرفتازی کاری آنها | 
رابه نشستن دعوت کردم و آنها موباره اضای خود 
را نکر کردند و من په اجبار گفپ اتظارت مت بر 
هستم» و آن الا با جب پر ددا #شما؟! من فکر 7 
می کردم آنای التظاری. خخصی, ۶۰۰۷۰ سال باشد. 
که مطالب و جدرلهلی با این اطلاعات عتی, تهیه ۳ 
می کته من سرهنگ ارش عستم و انتخار می‌کتم ., 
که چوالالی مئل شما پنوالند پدید؛های جانعه عایا. « 


جذب کنلا,۱ ۲ 
ی ١‏ لوسم" U‏ 
در یج و خم زند کی عی نوبسع!! ۲ 
غلی!مسحر اتطلاری ثر ارباط با فعالینهای خود 
بعد از ترک مجله اطلاعات هنتگی مي گرهد. 
#سن از آولین شماره روزتامه اران (سال ۷۷یا ۱ 


این روزنانه هنکاری داشتم و در مجله هطلرع ِ 
۳ 


آزندگی» در صفحة مر پیچ و خم زندگی و برسر و ۲ 


راهی را ی نویسم و هر شداره رولیت تگارش ١‏ 
کن مق از مطالب جف را طرم ز فر حال خا 


ف ۰ 
از کاپهای نگاشت ام لپز لاله عاشفان» متنشر _ 

شده #عشن ر آتلی» په زردی ماششر می‌شرد ۲۰۵ ' 

راز ۳۰ نوبسندءه آماده اتنار است اک گلدانهم 

را زیر چاپ دارم و «گذر گاه نپه به صورت پاورقی | 

در مجله طلوو زندگی چاپ می‌شود که انشاالله په | 

صررت کناب مشر خرافد شد . 





»طراح جنولهای مجله - 
عضو سابقي شوراي‌سرتیبری 


ل - 


Fria شماره‎ 


Pues 0 a 1‏ 
او لین یدارم را پا ردیر رکز فرآموشی تخراشم 
قرت بد فرصید یکی از دوستان برای شروخ کار به 
اطلاعات عنتگی رفتم, بز از کلی التظاز. وفتی آفای 
چوادی با روبي خوش به ان مد بدرن آپن که 
جلو ابنان پلندا شوم پرسیدم حاج اقا کی شریف 
می آری؟ از اپشان با خنده گنن 
+ »چیه خالم په مالم یآ سرفبیر پلنیم؟! 


کی دام نوی دلم گفتم بیچاره کارت تمام شد. خراب 
گرتر. غانل از این که این شرد+ یک هسکاری 
خرب و مسیس با السگی تیف بود گه به رای 
مرا پدپرفت و امکان هسکاری هر پخش مشارر 
خانواده را برایم فراهم کزد. هينه دران ایشا 
خراهم برد« 


موب ۳۵ ۱ 


۳ 
8 سراد فال #فرصلی ت لاله" عات اس گی 
_ دوم اشتباهم کم از اشتماه ارل بود رآ و رسم 
توشتن مفاله در محله را نسی‌د«انستم چکیده‌ای از 
کاب دبل کارنگی زابه زسم دانشگاه گروآورن 
5 کرد و آن را په هنکاری نشان باهم ز اپشان گند به 
۳ اسم خرددان أبن مططلب را بلویسید او من از همه جا 
نی خبر این کار راکردم: 
چاپ مطلب همان و مرردانتفاه وشتاری پکۍ از 
سکاران میگ رار گراتن همان او نمی دانست. که از 
7 همکاران جدید هستم و خدا رحم کرد که جلز چاپ 
ر عل ایک که دد راما آن را په ناد 
"من آورم «فبق کارنگی سم ا بر بیرون پیاوره و ' 
۳ سید یگ هراد پیدا گرده چفدر میترا سهیل په 





بی ا : 


0 راشین مختاری + 


دزی که پرای ارئین پار تہ نقر مجده آفدم, ۱۹ 
او په پیشنهاه پکی از ډو لاټ په نجله ععرفی 
۱ شهه برفم, هبي عجره گاریی لداششم و ترم اول دانشگاه 
ا 1 را گقراندم: 
0 آقای چزانی تی فاذائاغم تجربه گسب کلم و 
قن بتتکار خووم راشان دم ارلین ررڑغای گاریام 
۰ زا در بادگاء عدتی گذراندم. همراه آفلی اکےزاد برد 
4 بادگاه وایم لازگی داشت و خشی درسناک. نها 
۳ شاخنم از خانرا»‌ها ر مت‌کلاشان مر ھان جازچرب 
خله گوچهک ردان برد 
روز ول احساس گرام فر جنع آمم‌هانی هستم که 
۷ الا زپاشان رال آهنم و حت را بگویم که سیف 
۱ ترس از اتن و ندالنن. غاج و راج اا 
۱ آگپرزات گام یکرم که چه رامت باهردم حرف میز 
ٍ فا سروت صفحط #در بح و عم نادگاءا را په 
من محول گردند ر عالا تزدیک په ده مال است که غر 
هفنه عن لین گزارش زا عی تویسم, 


9 


۱ 


۱ 
ر 


eha شمازرء‎ 


و آن موقم بود که تازه هدم چه اشتباهی * 





می وید پا نکند اشتیاء می گنی دیل 
از خانم سهیل تت رد.2 


E‏ ګردم؛ 


ماختسان اطلاعات از دو فست کیال می‌شد* 
, یکی لاه سا و دیگری قدیمی که اطلاعات هفتگی 
۹ ساخشمان قدیمن اآن رآقع شد» پوت رای وار 
شدل در رام وجرد داشست» 
وگئی از ساختمان جدبد می‌خواستیم رار شویم, 
مي‌بایست پک راهرر ماردالند را طی کتیم تا به 
اططلاعات عنگی برسیم: اما همین نار پاخٹ می‌شد 
که به ادرت کی که برای متاررء عرآجعد ی گرف. 
زاء وا گم نکند و مه خاطر پایین ر پالارفتن از یلها و ۲ | 
دور خود چرخیدن دچار سرگیچه لر خرداعن چند 
بار اختاهی به چای فانطلا عاث" هفتگی* سر از 
. #جراان 4 درآ ورد 


ی 


۸ جیتسنگوی ۷ انس کے 
تاه ازدواج: کرده بودم و هر در دانشجو بوعیم. آن 
موق زندگی خی نحت س گذشت. درخواست 
میلفی وام کردم الاق جرای طی چلنه‌ای تصیحتم | 
کردند. تها جلها که از آن مشه به یلا خی آررم 
یی أبنت »ایام ارل اتقلاب بود با کنش کنای رفنیم . 
خواستگازن تسا چزا اب جرری ازدزاج کردین!؟ ۱۷ 
نبی‌دالم چه چوایی به آقای چواش عاذ ولی علا | 
الاژم است. بگویم به آیتده‌ای که بر حال حاف 7 
خاهدتش هتد حپلی آمپدوار پروم! 
# ۸ اور ة عد هكو زا 
پکی از مشلوره‌هايم خیلی تلیجه پخشی بره و قرد 
"مشاور+ شده اضرار ولتت فر ازایش مرا به نک ا 
بغرا قبول لکرم سرفیر په ابشان پشتهاد کرد. 
عنه هدگاران را په زیارت امام رضا(ع) همان کند.. 





محلات + ووزنامه‌ها 
هم فعالیث کردم اما هریت شفلیام در اطلاعات عفتگی 
شکل گرفت و به عنوان نامه کارا من عر تملم 
نشریات «یگری که قعایت می کنم. مطرم است: 
يلام را در یا Lr‏ الزغرا 
یه أن زشته علرم سباسی رف فرعالتگاه ۴ 
آزازلفامه طیم. 

چتدسالی است که دوره داستاننوسي و 
,روزنامه‌نکاری .راید طرر مکایمای. در پکی از ۶ 
دتنشگافهای آمریکا می گذرائم. 

لاه خی من در میت متا یت از یگ 


میر‌حانفی و عیگر درستان بے چا رساد ایم زنل 


یرای عرض ادب شرفیاب می نداد با عناویتی ملل 


رسالدا 


طنزآلره و به یلنماندئی را غلران کزاند که به گزش 


| ات فوستان چدا حدهاباور بازیم که همه ما از الاعات 


f‏ اعروز ازل است- 
ا ا صپرتیت شک گرفت چرا که در آن زمان ساتتهادختران 
فسست تحربربه عحله پردیم: فر فو کم سن و سال و 


لحت اکير محیط برواله با حدن رسو. چرا کد خر 
مامهلی اول تمام مدت روز رارهز اناقمان می‌مگدیم و 


| صفحه #ماجراهای رافعی٭ برہ۔ 


ر 


که ایشان دو پا باشتند, نوپای ذبگر هم فراش گرفند و 
کررقتد! 
ات 1٩ 224 E‏ 


کار مان آقای نجف‌زاد؛ عاات دآخشد. همه وا 
سنالا خطاب کا ابئان هر ولت په قزل خودشان ۲ 





پالری فاضله بانزی بزرگرآر و اندیشمند. دانشینه - 
ای یا عحفق پرجسته مرا مرره خطاپ فرار . 
می‌دادند, گرچہ رای ابشان رانه من ر تہ کسانی 
که تیف رال را میشتاختند. هرگز پارر تگردند. اما 

خسن پززگی که این تکیه کلام ها اتد تلقینی برد 
که خر آقای تجف راله رابه درجد اکتری و اسنادی 


٭ ما6 خی ست اسر م کا 


بعد از آن که من و چند تن از غگاران غر کذام 
امنیاز نشر‌په جداگاله‌آی را گرفتبب آقای جوانی طی 
تشستی که پا نازان بافیساند: داشنند. چمله‌اي . 


م اهم ردا ادا شدپم کری پرتاب بعضی‌ها و 
اطلاعات هفتکی, سردتر ضادر عی کنفم.:» 

اگ آقای جرادی په طنر ابی جملة را گفتد: ابا 
من جدی هرطی س یکم که 

آقای جرادی! مي‌دانم که قفا خوشحالید که , 
اسباپ رشد همکاراننان را مهپا کرهداید. عا هرگ 
محیت شما و ایر همکار آن رااز باد رده وحن و څیه 


هفنگی شروخ گردیم؛ 





* دیم صانق سروس عشاور خانواده 
مدیر مسوول مجله راه زلدکي _ 


تتهاً مرسال ۱۳۷۷ به چاپ رسیده است: اكرون مشفرل ما 
لرشتن ارغان نیگزی عتم که ترشی از زندگی ونان 
1 


۳ 


خاطرات بروژهای لول کاری‌ام در کنر خالم مود 


حتی جرا ت نداشتيم ہ دہگر قصستهای مجله سر ک بکشپه 
او امروزٍ کشور را ارک گرعه و عر ان ما نیست: جا 

«اره پاعی از ار یکت که جدوه ده سال کار ترچسه از 

زیانهای انگلیسی و فرانسه را انخام میداد ار متولی 


با رجودی که ډیگر در کنر ما نیت اما در مه 
صلی فاش مرف مجله را می‌گیرد انگثر با زجود 
فاصله چند عزار گپلرمتری. هنوز دلیستگیاش را از 
| مجله الست از هست بدهد, 

عزدم حبر یت جد گناب به جاپ رساه و علافه _ 
داشت همین عترفه رآ ر خارح از کشور انامه پدفدء 


: 


ی 
س 





8 منوپ یو گزازشگر جر پیچ و خم دادگاه . 


+ دفتری سر اسر خاطره 





, درپشت جیه شروع به قمالیت گردم. 
سم ابن گزارش در مجله جرالان په چاپ رسید, 


بت به تشوین یکی از آشنایان که عم او مشوق و ! 


معرف من هز آغاز کار برد: په وفتر مجله اطلاعات 


هفنگی آمدم ر مسوولیت تهیه گزارشهای بعدی را" 


برعهده گرفتم. 


بد از چاپ گزارشهای هوم و سوم با فالید | 


سر دییر عحترم مجله که در ایام وررد من په محلا 
- نیز ان مسوولیت را برههده «اشتند. مسوولیت 
"صفحات «خدیث خنیاگران عشق» ر بمد‌ها 


سفحات قاصدک را پرعهده گرفتم و آنن آم 


مرجب حضور عر روزه من در بفتر مجله‌ای شد که 
خاطرات بسیاری را در ذفن می په جای گناعته 

است» 
چند سالی مسوولیت این صفحات را برعهده 


داشتم و لحقلات به پادماندنی را پا خواندن نامه‌های . 


ےا زیمای. کودکان. و احساس محبت مادق آتھا 

زان که بودرین E‏ مج آیاسه راز بزت 

حضور یکی از همین کرچرلوهای دوست 

داشنتی, در زندگیم موجب کد نا محبط اداره 

۳ رارک کنم و کار را در خانه و بر کار فرزندم 
بل کت 

در این سالها مسوولیت‌های جدیدي از جمله 

ے الهپه داسنان برای برنامه «شب‌پخیر کوچولره و 

پرنامه «صبح گودک» رادیر رام عهده گرفتم و با 

اخساس پکتراختی در صفحات فاسدک: عر 


زمیلہای یگری به مایت پرداختم که صفحه : 


#نقاسی‌های ماه يادگاري است از ایابی که 





شما معتا ی گرفت. 

حضور من در مظبوعات ته با انگیره قبلی که یا 
نشویق و ترصیه يکي از عزيزالي بود که حق 
اسنامی بر گردن من دارند و کلام آخر آنکه مجله 





او ` اطلاعات هفتگی دقتری است سرأسر خاطره که با | 


میت شما عزیزان پرگ. برگ درق می‌خورد 
جاردانه می شود و با را همراه خود سی کند, 


یا 








# صفنات فاصدک با وخته‌هاو نفالی‌های کودکان. 


# مسوول سابق صفحه تودگان محله. 





راه اندازی‌فوتبال بانوان 


6 آزیتا رجبی * 
زندگی شغلی یک نوبسنده با افت و خیزهای 


زهادی روبروست. به خصوض آگر داژه په این « 


"وامی بیرنته بلشد. 


جر لابلای جملات و کلمانی که از آنهاً در 


مطالیم استفاد» مي کرم همیشه احسلس می گردم 
که گم شده‌ای تارہ! 1 

این سرگشتگی دا په انجا بود که مې پنداشتم 
حتی یک کلمه از درو سی رآ کہ در این‌باره یا آنها 
| آشنا بودم به خوبی قراتگر که آم) 

تج سال قبل در غروب یک روز وارد مجله 
اطلاعات هتنگی شدم. با مطلیی که خاید اگر 
متصفانه خود را په چایی خوالندگان می‌گذاشتم 
نی یک کلدہ از آن را تمی‌خواندم! 
هر مقابل خوتسردی و راحتی سردییر. فیجالم 
غر ډو بوذا 

او چه سلیقه‌ای در اتخاب مطالب دانت؟ 

این مطلب آکادمیک و داتشگاهی است: په 
"ثره محله‌ای که طیفات مختلف مردم ان را 
می خوانند. ای خورها 


ابا مې ترام انتظارات این جهره تفوخنابذیر را | 


تریایم پا ته؟! اما نوغ ضحیت کردن سردیر. من را 
۲ #چار تردید گرد. ۲ 
خیلی راحت برد انقدر راحت که وقتی وارد 
آناقش می‌شدید. گافی پادش می رقت که تعارف 
بش سا 
او بی‌تکلفب وله 
ء ساد نوشتن به ظافر آسان است. اما یار 
سخت! توشنه‌ها بابد به گونه‌ای پاشند که یا مردم 
ارتباط پرقرار کنتد! 
GON‏ 


سال لو ترعیک بود از گرشه و کدار غبرهای 
کوتاهی عرماره راء‌اندازی فوبال بگران شید 
می تد. 
جلد تفر از مسئولان وده اول ورزش بالولن 
۽ کشور که به واسطه مطالب ورزشی‌ام پا آنها 
آشنایی داشتم. از مخ خزاستشد دا عتی اگز امکان 
فارت قو سطر خبر درباره راءانداژی فوتیال براق 
بلوبسم: اما من فکر دیگتری علشتم| 
برای تهیه مطلب و گرقتن قرا از آبات عظام 
دریاره فوتبال پانران می‌خواهی به قم پروی؟ از 
نتر آنها وقت گرفته‌ای؟! 
٠‏ آفای جرامی با ایتکه این حرقها زا بر زیان 


وقتی وارد قم شدم په دفتر عضرت آیت‌الله 
مکارم شیرازی مراجعه کردم. قور نا قور انای, 
' جدعیت ورزی فرشتی که آنا پود نشسته و متنظر 


۱ 











سین 


تو پنشان بودتده 
صرول وخر آبتالله به من گفت که این عده " 
جمعیت برای هیداز با آیتتان وقت رمات و ا 


سریزفه آسدهاینا!1 


مه‌اۍ به أبت‌لله نوش با این مقسون گە 
ميزبني جرن شما سهمانی را که از راه دور ادا از خزد 
رالا 
وقتی مسوول دقر نامه را رساند و بازگشت:یا ۲ 
خوطرویی هن را په دقر آپتالله تکارم شیرازی 
خدابت کرد ۳ 
حردی که ۶۰ پهار پا پيشتر از عرش 
مي‌گذشت و از مراجع شلید برد اکتون من را په 
حضور پدیرقته برد و به سئرالاتم پاسخ می داد ا 
پس از آن راهی دفثر حضرت آبت‌الله حقص 
شدم و پا ابرار در آتاقی به اتتظارحان سالد 


"دفایقی بعد یگ رو جالی و بشت سر او ہےر جرا 


وارة شدلند. 
از راشتاختم, آیت الله صانعی ابتدا ست رالادم را , 
پرسید, حپس از بسر جوالی کہ کتارش پرد 
درخراست گر« که سنوالات و جوانها را با دو رنگ 
خودکار بئويىھ. r‏ 
در این میان حشره‌ای در اطراف پسرگ چرخ ۲ 
می‌زه, آیت‌الله حشره را کنار رده و کلفات را به 
پسر جزان فیگنه می گرد ر 
این خد رات و دقت مایم جالب برد زات 
قرار شد یه تهران باز گردم تا ابشان سلوالها و 
اکچ ای باب کک را به مر موه رسای کستد ‏ 
پاسخ آیت‌الله یک روز بعد رسید. 
جر کناز هر پاسکی که ایپ شده برد تاریخ أن 
و مهر بت الله به چشم می خرزداء.. گزاری جاب ,با 
شد. انعکاس آن در میان بائولن بسیار جشتگیر 
زد ۰ 
با فتوای آیات عظام به شرط حفظ شعاتر 
اسلامی جابی برای مخالفت ا راهاندازی فر ال 
پاتوان یافی نمی مالدا 
nan‏ 


1 


ین گمندهام را پانته بردم, عاتن جسارت و 
حرتیبری که مراب این حلقه عفقود: وصل می گرد. . 





# نوبسنده و گر آرشگر 


@ 7" 


شماره ۳۰:۰ 





۰ 


ار! رنشمین ععناری 


چند.عبی نود که عپگر صدای هنضسایه نع آمد پة 
4 آشوهرم گفتم 
. دا بخواهد. انگار دعراها تمام شده 
۰ غر هوبا تر دد به هم نگاه کرفیم, يميد مرف به ان 
ا آای متکلاتشان جل چیہ باشد, چند باری. توی 
۳ راه پله هسدیگر را دیده بودیم. هبت چهر »ای خسته 
۲ انت و از هسه چپز ابراه می گرفت, می‌دانستم پله‌ها 
و خسنهاتی تکرهه و جدی از کلیفی راء پله‌ها هم گل 
"لداره+ به قول قرش دلت خرتن نبوه. انکار 
۲ می انت که هر شب سای «غراهایشان به گوش 
عاهم می زسد. چون گاهی درددلهایی براپې می کرد. 
پلزده سل از ازهواجشان می‌گلشت» پسرش 
Dé‏ هشت ساله بود که هیچ وقت تمي آند تو حياط تا با 
۷ به بجدفای. فنسایه بازی کند. مرد هم صیله پا 
| برفای ژولیده و چهرءای حسته پا به ته 
1 " می گذافت. ادا حالا جند شمی بود کہ صدایشان را 
نمی‌شنیدیم.ءلم می‌خواست باور کنم که باهم آخشی 
ا گرد‌اد: تا لينکه آن زوز در حالی که پک نناک 
۳ پزرگ راز پله‌ها بان می‌بردمیدهشی,سلامی. گردم 
روفتی مد تگاهم به ساک ره شده گقت 
اده یرهم یک عقدار از وسایل تخصی ام را 
۲ برم. امتحانهای پسرم که تنام شد. می‌آیم بلپه 
۳ رسایل را جسم می کنم: 
ی - پا نگرالی نگامس/ گردم, باک وا رز زمین 
. تاشت و گفت: 
۱ * بیگر ایامه ابن زندگی چه فلپدهای بارد؟ اپد 
همان سالهای اول خوجبان را خالا می کردیم نہ 
خالا که هر دویدان چراتی را پشت سر گذاشته‌ايم. 


E‏ یت 


.+« منظورنان جیه؟ پعنی می‌خواهید جدا شمید؟ 

“ پله گارهای یادگاه را عم انجام نادام. نقط 
متتلانی پر سر خاله و مستل عالی اریہ حل که 
شود طلا می گيريم: 

0 «بچه چه می شود 

۰ پیش سن می‌معاند. شابد هم برد با پدرش 
زندگی کد هنوز تکلیف ار را روشن نکرهه‌ايم. 
پسحگی عارد خانه را جطرر فقسیم کیپ 

فیچ راه فیگری وجرد نداشت؟ 

> ته میالم که شا عمه صداهای عا را 
می نید بد برای سین خحالتر ۵« پودم. تسا که بهتر 
از طیه می دانید. خانه ما چه جهنحی برة. 

خواستم دلداری‌اش پدهم 


"@ 


Pi شباره‎ 





4 ٍ 
- خب هله گاهی گر قدا این اضایا می کور گم 
ون ای تیا می سور م2 
و یی همه خانه‌ها پر سره صداست. لخد ععناداری 


3° 


زد و خے؛ نگاهم کرد, فهسیدم که چقمر خرف من 
ی رڈ یر و ار سي :انست که ققط برای دلداری او 
ایتها رای گزیم. گلنت 

< هسه فک سن کردم عت مردها مین ستد! 
ولی نه, خان ها وا فیدمام که جفذز با خاترافشان 
خوب و مهربات هستد. شره, من جر اضم و تخم و 
عصبالیت, هیج چیز دیگری نداشت. آنگلر از ارل هم 
درستم لے ماترم عن کف 

ومز دا عبه بد الات ی شاید حق با او پرجه جرن 
آن بیچاره در زند گی اش تنهاس دغابی زا که قپده برد 
پدر و شوظرشی بودند. خر جو پداحلاق پردند و هیچ 
پاد زندگی لیودند. خدا عی‌داند ہدرم در چند شهر 
رن گرفته بردز طلان عاده برب 

ما که یو وقت عتاسنامه‌افی را ندیدیم. حالا که 
بر شده ازام گزفله و گرخه خاله لته ماتر 
عست بهم وعد میداد که وقتی چم شوند. ملل یکت 
جه تحت اسر ز لهایشان می ولد .اما چه لابب خدا 
می اند که در نمام جوت مر افرع را عناب بان 
رده من عم: نوی آمن جر عالراده‌ای بزرگ شده 
عرذبء بای مین ابن عب ملل کته امدم. ارابل 
ازدراي نها وہ به خاله می اعد. گاهی هم با هرستان 
مچر دش پا تر می رلت من یک و نها می‌عاندم و 
بم اعتراضی فس کردم أبن جسله که «ب‌دفا عبه 
اپن »لور ی هستد» سلکه نهنم شبه بود نا اینکه راشم 
سرکار۔ او لین بار پا محط خارح از خانه آنا 
می‌شدم. با زتها و مردفایی که هنه نتکل خانوآده 
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داده بردندء جیدم که جور دیگزی فم می شود زندگن 
.کرد: وقتنی به فسکارهاپم ی گفتم که #ثوفر مین 
خودثی به تتهایی ہہ سر می‌روده شمه مج 
می گر دند. خیلی‌ها سعی کرهند نصیحتم کنند و بهم 
هدار بدفلد که اہن فانفده زندگی تیست وان با 
حرنهبخان را می‌پذیرفتم. فگر کردم اگر ہچ به ا 
بیابد وضع بهتر عی‌شود. عمق ہی تائے فم البوفه 
شرهرم با به بای علاقهداشت. دیگر از سرا 
نستقیم م ی آمد خاله نا یا بچه پازی کند: اما تکل 
یگونی بر زندگی‌علن به وجوء آمد. آن عم از وتي 
شرویو شد که من عم گراتم اداصه تفیل بدهم. 

اولش موضوع را دی نگرفت ولی دقتی 
تالشگاه برل شدم و ثبت نام کردم مشکلات شروع 
شد. عر شب پهکنه می‌گرفت. کالی بود. چند که 
لثرف از ظهر تری ظرفشوبی عانده باشد, کافی یوو 
حف از وانت‌خده میزدم و او احا می کرد فارء 
بر یلام زا می دهم ,.. نمی ذا چه افر غابی پد پا 
می کرد دیگر یج جرری نمی شد ساکتشی کرد. سے 
این سروسدافا را #صل می کردم چون جاره دیگری 
تراشتی 

درسم امام کد بجه راغي گذاشتم مهد گردگ و 
گم کم متوجه شدم که شوهزم باز لاابالی گربهلیتی را 
تروع کرد هیچ کی را هم نداتنم که برایش 
ترددل کنم, برا همین هر کب دعرا واكم م 
بدیٹی آم روز به روز بر می‌شد. طورزی که شمه 
نی گفتند مین پار فستم: ار هم از این موفحیت 
سر ءاسظاده می گرد و ق چپز را به. گردن بدیبی‌هان 
من می‌آلداخت. حتی یکی ذو باز مجشس وا گرفدم اواو 


۲ خدا کر بسشنر حفوقلي, را خرچ ابن چور کارها 
می گرد و چرن می دانست حقوق من باد امه از . 
پات خزینه‌های خاد خیالش راحت برد پچه را ما 
آدست نها بزرگ کردم می‌نالستم که او قرست ناز 
زتی ریا و یش مردب داشته باشد؛ ولی واقعیت " 
این بوه که از شدت کار زیاد من روز به روز 
شکسته در می‌بشدم و دبگر حال أبن را که په خردم 
برسم ندائتم. برای هسین می‌رفت سرا زنهاي 
نبگر. باور می‌کنید که اخیرا زتی را صیفد گرده. 
خبرش را ناشنم. خیلی‌ها نه از سر دلسرزی بلکه از 

حسادت وياکینه سه خیرهای راست و درو را لوم 

می‌دافند. آو هم هیده حرفهای نگراری‌اشی را 
` می[ د از اینکه من سبگار می کنیدم گله داشت. په 

درم گفنه برد از ارل از ژن پگاری متفر پردم» 














رارت اه آلن و شرلی لیف 


می کله ۳ امتیال زهاد 
#اگر پا فسسر زندگی می‌کنید. ۵ آمتیاز: زیاد| 
رگربه برای فر ۰ سال تنهایی پس از ۲۵ سالگی؛ ۲ ۷ ۹ 
















#اگزر ہک ورزش پرتحرک 
ال فیس دی شب و...)۵ 
پار در هفته آنچام می‌دهید: 
ی پرای هر چم مساخت, ؟ اماز 
زیاد و پرای ۲ با ۲ پار در 
هته ۲ امتیار ریاد 







ا ا حتی یکی دزبار که بر حال سیگار کشیدن بردم ناو 
ر فریلدهارا شررع کرد انا لمیتوانست بهم چه چیزی 
ید سکن است پک زن را به مرزی برساند که بهسیگا ي 
۳ زوز آورد. 

| سر موضوعات کرچک. بهانه می‌گرفت. تا 
ععضلات خردئی را پرشاند. + 1 
پالاخرء موجه شیم که این زندگی سراتجامی ار ° hk SR‏ فی جزم . 
سر اخوآهد داشت. حل عدن معگلاک ما.آرزوهایی E‏ ی ۹ هپد ۲ اناز کم ۱ 4 
بش نبود. شرفر عن مردی یی صسوولیت است. که #اگر هر زندگی آراشی ۲ 




























۲ هیچ جوری لمی‌شرداصا؟ حشش کرت مخصوساایشکه ۳ بازید, ۳ اسار زیا 1 
2 ام خر از خر حال امن عازن گر نا چقافر عبر می‌کنیم؟ هاگ فرد شایی هتید ۱ انتیاز زیا . 
این فکرم‌اندم کہ از اوه ورام ر این اعمال هیا پرسشی اسث که شما یز بارعا هاگ فردی بازیت هسشید. ۲ مناز کم 
از خود کرفه‌اییء ۳ هاگز تبر از دو پاکت بپگار عر روز 


ملل خیلی از زنهااز صم نا لب برآین سان ازاب" 
ان آز سالن بدتسازی بالم. اد این طوری زندگی ام 


1 اگر العا دوست داریذ حدسی خلمی برک و می‌کنید. ۸ امتیاز گم 
خط شود! اما نه اپن کارها پا روه من ازگار 


آعینید هترز چقدر قرصت فارید په آین پرسشناعه اکر یک یا عو باکت می‌کشید. ۶ امباز کم 

























"آلرست و از طرف دپگر هیچ تضمینی وجوه نداره که ,. أخلیق پاسخ پدهید. #اگر یک پانصف پاکت می‌کشید. ۳ اماز کم 
ار باز سرا کارهای غیراطازقی اش فرود» مبارا ۷۲ سال بگیرید و بأمحلسات زیر گم وا واگ متا الکلی هید ۸امیاز کم 
1 چند ماه پیش که خبرفار شدم زتی را صیقه کرد ازیاد کدیل ھاگر ۲۷۲/۵ کیلر اضانه وز یا ید مت تارید ۸| " _ 
و روزها چند ساعتی را په خاب ار می‌ررد سیم ماگ مذکر هستید, ۴ امتیاز کم کید و اگر ‏ اسار کم ۱ 
گرم از ار جدا شوم. اراش قزل نمی کرد ر یه مزلت مید ۳ آناز زیاد کنید: #اگر ین ۱۳۸۵ ۳۲/۵ کیلو اضاقه وزن دارید, خن 
به من سرکرفت پدرم راس زد که ند زد عاشته | | #آگر در شهری با بیشتر از چم میلیون نفر. | ؟امتیاز کم ۱ ۱ ۳ 
گر هی کرد هن دبگر حی اتراق ندارم در حالی که اجسعیت زندگن می کید ۷امتیاز کم گر ین ۲۸۵ یا ۱۴/۵ کیلر اضافه ون اریہ 
زندگی من با مدرم خیلی قرف ناشت خلافه بد ۳ گر در شهری پا كر از ۱۷/۰۰۰ تفر جمفیت: | ۲امتال کم 
ا کو کو و آزندگی می‌کنید. ؟ امتلز زیاز کر مردی بای ۷۰ سال هستید و در حال 
موضوع ائه و رسایل عانه و ناشین اگر پدربزرگ با مادربزرگی تازیہ که نا ۸۵ | اقل یک تست پزشکی می‌دهید. ۲ امتباز زیاد 
من در هیه نها سهم مارم۔ چون خبلی از O:‏ سال عم بارند پا غمر کرده‌اند, ؟ امتهلل یاد | تا EEF‏ 3 
احقوق خودم ریدم ام او زی بار لمیرود و حاضم ‏ | | *اگز هز چهار پدربزرگ و مامر یران ص تا می رر ۱ 
لت رقاب من بهد اي الت که کی گزه 3 باقگی کر کرده‌اند ۶ امتیاز زیاه ا , : 
خوردم ولی به هر حال عبر یا زوة از خم چدا خوافیم " ری از ردان یا سس لی نافیل میوهجات را به غناهای جرب و چلق کننده ترجبح 


اشد و هسایه‌ها از دمت سررضداي ها زاحث ۵۵ سالگی فرت شده‌اند. ۲ استپاز کم می‌نغید و قبل از سیر شدن دست آز غذا می کشید. 
امن‌شرتد... #اگر والدین. خواهر یا برادردانکه زیر سل | امار رباد 

تبن نام چه یگویم ناگ بزرکش را | مم یا یودد و از نماری سرطان پا بساری قل قار سان ی +۷۰۶۴ ات ام زد 
مور وخداماشی کرد و رفت. حالا شبهاوفنی دد ۲ | رن می‌برند و با فرت شبه‌اند و لا از کروی ڑج | . ١ائ‏ مان بین 0۲۶ا :۵ ال است ۳ لتیار زیا 


سار ینابم ر سوت پشت میراره را |قد دارندء ۳ امتیلز کم ارعان یی ۷۰۲۵۰ سال ا تللاد | 
تیم .من و همم پیآنکه حرفی راجع واا اکر پیر از یک میرن وناز سال ب قر اکر پیشتر از ۷۰ مال علرید, ۵ امتیاز زیاد. 
خانه فگرٍ مي‌کنيم که تیگز بست می‌آورید. ؟امتیاز کم حالا عمرتان را جاب کید و ببینید مي‌نوانید 
په گزش نمی‌رسفیید ها اتک رام م ا31 | بر شرو چ یغاد در کک کید لکد 






ھاگ ر فرنلسانس با دکتر مسا ۲امتاز ہق | می‌غراهید هرجه زردتر بلیت بازگشت, پگیربد؟ ۱ 


یکی به نعل, یکی به میت 

لای اوران ر مدا رک سربرط به هبکاری 
پااطلاعات هقنگی این عکس راپیدا گرنم از دم 
صفحه طبر و الاه تحت خنران «بکی به تعل 
یکی په میع». تکار برریین آقأی فامضدی» 
عکاس آز درره مه لال ۱۳۵۸ پا سرگلیته 
پبخشسید. نه گلیشمه‌ای که کاریکالوریست 
باتوق جراید #احسد عریاتی» کنید» بود 

اصو ارایل ائفلاپ کار گردن با افراد 
غیرحرفه‌ای مشحل بود و بالاخره هم پا شخصی 
تر ححله حرقم شد و لامبرقه بزران آخراجم از 
تحر بر یه آطلاعات هلتگی په قوه قهربه مټرسل شد؛ بعلی لفن زد په قت لگهیالین مه اطلاعات دا چند نقر ایند 

یر ۱ 


ب راسرزن ۳ 








وت مداوای دکتر حطر 1 #اسجید خادمان نزات را 


| 
۱ و اما خی ین توبن خاطره ضنن همکاری ا | رخ کنتم این گخص 
اطلاخات فنتگی- طنزنریس جات کر هر [ پزشک خانرادگی ماستا 
اشرآبطی نمی تراند په خالم غبر جدی فکر نکد ولو | بعد از معابنه دلیقاهم که 
ہی جال و رتجور رزن تخت پیمازمتان خواییده ‏ رفت وقتی برسنارها 
آباشد. ان سای که حفیر به علت پز کار شدن ده ردیر آقای دکٹر 
#ثیر ولد » در بیمارستان طوس پستری پودم, پک | پیساری شما را جی 
رو «جعفر گودرزی» شوخ طیع, ویستده و متتقد | وخب داد؟ «گفتم نظر 
سرازپس لر عخله مر اغات قب ملافات په دکتر گردرزی لین بر ۶ که 


غيادتم أفدء بود و جون دکهیکنها او ر پە اتفاقی جا ى 





سه تفتگدار احطلاعات هفتگی صاحب عکس بیدا شد 

وقتی از مخلض شا خوالند گال پارفای مجله #محمد پررنانی» خواسته شد لحوه | | اکر یادنان باشد تر صفحه خت عدمی شباره ساسل | 
اشنایی و ناریخ شررع هبخاری با قدیمی رین مجفه کشور را شرح دهم ضسن ارائہ این | | مورخ ۸۰۳۳/۸۶ عکس پبریچه‌ای با عنوان #جامتد: از سنوأت قبل» 
عکس پادگاری مربوط په خدود ۳۰ سال قپل کنار عستاران اطلاعات ققیگی از زاست | چاپ ده يود که پنده در شرع ان لوستم ناسمه حار ی مسخصات عکای 
معنم ڈیحیان (جکلس) - هوشنگ پختیاری و حقیر خدسی ویس عضر تحربریه (اظر بر | و گودک به نبت جفیر نرسیده. ففته اخیر جناب وعزت‌الله مسلسی» 
مرأسم اتخابات فبات مدیره سندپکانی مظپوضات در ثالار دیرستان فروزبهرآما عر | هر پادداشت فدراه عکس بیوست مرقوم فرموده این لو چران كلاه په 
|ا کردم عقیفاً شروع هسکاری را به خاطر دارم انا می‌بالم لی جھار دهه اخیر چندین بار با | | سر و شکم‌ار لازست کابوبی!) همان امیرحسین کوچولو ساکن «آمل؟ 
اطاا عات هفتدگی فمکاری کردم و براتر آختلاف علیقه و اظهارنظرهای ہی مورد سردییران ‏ زادگاه سردبپردال است که کلای بتچم دبستان را با موقت پشت سر 
غلع قلم شنذم غیر از درره سرهییری آفای هللح‌الله چرادی» که خدار کیلی در این مدت +« | | گذاشته و خودرا پرای انامه تحصیل جر دیبرستان آباده می کند.. الفی 
سال نها تامیر ده از اتتایهتی تند مندرج تر صلحه تخت عفسی ب بنده لدگر -شکر که صاحب عکس صحیع و سالم و جاق و جله پیدا خدا 
نداده یلک هر 
مولع کج 
موی 
شاکی بدا 
کردم خوفش | 
مھ لوان 


مدیرمصسوول | 


جوایگوی 
اکان پرددء | ۱ 














بساز و بفروشها نگران نیستند 

چیزه‌بندی آب و هشدار په ماکتان مناطفی که بیج ال ۱۳ تاهت 
مرف هستند پا فرای فشرده درون لوله‌ها پسوزند و سازند. بد این علت 
جماعت پساز ر پفروش را لگران ؛ بکرده که حضرات با بر کرجن تعدامی پشکه 
هزار لیتری آب مورینیاز خود را نامین می‌کنندء وقتی از هت 

عکس می گرفتيم, به کا رگرانی که قصد ممالحت داششد. عرش کردم بارر گید 

منظور بدی ددآرم, ماأعی خواهيم در مچله از وزارت مسکن و شهرسازی لهران 
که پرای در آمد پیسسم 





و خزافٹی کے که به مازڑمان آب ناعه هبسنو ی ارد بسند گه اب غري مر دم 
مهم نیست. فقط محی کتید بساز و پفروشها برای بهیه شفته , گج ر #تون» 
کموه اب تداشته پایندا 





تیوه فروشی سیار! 


الپته مغلزه ئرءپار فروشی بابد خبار ر گیلاس 3 زردالو شم داشته باشد. مها چون مذارست 
هندوانه و طالی گرمک در ظل آتتاب پت است, این تزع مره عر ضه شده تا بهدها که در 
شهرک ردان نر,پار ساخته شد حتی سبزی خوردن ولال و بادلجان هم برای رفاه ر اسلیش 
شهرک نشیدان محترم بیاررند: يا این تفاوت که اگر هر مجلات فدیمی تهران عندواله‌اي سفید از 


انپ دریاید خریدار می زوه شاکی ی شود انا با گرا 


تربار کف وروند گان سار مرون ۰ صر له ۳۳ 


سیگ ملاقع بلندمربه‌سازان را به سیته می‌زلند. 


لی پنزین و لحمل وای دا اتان پس دادن 








رابطه ساز و رقص 
میان تصاویر ارسالی خرانتدگان انللاغات فقتگی جهت چاپ در صفحه 
یتخت خدمی اہن طرح تاا هم از طرف مرْسسه فرهتگین - نوی 
«مهر شیفدگان» به دست حضر رسیده مپلی ر ابت تفت مومیقی در تاعین 
| لات روح ز جسم کردکان. ده با دیدن کاریکانور الران ند گردک 
بانتاط به عمکارالی که نااظر باز کردن پاکتهای مرحستی خواتدگان مجله 
پو زند. ری کردم لای فدف فزسی آمو زشگا» مر سیقی در سلین. پایین این 
| لے که مردان و زلان آپنده کشور قشم ن اشنابی با مرسیفی. وقنی بززگ 
ند بدهر سلزی که بریشان: زد شوه میقم تصند (مثل موقعیت فعلی | 
| خردعان) اما «جطر گر درز ی# دییرسرویس مین ولا جاح کی یآ 
| عفیده عن برعکسی, بای این 


مزسسه اهوزش 


ر پتوانند افراه بالغ 


دوره خودشان را با هر ساتزی بر تصالند اجه | 








ِ _ 1 
عحب نهر سمصفایی! 
اگر کار شناسان یس ی می کلند رار ۳ سشهن گر 
e‏ یی ۳۷ ٍِ e:‏ نان ۳ آپداز هرک سازی 
اطراف تهران بزرگ مترققف شوء, اصل کار اسب تایلزی | 
۳9 تا با پیابان برهوت حوعه «شهر یار اا 
که پا قیست قراار 1 مناسب فرزی زفت عردم خردشان | 
اهروشک Ras e‏ موی ۱65 
| آپندا 








شماره ۳:۰۰ 





ساز و ضرت قضد فارند | 
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7 مجموه نادعلن ۰ 6 
ر کی | هگن متوله شذام 
شاینته به خناسبت خصتمین. سالگرد اتضار آن ر ان دارم 
نريه وتان به هنکاران گن .و جراد گان |٠‏ اجا پودعوت عو 
گرامی مجله. را لیک گویم. 
: ابن بده محموء تادعلی, که صادفاً مس ۳ طعا خسن چهار دغه نتالهد اطلاعانت 
۹ مجله مزره علاقه خود نیز هستم. زانه خاک پاک | عفدگی و هسکاری تنگاننگ با آن, خاطزاث نل و 
مطله سرسبز بمارندم, لیکن در تهران نشور و نما شبرین بسیاری اندوخته‌ام. ولی چون دو مورد از 
پافته و درس خوانده و فیلات خودرا با حدود | آنها در ژندگی حرفه‌ای و خصوضی و روحید من 
لیساتس زیان انگلیسی افامه فادهامءاز خی ماه سال | لاکیر عمیق و فراموش لدی برجای. نهاد‌اند, با 
۰ تدم به کاتون گرم و پرعفای خانواده ای کیک مود 
۲ _ اطلاعات عندگی گناشتم و نم پا ترجمه داستلن . می‌پرهاژم: 
پلیسی کوناه (آلفرد هیجکاکی) آغاز تشد و قریب تسین رانعه مهم فبل از اقلا نوی کم 
مس و شش سال درام یافت. اواخر جعه ۱۳۶۰ «ارؤلقي کرنای)اسردپےر زټت 
لی این مدت طولاتی, پرای مجله همه نوخ | مچله از من خواست تا مطلب پلورقي صداذار و 
,مطلبی نگاشته و ترجمه کردام اماییشت درزمیله | خواتده‌پسدی بایش لهبه کمء ابفلا در هان 
" کتابها ز قصه‌هاي چنابی ز پرحادنه فعالیت داشتم و ۰ | ایام. انگليي‌ها داثر:المعارفی عضور و مستعد 


از حدود شصت جلد کناپ مختلف من, یست و 
شش تایشان فقط در همین نشریه معتبر و 
| پرخواننه انشار باه است. 

۴ اوایل سال ۱۳۷۷ په حکے اجیار. درنهایت 
تسف و ثالر و علیرغم میل بای خود ٹاگزیر از 

۱ چرگه نویسند گان اطلا عات هفتگی و جمم درستان 
ار خوب و عزیزم خارج شدم. لکن هترز دلم آنجاست 
و آرژو می‌گنم که روزی, روژگاری بر گزدم و باز 
در محفل عنس و پردحیت رققا و فسچنان خادم 
خشریه محیوبم پاشم؛ زرا از لحاظ ابی در اطلاعات 


| چک بی‌محل : 


E 
ناسر خدایار چزو هم گارآنی است که فر بار زفق‎ 
به فگاری با مزسسه اطلاعات شده است!‎ 
او حاحب امیاز محله متار+ برد که در زمان خود‎ ۴ 
موره استلبال جواللن و عانک‌جریان قرار گر فت:‎ 
او در محل الاعات هفنگی تبز دأستانهقی گو تاه ر‎ 
پاورقبهایی نوشت که بسیار مورد استفبال خوانندگان‎ 
ااافا گرفت و هر افزابش زان یراز نشربه نبز بسیار‎ ., 
نو تر برقم‎ 
خدایاږ مې گوید:‎ 
و پارایا اطااعات عندگی میکاری هاشتم مره‎ 


۱ ات ای ام هن بت عم 
وجوه که آن زحان سروت سرفیری محله 
روشلفگر را لیے رخهده داشت په امطلاعاث هفتگی آمدم 

0 ا فلم هر دست گرفنم و شروع په لوشتن پاوزفی گردم 


Po شماره‎ 


و 


۱ 
۱ 


هب وه 


لحت عنران «داريخ مدن پشر؛ با تصاویر لناشی 
یدیع و عکسها و مدارک جالب و شرح و تراصف 
موجز, شهرین و جذاپ متش ساخته پودتد که اگر 
به‌شیر: عخصوص بنده بعنی #نرچمه و نگارش» 
تتظليم و پرداخت می‌شد. بی‌شک نورد ترجه 
سگان. خاصه دالش پزرهان قرار مي گرقت. لکن 
عارونفی» که یک روژلامه‌نگار جنجالی بوذ و 
حه دلیال نطالب پرسروصدا و هیجان‌انگیز و 
مغ ل کتنده می گشت و به معلویاث ز کیفیت 
ارزشتد توجهی داشت یکدی زدو گشت؛ 


دلی بعد از مدتی 
به دلیل اعتلات 
اپجلا شده با حذیر 
مرول اطلاعات 
هنتگی به اتفاق 
گرری از صسکاران 
مدا په عخلسه 
اونفد غل 
عکان کرتیم! و بار 
توما ال ۱۳۲۶ 
یود که ہی از 
درک خدمت فولتی خوا با ایال موبره چم آفوش 
سی خاواده اطلاعقت کی راوه ترجه و 


داستانتوپسی بر 


طخ 
خدابار دربارهاط رات عورآن کاری خود م ی گرا ۰ 
#زمانی بوڈ که دکتر «پاربار ده تخسنین چراح قلپ 
دیا په ابران آم پره و من په سراد دای فیگر از 
عسکاران عسرول افذای مجسه‌ان (که مهنذس توکلی 
از چهر» او ساخنه بودابه وی شدي. 
ہس از پابان جلسه سطتراتی رې پا لمجب شنچدیم 











ا و 


- پسر, ابن چیزها در جامعه ها خريداري 


۱ | ندارد و جلب لرجه نمی کند. برو یک داستان 
جنایی * پلیسی قوی و تکان«هنده بیازز. مایم " 


لاوا اجباج تاریم ته علم و عدلیت! 

چار+ چھ بود؟ یک قلمرن عست په دهان 
پاید نان پخورد لن یزخلاف خواسته قلبی خوء 
| اطاعت کردم و دال این ایل اثار رقم و ہس 
a‏ ' از جست‌جوی فراوان و پززسی و مرور صدها 
کتاب مختلف, تنرنه‌ها می‌آوزدم. ولن 
هیچ کدام مورد پستد سردیبر وسراسی و 
خت گی ما قراز بگرقتنا 
گم گم خسته تدم و می‌خواسنم په بهاله‌ای از 
زیر بار این تکلیف دتوار شانه خالی کنم. اما بعد 
ممچزه‌اي زخ داد و دوستی, که از مفر پتگه نها 
مي آعد. جلد اړي سری کتایهاۍ چدانی. < پلیسی 
ناسور اعدام» ترشته وان پتدلتری* را برایم 
سوغات آورقه 

گنا را خوال + ا فزی‌لماده بره و همین 
فاسان په مذال, سردیپر خوش آمد. قرار شد جلد 

نخست را ترچسه و چاپ کنیم و در صورت استفیال 
خوانند گان پقبه را هم په ست آوریم و التشار 
نفیم. ابن کار مدت ریا ٩‏ سالی ابام یاقت! 

رهم رتم یست و چوا چا او نایهام موق 
پاورفی و ابی مخت وان مل در کمتر از یک 
دقبقه» ترجه و چاپ شد و با آپال نگفت آنگیز 


(" خوانندگان مواجه گردید و همچتان که #ارونفی» 


می‌خواست. یکی از ار کان اسنوار تیراژ مجله پرد 
چون اصل ماجرای ساخته و پرداخته «پندلترن» 
جنبه آبداعی و عاصه بسندی داشت و قهرعان او مر 
دل عردمی که از جنایت و فساد حاکم بر اجتماغ 
چتکلی آمریکا و بیداه‌گری و فتل و غارت ماکنان 
دیای زیرزمیتی میاه و فولناک بهکارآن 


سافباهی به ستره مده بردند. راه می‌جست و 





که دکتر تفاضای گار گرد و حمم حاضر فز 
چفسه از اينکه می«بدند. پزشعی, که دا ین عد بای 
قلب السان لززتي قائل لسته سیگاز می‌کشد. گیج 
شدند, به فرحل یکی از هسکاران بوخ لیا سکرت را 
شکست وبه برخواست او یلح میت دا 

ار ادابه میهد #سبچنین, په پاد تارم روزی به 
الفاق احمد سروشی [هتکار دایتان نویس, مجله)سوار بر 
تاکسی شدپم ر راشده رضحت را باز گرة و از 
مشکلات سالی خود زیان به کلابه گنود که در ابی 
امه -رونن چکی چه نبل یگ میلیون لومان را هر 


گردن جک 1 به رادم آخده و رال سروشی زا 


ی یل این کااعچیب او زا سزال کردم 





DSSS mS gS. ۲ 


۵۰۵ ۳۰ 





۲۳ ۳ ۳ 


سچرن ءست التفام عات پریشان‌حال. چگرگاء 
جیا را می درید. 

اماک پولان» شخضصیت محورق نصه‌ها پگ | 
گرویان کوعاندر آمریگابی تز وتام برد که 
#عاقیا« خالراده آو را تابرد کرد و چون از پلسی 
۱ کاری برشی‌آمد. یک ننه به گاگسنها اعلان 
آهزیگی وکات ادان شبات موان ا 
پیکر سازعانهای مرگ و تبلهی وارد آورد: 

جد پسیار لربندگان فرصت طلبی که 
کرنیدلد از هدان پندلتون» طلید کنند و کتابها و 
قهرمالان دیگری تنش «مامرر اعتام» پات ننند. 
لیکن موق نشدند و آنارخان. مهجور ماند. جر 
ٍ جریان جاپ اپن کتاب. یکی. دوبار «اروتقی " 
رمان ۾ از نیم دلزدگی احتمالی خوالند گان 
تصمیم په قطع داستانها گرفت. اما هر تظرخوایها 
همگان پشدت مخالقت گروند و با نامه و تفن و 
پیفام: مصراله خواستار ادامه آن شدله و ترجسه و 
چاپ کتابها عا زمان انقلاب هد اسلامی 
بدطول ابجامید. 


می‌گزدد و تلخ و ناگراز و عبرت‌ابگی است. 
تنس گروه سبوولان جدید اطلاعات کی 
چرالان انفلایی دوأنشه و پرشوری. بودند: که _ 
تیت یه کارکنان قدیمی نظر خوشی نداشنند و 
چدمشان از آنها آپ لمی‌خوره و هنوز نیلعده 
ست یھ یک خاله تکانی پا يم زدند. 

پا یندم چندی مدارا گردند. اماخیلی رود ددرت . 
آ برگشت. تصادم شندید آغاز ش. روزی بر من اراد " 
گرفتند که چرا در ترجيه داستان پأورقی آت 
لوشته‌ای «ختر و پسر آمریکایی (ثهردالان 
۱ سرگلشب) ملروب خوردهاند. سپس په مواخذه 
سحت و تهدید ر شیف پرداآختد. 


O ۴‏ انپ کاشانی » 1۰ 

۷چلین روایت گنندی که هر روزگاران قدیم یکی 
آشپزیاشی پرهدی که از میرداسر آبران اقرا شوخ و 
شنگ برایش مطلب طنز,یسی ارسال کردلدن ور 
کے چ کیاکی مطالب وا درو میگ مرن 


ربخنتدی و آشی خوسزه پختدی+.: 
گربه‌ای پلوفا به نام ملرس جاثتندی که آشسفال 
GOO‏ 
.۳ 









۱ 


شنهای میگ أ را مل کدی وهر روز از روز 
یش فریه در شدندی:..۷ 


ایز کاشالي ۰ ساامه ومنت چهار سال 
جل مات ها (۳۶۵:) تخار هسکاری 
ات وک نت هو 
روزهای خیلی, خوش ي شاهی را پا هسکاران و 

ا خوانندگان ارقا و بامعرفت الاعات هفتگی. داششم, 


ف 


خاط د دزم به آراپل دوره آنقلاب م 


صان رورهاء شبرباک خورده گزانهیضی از 
گجساران. خسن لابه‌ای که برای اولیای اسرر 
مجلس نوت بلب شرمنده را په اط ترجه« 
مطالپ خارجی طدانقلاب و هیرباری» 
| #ساواکی» آمربکايي راان حو و نامه کنابی 
با میرایتش ربداته در اطلاعات هقتگی چاپ شد و 
نخالتان په استناد همین #برعان قانلع4(!) حکم 
اخراج ء انتصال عادند و مرا دراحیلر گار گزینی 
گذاختدا 

تزدیک برد فلجهه‌ای بروز کید و زندگی من 
متلاخی تود آما «حلج آفا این سوپ لت 


"پزر گوار مزسه انطلاعات. آفای #النک» رین ۱ 


کار گزینی ر بعد(آفای تم‌الله جرامی» مدير 
کنونی امطلاعات هفنگی که حرهز دپگری ماک و 
زرف‌الدیش و باگندت و مسصف بوبند. ماع 
وا و دی یہو هرد زر یی مغ 
کردند و عریالتد. قلمان مسضعلی که به سر بار 
بوده و عه تبه پان ته جیره‌خرار #ساواک» و خربار 
له جرم و جنايتي عرتکب شده ند فیاهریی 
1 تەرټه «ستت, به عرب و عجمی پند است > 
و حنی چم باز مود خضب تالا کی ها غراږ گرفته 
تلروا تهمت خورده و اجن‌مال و هتک جت 
شده و می‌رود دا یر حسانه قربانی سرءالی پشوو انا 
+خالت و مرافیت کردند و اجلز» تدادند. که حق و 
حو یک فرد زحست کش پمال شوده 
پنده په سازعان تاسن احتماعی معرفی شدم و ر 
کمپسسون. پزشتی بب مرا په حلت للشنوافی و 
مف جتتم, مذدر صد آز کارانناد: تلخیص داد و 


براپم صستمری مختصری تعبین گردند و چند سالی سا 


از . صحته بطرغات و فوغای. آن تور بردم و 
| گرد روزگاررا به دیده عیرت می‌نگربستم لکن 
هیچ کس نمی توانه با حفر عادی هم زندگی, کے 
چه رد په تمر باژلشستگی - و رآنجام 


مرول صغعات 
عکسها و حرفها دیا 
در پک فقه .و 
حتجاث علمی بردم 
در عن عال هر خر 
صفحهای از ححله 

ہک ردیای 
از خسترء په حا 


می گذانشم.. اجه 












آ۵ رو ھا دالش‌ری رفته کا تر برقم الان 
بز تر فسین, رشته اقعایت سی کنم, 

تسین سالگره انیس مجلہ آاللاعات ففتگی 
را به همه دست‌الدر کاران و خوانندگان ابن مجله 
تبریک خرطی م یکلم و آمیشوارم سهای سل یز هر 
خدمتگزاری به عسرطدان خر سفق باشند. 

از س خواستد چک طاطرہ بعریف کتم. چشما 

راستتی هر کار خاطرههای فرق‌الماده باصزه که 


| کسوه عواید و گراني کمرشکن و مشکلاث ناشی ‏ 

از یکاری بردم کرد که »امم ۳ ۳ 

دراو یاس دید رب | ۲ 

اچل (سعدی شیرازی) عبادټ را در خدست خلق 

می چوید ای همکاری ججده کردم واو بدو ۱ 

, هیچ گوبه اشکال و بهان‌ای پنبرفت+ 4 ۹ 
دو پاز گشت ۳ آقوتی گرم آطلاعات 

عفنگی. و برونچه‌هاي فهیم ا صفاداز آل 

مجله‌ای پر مطب و وزین و حاوی خادتهای ر 

تزع و الم و آموزنده بافشم و با شرق عام ر 

ر تيروي. بلزه‌ای. چه جسع رقنا پبرستمر و مدت | 


سبزده سال دیگر نیز همچون یک کارمند 
شبه‌رعضی خدمت: کردم دا عاقبت جات 


" چشم‌هايم که عداری مادرزادي داشت ر آب 


مروارید هم آوره» پود از کار افحاذ, ناگزبر پارا 
اج دق 
| گشنم و چشم‌ها را به دست جرا سپرفمء 

حال چان کا و 3 
ت ر ا در چ وي 
مطالمه و نکارش جز به مند فرهيين‌عان قوی ٠‏ 
منکن ثیست. 


ال 
چند سالی است که خادنشیتم و چاق خود زا" 
تر مجله په جرالان دادام. مع الزصف کار خم « ' 
پستم وبا هن دید گان معیوب و خفیف ناکلون 


| مو فرهنگ اختصارات غمومی ر پزشکی انیس 
- فارسی تاليف کرده‌ام که هر دو په E‏ 
آرانته گنه اتح 

شمراه با میق ترین احترامات و درو 
برای هست‌آلد و کاران عزیز و خواند ان کرای از 
وناز اطلاغات غنگی. 





موس با 
داشتم پک خاطره بی‌فزه را انتضاب کردم 
همانطور که قشم دات یه 
ابللاعات گن مشفرل تعلیت بودم و 
هم‌اکتزن پتع بال است که از سال ۷۵ و۱ 
بال گرفتن سابفه یمه آن جهر ۳ 
فستم و سا به سال این کار را تعبید می کہا 
بگتريم دی نگیریدا 

E er 
کی و طنز یا‎ HE 
۳ | فکاهی می‌تویسم و اعپرا یا علم شدن اپتترنت‎ 
4 تفیدم پک اغپزملشی وروی اپترنث زا بسدازم‎ 









دران علاه سل می تراتد به این تدای با آنزی | ۰۰ 2۳ 





م گرفنه و سطالپ طودراارستل کف 
Ayêeasbaskhl ۷ Avhgesteshi ۴ ium‏ 
مسرن ار عه توان و فمکاران بریژه ۱ 
خوابندگان که چتد ساقی یامن هسگلری ماحد 
با نکر آشپرباضی ۱ 
«نویستده -,مسوول صفحه عکسها و حرفها 1 ٠ء‏ 


شماره ۳۰۰ 
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خر آل مساحیه نشسته بوهم ساعت مچی ام را 


مه علات ‏ تسم با كرجه و روي هبر گذاشته جم 


وتر همان حال که به صدحه گرد و عقر به‌های عطلامی 


7 نگ آن نگاه می کرحم عر این شدیشه بودم که گیا 


زمان. رااان مقعه 2 زعبی موقت شب است, جرا که 
از عضور می در لها چجیزی حفود پنچ ساعت 
می گ#ذشت که بو ای من به از » تچ روز ود خصي‌ساً 
زهانی که بابد عر ناز عصاحب شونده بعدی 
مي‌عقدچ: پسیاز کند می‌گذشت: حدود يست 
دفيقه‌اي ابوه که منتظتر عقعه بوهم و در ای اندمشه 


ودم که گر غا چند دقبقه بگر سې نیاید. ‏ خير 
مشاحیه آخر دکنم. با تقي مشفول جمم کرهن 


وسایل یتم که خنه ضربه به جر حورد و می هړ ,ا 
مز کرد و وارد شد 

سلاما زاي مصاحبه (مدهاما. 

به نښسنن +عوتتشی. کردم؛ چاثر سرمهای رنگ 


زندان راک کمی خیم براپت کوت پود چسح و جر کرد 
وروی ستدلی نشست. بعد از نم فات مصول. وفتی از 


# ولسم در عورد خودش و جرعی که مر تگب شده 
صحست للد بانار احتی لفت 

من واقها از خودم شر سنده‌ام که در اینچا هستم. 
با چه کم یه لدا نود ۸۰ حاست که 
پرماستا" اپت‌جا هسه حور انحی خست پا شمه حور 
جرعي اما من. حدم بافت پنیضیام شدي من با 
احیازی و ادلی و قفا به حاطر خروم حعه چبز رابه 
لی کشیدم و فيل 1 هر چبز خوعم را من داستان 
زندگی ام رابا تمي ټغبپر برایتان می‌گویم آگر جه اور 
ثبل رسوایی من به گوش منیا هم رسپده لست. تما 


دبگر نمی خوت خوجم حم آن رآ جار بزنم. السته 


سی ندارم که دویا + بتوانن زندگی غادی راضووم 
تنم و لیکن نوست ندرم تا عم و آدم لز رسوانی فی 


خبرجار شچند... 


۾ فماداستان وصوابې ع چه بود؟ 
۳ 

لر یک خانواده تمول و مرفه په دلا آمدم. پدر و 
مارم هر بو تحسلات مب داشتند و هکار پودند. 
خی فرزند درم الها رکم خواهری پزرگتر از خود اشنم 
و پرادزی کوچکتر, زنزگی آرام و خربی بافتيم, 
زندگی در یک خاله بزرگ ر مج و اشرافی و دالشن 
نام انکانات رفاعی و طریحی مرجب شید پره کد ما 
هیچ کس‌دو, را هر زندگی حی لکنم. عر کدام ما 
پینخدست و پشکار دائتم و بان سالل مخطف 


6 شمازه ۳:۰۰ 


Ee OIE rh 
سحت و داید پوارد مطرع شده در آذ یت‎ , 
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معلم‌های خصرصی. البث پلیه 
فانبل حم رضعشان خرب برد 
ولی نه پد الداژه مذ زیرا يبرم 
ها رارت پدرش برد و او عم 


اروت هاش و پس 
عسه په تنهاً وارنشی رسید و ابن 
2 اروت زندگی عرفعی را برای ما 
په ارمفان ارزد, پا ابن زندگی سرلهی پک فرهنگ 
لاص که همان فرهنگ خودبزرگ‌بيني ایت فر 
خاتراده ما رشد کرد همان غرور و نخرت کاب که 
شخص لیگران را نمی مندا و ففط یک نیت تام ذهن 
او را پر می‌کند, الینه نمي‌دالم یگیم ختافاله پا 
خرش‌ختاه من این الاق را ندانتم. من از نمام 


میهدایهای پرتکلف ر آنجنالی که از مر فا وا 


مسر عالی برد یزار بردم: نپهدآپهایی که 
مذعرین عی امدلد نا جراهرات اویزان بر خوة را په 
لعابشي بگتار د و یا آخرین للهای فوخت خده 


خباطهای فرانسوی. خوة را به. میگران لقان دهند. ‏ 


هیث. این مسهاپها پرای من عداپ بود. ازایل این 
لمایش مضحک و سخره را تحمل می کردم و چشسم 
به عفربه سات برد لا هر چه زودتر تپ لشینی‌های 
چهتسی, نمام شوه و من به الاقم قرار کن اس پنی از 
مدای یاه گرقتم که خیلی راخت مي توانم غود را از آبن 
محیط تور کنم. سرهر و سنگن, درس خواندن: تحرین 
کارعای ارا برناسه مطالمه و .., هه اپنها رادهایی برد 
که مزا از آلها که موستتنان لذاغشم دور می کرد من از 
این خلونهايم مش از عضو أنها للت می‌بردم و 
میدیدم با آپتکه در سان آنها هتم چفدر از آنها دور و 
با آنها پیگالهام من می‌فیدم که سر اہن خانه اشرافی و 
اشاله‌ان غیج عهر و عحیتی نیست. هر گدام ما در طی 
روز. در اناقهای مربستهمان بردیم و شید فقط به هنگام 
غا خورهن دور یک می حمم می ندپم و عددیگر را 
مي‌ديديم که در لین زمان هم باید چهار چشمی موافلب 
لاق و چتگال و لبون برخیم نا دیابا ہہ خاطر متلا به هم 
خوردن کلره و چنگال فریاد پبر بان شردا 

من سر آبی محبظ بزرگ شدم پا عنیایی از خلاءهایی 
رون و کسودهای عاطفی, خبلی درست عاتم دا زوددر 
پزرگ شوم و خرهم را ار أبن محیط دور کتم, بازر کنید 


| که پگ از آرژوهای من اہن برد تا ل مردم عاخن 


۱ 





روق زمین پنتیتم و مر سفر» غلا بحورم و فا روی 
پک نتشک وروی زعین پخوايم, اما افسوس»» 
انسرس که با وسیدن به ابن آرزریم سالها فاصله 
بود.سالهاییی گه من پلید در حسرت می گذراندم, ما اہن 
زا هم پگویم که هر این مدت از آنچه بدان علاقه اخم 
و با روحیدام صخوالي عاشت. دور لپودې غر علرسه 


س نوی ۲ 
۲ | 
"فزسنانی داشتم که به اصطلام لز آمنهانی حسزلن... 
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پوکلد و من پا آلها قرایت پندری داشتم, اگرچه مطمشن 


7 پوتم آگر خانوایدام از این موضر م مطلم شود حتماً مرا 


و و و وه سوه 


ملح خراهند کرد , لکن محفیانه. به عرمتیام ادامه 
می‌جاوم» 

خراعرم بعد از آینکه میلس را گرفت. به پهانه 
اباده تحصیل راهي خارج از اپران شدء رفتن ار و 
مرفتیتش هر دانشگاه باعت شد که زمزعه‌هایی درمورد 
رشن من آفاز شود خصرصا مادرم که آبن نیز برایش 
باعث تفاخر شد» برد حالا دبگر در میهمانیها حرف 


a 


۲ 


جدیدی دائت. صحیت از خواهرم و اپنک آلجا چگزله ۲ 


زندگی می کند و «رس می خرالد: ه لوعی تقل مجالی 
شده بود مشن بردم اسرارش مپنی بر رقتن مین یز 
بی‌ارتیاط پا ابل موضوخ تست و من این را کلب 
می لهمیدم, اما اسلا «وست نداشتم که دئیاله رر 
خراهرم لاشم آنهم قط به این خاطر که مادرم این طرر 
فوست ناره. تی په خاطر خودم هم دوست نداشتم ۷ 
بروم» من پک (حعفظه لقس کشیدن فر این هرا را په فزار ۱۳ 
ال زلد گی در اروپا و آمریگالمی‌فروختم. و په همین 
فلب بردکه پس از این جریان میگ ر دوست نداشتم مثل 
سابل ترس برام دلم نمی خواست شاگره مساز پلشم. 
چرن هو این مورت پدر و حاهرم معسر می‌شدند ازوف _ 
هرا په خارح پفرستتق. 

بند سال بعد من یلیم را گرفته و فر دانشگاه 


,. ش کت کردم خزث‌خنابه همان سال اه( 





اکر چه والدینم باز سعي اشتتد که مرا په خارج 
پفرستند. اما من معتل پک لپروی مفاوم بر برابر 
خراسته‌های آنها مقاوست نشان نادم ترم سوم پودم کہ 


با «آز ش» آشتا خدم: بازه از هرکان آمده برد و چه 
عتران «انشجوی عپهمان واره کلاس ما شد بود پر 
خرب و موب و متیلی برذ تمی تالم جرا از هنان 
ررژهای اول از ار خرشم آند, شاید چون او از چشی 
عمان آسهایی برد که من با آتها احساس پگانگن 
می کردم خابد چون پچه‌های کلاس په خاطر الام ن 
چندال مرمب و آراسته‌اش نرجهی په او زداشنت: الیته 
سن اسبت به ار اعاس خلاقه ع ی کردم ته ترحم ر 
السوزی وراسٹش را پخواهید بم هنیل یگ راء و روش 
بردم تابا او سر شنانی را یاز گنم و این فرست چه زوه 
په تست اهم 

ظروب یگ روز پاسزی بارلن شدہدی می‌بارید از 
دالشکده که بردن آمدم پا عجله به ست جابی ک 
ماشیتم را پارک گرده پوکم هریدم استازت رقم و 
عاتن را از پارک درآورټې فص نداشتم په خاله پروم. 
چرا که هاجن بای و بازنهایشی بزدم خیلی از دانشگده 
دور تشده بودم که آرشی را فیتم. ار در حلي که پفا 
کاپشنن خرد را بالا کشیده برد. در حاب خیابان رل 
هیر فت. چند یوی ممته ردم سرش را بلنه کرد مفابل 
پلیش ترعر کردم شيشه را پایین کشیدم و لو را په دال 
دعوث کردم دغوتم را وه کرت اصرار کردم گفت 
می‌طواهد زیر ماران راه برو راستشی نمی ترالستم أن 
فرصت با آل دست, مدن به شوخی گفشم من هم 
می‌خواهم با ماشین قدم بزئما وفتی, دبد که رقف می 


۳ 1 


n 
J 


۰ 






خیابلن را ہےر با خجادت و ترمد گی مد پب‌های 
شهرستالی, در عقب را بار کره و رزی صندلی بست 
مدنی مکوت گردهم و بالاخره این من وم که سم 
خرف را باز کروم پر از سوال بوهم, سنوالاات حتاف 
, و چورواجور ار ار فقط ر فقط. پاس‌خگری سلوالات من 
ودر پیا 
راجم په خودت و خاواههاش. خیلی چیزها با 
منوچه شدم. اینکه پدرش پک کارگر ساد است و 
لار یک زن ساد و معمرلی, خوافر و براب رای همه 
کرچنر از خردش بردند. ار در زمان تحصیل کار 
۳ ی‌کزده و کلی کمک رح خقه برده اما وای هر 
دانشگاه قول می شود دیگر نمی لوالسته پرنامةه کارت 
را با مانشگده هماهنگ کتد. تباین خود را به خهران 
حل کرده ہرد با شاید جراد در اینجا گاری بیدا کتد 
که هم کفاف مخارچلی را ہدعد و فم اپنگه ار بتراند به 
عتواداتی کمک کند. در عین ابدکه او معت 
می کرد ناگهلن فکری په خاطرم رسید: چرا که تدا خن 
۱ تخت با ا 
مکی کمکش کت ادا پرسیدم طرش با باریس 
خضرصی چست؟ گفت که می‌تراند. و حالا ئربت من 
ود که ب رایس مقذمۂ چیتی کے نا آر را مجاب کے مم 
خصرصی برادرم شود. اتنا عخالفت گرد. ابا وقتی 
اصرار مرا دید بلاخر» مجاب شن, از ار سلوال کردم که 
هزگجا زندگی می‌کند. وقتی نام خیابان و امرس أن را 
گفت, منوجه شدم که مسانتن طرلاتی و پدسب سل 
منز ما وزی ارست. گذشته از ان والدینم پا آتهیه 


هر پرانتز: 
احمللا ز یبای لصت که عی گودد طالا مدکی لست 
راحتی, بیاوره وی خوشبخنی نعی آورد. این اولین 
هرتبة زیست که یک تنو به خاطر نووت باه «جا 
ستکئل شده کدا اینعه م مورد افرادی که با فقر و 
ستکلات عالی, و داای هھ عپاحه تند با ها گفته و 
تس دە آم 





اما آنرچه درمورد او بايد دگوبیم. فزهنگ مدقا 
پدزسالار ور سردن رزلا حاکم ير سفي ‏ 
عاتولاه‌های عتمول می بااشد. پدران و مار قی که نصور 
می تند فرزننتان با فاشتن امکذات رفافي 
خوشیخت انت ولی 7 این غاللند که لو در حسربت 
چیر هابی است که دیگر بچیدها از نات پایبن فر. 






هم همین اتفاق اقغات 
چون رقتی موضوع , 
۱ را در خانه مطرح | 
و کردم گویی بدترین و | 
وحشتتناک‌ترین 
حرف را گفته ام از 
حم طرف په من 








کے - ھر گز راضی نمی شدند مجلمی از آن قیمت شهر 
پرای. فرز ندنشان بباورند. ناچار. مکوت کردم اما 
تاگهلن به باه آورغم که یکی از دربخانم می‌خواهد 
آپارنمتن کر جک خوعش را به پک دالدجر اجر؛ پهفد. 
بر حسپ انفای | پارتمان ار فاصام سار کم یا ملزل ما 

انت, ایا لہا آن ای #آرشی» جا ستگین برد اما 


کار یگری هم من ریم ب بلا تمجب نکنید من ۲ 
ر وء س ام السنم 


آ پا ران را اجلره کتم و چهد یا قیست 
یال کیتری اراپ اریت اچاره بدهن لد نبل از 
آن بای پا جرش صحصت می کردم به همیل خاطر افد 
به ارش + گفتم جاین عناسی را رایش سراغ ازم وتا 
فردا خرش زاب ار می دعب بعد غم او زا دا فیک محل 
سکرتش رساندم و به سرعت به سرا فوسنم رفنم و 
باجرا را عا اج که باد بد او گفنم, طیعی الت که پا 
همان عسات پچه پولدارهای ار شرع راضی سعی کرد یا 
سرا از آین تصسیم بار +ارد. اما وقتی مرآ عصمم دید 
میالقتت کرد که در پکت ضحه سازی خاند زا به #آرشی» 
با قت بای دری اجاره پدهد و ماپهاتفارث آن را لز 
صن یکره جت ررر بعد فآرشی ۷ را به اتجلم رک 
همان ارل با همان لهج مین شهرستانی به من گفت 
فخانمن.. من نی ترآنی... ایتجا حا خیلی گراخ 
اھت چ و من غویتر یه به او لای مادم که م 
نکر می‌کند و املا آن طرر که ار می‌گوید تا 
دوستم پاهمان ترقندی که په آر آمرخته بودم خف رابه 

ا ریا | جلر: مادا چند روز بعد وکتی «آرنی» کامالاً هر 
اله جابها شد په عتوال عملم خصی‌ضی برآهر په عتر ل 


برابشان اتی و روزعره استء 

فالمتن و کنحکاوی و تعحربه از خصوصیات پازر 
کندتان_ است. بچه‌ها دشان می‌خواهد عبه جر وا 
تجربه کسنتہ حمان طور که یک به متعول دوست ذا ة 
فوتبال در کی چه‌عار | تحوبه گنه و یک بد فقدر موست 
جارد زندگی عز وبلا و باحتی جورعن یک شام گرم را 
هر رستورفی. تجومه کند. ایتا چبرزهانی عور از ذحن 
تہ گر پچه‌ها هر آن ستی که باند 
کنسقاوی حاښتان لضا نشود. سشدا مد این حسم ها 
ستل دک صل حر حابی سر باز اند کرد 

این خت که هعیشه خوست حاتت یک زنذگی 
معحولی ړا تحرنه کته وفنی که تئوانست این حس را 
نع به کند به عشال فرست اشت. لا اینکه بالاخرء 

















ما آمد. اجازه پدهید از الت #آرش » جیری لکرم من 
در بلابل ار خوه ندم بکه بکه دم وای پوت و حبرت 
او را دیدم, بھی که ار هزاران پتک براهم بدنر ہرک 
عصور می کردم او متنا فگر می کد من به خاطر اینکه 
زندگی‌ام را یه آر نشان یدهم او را یه انجا اورفه‌ام] در 
ال که «لم می خراست با فرپاد به از بگريم سن از سے 
آن تجسلات حالم بهم می ورد و عقم می گپرد. تام 
انها ملل زتجیری ابت که مس وہای مرایسته لے 
زلی...دلی:... فتط وتا کوت کردم *آرش» ونز 
اول فقط با برادرم آشتا شه آسا چیزی ازاجم ب اينکه آها 
بھ ار عرس خواهد عاد پا نه. بگفت, چت روم بعد و تی او 
را مر دانشگده یہو گفت که درز آن محیط نمی تواند په 


زافرم هزیی یدحا مگر آنگه رمرم به ابر کال از 


ہرود عی‌هانستم والدپلم مخاافت می کت اما او هم 
لال خرش وا داشت و هن نمی عزانتم او زاف آلایة 
په آن معد و مقبد بود بر گردانم. 

په ناچار. با برآهرم و یهد درم سحبت کردم آگرجه 
آنها مخالك بوعل ولی الا خره با اضرار ز تق سح 
رافرم از روز بعد ساعتص را په آپارنمان او ی زق 
مات کی کلت که اخلان ر رار ر طرز ریس 
#«رش» پراترم راو بهد رالدپم را عجترب خود گره؛ 


حال حداقل هك ای پک بار از مپهمان ما بود پشرم از ۱ 


#ارش» بپلی خرتش آمده برد وس اززړي اد ړا 
داشتم که برای پک ہار هم کہ شده ار بگرید که دوت 
ات «آری» اک می‌شه. ۰ په می بها زنواع 
بدهد اما یک سال زتیم د اریہ با حاترا عا اراد 
داشت ءلی السرس که لفط نقط بے چتم یک معلم 
خصرصی و چگ دوست برای برادرم یه او یگا. درا 
ررزی کہ آخرین ات‌هان را ناف می‌باشستم کہ 
#آرشن» به شهرسنان برمی گرعه و این روز 
و ققط په عنوان یک عاطره در تعنشی باقي می مانت أن 
روز دا به تقاق با هم یرون روتبم لا چیڑی پخوزیم و 
بم وم جهن« م و آن و ا #ارش» پا صان 
لهچه شین شهرستای اش از من خیراستگار ای گرا 
میں خواستم از یت کب او همان کسی بود 
که من «وسنش دائتم. ومطستن برعم با لو اصاس 
خرتبختی خواهم کره. و یکن, از مالدپنم می ترسیدم: 
مطمئن بردم آنها با این ازدواج خخالف خراهت بز و 
بقناً هم عسی الفاق اغناد چرا که ونوضرم را 
درخله مطرح کردم گزیی پدترین و وحشتاکترین 
حرف را گفت ام. از ف طرف به می افد پر م کے 
که برلاما رفتتم را به خارج - چه پضواهم و چه تخ راهم 
۰ رفیف حرا گرد 


به در صتحه ٩۷‏ 


توقست موقمیتی را فراهم علد فا متا سفقه ا 
جو پذر سالار انه به لو اجازء نداد نا علاږم بر اپنگه به او 
فرصت تشکمل مک رندگی را بدعد. آرووی دمرتهاش 
واغیر نة خست اورظء 

لما او سر برای و سیتن به خیداسه غبآیشی لا بتار ین 
روش فام کرد عر چه‌شهر براضم بگو یس و 
خته بد بیده اا هرز حلینی: رای زار یک فک 











مسق تخواهد یری را مه هر قمستی تحربه 
ىةه 


شماره ۳۰۰ 


۹ 


ی 
u 2‏ 


مرد داستانتهای سی سه 


و 





امیر عشیری از کلرسدان پازنشته وزارت پت ر 
عطگرلف است. عدهای او را به عنران نختین رید 


۷ ماستنهای پلینی چنایی ابران می‌شناسنده 


به قول لدبمی‌ها یک #-حطمن»وافعی است. از دیگر 
خصایص أو حافظه پار قوی اوست. که درحین 
| مصاحبه وقایم ۳۰-۴۰ .ال پیش را با جزنبانی از کو 
می کن که پسپازی اقراه اینگرله چزئیات مربوط په 
رفتارهای هقنه گدّشنه خود را هم په پاد نمی آورنداا 
این زا هم یاید پگریم که امیر عشیری در طرل ۵۰ سال 
کاب پلیسی لرحان) نکاتت لبست, 
۶ عشپری با لحشن. بسیار آرام و موقر بر ارتباط یا 
رار عسمکاریش با تشربه اطلاعات هفنگی 


ى 


رن 


۱ 


*نایستان عال ۱۳۳۷ توسط دومتان په آقای 
ه»اتررخامه‌ای» مریم (اسیل) محله اطلاعات غفتگی 


بر عجله ] ر کردم که تا لواخر داپستان ال ۱۳۵۸ نام 
من شرا داستانهای پلیسی تر سجله اطلاعات هلنگی 


می‌آمذ.» 
۱ از اداصه می‌دهد, «بادم می آید وقتی سالھا پیش 
پگ اسان از دی به لام و مشیده دز مه 
روشتقگر چاپ شد. سرپرست عترم زقث مرا په 


تک خضور خوأست و گفت چرا دز تشرپات بیگر عاستا 


می‌لویسیا و بن مشکل, مال را دلبل این کار خرد 
عنران گردم. 

۱۳ ا کار 
ملع کرد راہن کار با زمان حضورم در علنگی. دیگر 
هیچ گاه مگرار نشد.» 

#فرامین» ڈیو مان باختگی! 

ےی در ارباط با خاطراث سالها داستان 
نویسی خوة می گوپد 

ادر آن برران. در ناسناتهای هفنگی فهرمانی 

EE PRETTY A 
این شخصیت رالعی جلرء گر شد بره که پسیاری از‎ 
سن. یا همکاران دپگرم تشالی اور .را برخواست‎ 
می کر دند.‎ 

یام می آید. روزی شخصی 1۵ سال وارد دل 
مجله شد و گفت. «من معلون اداره گسر کات خراسان 
هستم و آمدءام که تشانی آقای رامین را بگیرم.» 

و من پلافاسله گفتم 

#ستاسفانه نتب مامرریتی برای او پیش آمد و 
رقت پاریس!!۷ 

سجن به خاطر بارم. یک روژلات‌فررش خر 
چهارراه لول نیز ب من می کے 
«رامین» را غاضا می ک رد.۷ 

ار فر ارتاط پا ارزش معتوابی دانتالهای آن 
زمان می گوید: 

#بد نظر بنده لی سالهای اخیر. لريسنده‌اي گه 
بترا داستان پا پاررلی‌ای ماننه آن سالها بتوید پا په 
ییا یامد!! یا هدر عوتق نشده راهی پرای جلب نظر 
مردم په سوق داستانهای خود باز کند. حتی فیلم های 
پلسی امروز هم تقاط ضعف بسیاری دارند. 


@^ شماوه ۳۰۰۰ 


وبا پاورقی #نبره فر ظلمته کار خود زا ' 


۱ ۳ 





س ۰ 
داستالهان پلسی پاید در بی داستان سمی لد تایه 
خراتدء خوه امللاعات خمرعی پلیسی پاچد اطلاغانی إا 
پدهد و این روالی است که من هبیشه در +استانهایم ۳ 


رعلبت کرام 


عشیری در ارباط با تخپ داستان خود 1 


می فوید. 
#در پک ررز پاییز اسال ۱۳۲۸ بر مسطقه 


مریب فخری چ ذحم آند و چی از خا تم 93۸ 


پرگ کافط امتحای از پفال سرگوچد «سافرت در 
ناریکی» را نوشته و در مجله آسیای جران بد چلب 
رساندم ر بصت ومان ابات آن جابز+ گرا گه اپن 
پرل آو لین حق‌النحرير من بوه:۷ 

او انامه می‌عهد. #دومین داستان من «چلسوسه 


چتم آن» نود که استقبال خراندگان بیلری را به! 


یال داشت. همین تشویقها انگیزه‌ای شد با پتوانم در 
تول ۵۰ سال ۵٥‏ کتاب بليسي ناریخی بینم و این 
افتخار را کسپ کنم که به عنران لین تریسنده 
فاستالهای پلسی, جدایی فر اران شناخته شوم 


ال من برای. نوشن فر ماستان, مابهابرفت | 
ضرف تحظیقات می کردم و پارها جزلیات داستنها را ] 
جر «هتم می‌پرورأندم رلی بايد اعتراف کتم که این | 


داستانها چز خالی از تی .ست, پہ عهنرآن منال 
عرحال اغا «اسنانی #سیاه‌خانه را بازنوسی 
مي‌کنم که مرحرم جسال‌زاده بعد از خواندن په اقانی 
معرفت (مدیر انتشارت مهررفت) ترشنه پود که عشیری 
#الکسالدر تومای» ابران استه ولی در عال حار گر 
آن زمان: مرآ راضی نمی کد و مسیازی از فسمت‌ها را 
مقر تاوبام,» 

#دة تال ایتراحت! 

ار در ارتباگ با مالهاي جوری از مطبوعات |[ 


می گوید, «بعد از جدایی از مطوعات تزدیک په دا ح 


نال به استراحت پرداختم و m‏ ی 
مصله جدول په مدير نسوولی أقاي ناقبری 
کرد ز فرحال ماد تفیش رکه مراد ونم 


«گنزگاه وراک »و عردپای مقتول» به ضورت کاپ | 


جاب شدهءالند ر کتابهای بگری 
عار 

نخستین نویة؛ داستانهای پلیسی آبران در بایان 
سخنان خوه با دی بر آندوه اداخه مى دهد 

#آما در روزگار آمروز فینت‌ها. کتابها را تعصور 
کرده‌اند و افراتی متل من چرات نزدیکی. په 
کناب فروشی را تبارند و این درحالی است که عن هم 


نیز ار فت چاب 


په کنابهای ناربخی و سیلسی علاقه عارم وهم خوللذان 


آنها را برای لوشتن داستانهام ضررری می فام ر 
عسجنان امیدوارم و متظر که تحص از سوی 
مسوولان گرفته شوه و نیست کتابها ہین بباپد!! تا 


علزاقه‌مندآن به آارزوهان خر د جامعه عصل ون د» 


* نو بسنده قد بعی پاور قبهای بلیسی 


سے ۶ ۰ ۹ 


به طت و هم به نوبسندگی لته پار ۲ 
اد م پا مزسسه آطلاعات و بخصوصی اطلاعت ا 


عسسانه‌ای دانتم. ۴ 
عر هنان ایام اینجالب په رباست یکی از 
بنارستانهای برلنی که امکابات فرارانی عم داگ 
ب شدم, په همین ماست به ردیر مجاه یشتهاه 
ټم که سترنی عر مورد رانمایی‌های پزشک و 
اتی ھر محله #زجره ارریم و پس از اتاخ امن 
ستون معوم شد که جه کار مبتی انجام شد اسند. إا 
تابه‌هایی که از سراسر ایرآن می رسید. به‌قدري زیا 
د که امکان پاسق نادن په نامه‌های هر هنته وجوود| ۶ 
نداشت. از طربی این سترن اوه بر روشن کردن بعطي 


تیازمندان می شد. ۱ 
از خاطرات آن ایام یک عوره را برایتان بیان یکتم 
پگ بار من راچم به سم مار و مسمرمیت 
گریدگی در بآم یک خوانتده وحم دنام کی که 
ختورعی و صحرانورعی می‌کنند و هر بر و بایان 
حرکت هي ندابند. یلید همیشه یک سرم ضد سم دار پا 
د حاتت باشند. جه ابکان عارگزیدگی این افراة وجوة 
سپ ال را رب 
ی از دومتان هر سازمان شکارياني آن زمان به دره لا 
رفتیم و ہس از چهار. پنج کیلومتر راهپیمابی پگمرته 
بای داد و ربلا شنید ہم ر وقش خود را په آتجا ر شیم 


ر شماکه په هردم توصیه گرتهد. 
شید سم زر ار ارت باشتد این سرم را 


"ثم هیان مل بلاقاصیله با کمک توستم سرم ضدزهر 
سا رال رد ما رگبر تررق گرديم و او از مرگ 


2 (i 
ل و هشت پزشکی و بهداشنی ترشله‌ام و از‎ 
رف کمتهای که بل گذشنه پرلی اتب بخرگان|‎ 
تم در آمریکا تشکیل شد برد به عتوان یکی از‎ 
تین وید کان کتانهای پزشکی جهان شناخته دم‎ 
Er E واز این لعا‎ 


ت دکسب کرام 


و مه شور پرشکی فده ی 








ر ی 
هر هوم لهس 
.۰ با لباس کیمو نو 


یس 
90 محود دی ۰ 


خود محمدی قرنی بسیار یداش و خندهرو 
است. او په واسطه همین رقتاز عردم پسندتی. فبفه 
تصازیری را شکار ی کند که .به قول خومش , گافی 
وفاز هم بلزر ندارد که چلین کازی را انجام داده 
است. 
۰ محندی در اپتدای مصاحیه ر په محطی ورود با 
3 سخا شهرین و عکسهای یبای خود مر به حال و 
کک اقرائ مالهای کاش می‌بره و بدون غیج مقدنه‌ای 
می گوید: 
لاسن واقعاً متاسقم از اینکه عرحال, حاشر 
عکاسهای مطبرعانی تر گام پلپان کار خرد تور پین 
,زار کشوی میز فحبرس می کنند و با این کار امگان 


ت 


"= 








ثبت لحظه‌هایی انفافی را از خود سی‌گیرند. 
لحظه‌هایی که دبگر هیچ‌وفت در زندگی یک انسان 
تکرار تمن شوة و تھا با عکس است که سی توان آنها 
رایت کردو به اتبات رسانداا 

ار ادآمه میں دهد ممن از ۷ بال و غت ماه پیش 
که فر مچله روشتفکر کار عکسی ام را آغاز کردم 
تاکتون هیچ گا دورعین را از خودم جدا نگردهام و 
هميشه معنفدم که این کار باه حى شود نا پثرالم 
بز گترین وفآیع زندگیم را یه لیت برسالم.» 


#تکتیی در لبائ «کیمونوو! 

عحسدی یا آشارء په سال ۱۳۴۶ که عسکلری خور 
را با مجله اطلاعات هقگی آغاز کرک است 
و 5 

ایکن از عاندز گارترین کارهای خکاسی. من 
لیت دو صحله از عرخوم نختی بود؛ یکی در لباس 
کیموتو و دیگری ثبت ضحته مرگ اواو مرا زان 
قرار بو که نی راهی زاین برذ نز سردیر وقت از 
بند»ه خواست نا خکسی با لیلس »گیموترء از آن 
خیرم پگیرم» 

من به الفاق یکی از سکازان ساعت ۷/۳۰ دز 
خانه بختی حاضر شدیم. وی سرحوم نختی خیلی 








زاپ په ناش 
عکتی پا ابن لياس 
پرد ۱ ورن 
تمی خراست «ل هرا 
پر تجانط از این از 
طفره می‌رفت وا 
اینکه پا طر « به 
اصرار ما و پا میتی 
که نختی لنت یه 
رلم لئت حافت , 





یرفن به این کار شدم. 

لت وللم زهان مرگ مرحوم تختی ت به آبن 
+ صویرت برد کے من با مود عهد کردم او چ یجان 
تخت عکسی لهه کنم نا به مردم ثا وغم نختی 
ان کشنتی کر باعظنت از ین ما رفته است و بلا 
سفر دالمی اپن قهریان اسظور ای دا بارز گرد و ان 
کار برای مرنمی که جمیده لام 
نختی را با عنوان فردی استزار و 
پسروز دیسده بودند. کار سی برد 


ولن با لطف و پاری خداوند و با 


خق_ 


تمام. سختی‌هایی که حر آپن, ران 
متحمل تدم افتخار لت این لحفلا ار 
را لبز به صت آرريم.» 

فر این جين اللی مجمښې چتله عکس زا از 
پاکنی ورن می‌آوردو در ارنباط پا آنهامی گزید 

ان عکسها برایم فر لسایشگاههای عاخل و 
خارج از کشور التخار آرردهانه . و از این گذشته ۳۰ 
قطمه عکی ویژه از ررم نختی دارم که چا 
چاپ نشده انت و قصد جارهم آنها را هم په صورت 
یک محنوعه کناپ اپ کنم۷ 


#روزنامه تکاری عاشق 

محسدن اضاله می کند #من هر طول هران دفاغ 
مقدس ۱۵ عزار قطمه عکس گرفته‌ام و تنام آنها را 
مدبون غشق خود په کار عکاسی می‌هالم. چون 
زوزتامدنگار بلید عات باشد تا تلم عشق. را تبت 
,6 

ار صجتین مي گرید. ممن ډرخال حاضر په علوالز 
دير سروسي عکس کر روزناسه ابران متفرل په کار 
عستم ر لرانسته‌ام پا فسین الگیزه ۰ زار لبه 
1 نیو را فر آزشبر جمع آوری کنم و صیشه از اپبک 
خداولذ قترت بت لحظه‌ها را به می دادد شک ر گذارم 









9 


زیاهزنشکن ینعی کرم تعر یدای کر بیشتر ید ره 


من به هيچ لوان مو وسن را از خود جدا لرام کرد 


#عکسی بډؤن سوح! 

محدی بر ارباط پا عاطرات حضور بر مجله 
اطلا عات نکی می گوید, 

ابکی, از ها که برای کرفتن عکسی از یگ 


خزاسم عازم محل پرديم فر ین رآ در گیری عو تقر 


ترچه مراية خود جلب کره وچه سرعب از مانن پاد 
گم دج به کی (گرفتن کردم که بر همین 
اه یک از اټ در عر باچ او په سست من حملعور شد. 
| من ایندا شابن دورط را فشار دادم و بهد از خود 
حفاع کردم که بعد از شکلیت آن فرد لز سس لین 
کی را در نلاگاه برای ففاع از خرو ارانه دایم, 
قاسی په محض دیدن شخص جاتر به تاا 
راق را یه بده ند صادر کرد و این عاجرا نشان داد 
تیت البته اگر تیار به 


۵ باعنه عاده به خذاعست! 

ححسدی جر پابان سخدان, خوه می گوید: 

اام هر مجله اعطلاعات دی ۴اه آماده 
گرفتن عکس بودم و عیشه برابم این نک افسیت 
داشت کد ترلید عحکس جاشته. پللم و چه بسیاز بوډ 
رفتهایی کہ ینہ شب بدون اینکه سردم خری از 
حرادث اتقای افناهه خیر داشته باشد. رد مر محل 
افر می‌شدم و ساعلی پد عکنها را رری می 
سرعیری می گذاشتم, الت لپن نکته. را هم باید 
بگویم که آن موقم ما تامیی هم می‌شدیم و از میزان 
عقوا خوه يسار راضی يردم با الوچه به اینکه 
اطلاخات هنتگی عم به عکسها خیلی ایت میداد 
ما الکیزهان پرای کار کردن بے و حمه این عوامل 
دست به دست غم یاه تا اطلاعات هنتگی. پاپه گثار 
چاپ عکسهاي بزرگ باشد و .نا په امروز هم هر 
کسی که در اتجا مشفرل به کار پرده په حضور خود 
در ابن مجله اتطار می کند و امپنوارم اين روال 
شنچتان انامه بیدا کند .۰ 


* فنیر اسب سروپس عکس 


@ ۸ 
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لاقي محیعط ژند کی حبوانات و اسانها 


لمپزر+ به عفر میرکت 
انا بر ورن رتشن 


4 
ر گیاهی سرحبزی ومو دارۂ 


| مستا و نت حبرانات و 
گیاهان با خط عواجه شد است 


فر امن میلیو هکار از اراضی آردزلا کی قرلیاو مکزیک به صرف انان فرام لست 

,عاطق مذگور پس ازاساطت پلیگاههای تظامی شه رها ر راع مراک تار بی و غلمی و | 

خدماتی از حت طیمی ارج شده و هر روز نیز بر وود رشد چمعیت ان اضاقه می‌شوذء 
در آتجا دنو در ضت کاکنوس و نحل مر په ره وود مارد گه بیت گان زدیا 


په خرد جلب می کند, 
هر کابف ریا به سیازی از لین پرششهای گیاهی اعلسد وار شد» است» 


` 


3 اس په سردا رید 


reee جیپ‎ 





عله فان ی دو خا کت 


در 1٩‏ فرریة گاشته یک طوفان گرتو خاک بار یم ست بک عزار : 
:یل را پوشند.ماهوار«هاتي للا از أن واقعه تعس وري هاري كروب 
4 .از رای دحه ۱۹۷۰ ناکتون پارها و پازها چنین طرفانهایی در ال خن مان ! 
اھا جنویی رخ داب لست» 
اعارا عسات زيا از لبن گرته طرفاهای یی را یت کر ناش لیا 
الداژه و قدرت این طرفان اطیر: تعاسی داکشمندان را ہم حبرت آورده لے جریان : 
: هرا" قستی از طوفان را تا مواعل پرفل و آنپتیا کشید. ۱ 
: طون خاک از انیترس نیز كنتت REE a‏ پیت( 
قرارباد: هس سور س گرد سا این انلاقات از آذربت منشا, گرفته اسث 
| محققان چد بررسی ین مب برد دید داش رام همرس ماب 
YEA‏ آبا لین طرفتهان خاک بامت بعد آندد گردپاده می شوت 

پخن. اعظم گردو شار‌هاپی که از الپآلوس اطلس عبور کرد فر جتوب شرقی آم‌یگاز 
آ فزواعی مکزیک فزوه آم 
| یگی! از متاطق مهم تجمح آنها دریای کا ریب اس که سکاب پک لون ئی : 
ردق مرآ جع میود 

بر هي ریست‌شاساز معفدند گر هو خبار حاصلی از ٍآين طوفان رای نرجانهد: 
: جلبکھا و سایر گیاهان مرون آب یماریزاننت که عافیث بافث مرگ آنهامی‌کوف.: 


ده و مراد مغل مسرب یموق 





ی[ بات مر ماطح نالل برای نگهداری از ملع طیعی ایام کرک که رار 


e 


با لین عل فسفات مرجرد در اہن عاکها پادت تماسنلخیری خاک قفبی آمازون : : 
۱ ع لماص یار تھا موره استفاده ا رگید 


س 


سس تسد 
شید تون وسایل بای رانیده باشید که بادا فشن 
که به هون آنها خوچ به کار می‌کنند! نسونه باز آنا 
الفن‌هاي عسرسی. ستگاههای تحویل نرشابه و مر اروپاً 
تک تحویل بلیت عر را می توان تام پرفه 
این رسایل مصرلاً برای تحویل که عحیح و 
تشخيعي آبن أ چرجه ختصی با لی می گت 
بستگاه فادر لیت پول رایع مسلکت. جنس و مقادار 
آن را نشخيعي مغد و اگر سا راشی پا مبکه‌فایی از 
میلکتهای تیگ ربو آن پیندلزی افزری آن را رد می کند, 
ربک از دست‌گاهها یک جر خه سکره حاص ور 
را عازن آما ای شان عر نهابت: که وای را از قلیی می دب 
لماش این ستگافها ایندا عرض فط است‌گام وزل و چني فلز سکه را مي سدهند. شاید 
ساترین فقس کاز ان تدای آن باد زیر فعقه پیتگاه طوری طرآحی شده که لزقروکردن 
سکه‌های پهن‌تر و فطورتر جار گبری می کند. 
در بل رآه سوراخ فبگری تب شده که سک خفرحی باواشر را تتخیص می دهم 
پس ال غور از قلت پرزسی سک په مدار جدییی ولره مس شود دز سورنی که آن جامسکه 
ی میک بعد تمس تاد از آنا ور کد و به ست کال سکه‌های پس زدذ می رود ولی اکر وزز 
مطلوب را فلرا برد از أن فست پر تپ عی لوف 
دریک قب نے آھن ربکا ی کثر گات ت کہ جتس که را امین م یک و مر این صررت 
ایی رعق راهم سکه شما با سربلادی فی گرده و شما قادر خواهید پودپلیت فر را مریاقت کنبدا 


سس تست 
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ها ها 


سس 0 <<« ۰ ۰۰۰ ۰ 












+ ب مه هواس موه مه نا uue‏ ®“ 


بدرهای زدیات مین 


اخیآ بدرهلیی اصلام شده قوسط پست‌شناسان گیاضی 
ساخته شدهاند که په خنران زسیله تدای مین‌های 
: زیرزمیتی مي توان از انها لفان کرد» 

جلب آلکه نلام زنھای آلھااعلری شرت گنتدم فت . 
ر فف محتفان از طرامی ر اتن چنین بذرهایی این 
إ لست که آلها لوسط ماه سیر 0۲۷۲ خرد مالسل 
اتد اگر این لوریت کتنده پا بر وشن فلورستت تر کیپ 

کر نيع ی E‏ آشعه ماررای پعلی فرار هر ند عراهتد ار خشید. 

بای لین اگر مولذ جره از مین‌ها لت کند. كيه آن را جلب مى كد و عکی الل | 
ایی ا دی ر + با سم کرد ا 

ان عثرها پاید در مپدانهفی مین شناخته عد کارگزفری شوند و بسن از جمد عفته که از جره رشان : 
| گنت قامرند. نون پک کارآگاه اکتشاف. فمل کنند: 
1 این گیله مي‌تراند از خطرات ایر وگاههای ادنی در پاپکاههای االای -بلرگیرن په عمل آورد زیا به 
سرت از برابر أل زاکتش انجام س جف 

از تیوه عذکور می وان برآن ردبایی عین‌های: ختلی نشد له تمداعلان به 

س زحد اناده کرد 


۱ ام اه ها ها اه جوا مه و ۰ 


2 
0 





شان می دهدب : 


۰میلیون عفد تر چهای | 


۵ ۸ 44 ۰ ۰۰۷۰۷۰ ۰۰ ۰۰ سا 06 


۵ ات تا سا CAAA‏ 0 ۷ ۰ 6 0 00 


اکتون هیچ آزمایش سفیدی برای تشخیص مشکلات نی یماران آورژانس وجوه نداشته است.. : 

یسارالی که دهاز انکی تفس می نراد .این عالنہ ارلین علامت تفراحتی فلي است .مور ازمايش های ; 
[ دی اشعه ایکی ازمابشی یجان با رار قلی فرار می گهر نگ . 

آبن آزملشها بچگدام ,مشکل چندانی را نشان تی دهد ر مین بار گات فتد, ۰ 

ایا پزرهشگرآن پک آزمایش ساده و سریع خون زا که پد فقت مشکللات قلی راشان ی دهد و ترط ؟ 
انان درو فلا هم موره یڈ قرار گرفت است. پاچ کرد‌لد 

اپن سا ترسط فورمونی که در با وجود ارد ر 8۶ بامکذاری شده اجام می‌شر ۱- ِ 

زمابی که فئار طون بالا می‌رود اولین علائم مشکل قلبی تایان می شوه و در همان حال ورمون 8۱۱۴ : 


لوسط بفن‌های قب ترشم می‌شوده 


لین آزملیش خوز نها ی ۱۵ «قیقه قادر است‌پلا رف سزان هورمون را در خون تشن دعد. نیوا 
مد گرر. تر قورف پارآل فلیی اورڑتی پار زار برده و محقنان دعتلدند. ابن شرا هر چه زودتر بابد هر : 


TE |‏ ۴ 0 
پللاییتیران :بت ب رل 









زی اډرونر EAM‏ ` فِ ۰ -خودت می دای کہ هیچ‌وفت از نضاحیت با نو " 
5 ۳ ۱ سیر لمی‌شوم اماچه کتم که صاحب چهار. پنج سر 





سوم 








Erd‏ و ۱ 3 و سب اس و و 
۹ .4 4 . 3۰ ۱ ۱ شمر پالای سر‌شان پاشم! و گرنه خاله را رری سی حلدو_ 
1 کنه ا د در بلخ آهنگری لوشتهمحب ر یچاره‌دان خواب می‌کنند.اگز جلین رضحی نداشتن 
۱ - : - مطمتن پاش هفته‌ای سه خپ یه «پدنت می‌آصدم و 
5 ۱ ۱ هر خاله‌ات می‌ماندم: 


/ کا 
0 . هیچ آبرادی نذارد که آدم از هر دیب و طایفه‌ای 
5 


























ری از روی تاأحف تکان داد ناسر که متظر همین حرف برد یا لعنی حق په ٠‏ 
درست :اشته پاشد آما از من ویش سلید به شا ورای یی نت که مق گریم خبطان اوت | جاب بالخ داد | 
نسیحت که دحت یم علران یا آنسهای «نرزتهه | کر ` ۱ - بسیار خب, «الا که تو چنین امکانی نداری, من 
وا ین ٭ بعتن عجدپذفراشی کرده‌ای؟ هقته‌ای سه شپ په خاله تو می آیم نا در کنار هم 
سرتان می‌اید. * ره .۳ 
لبثه من آنم پرست کلفتن هتم و کمتر معکن کمی فکر گردم و دز خاطر برآمدم "| بنده هم فی‌الفویر تقشم را اداعه ادم 
است به دلیل آزار واذبتھا صدایم دریاید: إا بلا - خب gE‏ - اگر چنین گلری یکنی که ورعلی تور است. 
که تاصرخاي بر سرم آررده از آن بلاهایی ست که -آره اما مشکل که فقط اہن بست!مشکل ا | چون پا این هده کار و فمالیتی که ما داریم آگر 
لازم می‌عالم برای عبرت گرفتن آنهایی که تور | الست که یق عرف نوزنه بودن‌نابارم یک عي ام‌هفته‌ای قو. سه تب په خودعان رسیم دیواله 
1 چوان و گم تجربه هت نعریف کنم. خانه آبن زن ر شب دیگرخاته آن ژن باشم. می‌شویم- 
قضیه از آنجا شروع شد که من بر سالهای با خنده گفتي 
۱ تصیل, همکلاسی بے اسم ناصر داشتم که بعد از وله بردن همین جبزهایش پد استت: شب بهد. به یکی دیگر از ببونات ناصر رفتیم و 
پایان دوره درس و مشق ارتاطمان, کاملاً کسرنگ ء مخصوصا اگر زنها هبج کدامشان از وجرو ‏ بار دیگر این سناریری از پیش خم شده را پا سوز و 
اشد و اگر گاه‌گداری په طرز اتقافی دز مجلس | دیگری خبر لداشته پالبندء قر بنپجه شبی که په خان "]. گداز بسیار اجرا کردیم و بعد از عدتی. هر دو زوجه 
۳ کروی با عزا همدپگر را ئمی میدیم سال به سال هم | هلا می‌روم به خاطر یټ شب ټل زیر را | لاحر حرقهایمان را پاور کردند و او دا مدنی, از ھر 
یاد همدیگر نی‌اقتاميم, ا ابنکه پک روز تاصر په "| متل آخرت ینید می کلذ و شبي که منزل وای | عقویتی ترامان بودو چون ماهیتأاز آن آفمھابی است 
میدتم آمد هعد از چاق بنلاتی‌های رایع گفته ‏ || هستم به دلبل فییت شب قبل ہدرم راجلری چشمالم | ر گه هر روژهای خوبی ر خوشی همه کین را ار یاد 
بواققی امروز با هم ناهار جخووبم؟ اشر می گنه می‌پرد. در آن هدته حتی یک دما دقش یا من 
آدسزاد چون شهرخام خوریه و فر عبن حال 7 «حلا از من چه کاری ساخته استا نگرفت. فلذا: حساپ نفربخ اژ دستم دررفت که کدام 
مکار استه آن روز وکتی دیذم په اهار عرزت لاسر در جراپ این سوالم. بی مقدمه گفت شب در کجاست. دا اپنکه یک شب که کار راجبی با 
بدون فینکه بدانم چم سرنوشتی آنتظارم را * راستش. می خواهم. خزاهشن, کیم شریک. چرم اا ناصر داشتم, به تصور اینکۂ ار در غاله رن ارس 
می کشد. دعرت لاصر را قول کرتم و فقایقی بعد. | سن پشوی, ۱ شهلا ست ه خاله‌ اش تلف کردم و زنش په سحت 
دقتی قر یکی. از رستورانهای ردک عمجل اپن | با حيرت گفنم شنیدن دای من پا لحن گلابه آمیزی گفت: 
طرف و آن طرف یک ر بشت پودپي اض گت | -بعلی, می هم رتا زن بگیرم؟ - مگر پامد؟ 1 
وی مد تسار وی هیر E‏ پرزخندی ردو گفت» پلافاصطه شستم خیردار شد که پلید تفش میزبان 
اگر عاضر بشوی گرہ از کارم باز کی هر رشوه‌ای ا ن که گرفه‌ام برای هفت پشتم کافی است. "۳" داافا کن ر با قاطعیت گفتم. ٠‏ 
با نعحت کم ۱ دیگری طرد و او انامه واو: شما هم سراف رازمان پقر عایید. 1 ۲ 
*ازّمن فلمزن یک لافیا! که دنتم کی شرب ر > شهلا برست و حسایی تو را می‌شناسد و به دو وقتې اپن حرف را زدم اصور مي‌ کردم شهلا آن , , 
عجسی بند یست.چه کاری برمی ید که تو حاضری |" اناد دازه و مطستن است در آدم تابای. نیستی,۱ را حمل بر تعازلب کردا و رد کند. اما او بیدرنگ گفت. . ° 
په خاطرش رشوه پدهی؟ تایزاین گر فز عضور او په گردن بگبری که میک الفاقاً بدم ی آید که بباہم و عیداری پا عیالت 
ناصر که در مدت حرف زدن مئ پا پلاتکلیفی. | "شب درمیان با هم هستیم. مشکل من از چالپ ار حل #داشنه باشم, چرن خيلي وقت است هددیگر را ۴ 
ا میود نیدایم سن دا حدوذیک سافت دبگر مي‌آیم - 
9 از رفتی شقال دام عر گر در چنبن سوراغی | پرزحنه زدم و سر نگان دادم همین که حرف شهلا تسام شد و خداخافظلی | 
۰ کی تیاده بودم» *صحیم, کرديم شماره تلان خانه هگر ناصر را گزفتم و رلتی ۲ 
طوری و ناصر با خوق و فزن ادلمه داد ۳ گرشی را برماشت. بدون اینکه سلام و احرالپربی ۳۳" 
پالعن کاملاً مستاصل گفت . #قدسی هم خوذب‌خذانه روحیهای دارد کہ غلی ‏ کت گفتم. 1 ۳ 
«راستش. عره کلششم نا قاش تلم پشود فانل چالم |١‏ ر زود یه آنمها اعتماه پیدا می‌کند و اگر بعد از شتا ناصرا گاومان امیذا آن هم دوقل! 
سیا شدن پا ار هت هی ادها را بی مسگن ست ب لاصر با رحشت فراران پرسید. ۳ 
1 من گه از حرهایت چبزی نمی نهمم. صداقتت شک کند؛ + چطور شد ۱ 
و این را که گفنم ناصرخان آهی کشید و گنت به این فرتبپ. هر شب که خانه هر کدام از زنائم ر من طوری که انگار گوینده اخپلر هتم و قرار 
- فول می دھی آلچه می کویم به عنران یک راز | پلشم آن دیگری خیال می کند زرد تر هستم. ,| است خبر وقر+ حنمی َلزله را به متدگان پدهم. ,ا 


۳ رای همیشه بین خوتمان بمالد؟ تاملی کردم و په خودم گات 


۱ ‌ الت من کا آدم ذهن لقی فستم و جیزی وا که از ن گناه که نقعی رست په غیر چه پاک؟ آین ۱ ۳ ما el‏ وه ۰ 
| بشنوم بمی‌توانم ندنیده پکیر رلی اگر کسی , | کار خرجی برای من بدارها و موقعی که گره‌ای از عجب! پعتی آنقدر حلت بد است کہ به نتهایی 

سفارش کند جیزی را نگريم خودم با کترل می کم | | کار ناصر باز می کند چرا آن را اتحلم ندعباه نمی ترانی خودت را به پیملرستان پرسالی؟ اشکالی. +" 

1 ناصر آ: پللدی کشید و گفت. همان شب اضر مرا بے طائداش برد و بلق | آنداره,», عن همین الا می‌ایم و می‌رسالمت په ۲ 

چند وفث پیلی شیطان وسوسه‌ام کرد که زن | آموزشهایی که دید چردم در حضور زنش تروع په | عضخت ۹ 

ار یکم ۱ انماس و آاسراز رة که کب هر خاله‌اش پدانم و من همیدم که مشفول میاه کردن قدسی است ور | 
+ولی نو که قبلازن گرفده نزدی| گفشم. کید عرحالی که او هنوز مشفول ابراز تگرانی نود گرشی 


9 ۵۲ شیاره ۳۰۰۰ 


"را گذاشتم و یک ریع بعد. لاصر تفس نفي‌زلان آمد 
و ہک زع بعد از آمدن أو شهلا هم رہد و خبالسان 

| راخت شد فطب به خر گذشته است: با ابنکه ىن ١‏ 
پذهرانی, شهلا رو به همرم گفتن, 





می بخشید که لاسر هر شب عزاحم می شود و 
شمارا به زحست می الدا 
8 قر مودای .کار خراك مه حت ارا 


۳ پگیرم دا زئم خیطی بالا ثیاوره. اما در کده برد چون؛ 


متعلنه‌ام گنت 
پهد از چهار عاه و اندی, ناسر خان اسب عا را 
سرافراز کرد شما یه ابن ی گوبی مزاحست؟ 
شهلا. چیزی نگفت. اما چنان لگاهی به سن او 
یاضر الداخت که از صبه دا فحٹی آبدارتر یزد. 
پقبه حکایت عم که معطرم است.بهد اژ عسرق 
ا کلام و مختضری بگو و بخند تصتمی, تام نچار خد 
مراد پا شهلا بررد آما هرز چند دقیقه‌ای از رقتی او 
#گندته بره که قدسی تلفن زد و چون حی گوشی را 
ی ن 
نال نما بهتر شد؟ اضر گفت حالنان به هم 
ا خورده و احتیاح په دوا و دکتر دارید؟ 
مح که هلوز در فگر تاصر و زن اولش شهلا برنم 
دایم را کی رتجور گردم و گلتم 
< په لطف شمان. حالم کاملاً خزپ است. 
۳ < خدا را شکر.., سکن است مین پا ناسر 
ححیت کم 


ت 
1 بعد از قطم 
خائه ناسر وا و شیک کرک زا ی 
ا رطنت ی خال و اعرالا کردن کت 
خدا ذلہلت کتم, 
من راجت بکرم 
قھسپدی سظورم جیه!. 
۶ لاصر که حالا پک پا عنرییشه کد پوداو 
ا یا ع 
* ار مثزجة هستم... ولی لو که بعد از شام 
حالت خوب بر +مء یکدفعه حالت بد خد؟ الان که 
وکر بیدا تمی‌خودا پسیای؛ خپ, الان می‌آیم و به 
پسارحنان می‌برعت. 


YE وه‎ 


1 »و پا این فرفند. سر شهلا را هر شپره مالید و به 717 


پهانه رسالدن من په بیدارستان, چرار خروج از خاله 
زا.گرفت و په خاقه فدسن بر گشت و من از ترس 


آینکه مبادا شهلا عم لگران شوه و یرای اهوالپرسی 1 


تفن پزند و سراغ شوهرش را بگپره. تلفن را از چربز 
و دیگر تا صدئی از لاسر هری فداشتم. پا 
وک دک رید اه فيدنم انم ربا کی 


لیا رابه گشت 
کر چ فی کم 7 دست زبان نو می کشم 
1 ار فردحسایی. آن شب وال می‌شدی اکر نلا را 
| ډقوت تمي کربی؟ 
۱ من هم که جنرز از جریان آن خپ دلخور برهم از 
8 انی در چراب عم 


< پاید چکار می کردم؟ وفتی سراغ لو را گرفت 
فال آستیتم نبرهی نا تحویلت پدهم؟ بالاخره بايد 
سوار می کردم یا لد من جه می‌بالستم أو 

ززا غوت را قول می‌کند و آن اتضاح یدپار 
مي‌آپد؟ 
ناصر سری از روی بدیطنتی دکان ډاد ر گنت 






کک 


از آن غب با حالا: شهلا حسایی پدل شده و 
کح ھچ کرش اماز تی دعد تر را یمام 
خندیدم و پاسخ دادم 


ته آبنکے تا حالا هر اوقت غیت می کردی پهلوی _ 


من پردتیا 


ناعر چپڑی زگقت و من ایامه زارم: 
> طی مدنی که ټاجار پودی در خائه شهلا بمانی. , 
< من ادمی هستم که پگذارم دای كي 


مریبد؟ از آن شب اا الا فی ایال می کن من 


شمراه او در مار تې 
پا تعجب زہاد گت 
“ پالاخره چی تا کی می توانی در آبن سفر خی 


زد لوی پیشالی‌اش و اداعه جاد 















بدجحتی 
بخ خاست. خالا وقتش وښپد که په خانه بو گروب 
٭ در آن صورت به شهلا چه می گویی؟ 
لبخند ردیلانه‌ای ره و گشت 
اعروز اطا ما و در حضور شهلا از من دعوت 
کن با ده پانژده روزی پا هم به مسالرت پرویم و 
هرچه من عدر و بهانه تراتیدم آعتایی په حرام 
نداشته پاتی و سماجت کن۔ 

يا دلخرری وباد گفتم: 

٭ په آین ترتپپ مآاموریت س تتام ینود قول 
م خی فلت از سر مې پرداری .و ببگر دوقع ۱ 
دار نداشته پاشی؟ 
۶ 1۰ ره بد شرطی که یک کار کرک دیگر هم | 


برام اجام پذهی. 
` 


3 
- دپگر چه می خواهی؟ 


" په ان خاله پذاری, وقیق‌بازی هم عدي فازد؟ لور 
نها رەت اغل زندگی نيستي اہن بدت را هم 


و او پا علایست پاسخ داد 
٭ وقتی مرفق شدی مرا از خله شهلا ترخجص 
| کی با هم برویم خله قهسی و قر آنجا والمود کنی 
که تلزه از راه رسیده‌ايي 1 
سرغ را از روی ناخاری پاین آوردم و بعد از 


رفت اداری جهت نداد نا یذ فاص رت 


را پیش گرفتم ر وقتی به آنجا رسیدم و مرخورد سرع 
شهلا را دیدم ترجیح دادم چند عقیقه‌ای يشر 

تپاشم و پدون اینکه حزفی از مساقرت بزنم. زحست 
را کم کنم! ولی نمی عاتم را با عم دحت نان 
گرفتم وا شج ج کان فب ر عطرح رقم | 


چتمان روز بد نیند. هتوز حرقم تسام نشده بو که 
شهلا ار گوره در رفت و چون رویش نمشد به من . 


بگوید. بر سر نوهر پخت برگنت‌اش غبار 


چبری 
را فلم می کم و گر پروی دیگر حق تدازی پایت وا 


داری جار می کئی. اسلا و کد اینهمه به 


زن گرفتیا 
شهلا په در می‌گفت نا دبوار پشتوه و یه 
قول معروف چون زورش ب بالا نمی رید 
چوب برداشته و په جان الاغ یجاره الاد | 
یود به همین چھت, از جایم بلند شد تا جان 
خوقم را لجات پدهم که ناصر گقٹا 
* بی چه؟ نی قواهی مرا تیری؟ 
در حالی که لبم را می گریدم گلتم. 


یاه روزی, اختیاج به مد انتراعت جازم ر... 
ربعت :دون آنکه متتظر انظهارنظر شهلا بشوده 
پا عحله گن و علزارش را پوشچه وراه اتتادیم و هدرز | 
درست و حسایی زارد اله دوعش نشت بزدیم که 
مدای زبشخئة واغتراش قدسی بئذ خد | 
٭رسیدن په خیر؟ چه عجب شد که دوستان تاپاب 
اجازه دادند سری به طاه و زندگی خودت بزتی؟ 
بعد ر ویشی را په ست من بر گرداند و ادا داقا 


3 


تا در ولگردبها فپایت باشد. شوه بدیخت من چه 


- به خذااگر بطواهی دغرت ERR‏ 1 


کا 


اس سس ۲ 


۶ 


۱ 


ر 


a 


* مگر شن پت با مواقی س 


r 


شش 
۰ فک 
2 


۱ 


7 
۴ 


ر باقعا اد شما بهید اسث؛ شما اكز اهل خاله و 
زلدگی لیستی بگرد ویک آدم مغل خودت مدا کن 6 1 


گناهي کرده که په خاطر ابابد از زندگی اط م 


بود؟ 

ترحالی که از شدت خصیالیت دائ عنفچر 
می شدم ظاهر را حفط کردم و به نیال پک 
خراحانظی سرد. از هان بیرون آمدم و همان 
عرقع. پاد این پیت معروف افتادم که 

گره در بالخ آهنگری 
به شوشنر زدلد گردن مسگرشی| 

٠‏ و پا خودم غهد کردم دا رقت زنده تم از 
ع رگرټه معلثمرت با افزاه هوزنه خوعداری کتم و به 
اشسا هم تصیحت می کلم حواستالل جمع باشد و فر 


9 


الم رفافت نوی جاله اقراد فززنه تیفتید, 


شازه ۳۰.۰ 


ر 


می زد ودرحالې که سپگار نیمه تمامی در گرئه لی |" 


از لله کلرهای جالب و خواند ند انا 


جلسات احضار ارواح به محضرش می کید 
روزی در دفتر هیات تحر ی په بر گرم کار روزاله || 


ى 


۹ 


۱ 


"روزی «رسن جمم خالراده سافت جییی تمام طلامی ۳ 


سال ۱۳۲۲ با تواقق 


دو خاط ه از دو همکار قد بمی 


© بجی وتیلی‌زند » 


سرهیبر وقت الاعف 


هنتگی از حجنه دختزان و پسران به این مجله سنتفل و به کار 
برای و مات رای سجن زین مرول که ١‏ عنون 


شادرزوان آسناد ابراتقاسم فرزاله مردی پود فاضل 
ر س نوجه په الوافر دنسر ساده لباس می‌پوشید و در 
بیشثر فصول خصوصاآنابستانها گیوه به پامی کرد و په 
چا استفام از کف پددشتها و کنبهایش را مر | 
دتمال بزرگی بافت زد که زادگاخش پرد گره 











درد می‌شد. سلانه و می‌صدا په ډقثر حربربه وارو 


یش . 


فرزانه در سالهای ۱۳۹۷ ا ۲۹ مطلت #اسراز مرگ 
یش و بت زیر راخ ای 
فاط ابران فرامم کرد وار آنها را برای خضور در 


3 


۹, 
r 





تمی‌فانم چرا بیش از دپگران پذ نایه‌ای که 


سالیالی: دراز فر عاتواده ما زندگی سی کرد میرن 
شدم. گاید به این غلت که پرادر بعار و بیکارش 
هرچند هیام سری به ار می‌زه و به هر ترفندی 
نلکه‌اشی می کر 

روز مراسم خاکسیاری بدر یک بار او را تفیگ 
غود «پنم. و دبگر خیری از از تشد که این کاری 
شک برا بر از ۰2 

تاچار ساپه را پا خت و تهدید به استلطال گرقتم 
که پا برادزش تبالی کرده است, داپه پاس ر گند و گرید 


| غود را پی‌خبر نشان داد که تالیری در من تکرد 


تاگزیز در زیززمین منزل مجحبو کردم و از آب و 
غلا هم محر رعش تمودم. 
تصل آن تب الق و انبوهیار فشوار برد و از 


خره بردم که مردی نیک پوش و موظر در گار میم "(۸اينکه ننوالسته ودم حافظ بلدگار پدرم پلشم خود را 
. ااا و پالهجه رین اضفهائی سراغ استاد فرزاله .[,سرژلش می گرم 


را گرقت. ۱ 

از رشق طریب یک مامت مدرم 
خوافند امد و چرن عسافر برد با بعارف کرتن قنجان 
چای دا خود ډعرت په نشستن کردم. 

بی‌بقدمه گفت, سالهاست از خوانندگان مشتای 
"این مجله هستم و تا چندی پیش مطالب آفای فرزانه 7 
را صرفا برای سرگرمی, می‌خوالدم و اغتقادی په آن | 
نداشحم, اما پا افافی که برای خودم پیش آمد, حالا 
براین باررم که ارواع می‌توائند پا پازماند گان خرد 
ارتباط پرقرار کنند. 

شاید نردید و تعجیم اعت انامه خن خد که 





اقزود بلم پدوم از افراه سرشنلس, و متدین اصفهان . |۱ 


"بوه که عمری را اقرا و تیک امی زندگی کرد ۲ 


زا که از مرحوم پدرتی به ارت برده بود به من بخشيد ۾ 
,و نا کید کرد ارزو دارم ابن ساعت در نسفهای عا به 
پادگلر بالی پیاند و بک ماء بعد هم فوت شد. 

روز خاکسپاری او پا چشدالی گریان و اندوهی ,با 
یی پایان برای انجام عمل باقن واخل قبر شنم و از 
آلجایی که بلخی عرگ پدر و آنجام مراسم وهیافوی 
پیرامرنم سرا گیج کرده برد بعد از شریفاث 
خاکسارنی, و باز گشت به ابه په صرافت دیدن 
ساعت و گذشت زمان افنادم کم جای آن را جر جیپ 
جلیقه‌ام خالی دیدما هر چایی را که حدس می‌زنم 
کارت کردم اما اثری از ساعت لسردا 


۵۲ 9 


FP شماره‎ 


با و جوه افکار مشوش. خواب پر من غلبه گرد در 
الم خراپ پبر را دیدم که با چهره‌ای محرون به من 
لزدیک شد و پاآزردگی کلابه کرد و گفت پسرم این 
چه عمل لفرت‌الگیزی است که مردکب تدی؟! جرا 
_ دابه ہی گا را شکنجه می‌دفی؟۱ ماخ پیش من 
استا 


,ٍ زمالی که عمل تلقین را انجام م‌دادی, از جیپ 


چلیلهات در کشم آفناد, برو پسرم. پرو داید بچاره را 


و آزاه گن تاروحم از رزخ آزردگی رها شود 


شدت ضریان فلیم. تقس را در سیته‌ام یس کر 
پودء سراسیسه از خواب پریدم. وجردم از عرقي خپ 
شده بود و جنان لرزشی داشتم که گرین جسمم را په 
سیم برق متصل کرده‌اند. 

ننهمیدم چگرنه ز پا چه سرعتی به سوی محسی 
نایه نویدم و کلید چرام برق را زدم. دابه بینوا چون 
چرجه‌ای لحیف در گوشهای کز گرده برد دستهایش 
را برسیدم و پا درخواست پخشش ر اظهار شرنه گی 
از خطای خود به بی‌گناهی او شهامت عاوم, 

en. 

فردای آن شب پرنشویش په الفاق یکی از 
فوستان معتمد به خدعت مرجع خالیقدر رسپدیم ز 
ضمن شرح معاجراء درطواست کب چاه زسمی 
یرای ین قب پدر کردم 


ا راسم پا حضور عده‌ای آغاز کہ و با برداشتن | 
| سنگ لحد درنهابت حبرت و نلبارری ساعت طلای 


۱ 


۲ . 

پدر را عر کتار کفتش یافتیم| و از هنان لحظه به 
مفهرم مرگ آقاز زندگی است پی برقم و په باه این ,,, 
شمر ملاکائفی افتادم که بارها زمزمه ان را از زیان 


ر پدر تېد بردم 
آآنکهمارارخلرت ترد می شد تابه جلودگاه وجود. _ 


بار دیگر که از سموم هلاک روی پوشیم زیر پرده خاگ , . 
عم نوشد به اسر کن فیکون ارد از گوشه لحد بپرون 

چشمان سرد موقر به اشک شست و داژه حرفش 
تام شده برد که اسناه فرزانه پا خمان شیره معمول ا 
واره تحریزیه شد و ساکت و سلانه به سست هیر 
تحربر رفت» 

گفتم. ابشان امتا فرژانه همتند. حالا ترت ي 
تردید و تعچب او پرد و اضاله کردم به اهر استلا 
ترجه دکنید, مرد وارسته و فاضفی است. کاقیست ۱ 
دفایفی با اپشان هسکلام پلرید. 

پا لر‌دید به سمت استاد رفشه. 

oo0 
ساعتی دبگر که پرای خذاجافظی .عستم را‎ 


, مي‌فشرد. گفته حق با شما بود. شیفته‌آش شدم. به . 


تعیر مرلو ی. پحر در گوزء را ساند, 
۰ ۰ ۳ 

برمین خاطره از دوست سکلاس و ضکار 
عزیزم. احسد سخاورز کاریکانرریست چیر«ست 
اطلاعات هفتگی است که با پسپاری از نشریات أن:* 
روزگلر همکازی داشت و نا جایی. که ذفتم پاری 
می کد ترفیق اطلاعات هلتگی: روزتاهه اطلاعات, ۲ 


جرایدی پردند که یا آنا همکاری می کرد ۱ 
و اما خاطره‌ایی که از این دوست عزیز و همکار 


اسف رگرده عارم: 


مر رتایع اتقاي ررزگار, گاه حرادفی روی ۰ 
مې دغد که از تادر عجلیب آست و دعنکجی بزرگی , 
به قرائین طییعت محسوب می‌شرد و یکی از 
این گونه رفایع, عاجرای خرکی است! که الاغی 
مردتی در با رحنی مشهد پایگ جفتگ جالانه شیر 
فرنده‌ای را به درک واصل کردا , 

ابن حادیه عجيب که از رایع چنجال بر انگیز 


رسال ۳ به شمار می زت پاعت شد دا دوست و ۱ 


همکار هنرستدم سبخاو راز ید گاه طنز سیاسی به این 


حادله پنگرد. 


او اپندا در کاریکانزر بسپار چالبي شیرهای سر _ 
در مجلس شورای علی زا پرداشت و بو ۲۷ شیر 
په دست را چلی آلها کشید. که صدالبته جاب أن كر 
اطلا عات هنتگی سمنزع و عر روزنامه اطلاعات از 
محالت برد 7 

نازیر پا روش ملاپنترې په جای شبرهای سر در 
محلس. ثیرهای دو سمت ساختمان پالک ملی راقع 
تر خیابان فردوسی را (که فترر قم جر چای ود قرار 
دارتد) پا هو الا عوض کرد که هر روزئات اطلاعات 
چاپ شد و موره بحث و فوجه قراز گرفث و انگیزه 
مروفن عر از فسان همست هر نگارنده شد به نام 


خر شی رکش که از اشعار مس وه محسوب می که 


م و می‌رفت تا در غیار فرامرشي گم خود که نخستین 


پار هر سالنامه ۱۳۷۰ «گل آقاه درج گردید و آسروژ هم 
په پاد ان همکار عزیز قدیمی در ویزه‌نامه شتی ˆ 
سال اطلاعات هفتگی به انذاق می خراتیم 















۳ حيدم که در باغ وحشی خری 

نمسودند تفسدیم شسیرلوی 
که آنز خز هې زار و مفلوک پوه 

سرأن پادشه را چو سملوک پود ' 
ابح زوی سرول آن پل رح 


بسن ان مرا گنج 
به صد آب و باہش نایش دهم 

پرای ساصای ای حادنه 
پلیت‌ها قر وتم به هر مدرسه! , 

کی ای من ی جج 
درد شیر, خر را به خشم 

سس نم هر شیر اا 


وت پرآرد ز خسرها سار 
که شیر از شکارش کتد 
قس م ی کشبد خوی درندگی 
از سل و کشسئار موچردها 
په سود گران می رسد سوذها 


OOO 
كران رور مر شود پر جسب و جوش‎ 


په قر گوشه گابتگ فرباد یود 

کل کوک و مرد و زن شاد بره ' 
په پایان آن جتتن پرشور و در 

به شبر ارعفان گشت, یجاره خر 
چو هل داد شد خر فرون ققص 
۱ ز خسل خلایق, نمساهد لفس 
په ناگله آن شیر بی حال و سسث 


به یگ فرشی ازچای برهت چت _ 
دنیای ورزش, اطلا عات. عامی, جرانان امروز. گلچرخ. 
ره ۰ همکاری داشته‌امء 


قر از دیدن شیر و آن پال و دم 
نسوهد عر و عر و ضرا کرد سم 
از شیر گشتی در اطرات خی 


په سسوی خر بیشوا رقت پیش ا 


E 

بزد جقنکی سخت بر مر شیر 
شد آن شیر غرنده لاگه موش 

زخبل غلایق برآمد خروش 
9 نرزهافتاه در باغ وحن 

که در کوهسار اقکتد آټرخش 
که کت آن خر رویط ور 
۱ 


په یک جک آن پادشاه وعوش 7 


یس خا بی خر باغ وحش 


فتاداین چتین فکز: در لاش 






" .ااطلاعات هفتگی, آکتا ندم ابا به عنران یک 





خر گوس و کرت برآمد خرزش ۳ 

































عدران: یک زا E IEDR‏ 


و بان جال وفتی به کرنمه میت عفی مطلبر ای 
زندگیم در مطور و ستزلهای اطلاجات عننگی 
خلاصه شده ر آنچه بر صلحلت اپن مجله شوشتدام 
اگر میشنر از نوشتهانم در صفحات پفیه نشریانی, 
لباند که تاکنون پا آنها هدکاری اشام کستر تست 
و طیما :۲ سال زیستن جرال و هزای یک مجله پا 
|حاعفرات. دیده‌ها و شنیده‌های پسپاری عبرل است که 
نه محال برای نوشتن هسه‌شان هت و به می‌فران 


هیچ کدام را از فیگری برثر نے و لوشتب 
اما چرن به عرحال بلید چيزي نزتم آنجه را | 


هسه و شه جا کا اس رین مزع بان 


تقرییا در تسام نشرپات عوّسسه انلا عت گار کرد 
از اطلاعات کردگان و کتاب جبتی اکه در 
سالهای دور گذششه متتلمر می‌شة) گرفته با ررزیادا 


حد چند شار و چند. عام پودد.و در عوخی, 
خواسته‌ام رین حضور را هر اطلاعات مد 


راز که کب کردهام همکلی با اطلاجات منتگی ‏ که 
زمه ساز آنها برب است» 
ارلین کتابهايم مطالمی بو< که په صوریت پاوزقی . 


ادر اطلاعات هفتگی جاب نی سد و رار بای 
اطلاحات فکگی و اسغیل مروم از آن پاعت توآ ` 
., اناشران زا پد صرافت چاپ جداگانه» آن عطالب 





چر نان و شیدیز گردبه و رختن € ایندازه: 


عات از آن لاش پر شد 
۳ خری چاق و فبراق ر پروار ئد 


ت هر چریده به تيئر درشث 
ور طری!شبر فرلده کشت! 
COO‏ 1 
خاررزه شوخ کازیکاترریست 
شان «راین شیر تیست 
را ماجرا طرح بکری کشید 
که جز فرستانش. کس آن را ندید 
ویس در سر مج انت ۱ 
که شیرآن و لزان ازمی الت ' 
خر کب او به جای دو شیر 
ورین سپس مظهر فدرت‌است 





تقرش مزین به هر پاگت ست , 


" . گرافیسات وسسوول شنگول اباد و شکرخلد 












سرهییری رد ج رل تفت هت 
بالهای آخیر لعدادش په پیش از ۲۰ عوره زسیدها 
مدیزن .اطلاغات" هندگی. عستم او (گز هزان 
مطبوعات میگر شناختی از توانامی هلیم دا گره‌آند: 
از طریق عمین مجله رده و به آپن جهت نبز. حتی, دز * 
پرمتفله‌ترین ووزهای زلدگی خراه‌ای خرد ضور 


بهر+های. ععئوی فراوانی تی از همکاری با 
طلاعات هفتگی بردهام که مهمترین و بز رگتریی آنها 
محبت مدیم مسول ر مرد مله است که مرو 


"اسردایه‌های افنخارآمیز زندگیم. به‌حسار بی‌آید و 


مزر کترین مسشمزدی را که یگ روز لاه نگار می درالد 
بگیرد. از خوانتدگان خوب. زفادار و یی 


وشقن هی یلم ر آن هم اینکء اطلاعات خانه من و ی 
اطلاحات هفتگی (مثل ایاقی که هر فرد-در الم 
خودش نارد) سهم مس از این خائه بززرگ ات چراگه ‏ 


| ای هم از چطا غترچهز کا 

لیر کار نم یدمع ی ۱۳ سرهنگ سخلبی شهید), علی اسلاعی (لرزند عبر 
زر 
:تا مان افشای آل بر اطلاحات هفنگی عکتوم مده 
داح پاشم راز حل نگشريمبسیاری از موقیت هل ا 





حمله وفتی به بهاله پنجاهسن سال انتشار مسله 
نگارش لله گزارشهایی پا عتوان «پنجاه گزارش او 


اوځ جتان گزارشهابی از من برد و به مح چاپ 
الین گزارشها خوانندگان مجله آی هرچه کامفتر 
شدل گزارشات خکسها اسناه و اطلاعاث پیارٌ 
ڈیقیمتی براپم. په آدرس مجله فرسادند که 





ر زیخ قط هر صررت عسکاری و هندمی 0 ۱ 


افراد برگیر با حوارت امکان داشت و به 
صراعت ميگویم نی ی : 









شیرازی لررزنامهنگار شهید )ی 


خت و.. 


ل جوا م پاهث شد عا بارندگان ۲ 


| 
شرح عیده‌ها و 








محال برد با چنان استفالی آز زی رام روبرو شود 
و« یک سه بخن دیگر دارم که اعدا مجگی برای 


اطلاعات فتنگی پم ردیر مجله بایت دی دهه ت |[ 


کرام مردم برای الجام پهتر آن به کمگم آمدهاند. از ۰ 


× 


قالش در مجله پیک وب قاراي ك ر 


ضور خالصانه غاد ر عیگیم او بوده‌اند یریگ پکريم و 
خسن پاس از صاحبار والعی محل خوائندگان 
خویی که استبالشان از مجلم پهانه نمام بلاشهلی من |" 
و بیگر فسکاران برجهستذ کر شرم که 

تاؤقنی آنها بخواهند و پذبرانمان باشند. در عرصه 
عي‌هايم و این کار را با نمام سختی هایس عاشفانه پی 
س گيريم. 













شمازه ۳۰۰۰ 


د 





0 محمد خرمتاغے 
. فد خزنشاهی جزو معدود آفرآتی است که 
طدز ته نها با زبال و فلمش. پلکه با لسام رجردلی 
ر 2 خجین شفه وان جر رقنا و آنارش به خوبی تایان است 
او با لحن شیرینی سخن م ی گوید و با سخنان طود . 
1 جمع رایه ٹیریتی لخد میهدان می کند, 
او عم مانند فیگر عمکاران سایق و بالطف مجله 
مت رآ برای عابه عطی بسیار زین نگاشته انستد اما 
وقتی پرای ارائه مطلیش در دنتر مجله حاطر 
می زد فرصت را لیت می تمرم با جند کلمه‌ای 
هم از زیان او تل شود. 
۱ ار در ارتیاط پا سال تولد و زمان حضورش در 
مجله و رگ اطلاعات هفتگی می گو ید 
#برای آپنکه روند شود بنوسید مئولد ۳.۰ 


od,‏ ۳۵ په خنتگی آمدم ر پاذم تیت که 
مت خاطرات خوب را به خاطر 










یرای تخستین بان خوم را ید عقر نجل برد | 
عمعاران «توفیفی» از من خواسنند برای اپتگه قایت. ‏ 
و دون یبد ج مر باب 

پیغزايم ولی من در چند «قیقه دا ییت په آن الزودم و 
از همان روز به عتوان جرانترین عضو تحریریه لوق 


""مچفه مجیرر می‌شد شعرهايم را پا ٩:‏ اسم مستعار " 
پاپ کند و جالب ایتک یکی از اسامی مستعار من 
ا 
ار که یکی آز پر کارترین شاعران آیران مزب 
"آمی‌شود و درحال حاضر با روزنامه گیهان | 


دوه ۳ 
۱ فشر عر کشرر ما طنز غریبپ است و 
طنزپره‌ازان نا ین ر ر قکاهی فرفی قالل 


نمی شوند. شابد هم رالعاً نمی ترانند بين اين در فرق 
بگذارئد(۱) عتی در صدا و نپا عم عار په معنی 
رالعی‌اش وجود تاره و بیشتر بر لامه‌های نز صدا و 
سیما پا یکراری اسث یا لز مطیوعات استخراح ده 
3 ا 
۱ خرمشافی ادانه امی‌دهد. ۶۸5 ال الست 
ی 
اطلاعات علتدگی) سپری شد و شهارم ابن است؛ ارچ 
برع خاک خررهم تصت ال تارادم عر رارج 
< 
. #0 
۳ 
۳ 1 اطلاغات خفتگی تمامی خاطر+های گذشته را 
در وجودم زناه گرد 
#مرشد فرویش عحوبادگار. گل مولا و هفتاه و شش 
لم مهار دعگر 
1 برگردم سر اصل مطلپ. آهروز پم د به ۳۱ 


6 شماره ۳.۰ 








یک قمر خاطر ۵ با و 


"انار شدم نا تجدیدنلام با خوانندگان چ و 


:دزی #توفیق! را دا کردم(1) و رفتی ۲ 


انتخاپ شدم و طی سالها آنفدر شعر ترشنم که گاهی | 


خریاده۸, وفشی, تلفنی از دقار مجله مرب 
و دوست داشتنی خودم ططلاعات هفتگی! 


جوا و لدیم ر مدید این مجلم داشنه و ترخین 
جال نرباره سراق خوه در مدت دمت و احیاً 
خاطرات خودم که ین آن به درد خواننده بورد 
چند صفح #پخلید جلد سطر » پلورسم. ند یا پا 
که پا که و شور و شوق فراران آمدم, جرا که 
شیرعن رمن و بهترین خاملره‌های زندگی من یه 
علاره صمیهی رین ار ند ترهن درستان قلمی 
و قدمی را قر ابن عجله و طی مدت خدمت مر این 
| مجله گراتفدر پانتم. 

تا آلجا که په خاطر غارم هر سال ۱۳۵۰ که پا چلد 


ررزلاسه و مجله و رابو ضکاری داشتم و مسرا 


آاجمن اایی آران و تو کپه نبز پوتم به دعوت سم دسر 
عجله اطلا عات هنتگی پرای لوشنن دو صفحه عط در 
این مخله دعرت شدم که پم بعاط لاه شدیدی که 


په این نشریه متنوغ و پرمحتوا داشتم ,و خوشبطتاله " 
دع آن رخ مان ا هرد خط ماف | 


وت عورد و گس یش 
تم تی رمام 
TEE ۰‏ 


تون ۰ برو بک 


ارو و 
. 





بیش ال پیش پر آن افزوده شده اسث , پا طب خباطر 
این دخرت را پدیرفته و یدای ډو صفحه طنر با نام 
#شهر شادی» را نهادم که از تعر اطیف و عضامین 
گونالون گرفته تا جدرلهای فکاهی ر سم گرسیهای 


, ابتکاری در أن در صفحه مزج می‌زد. 


الت نشویتهای قراوائی هم په عسل می آمد کید 
مرجب الزایش توق و عرچه بهتر پودن غلمرو عر 
مجله مود رلی مهستر و اثر پخش تر از هبه تشویق 
سرفییر فجله برد که دریازه پت عفیر. یک ماه عد از 


شروع په کار که به قول پازاریها نله دستش آمد و , 


کار مرا دید و ستجید, یک فحه کاسل از سس را په 


ن حوضو اختصاسی داد که جر اپنجا ننها په چند. ۲ 


سطر از آن نوشته هر مجله امملاعات عفنگی به شماره 
۳ پسند: می کنم» 
ههار جد ید ما که آز این شماره کار خود را 
آغاز کر ده است 
از مدنها قبل بسیاری از خوالندگان عرز و 







سک در 
اسر شش ا اسف ساد 3 


ارجنتد لی لامه‌هان خود عیب و تقعی بزرگ بر وگ 
ر چشمگیر ااطلاعات هنتگی» را نداشتن پکی فر 
فة فکاعی و طز خی باد و اضرار افر ته 
در این مورد اقدام کنیم, آما مساله مهم بیدا گردن و 
یافتن یک فکافی‌نویس پار قوی پود زیزا 


رشته‌ای از بهترپنها سرد جوید و تخصص باشته 
پاش..: ما در این مورد تار کو تید از مدنها پیش 
مر جستجوی پک طلزلویس قران پرئیم گه پسی 
چیر»دست بوده و قوق سرشاری داشته پاشد.», 
حرانجام فر عنته قبل عوقق شدیم... پک از 
نويد گان عمجل آفای مد خرمشاهی را ععرفی 


ی کرد بربار‌اش تحقیق بم صل آررديم آتچه گند 


بله پس تھی تازه آفای سزدییر پا فست مہارک 
خویش مرا په عرش اتم ثیست چهارم یا پنجم» 
رساد که اگر چفرآهم خد تعریفها و توصیف ایی که 
ب از هن کرد را پنویسم, دای تاکرده نطظرم عی رلند و 
مرحرعم می کنتد! 


پا نمام ابن ازصات. پمد از چند منال که عقر 


رزیل پیش آمد و رفتم دوستان ر همکاران پار 
خویم آقاهان هرشنگ, بختباری و یحی وگل ی زند. 


صفحه‌های طز را دراختهار گرفتند ..به تریب 


صفحد‌های «شوعی و سر گر می« ار «شنگول اپلد». 
مخصو ما درت عزیزم آقاۍ بحمی رکیلی زند با 
ابتکو: فريحه و استمداه ی کزان خود صفحه ذز را 
اه گلسنانی معطر و ریاحین مپدل کرده که حر 
رانا قت آن لالب خرن و لشماز نف را 


می خود و با چرند و ند بنده مقابسه عی کند. 
ی غار با خودش می گوید.»کاش پارو «بعنی بند+* 


زردتر می‌رفت و آپن شمه وقش رما را بی خردی تلف 
نمی کردا» 
+« هر خانعه لام حی دام از هست و پشتکار و 
فعالیت سادا ر وام با اپدان سردییر در آداره گردن 
مله و یز احترام به تاهزان و توسندگان 
پیتشکسوت, صسساله فشکر کنم و اہن را فم پگرپم 
« که بهترین دوران عبر خفشاد ساله مطبوعانی من در 
هنان اطلاعات هفتگی بوه که په گفته سعدی بز رگ 
لوفات خوش آن یود که با درت سر رفت 





«اطلاعات خفتگی هته سعی بر ابن دالته که در هر 


پاقی عب بی حاصلی و بی طیری بود 1 





* طنز نویس 


امیسن عردمی و حق پر س تی 
خدا حفظت کند هرجا که هستی 


O00 


۳ ۰ 
الا ای کسارفسرمسای کرم بدان در دام تتهسنایی اسم | 


بهر رضای حق‌تسالی به من وامی باه لازن بگیسرم 
o00‏ 

|گرائی آی گرانی: آی گرانی چرایی‌رحصی و امهسریانی 

پو با ما خیال داری که تا کی نو غراین کشور ابران پسانی 
OOO |‏ 

خدابا صد فان از رشوء خواران هسانانی که بی دید و ایمان 

ظاهر همچو اهویی فشسنگند به باطن مشل گرگی تبزدتدان 
OOO‏ 

باوند! مرا بسی مو مگسردان اسسیر دکتسم و دارو مگسردان 

وگر کردی اسیز این سه مورد گرقتار زن بدخسو مگسردال 
90 


چه‌خوش باشد اگر بی جار و جنجال مایم ازدواج پایسسز ااال 


او خوشستر آنکه بابای حبالم بسازبفروش باشد با که دلال | 


حسنید عنم - ور دآورد 


وحم آب در لواسان 
تا سوت بلبلی زند این لوله جاي آب 
ما تشسته لب نے همه در حزای آب 
گاهی به صبح و ظهر. گهی نیمه‌های شب _ ۰ 
پایسد به جسای اپ بنوشیم هوای اب 
دیگ و سطل و قأبلمه هر سو روانه ابم 
ما مفلسسسان فسرن اتسسم؛ از يرای اب 
ایگ جاله آپ؛ بافت شود گر در ابن دیار 
صد جانوز پینشی و در لایه لای أب 
اف صا یبا و گسدر کن از ابن دیار 
از ما رسان پام په فرعالسروای آپ 
مود و زن و صقسیر و کیسبرنده < 1 
جر سسو دوان؛ ز سوز عطشی در ففای اب 
گفتمش که خلن همه شکوه می کنند 


شد خورد و خواب و طاعت مردم فنای اپ 

[ای ابره‌ای پاک افق بارش اورید ۷۱ 

ا تابر کی سد؛ کسوزه ما از صضص‌ای اب 
تا وکنال » قیض تو: این دوره جند بوو؟ 

گفتسم: هوا خوردیم و دهیم ما بهاي آپ 

مال ملکیان - لواسان 


7 شصت سال طنز در اطلاعات هفتگی 

سل عم ۱۴ خروم ۱۳ 
آقا شوفره 

به تهسرون لوی بود 1 

کاسیہ تضالی عی گرد 

فد و اس و سا 

اون کسبه: عردی مختخوره 


#۶ @ 


شسل کسوتر ی پسر» 
افاشسوفی به خرده بواش 


این به گوشت باشه دادش 


انگار داره سر می بره 
انفضده: ی کله ناش 
خودتو پربش ون می کی 
پاعت خرن نبا می تسیی 
ماشیین وبر بواش براش 
کلاعه به خونشسش لرسید 





شماره ۷۲۰ -سبال پالژءهم مدوم تیر ماه ۱۳۳۴ 


رفور ه 


بااجازه ناسر خسرو E‏ 

خواب دیدم که دانش اموزان 
اتحان داده وزشوق و شمف 
من دم ساعتی به استشال 
اندر آن جمم دزرس تی دیاءم 
گفت با من که‌اې رفین شفبق 
گفتم ای دوست گرچه می داتم 
از تو دارم کتون سسئوالا تی 
تو ب سال گذشته در يی درس 
گفت, نی: گشسش که در «نآریخ» 
گفت: تی: گفتمشی, اال بوک« 
گفت؛ نی: گفتمش که از +لجعی ب 
گفت:نی» گفتمشی «ریاضی#را 
قتا ی گفتوش که دز «دیکه» 


قوزه‌ای هر سال 
گر توبی عاشسق فبول شندن 


«شاکر از ر حمت خدای رحبم» 
بهر تشسویق أن گروه عظیسم 
پاکدل عهربان: رترف و رحیم 
با که از بخت بدا رفوزه لیم 
حادق التضول بوده‌ای زفدیم 
پاسسخم ده زروی عفل ملم 
بوده‌ای هیچ در کلاس مشیم 
هبج بردت خبر زعهد قدبم؟ 
هیچ وده ست با تو باروندیم؟ 
دای در فراششی تصمم؟ 
از سس گنای ع ٠‏ 
هچ بردي کتاب را سلیم؟ 
کارگردی تو اندرین افل‌بم؟ 
خویش را یکره زدی برسیم 
بی زتی غوطه در عذآب الم 
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.- 
ر سس 












ورای ویانشه شصننین, سال اطلاعات هفتگی 
نمههایي فرلوالی 1 خوفنندگان گرامی و خبرنګاران 
افتخاز ی ما در شپرسنانها به دنمان رسید که فعا 
اسکان جاب هب آنا وجرد نداره اما نمونه‌هايي چته را 
ته خاطر انی جالب‌نر در آن مطرح شده پود در امن 
منت اور ده‌ايم و از پقب خی تند ان یداه پززشق 
عي یسم و بار نام این گر امپان از آنان سب‌اسکر اری 
عی نما 

زوشین نادار دوست: از هسر اروالفضل 
مسد رصايي از حاحی آبنه. علیر ها علبلي 1 
خسر ویدر. فاس عافای از لیران محسن خوظفداری 


ارا د لر و پسرا ریم علی‌بور ( رومیه 
عیبا ساره و ردن کسی رفک دی 
عرض ته ( لجان محمد نا شاهد ر شر 
سرك ما ندران. اهمه سبي روجالله شبلى 1 
Ea r? £"‏ 20وی او 
مس ۹« 
هبار خوش نوشیان محست 
ترک و بت وی بزرگ | 
بارهه‌لی با هوان و رم 
ابات عفتگی. پرایمان 
فر مسئت‌شد که نر تفر محیله 
را به غیوار رەم قا | 
ستد كارت يسال ربا و ( 
معنه بک ۶ ت پستال مور یتال ار طرف خوانند گان 
به ما اهدا شده که إا ذف و مدای هده خر بز اندان 
شم عفی می تنب 





OCC 


ساسثان فلها 
مجله عزیز اطلاعات هننگی 
ای برنی که مئل ۔لطان فلبھا 
در فل فرد فرد. خراندگلن. هر 
چلی جای‌این رطن زب اسلاعی و 
حتی ارج از مرژها جای «اری 
دوستت ارم تا می‌نهایت و طا 
آخ ن لخظه زند گیې ا 
مجلا خریم چه خاطرانی, شیرین نم از ابتکه من 
خسن آینکه عور را جزلی از خشواده ار مجله عزیز 
ھی شالم همین پس .که بثو عزیز شهرین ار از جام بگویم 
که من از عرجرانس به مطالمه علاقه باشتم و حتی رشت 
حصیلی من یز اهیات برد و عنرزهم باترچه به ابدگه 





سروس .ده ا1س کے .. نس 


Tans شماره‎ 


1 سوه محهيخسين و احندعلي زازع بدتي 3 


بارای عفت فرزند چهار دختر ر سه پسر و عقت خروس 
و عاماد و هفت ره شپرین فی عللالهام له تھا لست 
تو کم نشد« بلکه روز به روز برابم عزیزتری با جتیکه 
خدا گواه لمت که روزشماری می‌کنم :1 صبح‌هنی 
چها شنبه‌ها اواپی نفری باشم که این محله راحتی ته په 
لپت ۷۵۰۰ربال بله حنی اگر ۵۰۰۰ ریال هم باق با 
کمال می و ریت لهپه کلم ,اہن عراپضم راخدا نگرهه 
په حساب جاپلرسی و نظاهر و لمارف و رباکاری 
نکنارید که آگر اب‌گوته اعدیشه کنی از عو دلگ خوافم شد. 
#مامی مرحشان سیگاری ۰ بندرافزلی 
از ۷۱۷ ۷۴ اتی 
ص ۷ ساله 2 ى 
اولین پار حر فرورهین ۳۳ 
هر آپانان با مله تنا که ان 
روزها به شک الا یرد اتنا 
ر خوانند: آن پزده و هتم و 
خواهم برد و اکتردامل, پچه‌ها 
و نایم همه به این بج ا 
علزقمته مي باشنه. (اکترن ۷۴ اة عستم و تارای ۱۸ 
نوه] نمایند گی محله عر ان 7مان اقتی سردار زعسکی 
پود که کتابفروشی فر خیابان آمیری آپادان واشت» 
چقدر مریم اپادان, پا اپنکه لعداد خواننده کی 
نلسته بران بدمت آوردن آن که بد روز ہد از انار 
به آپلوان می‌زسید , مستظر برد , 
«نور الله حواجات - اهواز 





یں اب بتي ارلا ها 
پکی از قذيمى ترس و 
پرربا فرع تزین و اکر حسل بر 
خوهستانی شوه = ,فاخا ر تون 
خوانند گان مجلد شما برده و لز 
اپنکه سکیان تراز است پدان 
انس گرام بارا ارم 
پتاینی آننشار سه هزارسن 
شمارا مجنه را حضور شا 
تیریک. گفته و آرژومندم که سالیان سال شافد چاپ ر 
اتکار آن ترط کنا و عسکاران خوب و حاعی کا 
انیم 

وان اصل موخسرخ 
بنده فتوکی یکی از صتحات اصفحا بلغ چه 

تاه ھا ارہ :999زا که بام بشده عرآن چد اپ زمیده 
۳ بط یہ سال ۱۳۲۶ میباشد. بهمراه یک اطهه 
کس پوزست را برابتان ار سگ کرددام لا ایت کردلر 
لابت ترس از اندیدی فرب خوانتر گان مجله فستم که ۳۵ 
مال تمام است که هر ففت ملد شسا زا می خوالم. 

# روح قگیز بحتیار ی > ۵۷ سه + شیهرری 





از وی تسم بد ول 
در سال ۶۷ من در 
مسایله براسری تکس 
شنسمن تنواره سراسری 
ہمان وان شرکت کردم و 
مقام سوم را پدست. آور دم و هر 
سرزه عتر‌های ععاصر چوابز 
خود را از (اقاې خاتی) وز 
ارشاه ان زمان آرئیس جمهوز 
تعلی) دریاقت کردم وفتی که په شهرم سارنی بازگشنه 
ان حعس را (عکسی سپاه و حقید که ببرزن و بے مردی 
خسدیگر را بقل کک بودند) به تسایند کی اطلاعاثك 
عفتکی مر شهرم باذم و خراستمر آن عکس راعر مه په 
جب راد ۱۲ مگ کاشت ‏ اينکه در اال ۰۷۹ 
درسئی کہ می دالست این عکس را من گرفنه‌ام به من 
عفن زد و گفت که یکس شما زا در مجله اطلایات 
هفتگی په چاپ رسالهند بدون آنکه حتی نامی از 
اینجانپ که گیر نده خکس برذم برده شده باشدء عکتتی 
یود که امکان نداشت هر بیلنده آن را چیند و لحلدی ب 
لنش جاری نشده بلند و خرشحالم از آپدکه پاعٹ 
شادی نپگران شععام, ۱ 
#با تشر - علی‌اسغو کلانتری از ساری | 
۰تسا حال پکث اربج 

قبل از هر جبز» خصتسین تالگرد برند اطلاعات 
ففتگی را خدمت شا «زیزان ست اندر کار محله و 
همچتین خوالند گال عسیسی و فهیم شما تیربک عرض 
س کن 

ای غزبز, پاخیر شام که سیم اربد به منلبیت 
ئضت سالگی مجلم ویژه نامدای به همین مناسیت فر 
شمارم ۲:۰۰ پم طبع بی‌ساید: پدین خاش ست به قلم 
شنم دا مطالسی, را مریارة مجطه گرامی خویش بتویسمء 

چپ اطلادات هتکن در خی ۶۰ ال اعا 
هداوم به خوییی, خود یک تاریخ محسرپ می شود په 
طرزې که با تورق تماره‌های اطلاغاث ففتگی از آغاز 
تاکنزن مي‌عران گذر ایام رااز پس این اوزای به وضوح 
لسس کرد و خورشا پخال آلنانکه افتخار گره‌آوری ابن 
مضوغا گرالبها را در طول #۰ سال اششار: دارا ف کت 

ازم می انم از تمامی دست آندر کنران مصفه از 
جسله امور فنی. کارگران زحمتکش چابخاه وه 
روابط غرم محله. یشک سولان و قدیس ارين 
اعضای مطل فتردانی کتم و امیدوارم قدیمی ترین 
خرالنتدگان مجله هر مت و لاعت پاشتد, 
* ورخ آپوبی - قهران 















لو دح هنان 
عراس بردید طلبی به مناسبت یراز ۰ ابن 
مجله ارس ستیم, من خردم را عضر قدیمی ترین و 
فعال رسن و وفادارترین تمي‌دالم زاي ابتطور که په بآ 
دارم از سن ۱۳۰۱۴ سالگی با مطقه خوپ شما آشنا نزم 
و بالی این اهر خير فختر هادان بره, هه پلا جازم | 
روری که با هم سرگرم گفتکو بودیم به مطليي از یک ۲ 


ر ل 
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| مجله اشاره کره و گفت. حابثه‌انی که خائس 
رد کرت بردب اعضای خانراده آنها را ین 
لایر فرار ناد و همه راستاتر و چلمانشان رابه اک و 
تابف تابد بود بیس له اطلاعات غفتگی آن 
فقنه را بزاپم آوره و خواست صفحه‌ای را پغوالم کد 
موبوط به سرگذشت پک زن پوه مطالعه آن گزارش 
کا شد که من پا مجله بسیار خرب ر سیم شما آخنا 
شوم. درست ه باد دارم چہ ان برد من سال سره 
ارال پردم رلی من از ینت ۱۵ تومبان خواننده تابت 
ا شما شیم آن زمان ایت کافد مجله تست ب 
ال فرق کرد و بهر حال الان سالهلست که خرانتهه سا 
تم و به شمافی ریک حی کاپ 
ااتعتمین سال التشار مجله اطلاعات هفتگی بر 
ترهير محترم و کلزکتان رز این تشریه و 
خرانند کان ندینی. فعال و رفاتار ان تشر پرسیمنت و 
مارک یاوه 









۱ 






۱ #حراهر شما + رقبه فتحهلی زاده 
طت په ات ۲ رن ی 
| ای سالبان سال همکازی با 
[ سا لوزن دگ خاطرات 
قوب و شبرینی از مجله تازم. 
٠‏ ام است اوابل سال ۷۴ 
بود و عر هقدهات ار تراچم را 
فراعم می کردم روزی با لامزدم 
به فص شح به یکی از 
پر گهای مهد رفلیم. 
همین فوری. که در پارک غم می‌زدیم و مشقول حرف 
"زان زیم پسی‌جه‌ای را ایدیم که مشتول خوالندن سای 
ود ید اقلق نامزدم نزد وی رتم ر فیدم کد عاره 
ضصانطرری که به سی جه گار می گرديم. از آو 
پرسیدم. «بچه چان آمست چپست ۷ 
اوشروع مه گریه کردم بچله را سکم ہر فش 
گرفتت وقتی رای دومن پار پاسخی, نیم از 
جر کانش فهسید که لال است و کم کده, 
پارک کرهستان ملهد پارگ بزرگی برد و من گه 
لای انٹیل هانستم و آو ختی بلا لبود انش را 
پتربسد. نمی‌دانستم چه کم ولی ابن اطلاعات عنتگی 
مر شش گنک کوج 
۱ از تن رازوی تفاشی اشی که برای محله رتكاف 
ود گذاشت و من امسن را در فاه نقاشی مجله پاات 
واز بلند گوي پارک با صفا زهن نامشی. دفایفی بعد پر 
و مافزش با خوشحالی و گریه! ہے ریز 
لھا می خواستتد ب هر تجوی کہ شب ار من نکر 
ند ومن در باسح گفتم, بزالله از ما چه بنهان. آپن 
له اطلاعات عفنگی) برد که کیک کرد اس 
کرد را پیدا کئم و آنها نہر به پاس نکر از من 
تام را گر فد و یکماه بع فیدم که عمجل برابی اا 
رت چست حی‌آید: آنها مرا هشترک عه کرد 
وللا 
| پا لشکر فراوان ر تبریگ. به مباسیت. خستسین 
سس سسا سے لین نها ےج 
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مجسیرضا تلع | 


#نادر کیاتی از تاد 


با فری سکام و ضسته لیلشید خدهت لمامی, شما 
زحستکشان, شای که هر خت ربن وپ رمحتو اتر ین 
شرپ را مهدا خاله‌هنی ما میں کنید.. من و پدرم از 
خوانتد گان پر و پاقرص مجله هستیم, بعبی گر روزهای 
چهنرشنه پدر حرید نان برای خگه را فرامرشض کر 
خرید مجنه رافراعرش تمی کند و آماخمین که چند کی 
است از تنعت وجود علذر مهربانم یی بهره نتم و هر 
جهارشنیه پا ہی فراری متطر رسبدن پدر به مرل 
مسبو چهارشنبه‌ها چنائم را پا فیدن يدري کد پھر ین 
عستم تهایی ام را ار دست بارع رورت می‌کتم. اما 
رین لحظه در زندگي من هر اریت با سچلدام 
روزی بود که جنھا چند عفت آی از پر کشیدن عادر عزیزم 
گذشنه و هر یک از خرافران و پراترالم په خاله رد 
بررگشثه بو و هن تر د می‌حوصله تر از شر 
رول متظلر پدر بزدم عا اينکه او آمد. هر خالی که 
مجله‌ای در «ست داشت. چدز آصد و ججله را یش رزیم 
گذاشت و گفت. #چند هفته‌ای, انست لز خنبال کرکن 
عطالپ و داستانهای مجله غافل عللدءایم:۸ اپ کلام 
پدز آقدر رین و مهربان بود که هنان لحظه شرع ب 
ررق رفن مجله گریم چه لدت خش ات دبترن 
نوشته‌های آثبداء واینگوته شد که سی با اټ پدری با 
محیت و پا گردن عمدمی شیرین چون هفنگی آفته 
آهسته پر ام و تتهاییام جبره شم ربلد گرفنم یه جای 
گریستن به جکن خی مادر. پا خاطر ات از سر کتم و 
نمتهای یکران خدارند زا حر گزار ئلم . 

فو اخر من نکر از هنه شما می خواستم در این 
شماره مخصرمی از پدزم که هر هته زخسته خربده 
نوست و پار هنت کیام رڈ می که گر کور 
(یدر ای زر گترین اعست پروردگار دان مهریقت را 
غی بوسحم و میاه مجلة محبرنم را به در دریگ 


می گویم) 
*با تتکر فراوان - فر پپا سيفي‌زله 
ف ب شد دور فى 
فوسال ۵۲ بات آموز و 


حصل ,وعم ر ال سیل, 
دای در حين تحصیل یه خلت 
اشن تقوبی‌پون عر ران زمان و 
عصب ارادام تنها م رگرهی : 
من رادو و محله ی «. که ماه 
را از فوستان عی‌گرفتم ولی 
چرن ان رما اکترا خورانند گان 
ان زمان حوزء معلات پودند کمتر ميل په خواندن 
مسطالیشان پزدم. در روزهتی پایشی سال عمویی داشثم 
کہ در مرزن‌اباد چقوس مرل خدمت برد و خرن 





سالگزد حصله 


مش 













کرچگ بودم ہہ مامرریت رٹ اچ 
ود و حآیواده‌اش را خیلی وقت / 
بود تدیده بو آمدتشان را به فال نیک گرفتم, بی ال 
چدبد (۵1) را با حضور عو و خالرادءاش کروع کردم 
رلی این حضوو بای سن پاب آشنلبی با مجله انطلاغات 
- پنگونه که عمویم, مشترک ابطلاعات 
ففتگی بره من یز توستدار باستانهای مجلات: که 
املل عات هفدگی دز ۹ رمان داستان طولاتی و 
یاه داری داشت با عنوان نلجرا اگر از یادم ترف پاشد 
پس من پا مجقه به ومپله حن بم آفنا شنم پس از 
خواندن آو و ه سقارشن خوف شال گافی عحلنه را په 
عوان کادو عرسی و چایزه به عن می‌وادند کم برلبم 
سار بااز زشن برد با فل لاتقلاب رابطه من با مجله 
زیاد نبرد. ولی بعد از اغلاب مربب و یا به حورن 
فرضی خراننده این مجله محیرب بوهم تا این که 
ازدواج کردم وهسسرم فرح قهسیده و قابل احترام به 
نظرات خانواده که اتان پیشفدم در خرید مجله در 
مراع اول به صورت تیه زان عن بودند. و حال 
مجله اطلا عات» هفتکی اوست صمیمی ویار شیاشگ 
در ون د کی شخصی خردم است و علاقدام پم مجلد چه ‏ 
حدي است که مسئول فررش روزنامه فر محل زندگی. 
اکر کی ب اخ پرای خرید پروم آن را برايو کدار آ 
س‌گنازید: ۱ 
در خاتمه برای همگی تسا خلامت و کنادکاسی وهر 
کترها مرففیت ریزاقرون آرزو ی کنم, 
#با احترام * زهرا اسدی + تقران . 
ارلین خاطر4 من متعلق په 
روژی است که نقاشی دخترم 
رآ قیدم که غر سمل انللاعات 
فی بعبورت ردگی و جاب 
پتام غارفه وخیدحتفی ۶ساله از 
نهد چا ده برد 
درعین, خاطرء من آين برد 
که لر فروردین عا حاقل جارین 
بعنی سال ۱۳۸۰ پس از حدود پتع عا سکاب پالاغرء 
کارت خیزنگلری افتخاری مجله اطلاعات هنتگی 
بتکم زسید. که پار خرشعحال شدم و نامه‌ای 
اشعراهیز نیز حضور عست اند رکاران مجله ارتام 
۰ سالگی مچله برهما شا عزیزان میلر کی موفق 













گل. ۱ 





#عیاسملی وحید حنفی * مشهد 


نقیه در صفحه ۸۰ 


ا تسس تتس رچ نو سس بو کک کل کی تا 
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از سال ۱۳۴۴ را ز۵ مواسسته اللاعات دم اتش 
ماه لیل از فرور رقن الات رز بر وفت) و با مل 
i:‏ آفای عاتیالی (عکنی) کر خرد را اغا 






EP Ek ٠‏ چ لدبت ا ول 
ى به جرک مجمل کار خود ندم ولال ۹ دویار: 
مزه پاکذلات 


اطلاعات هفتی و ایفرا 
۱ 


دنر بهمن بهروزی ۰ 
۰ ی ترجوای رای امام حصیل 
عازم چگه هنیا شد وهو هنوزیه بل فگری لام برای 
ملالمه شین اطلاعات هفتگی , یا به رین «است 
کم بم این هنیا مست تیاننه بردم مدین ترتپ هر 
هگم عریستہ آشنایی من با امللاعات. ففدگی از سطع 
یگ تورق سریع فرالر ناته بره 
جر ایالانت ستتحیده یز مر اراسط. دحه مکار مستر سی 
۰ به عطبو ات خو وی په سهولت اسکان پذیر لبود بنایراین 
وة خوه پذیده نطر فا وظلی فلز إلا من رخت 
۷ ربت و وم 
از ازال ععه هشتاد مپلادی . من بی انجام 
| رها ای بحصیلت رد در چرپ کثلیلریپا و هر 
| بح الاست گزید؛ برجم مر آن مان 
هترز تاه نت کمن از رطان هر آن خهر سکرنت 
طشتته ر ضعناً آشتایی چتدالن عم با آنها پیدا بکرده 
وم ابا نها زا من با وطن و مکانی که هی زمان 
هوی می کردم و اهساس دنگ په من عست می فاد 
ازاق استتسام پری وطن و اعاس عا و عرانی آن 
کی > آل می گناشلم دکان گرچکی برد که در خیلیان 
بول فراز مات و میق عه یکی سھگ دکسته 
ابرالی بود که از چند سال فبا په لالیفرپا هاعرت 
رده بود ر زماتی کہ ار ظر التصانی با مٹکلات 
۱ سرید: مراجه خده برد توانسته وه با زعت و زجر 
| فرایان عفاییزی بول بستم پا کنذ ریک فروشگاه میراد 
مسرا ایرالی بسیار گرچک تابر کند, او حرنی بسار 
خوش قرب نورد و لیج تی‌بن آترواش را کان 
حتف کر دا بر 
هرگ هوس آپلسری شت‌افشان مي‌گرتیم و پا 


@ ,9 شماره ۳۰۰۰ 




















هوا تال ۲۵۳ هلکازال روزنامه به خط منم اعرآم شدیم, 
مس اطلاعات غد ساخهای نخست حضزرمان. شاهد مقوط پگ 
مپگ عر انی بودیم که من بلافاصله از این صحثه عکسي 
تهبه کردم و با هزفران مکل فیلم را به تهران فرستاذم, 

مسقت بعد از چند روز دار شدم که عکسها 
چاپ تعد است. همکلزان گقتند؛ مر فیلم لیه صورث 
> ی E a‏ 


ین مجلات تشیم گرد و 


الیته أن مولع سرعم مر مجله اطلاغات هفنگی 
ودم وعم با مجله بالوان عمکاری دائتې که بعد از سدئی 
(سرعیر وفت) ضسن غدافتگی پا عرحرم سعونی‌مدیر 


Ca‏ ی نامه‌آی ار یرون هرای 
په عفتر مچله ارال شد و فز آن عتران شده؛ پود که این 
یگان غاضای یالت لیلم مربرطه را داره تا لز طریق آن 


موس بد من گفت. بای فقط مر مجله اطلاعات هفنگی ‏ پنوانه چزنپات هرآپسان. فوط کرد را شناسلیی کند, 

متغول به کنر شوم و من بعد از مدلی یه عشوان نے هد از اها چاخ شدبم که چند خر بگار خارچی 

پختی عکالی در مجله په کار خوداماد دادب.» پرسیدم پردند که تما شما خیلی وسایل مجهزی بارید 
محسد قیحیان غم ماد دیگر همگاران سایق عمجل که نوالست‌اپداین عکی رابگیرید! 

عاطرات پسپاری از سالهنی خدنت ھر نجله داردولی عمال ایتک این عکس علها با یک فوربین معمرلی[] 

پهترین خاعطر؛ او عربوط په دوزران فلاح نلاس است: ار هبه شده پودء و ابن سخنان په حن الگیزهای موجتدان 

من گوبند: برای کار داد.» 


#رقتی نبروهای عرآقی زاره خاک ای رال شدند. من 
به اللا آذای عری (معارن رفیر)ر یکی نیگر او 





+ عکاس پرسابقه مجله ابقلاعات هفتگی 





چاپ کردند و صحنه سفوط میگ مذ گور | 


٩‏ ۰ | خورش قرده‌سسپزي. ,. ماههاو سالهاادامه یاقت و ھر بار پس از الجام خرید.آن 
| می‌طليدیم. پا به دبک جبلات تکراری مین ما رد و بدل عی‌شد, 
بات زعنران تمرحدی و تالینکه مکروز تاستقی هر سال ۱۹۸۷ زمانی که 
ولتک الر بوهم سری. پای يه فاږه سهنگ گناشتې برای نخستن پار این 
| په ءکان سب هگ ۱ سرفنگ برد کد پش دنٹی کردم لخاد میت آمیزی که بر ۱ 
می‌زهیم. از لحظه ورود _ " لپ‌دانت رباهیان لهجه رن گفت, »با خره چیزی زا 
۱ به فضای ان کان  .‏ که می‌خواستی برابت آوردم و فقفط هم غین پگذالد 
لواچک. بوی لمر امانی ہا است و برای تز آن را یگات امم 
نیم لغوان عاخل حلبی ء عنظر؛ زولسا و باپ داخل من که کاملاً کتجکاه خد بودم و از طرقی 


سی و وای شکری درون جه روباز آدمی را په 
دت ب قا وطن می‌بره و آرامش خاصی په الك 
#ست می اا, 

با سرقگ مزاح بسبار داشتم و ھرکاہ به دکان او 
با مي‌گذاشتم و اندک خریدی ,می کرم ار انی 
می کرد مرا در یب په عد لتر از ابن کالا و پا آن : 


«می‌دالستم که از او علا غیج کالایی را نخواسته پروم. 
پر‌سید م املا جه آوردبای؟ 9 

مرخنگه اشار؛ به پنچره ماه حرد کرد ر گفت 
#آنجلست» من از فاصله سه چهار مترنی تخ بنا 
قطرری را نشاهده گرام که از بک گروشه پلجرء په 
ر گوشه عیگر آن به مکل سای کشیده و بسته شته بود 


کا که عنم برای طقره تن از لین آمربه زام به و روی آن مچله‌ای قراز ناشت که لخ مذکور از میان 
او م ی گنتن «سرهتگ هنرد جدسټ ور پت انگاری ا صفحاات وسظ آن مج غیرر کرده پود. 
چیزی کم #اری که من نمی تالم آن رابه خهن پاررم٭ .۳ درحالی که پا چگاری سعی می کردم تا نام مجله 
و او ت قمیٹ با اصرار از من می‌شراست ھا را که تیت په چدسان من دز زاربه ناسنعادلی فرار 
کالایں را که عر ذهن داعتم نام رم نا خاید او بتواند په گرفنه بود مترچه شرم.سرهنگ که گربی رازی تجرین 
تحوی اي زا پیدا کرده و چهت فروش رمال افلام بر میلگ رکش را برايم فاش می کرد گفت, هیک مجه 
دکانش قرار دهد. اما من هیچ گام به دکر تام جنس تن ۲اطلاحات هقتگی است» و آنگاه پا غروری که نشی از 
عی‌دادم و زاره په همان گفته:هس‌هنگ هنز جنست. _ اجام کاری مهم به لو جست دادم پلشد. ادامه ان 
چرر بسن انگاری..» اکتقا می کرام و سپس ها اينک سه ماه از اریخ انتتار آن می گنرد ابا 
حداحاققفی س کردم و می ررفشم. آن رابازحست یسیار پم دنت آوردم و می تالغ که هبان 
سرهنگ مج یا عمنالهجه شیر ا فری خود کر کرد نو است که په دتهالش برحی!* 


مرف من کته لا که جرا لغری نکر چا هقدگی ارد 
مي‌خواي اک زیر سنگ دم باه بزات ینایک ۷ ملا که او "در نغ ۷۰ یہ یراق مخ و سمل 
و ال از آلجایی که این پک مزاخ بود د من رآ فرآوردم فهمیدم جاب سرهنگ بر سرام شم تی گفت . 


دروانع هیچ لوغ چئ را درذهن نداشتم. و 
می ارام کے عم می و یدمن تیب اا 4 
امشتری و صاحب مفازه) پان عن و سرهنگه روزهاا 





» نو سستده و متوحم مه 


و اين نخستین پزخرره جدی من با اطلاعنت 1 


5 


ث 








پیاده‌روی تا صبح : 
پانداشت صاحب این فلم سراسر سپا اسث و 
قدریاتی از خداوند بیحان, که پر حفر منت نهاه و با 
فدایت په سوی اطلاعات عقنگی, دری ارہ از شتات 
رت زا هرق من گرد ومد فشک ار نذا 
۷ آنهای که خداوند از طریق آنها مرآغر این مجله گرافی 
و خرصه مطیرعات و عار پاری گرد, 
^ خدعت در اطلاعات عفنکی پر از اسظه‌ها ر 
خاطرات خوش ر به‌پادماندتی است و من هبخ خاطرء 
خی از آن در سین تدارم و هرچه هست سرشا راز کے 
مع ات خبرت و حلارت .ی شدازه که در 
گوشهای از لبر یات خدمتگزار اه ام وع عانش 
و عرقت و صراط می هی مرا ہس است و 
| پوه شار خدای مان وغدزدان عزیرآنی هستم که 
بای مطبرعات و نوختی را باذم ماذند و در این راه 
هدایتم می کتند. 
و آما خاطره 
oA‏ 0 سالهای سال بنده آقای تری و سرمے گرامی 
مجله مشتریان برویاقرص جشنواره‌های فیلم فهر 


۳ 





؛ُآن هادثه غير متر قبه 1 
O‏ سب 
5 اہم پارر گرا نهوه ررزی بنوالم تر جسم کسالی | 


رار بکرم که یہ آشبایی با روحیاان داشتم و نه 
رشن کار با انها ر؟ می اکم در عبقت شتی که از 


ستهای. برر. یشم خوه کرده بردم فیچر عسقوانی با 177 


مطیرعات تداشت و این مرضر « وز هم باعت تمجب 
,حدم و دش تاید اعت شطفتی تسا پشوه 
در یکی انز روزهای اسان ال ۱۳۶۹ در حالن که 
ناد «لابلی شغل قلیم رآ از دت دام بردم. برای 
آغتراتی و احقاق هق به عمراه چند فر «پگر جانی را 
هت از روزناهه تدیدم و دون هیچ نتخاس فقط به 
خاطر ازدیکی راه زارد ساخشمان مزمسه اطلاغات شدم. 
۳ فز بدو ورود فیدن شخصی يه نام خبرتگار که 
> مشنانانه درددل مرا می نوشت و فول می داد آن را چاپ 
کند. رایم چالب بوه و ند که گنشت و 
پیگیری‌های بعدي پاعث ند که اشنایی را در آن جمم 
ر مطوعاتي پیدا کتم اپشان ترالستند سیر زلدگیم وا 
کاملا تفیی, دهند و مرا واره دلپلیی کنند په تام بلیای 
مطیرعات. دتیایی که په فول مرف ۸۰) دز جه با کل 
چند ماه ازل کار را به اشنابی پا راه و رسم 
روزلانگاری ر آشلیی با صفحات عجله سپرتی کردم. 





بزلیم. 

در یکی از این 
چشوارها بای نملشش 
فلس از بک فلساز 
مطرح وی ٹا سات 
۳ کب مطل شدیم و 
مرلجام پی از تلشای 
ن نسم ات ۱۲۰ 
پایناد از سیا آژادی 





حارج و عازم متازلمان دی 
ان در گرامی به لیل جدایی ران از حقیر سرا 
شدنه و رقتند و هقی ماد و حوضتی: 
سمل اس‌جارای نا هر دراه اقری فرار داشت و عز 
آن وفت تپ پا پامداد که پرف هم په خدت می پر بد. 
بنده فر خیابان شهید بهشتی ابستاه پزدم. کسدی 
دراژدی از چایی اشرو شا که پس از تفتیش جیبهاپم. 
ءانستم اء در پساط ندارم به لاچار پای پیاده از سینما 
ازاعی نا سهراه افری رفتم و نشان یہ ان شالی که 
ساعث حدود چهار صبع مثل یک آدم برفی! به عنزل 
رسیم که بماند پا چه توچ استطیالی از سری عپال رورو 
شدم و الپته حفم بوه! اما از رو که ترفتم. دازه لتم و 





مدتی گذشت. گم کم 
فضا پرلیم علموستر شد. 
هبکاران مظرعاتی که 
قر يشر ورودم ار من 
فاصله م یگرفتد. گم گم | 
پراي ارخضساه ‏ حسسن 


کنچکاریشان به من 





فرت را قنیست 
«الستم و متقابل برای حرهم شکستن آن ای ظربه 
پاپ دوستی راب کردم. 

هر آین جم بد از ردیر مطله که هرا می لاحت 
و عترقم برد اولین کسی که با زقتآر دوستانه و صسبمی 
خودلی نظرم را جلپ کرد آکپرزانه نویسده «استانهای 
نله بود. وقتار دوستاله اپشان پات شد که روزی از 
او تقاضای کمک و رامای کردم , ایشان از 
لو آنالیهاپم و ایتکه چه در چنته دارم سئوال کرد ومن فم 
آنچه را که مر سالها تیل انءرخته بودم نی انناب یا 
زبان انگلیسی و کار قرجسه رابا ار فر ميان گذانشم. 
همان خرو که انتظار اشنم او از هیچ کوشنی دريق 
نکره و آنچه رالازم میدید برای ہک ترجسه خوب و 
روشتهای جاستان لوسی پامن در مپان گذاشت. و همین 
ایا ہی دزی برد که یالت کد امن الگیزهای پافتم و 
اولپن داستالم را په نام #شاغر ۵ لرچمه گرغم ر به سردو 
خوپ و دزست بالتتی محله آفای مالل جنر 


نزهیک شدند و من هم ۲ 


هد فیلر‌هابی را که عبده مرت لوشتم: آن‌رقت ےآ 
م ی گویند. جرا جماعت ستقد نقدهای حرفه‌ای راصولی ۳ ` 
کسری می تویستد! 


رو نامه‌های عضر که بعد صی‌حی شد مفاله و لد قنرق 


9 

0 یکی مرها جوم | 1 

من نوشلم, یک روز جرالی په روزنامه مراجمه و اهاز 

علاقه‌مندی گره که در زنیله فتری صمکفری کند و 

برای شروع کارئی عم بک تلد نوت و آررده بره. + با 
دہ او را کلی تحوبل گرفتم و وفتی تگاعی ابه ۳ 

تقدش گرم دیدم تقدی است که خودم هفته قبل بر 

یلمی نوخته برهم و در نجل اللاعات هفنگی جاب ۳ 

شدء بود الیته پا نام مستعارا په رری جران جریای نم . مر 

پلوردم و تر عرض با وی صحیت کردم و آن جوان 

عم‌اکنون یکی از نامداران عرصد تفادی د 
نعتمین سال دواد اطلاعات ففتگي بر خسکاران, 

مسرولان محترم مزسسه اطلاعات و شرکت اپرانچاپ 

و خرانندگان گرامی مجله عار ک‌پاور ۱ 


۰ 





| لوپستنه و ملقد سیلما و نالو‎ ٠ 





تحریل دادم کہ با مرانقت ار هفنه بعد به چاپ رسید. و ۳ 
این کمک و همراهی دران معلیر عانی باعث. شد که . 
اپنکاری نو در ذهنم جرف بزند و آن علق لای | 
تحت وان »داستاتهای مصابی , پلیسی» برد که ۲ 
مي‌توالم بگویم شاب اولین کسی بردم گه بعد اژ برئامه 
نمایشی .رامیربی هچانی دالر» که لها قبل از رامیر 
بخ می شد در نشزیه اطلاعات. خنتگی جنس | 
عضرنی را مطح می کرد 

واستاهتی عصایی پلسی «پروضور قرردنی» به 
صورت پلورقی در ۴۰ شمار» مجله به چاپ رسید. 

استقیل خواندد گان از آين صفحه بحدی برد که دز 3 
آخرین آمفری که توانستم به تبت برسانم دریافت ۱3۸۰ 
نامه برای پک داستان از طرف خوانته گان مشناق امن 
صفحه بوه که در أن موقع رگرهی شد. 

ترجمه ضتاهان پلیسی و در کرش اتپاق کرت مر 
انامه دا کرد لا روزی با بر ضرورت اباری از ان ۰ , 
فت و آن جع دوست‌دانتی خداحفظفی, کردم و بولی ۷ - 
ادابه کار. عسکاریم را با روزناسه تازه تاسپس اطلاعات 
پیز السللی که پرای اپرالیان مفیم خارح چاپ و متتشر 
مي‌شد. شرو+ کردم که تاکترن ایامه دارد, فرچند که 
هرز خردم یکی از لعضان مه اج مین 

یا سپاس از همه پز رگوارانی که کمکم گردند تا 
خودم رابک قرد مطوعانی ہدام 





٠‏ مترجم 





از تین هار 

پاک پوز عالی * 

تست سال از عدر قدیسی رین ححله فنتگی 

زان مى گثره و بند» التخار می کتم که اکنون به 

وان یکی .از جرالعزین - و درخین حال آخرین - 
انش به فعالیت ار م. 

پرای نخستین مار هر سال ۷۳ و عر پالزده سالگی. 





فان که رای 
گذراندن فور؛ طرع کار 
«بیر سای آم عتءاین 
یک روز په داشر محله 
می امم با جو حاکم بر 
»حه اشا شدم و ي 
نهم اهر عبان 
سال پود که آزئین مطلیم ‏ 
زبرنظر افای علی جوأدی به چاپ رسید؛ 
در آن ررز. هیچ گله پلور نداشتم که بٹرالم در 





ایند حضرری. ستمر و جدی در پخش ورزشی 

چهار ماه است که خود را در کار سابر همکاران "مر 

محترم عجله که الپے یی از آندازه په بنده لطفب ¥ 

فارند می‌بینم: ۱ 
همین جا از آقابان جوادی و اگهرژاده و ساهر ۱ 

کسانی که در راه مرقلیت و پیشرفت کارم قش ماشه 

و عارند. کسال تشر و قدرهالی را دارم 





1 
* ورزشی تویس__ 
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شماره ۳۰۰۰ 


و 


۱ 


3 


ای سس سس 
و روزنامه‌نقاری 


© رسول شدرعاملی * 


‌ 


مر 


۶ ااا سد رعاملی 4۷ از بازد و اژمیشناگزان | 


" موفقی اس که گار خوه رآ پا روزنامه‌تگاری آغاز 
کرده و به آل انتخار می‌کند: 

برالر پک اغا پای صدرعاملی به مطبوعات 

"کشیده می‌شود ولی حال و هرای روزئانه ر 


آ روزنانه‌نگفری آن کوران او راجت می کد و پاعث 


ی 


/ً 


ا کتاسرری 





انامه کازش په عنوان روزناده‌تگار می شود 
| »قرف اقات و بر کتار حضرت امام‌لره) در 
گرماگرم انقلاب اسلامی بود. 
یی ها هم جوم آنج 
ایران الست و پا وجود مشفله غرلوانی که دار یا 
ا ی 
در فاي زیادن, در عرصه مسا و 
مط رقت انجام داده است. آو می گید 
جپاانرکت فر کلاس خیرنگاری در مجله فختران 
ر پسران به گار روزتامه لگاری علاله‌سند و از حدود 
۰ بال پیش واره عرصه پرفراز و نشیپ مطبوعلت 


شدم, نخستین گزارتم پا عنوآن «خابه سیاه است همه [ 


چا سیا است» مرڪ رط په ماران خداسی) سال ۵۱ هر 
3 مجله فرئوسی جاب E‏ 

انتظاری مرا ہہ اطلاعات علتگی :وعروت کرد 
یار تداشتم گه بترالم پلیند. مجله: شوم اما پا وجرد 
نمام مشکلاتی که لاز لعا رفتار و کرعاز) آقای 
اررلقی یا عل دانتد به عتوان یک همکار پذیرفته 
ر #ریافت نستین خق‌التحریر ٩۲۵۰(‏ فزمان) 


7 مرا خر تزه کرد.» 





۶ 


ر 


۳ 


۱ 
۷ 
ش 
0 


i 9‏ #سرقت خر ی! 


از انامه می قل در ابتدای کار. پخش حوادث ۱ 
ا جع شداو هر روز ده مت سبح از 
دادگاعپا پرسه مي‌زدم نا نطلبی چناپ یرای 

۱ خرآنید ی مه بھی کم ر شی رکنها عم که در 

بأدگا: حاضر نمی‌شدم مجور عردم مطالب موره نیا 

را از چیپ هیکاران لته بدون اجازه آنهاا] بردارم و 
پس از نسخه‌برداری آنها رای گودانماه 

لو نمی گویند. هدر آن ر وڑها عحرپریه هقتکی حال 

اود هوان صیمی داشت. به تحوی که هسه اطا تر شم ۲ 


و نارای پکدبگر ریگ بومند قا ثل یک . 


خاترآده و ابت بات شده بره تا رفابنها تگانگ شوه 
و مچله پا بهترین کیفیت خبری په فست. خوانند گان 
رتبب 
# ماه با بکد قال قبل اردسکگیری! 
صدرعاملی در ارتباط با حضورشی هر خش 
| حرافت روزناته اظهار می کنا هیک خاو یک 
حادب پای مرا ه‌روزناسه کشاد و عاجرا اپنطرر برد که 
زنی شوفرش را کشته و چتاز: را ان ډه برداولی 
ببدستش شناسابی تشد« برده ما از روی کتچکاری 
په نای آن خانم حراجفه کردیم و نزانستیم په 


ره شماره ۴:۰۰ 


۲ 





خرن ضن < 
"انجام داله بردم خیر را په سرت به دفثر روژنامه 
ارال کردم و وقتی انام خینی (ر:) از مہدان اتفلاب 

عبر می‌کردند. روزنامه اطلاغات با تیتر باریخی ۲ 





ہے خاله او 
مراجعه کرد و پا 


ولا ری ام رم در را تحویل 


آپن عاجرا چون پنا یه شرایط! در مجله اطلاعات 
نکی لابل چاپ لیرد به روزلاسه کشیده شد ون 


لز اپن طرین در پختی خوادت روز نامه هم قعل شنم 


حور در کلاز ابام (ره) 
«در ال ۱۳۵۶ از طربق مرس اطلاعات به 


۱ روم دم ونیم مب زا‎ n ta 


جامعهشناسی) به قرالسه بروم و در همان سالها یود 
که آقای حالعپار (سردییر سایق ررزناب انللاعات) 
با بنده تعاس گرفنند, و خوامشند. د «نرقل لرشاثر» 
پروم و از محل استقرار حضرت آبام خبر تهپه کتم. 
در آن مدند من ها خیرنگار قاری زپانی بزدم 


که به طور عستمم در پاریس حضور داشتم و حتی با ر 


خوه امام په تهران آمذم, 
"در تهران, حتی قبل از آپنکه امام از خراپیما پیاده 
خضاتگی غبلی که با همکاران روزیامه 


امام آمد» دز ین مردم نوزیم, شد وآین روزها فز 
کے ین نرین روزهای زندگی من بوک 

ار انانه می دعا عالبته یکی دپگر از نیترهای 
صفحه ارلی کد من به روزنمه اطلاعات رساندم. 
تیتر مکو مت پهلوی سفوط کرد یود که من در 
سنگرهای خیابالی: متن خب را لهیه کردم و یه هسراه 
عکس عسرزمان در ستگر چاپ شد:» 

#یهتر تن معللب. زن و شوهر ها 

رسول صدرعایلی هسچنین دریاره پهترن 
مطالب مجله اطلاعات ففنگی می گرید. 

ار لظر من هر عجله صفحه‌های ثيت رن و 
شرهرها بهترین نطلب پود که تبراز بسیاری هم آورد 
و په مسالل خانوادگی افراه می‌پرداخت: 

عسجنین ماجرای اولین بالنی که رازه ابران شک 
از حاطرات جالب من در مجله امه 

من و عکلسی مجله آن روز کار خطرناکی انجام 
عادیم؛ به اپن صررت که یغد لز گلی صحیت پا عهنشس 


مسازنده این پالن فرار شد. ما چند متری از مین فاصله ۱/۳ 


کبزيم و بهد از تهیه مک الم نس قرط 


ولی یه محض تسشن در پالن دز آسنانها گم تدم و | 
بعد از ساختها پرواز() در اطراف قزوین یال په زمین 
+نشست که گزارش اہن پرولز به عمراه عکس حضوز . 


سردم عبر تزه بر اطراف بالن تر مجه اطلاعفت 
چاپ ند.» 







| که بدون جماهشگی با سردیر! تهیه کردم برای من ا 
| خاطرهانگیز شد. 


| ساخت فیلم #سفرلها+ پرد و به عن خیر رسید گه. 


و ت شد 


#برون هداهنگی با سر دبیر! 
صنرغاملی اقامه می‌دفد. قیکی از گزارشهابی 


په این سورت که *پروبز کیمیاری» برحال 


بازیگران این یلم کارگران برمی مہ گرگان 
جد که فر طول پا 
ایفای لقن تر فیلم. کار 
یکروز من و عکاس مجله (ذیحیان) تعسیم 
گرفتیم اینها را پیدا کلیم و پذون ناگی پا سرهییر : 
راهی روسناهای آطراف گرگان شدیم و بعد از یافتن 
هرمز ومیل 
دادم که بسیار خوالدنی بود و استقبال 






#زند کی خبر تگاری 

صبرخاملی در ارتباط با حجم کاری أن روزها 
می گوید: #بادم می آبد که صیح‌ها منکن بود با یک 
فائل نصاحیه کن سامت ۱۲ با پک فترپیشه 
گلت وگو نائ پلشم و لاہ لای این کارها پا یک 
| ول با یک دانشگاعی به صحیت پلشینم و در تنام 
مدت نتها چیزی که چرام مهم نود و ردیر از ما 
شت. این برد که در هر لحقظه په خاطر داششه | 
پاشیم, این مجله پرای خانراده ابت و خط رمز ما 

خوانند گان پودند البتۂ عنهای روی جلد که ففط پرای 
فررش بیشتر اراله می‌شد!* ۳ 
به سریاز فراری ۳ 
صدرعاعلی مر ادامه سختلن خود به مقر 


| مجتمشی په قرات باق انمد تحضیل شاد نی کد | 


"و می‌افزاینده؛ 

هم ی شرع شک 
فران اغزام شدم آما اپن بار شروع. شدن جنگ 
شهامت رادم نید میا رن مر کی ههد 

پس از پل کشت به ابران OE‏ 
شم و گزارشی به دست ها رسید که حه سریا دی ] 
روز ۱۷ شهریرر از پادگان قزار کرده یا ساراگ درگیر 


"| شده و تا سبح پا آنان جنگ گردهاند. ۱ 


پا اہن حادثه جرفه‌ای در افلم ز ده شد و تسم 
۱ گرفتم قیلم قحد این گزارش را ئهیه کنم و هر آپن | 


. ۱" کار موقق هم شدم و این فیلم بارعا از سیما پچخش شیده ‏ 


آست.» 
,ٍ واپی از اد هم نخستن ینم جک اراد .| 
رهایی‌را تحت دالیر زندگی پرادر شهیدم ساخته و 
«فیلسهای دپگری از جمله گلهای دازهی . پلیزان ۲۰ 
سفوئی تهرآن : «ختری با کفشهای کتای وا.. احيرا | 
۲ هم من درائه پانزده سال دارم و +.- 
او هر پابان سخنان خود می‌گوید. ۱ 
سن هميشه سعی کرده‌ام بین روزنلده‌لگاری و 
سیدا اه پیدا کتم و اینکه دربم چگوته می شود | 
پلی ین ررز: و پنسا زد و فده برأی أبن 
, حرفه اوزشی خاصی فائل هستم و امپدوارم که تعام 
| کسانی که په تحوی با این حرقه ر سیتماً در ارتیاط 
|, هستند.موقق و پیروز باشند.» 





» نهیه کننده و کار گردان سیسها 


شمبای اطلاعات هفتگی از 
کودعی تا حال... 


اګرچه اولین نوشتمام فر تاریخ ۴۰ بهمن ۱۳۶۹ در 
ا | دج اطلاعلت هفتکی چلپ شد. اعا این پدین مهنا نیست 
۲ که من با اين مجله قدیس آنا نوم منظورم نی ان 


این تاریخ س 


پک پار در پادداشتی رنه پردم که به خاطر علالله اص 
مرم به تشریات دو ران خو دش همپشه تعدادی از مجله‌دلی که 
هر لول عفته متشر می‌شدند. په خاله عا راء مییقت و آغاز 
آشنلیی من پاندیای سجله‌ها نیز از عسن مان برد 

دروالع» من و برادراتم دزمان کرهی از ټغ یات 
پزرگ دایم گرچه در لین ميان قط من به راء 
روژلمه‌نگاری کیب شدم. پیش از تاریخ ذکرشده 
پعنی از حدوه سال ۱۳۲۹ در چند نشریه عفدگی ر با 
بافائه مختلف للم زعا بردم پرآکنده و پا عام اولي آن 
زان چند سالی ہرھ که مشغله‌های دہگر اجار« فعالیت 
ر روزناسنگاراه به من نداده برد بخصوعی ایتک حتل و 


هنگنده‌های عر اتی 
0 قلام ضا تبره 
۲ ف کازی من با ملا اطلاعات هتنگی در سال ۱۳۶۴ 
۸ روع شت که مت سه سل ابه داشت. 
۲ تا پیش از پیرسنن په اطلاعات غفتگی و اشفال پگ 
ز و صندلی در ابن تشربه قاری مین شنم به علرن 
عنرجم و تریستده آزاه بوذ ر خی از ترشته‌ها و 
ترجمه‌های من در اطلاعات عت‌گی په جاپ یر سد :تا 
که پک روز فر جریان فیداری با آفای ابر اافضل کاتانی 
هر آن ایلم در دانشگاه در رشته مهندسی, گلمیبتر 
تسیل می کرد و آمررز یکی از مهندسان کلپپزنی مر 
اسنہ او به من پیشنهاه کرد که به صورت مام 
رت پا اطلاعات هفنگی همکاری کنم. 
| کاشانی «انشجوی آن روز و بهندبی کامپیوم امرون 
عحبی تر کنیدن کازیکادرر ناشت و به قرل 
r ege‏ و 
اپشان مرا ب آفای جرامی سرد اطلاعات هفتگی 
فی کره و اراز شد به عنوان جلشین سردیر و مد 
E‏ 
سایقه طولانی من در حرفه مطیوعاتی. وسندگی و 
قرجمی سپب شد با آقتی چوا بنون هررگونه شرط ر 
ال ری اد ری خر یت عصرما 
آنگه مر آن انها مر دانشگاه هم سیل می کره و نیا[ یه 
ھىکا ر حرفه‌ای والشت, 
اقای جوادی انسان بسیار دفیق عبیق و سلیم‌النفسی 
زد یدانم هنوز هم عست پا نها که مرویجه‌های 
E‏ 
عنوز هم فارند. 
آن مالغ سالهای اوج جنگ تحسلی پسره کته 
۲ پسباهای جنگی رال فرازگاضی عر آسمال هران 
ا قاری هدند پمب‌هایی رادر اجان شای رجت 
۱ 
۱ 


عرای آن ایا 
( و امن 
انفلاپ) هم به 
قدر ی سیسی و 
غزر از سما برد 
ک خلاقه‌منداتی جود من الا فکر سینسامی‌ویسی را 
از سر په در کرده پونند و غلپ په کارهایی فهگر و با 
لوشتن و کار فر زعینه‌های دیگر مشفول پردند, 
پتابراین وفتی +رستی په من پیشنهاد تقدلویسی تر 
اطلاعات هفتگی را باه ابتد! بارر نمی ردک یک 
مجله عبر تخصصی یه دبال تقد فیلم باکد که مقورلهای 
کاملاً +خصعسی است. ولی فرنهایت این اسر اثفال افتاد و 
من شدم. یکی از نریسندگان عجله اطلاعلت هفتگی که 
گلشم از درران کودگی پا نام و مطللبش آشنا بودم, 
این همخارین مر شد تا بفریخ مروادساه ۱۳۶٩‏ 








خیابان هام برد 
زا ازا هم باکت و ام مد هر رت آزیر 
خطر حمله هرایی کئپد؛ می‌شد. بروبجه‌های اطلاغات 
هفتگی, که به‌راستی بل کہ ماشتد بم جای ران به 
طیفات پایین دسته‌جمهی په تراس نقابل که مشرف په 
پارک شهر برد فجوم می‌آوردند وبا خولسرمی تافث و 
باز بی‌حاصل چنگند»های عرافی بر فرلز تهران را تاش 
می گردند. 

تابد یکی از خاطر هانگیزثرین دوران زندگی حرقه‌ای 
من سالهای همکازی پا الاعات هانگی برد پخصوعی 
تحط گرم ر مسیمی, #خریریه قر آن خرابط چنگی 
مشکلات و تشی‌هارا برای اسان تحمل پذیر می‌ساخت» 

کسی په کسی ریاست لس کرد و هرچه برد از بره و 
للا در راه الان سطع کیقی مجله, هر هفته که خیری 
از افزایش عراز و فروش مجله به خرب می رسیدب آکار 
خوشهالی قلمی مر چهره یکایک هسکاران نماپان می‌شد ر 
رچرد هنین, روه عسدلی پود که عر آن سالهای پرتشی 
بهد از پیررژی اتطلاب: و جلگ تصیلی جلد اطلاحجلت 
عفتگی را به چگی ار محبوبترین ر پرفروشترین نشریات 
ان روز کشور صدل کره. عضور پشکسودالی چون 
هرتنگ بفتراری. تی‌حیان و یکی دو لار دپگر ار تحربیرید 
اطلاعات هفتگی, از مربایه‌های سلم مجله موب 
می‌شد که امیدوارم هرجا فستد, خدایشان به سامت دارد. 

مر سلهای کارت پا اطلاهات هنتگی. پنده هم 
هىچرن آفای کاشانی علاره بر اتجام مسوولیت‌هلی امل 
هر کار فبگري که از دستم سات پر انجام می دادم. برای 


بر این ماصله من به مجله #فیلم» را« باحر و 
پنی از عدنی گه مسوولیت‌هايم مز این پاپگاه چدید 
پشتر شد. مجیور شدم پا هرستانم در الاعات عد 
خداحافظي کنم: مرستاني که هر عفته شنید‌ها با طالسن ۳ 
که اغلب فر نو روز پچ شپه و جمعه نهیه می‌شد, به 

i ماع‎ AF SIDE 
نجریه خوبی برای آن, سالهانی: من بود الهاي که پس‎ 
لز مدنهافترت کار جر مطرعات را شربارم از کرت برد‎ 

درری من از اطلاغات هلشگی,می‌رود که اكه 
شود اما تداس گاه به‌گاه با درالم عر آن نشوبه. که به 
بهانه حضور در جشنرازه‌ها ر گاه محاقل ینای فیگر | 
ن ن می اپو زنده کننده طاطرات اور ۲ مر آن 
معدود تل ریه هابې پود که په چد به سپندا می پر ناخت. پا 
این فد من هرچقدر هم که از تضای کاری ابن نید[ 
فدیمی دور شوم به دلاپل منعدد. این تلریه, بخشی از 
مهمترین خاطرات روزئامه گار من است» 


ه فة صتمایی و فلار 


آنکه مجله طیف‌های بیشتری از خواتدگثن را به 
سوی خود چلپ کند, صلعات چدبدی را پا مطالپ چدای ۱ 
و خوالدنی از نشریاث خارجی په ان اضاله گرتم, 

عر هفته پکی از داستانهانی گوباء لویستدگان معروف | 
خارجی لظ سامرست موام پا مهای يی | 7 
آگاداکرپستی که شخضانر جمه می کردم غر مجله په چلپ 
ی رسید: تظر به اپنکه علاقه زبلاي به کپ شهرته ۱ 
نداشتم اغلپ نرجمه‌ها و عرشته فلیم با نام مستعار در مجطه 
چاپ می‌شد. 

ید اتهان و اعتراف کتم که عتی بر آن سالهای| 
دشار په دلیل سفه‌صدر کم‌نظیری که ر عدهریت 
مومسه الاعات وجرد داشت صفحانی په درج معطالم 
اننفادی در مجله اغا پافته برد که مائل و كم 
j‏ را E E‏ "طط 
تقد و بررسی قرار می کرات و در عفر ستجي‌ها 
مي شد. وجود آن صفحات پاورقها ر ناسنانهای رن 1 
تھقی پسیاز زیادی در افزایش عبار خواند گل مجله جاو 
است» 

حرفه روز للس‌نگار ی سراسر خاطرءهتی علخ و رین 
است. خاطرها هم فسيشه از برابر چشمان شما رژه 
می یولد و یکی وا بر هیگری ر جحالی لیست. جز آنکه یلید 
بگویم در آن پرهه خاص از اریخ معاصر ایزان خاطرات | ۱ 
مورلل همکاری من با اطلاعات هفتگی رگ و یوی کا 
مغاوتی از دیگر مقاطع زندگی حراهلی من داشت: ۲ 

اد آن خاطره‌ها و آن هدکازلن كربق و نجیپ را که | ۱ 
هر کدام سهمی و نقشی در راد اطلاعات عشتگی چم 
سطع یک مجله مطرع و فابل تول برای اکتریت فشر های 
چامعه بانتد. همیشه گرامی تاشته‌ام و په همه آن دوستان 
و هسکاران در هر چا که هستتد. رود می ارستې. 

در انمه تهریکات میتسه اء را په ماسب ات 
دمت ناگی آطلاعات هقتگی په هبه درسنان ۾ 
ھکار ا۔م بر اپن نشریه تقد یم می‌غار م. 





1 


۰ نوپسنده و عترجم 


9 


P5 شماره‎ 


ان 


| ا علاقه‌شان را به این منیای خی انگیز 


۹ 


سې 


| زر تر :هافر گودرزیی 
س س س 


ای کند. طییعی | 








8 
1 


ےب لد 


ان بار ته قصد مارم در مررد کیفپت بای 
برنامه‌های تلو بزیرن و اپگی بردن سریالها ححیت 


TNE T2‏ وروی پرده و جیزهابی 
۳ علل گرانی شرابط ساعد سالن‌های 
سا 


این بار مساله‌ای بسپار. پسیار جدی در از اپلها 
که گفتم. ذهنم را پە خود مشقول گرده است. 
مساله‌ای القدر جدی که ترجیح می دهم حتی 
لحي که براي حرف زدن دریاره‌اش التخاپ 
می کنم. متل هميشه طنر أمپز نباشد 

هیچوفت مئل الان عطش نوشن نداشتم و با 
صراحت می‌گویم. آنقدر عصبی‌ام که 
نمی برالم ظاهر شاه و طتزالردی برای 
عرضوع بسار تلخ پادداشتم دت و با 
کلم این ررزغا عر که زا عی‌بینم په 
قدت علافه ند به ابت یاابه 
عبارت پهنر. غلاقه‌منذ په پازپگری. از 
دخلر خواهر خودم گرفته که ۱۶ ساله 
است و کتابهایش از عکس بازیگرها پر 
شده و پت زندگی‌اش فلان پازیگر 
, سے تا خوانندگان مجله خردعان که یہ 
چزیی وین و خصوی نرین. چنبه‌های 

زندگی پازیگران علاقه نشان می‌دهند و 
تا پسرها و دحترهای پر تعداد ديگريی که 
هر کدام. په پک کل سابل و 


1 الپتہ دلیلش هم عشخص است. 
رفتی یک جوان بعد از بازی در تھا یک قیلم یا 
مچموعه تلوپزیرنی أنقدر حورد توچه فراز می گیرد 
که در هر چنگ. تلویزیونی +هوت میرد و مورد 
" مضاخچه فرار می گیرد. و عکس های بز رگ و تسام 


آزنگی‌اشن دوي جلد تسریات فرارانی که عثل 


قارج هز گوشه و کثار عالم مطیزغات در آمده‌الد 
جاپ فی شودو دیگر غدا زا بنده تیست و برای کار 
بعدی‌اش فنخبره‌های چندین میلیزنی طلب 
لل که چرانهای ساخ اجر و 
خیال پرداز ما غلاق مند و پراز ارزو به ابن خرضه 
ترجه نئان پداند و غر کدام بر یال تشان خود را 
به چای بازیگرهای محبوب بنشانتدا 

اما جه کی ی دانشد. بشت برف اب 
رنگلرنگ جه خب است؟ 

آبا کساتی که پا روضنفکری دمام جر مقابل 
خواست دخدرانشان مقلوعت نان نمی دهند ر پا 


۹ 


ر دلیای 


Fe شباره‎ 





ES‏ ب ی را 
دابه شد که از تتام فرزندانشان در 
موزشگاه‌های بازبگری که مجوز رسبی از 
وزارت ازشاه ندارند..خودداری کنند, چرا که عضأ 
ادمهنی ناپایی که صلاحیت اخلاقی ندارند. در این 
آمرزشگاههای مي‌مجوز حضور پاد ادا مساله 
اجات که آیا آلودگی در جاهایی که مهر مجاز 
بر پیشالی دارند. دیده نمی شود 

بارغا در مان حرفهای مردم نیدایم که 





بخصورص برای حضور خانم‌ها تدارف 


در سئون شایهات روزنامه‌ها می‌خواليم که 
فلان پازیگر از همرش چدا شده ر با زنی دیگر 
ازدراج کرد و چند عا بعد او رآ هم طلاق عاده و پاز 
روز از لو و روزی از توا 
اگر مئل من بے دلبل تحصیل در این رشته و 
اشنا بودن پا بعضی اسانید. یه عحاتل خصر صی 
حرفه‌ای‌های سا دراه پید! کنید, می نرانید 
خاطرات فراوان بعضی اقابان را که شا خوپ 
می لسیدئان و به احتسال رباد خودشان ر سیک 
باژیگری .با کار گرماتی کان را دوست دارید. 
بنشوید که چه راحت و بعضا پا افتخار از اریپاطات 
غیر اقلا علونی‌شان با خائم‌های فراواتی که افتخار 
همکتری با اہی آقاان زا بیدا کرد‌اند. مربت 
ع یگنر ا! 

و می‌توآن به غینه دید که. یک بازیگز جرال 


خرتی چهره دقتی کسال بی‌اسنعدادی‌اش را جر 
یک فیلم تشان عی‌دهد. پلاناصله سر و کله لی در 
یک فیلم دیگر بدا میود و بابد از خود سید 

که وافعاً چرا؟ 

ووا ما خر منم 

قا نمی گید يا انقدر خصوصی گفنه 
می شود که کی خبردار نمی‌شود و پا مثل مورد 
اخر حکم استتام پیدا می کند و در حد پرداشت 
شخضی باقی می فاد 

اما چیزی که این بار قصد گفتنش را دارم از 
فیجکدام از متابع بالا منشا لگرفنه. در واقع در 
این در سم روز اتقاقاتی پیش چشم من الاد 
که پد جوری مرا په فکر آنداخته, مر مورد خودم 
خانواده‌ام, موستانم و شفلی که پرای آندءام 
انتخاپ کرد‌ام! 

ماجرا این است که یکی از دختر خاتم‌های 
شکلاسی مین در دانشکده ینا دو - سه هقته 
قبل در یکی از کانرنهای مختلفی که په آموزش 
سینما و فعایت‌های سیلمایی, اشتفال دارند و 
نارای مجوز هم هنب لیت لام کرد 
و از آن مرقع تا الان فر جلسات 
هفتگی کالون کارگی‌دانان این م کز 
شر کت هۍ کند: 

الیته باید بدائیه که این کر 
خانم ررابط عمومي بسیار خرس 
بارد ر «ختری است خوش سا و 
خوش برخورد و آین را هم پداتید که 
رسماً لابرد بارد و همه جا هم این 
تضیه را به عنوان ارلین پارآعتر 
معرقي, عتران می کند, 

روز فبل, این دختر خانم به من 
حبر داد که توسط. یک پرداسه‌ریز 
جران که از اعضای. قدیمی‌تر ابن 
کائون است و فمالیت حرفه‌ای هم 
دارد دعرت به کار شده نا در یک 
فیلم کو ناه به عنوان منشی ححته به 
کار مشقرل شوف 

تا اینجای کار شمه چیز عادی است. کار 
حرفه‌ای پرای قر دانشجری نما جزء آرژوها په 
حساب هی آید. ابا چیزی که دوست من په عنوان 
یگ ساله هشدار دفنده پرایم گقت. این پود گه 
وقتی ق معمول همیشه نامزدش را په آن آفاي 
جوان دعوت کنله» په کار معرفی کردم اخمهای 
طرق آشکارا درهم رقته و نشان دایم که از نامرد 
داشتن او راضی نیت و حتی تور از چشم 
نامزدش یه او سفارش, کرد که از این په بعد په 
کسی نگوید که نامزد نلزدا 

شین قضیه تا سین حدش هم می‌ترآلد 
خیلی‌ها را آز کوره په فر یبزد. هساتطور: که مرا از 
کوره به در برف و عی‌تواند دلیلی باشد براي رد آن 
هدکاری که الت درست من به دلایلی کد بهذا 
خراهم گفت, قا نداشت آن پیشتهاه را از دست 











هد.الیته خپلی زود به فاصله ۲۶ اعت بعد از 


ودی نشبان یامه که رفتار ازلیه‌اش مر مقابل آن 
بسیار هم موعناه په نظر خواهد وسید! 
جنات ایی می‌دانند که طیحی است که 
عرامل تولید یک فیلم ساره تفن عم را داشته 
"باشند با بتوانند با یکدیگر هم ساس پگیرلد. و 
ست ما هم طبق همین قاغد + تماره تلفتشی را در 
اختیار آن آفا قرار داه ولی تجسم کنید که به 
قاصله یک روز از آخایی: این آفا یس ۲۲ ساله به 
خانه اين دخترخانم تلقن می‌زند و خنده خنده 
حرنهایی په أو می‌زند که دوست من حتی چرادت 
ا یف کرش زرا نامزدش پم ند 
گیا این آفای جوان خیلی احساس حرفه‌ای 
پردن دارد و خیلی هم به آین ماله می‌نازه و از آن 
په عنوان یک حرپه مرعوپ گننده و چناپ برای 
۲ رسیدن به آنچه در ذهن دارد استفاده می کند, 
۳ او په نظر خردش آنقدر جتاب است که په 








خودش حق می دهد پای تفن از دوست مین پا _ 


" صراحت و با اسرار و یه دفعات پخراهد کہ 
امزدش را ترک کتد وها کسی که حرفه‌ای باشد - 
۲ ثل او * دوست شودا 

او پا وفاحت از درستی‌اش با افراد حرفه‌ای 


۲ سیما - از پازیگران گرفته تا کارگرداتها- صحبت | 


می کند و ترتع دارد دوست مرره پحث ماهم مئل 
لینشی دخترها محو این روابط شردو په خوامته او 
تن دردهدا 


لین جلبه این آفای جوان چیزهای دیگری از 


پخواپد! 


من په قدرت دحت مذگور در دنم شرارنهای ‏ 
احمالی اقرافی مثل آن چران: ایمان دارم ر می‌عانم 


که مي‌تواد علی رم وجودافرادی این ست در 


؛محبط اطرافش آتعلور که خودش می‌خواهد در 


سینما پداند و فعالیت کند ر فرتن, هم باشد و په 
همین دلیل است که آخرین پيشتهاه آن جوان را 
محر مانه ره عی کند. با پنواند این تجریه کاری را 
عم حفظ گرده باشد. 

آما من په شدت نگران جوالهای خامی هستم 


که عقاہل چتین افرادی فرار می گیرند و متاسفانه به ۷ 


آنداز, آن دختر خاتم. درک درمتی از شرایط 


اندارند و نی توانند به موقع آدمها را پشناسلد. سن ,۲ 


نگران خواهرزاده خام خودم هسنم که هریار که من 


ادر کاری مشارکت می گنم, پا اصراز از من " 


می‌خواهد. نفشی در فیلم برایش دست و پا کلم و 
من هرپار طفره می‌روم» 

به قول غمین درستم. مسیمای خرفه‌ای 
متاسفائه تفرپیاً در همه موارد دجار عبن 
آلرهگی‌هاست و, اگر پخراهيم په کل از چنین 
افرادی توري کیم عجیرریم عطای سینما را په 
آلقایش پپختيم. او مس گوید. نمي اليد چقدر سخت 


_ است که آدم به خاطر کاری کہ عاشلش است. 
1 مچبور باشد, همکازی افرادی را که از آنها محفر ا 
"است. یپرد و نگاههای هرزه و کلیفشان را تحمل 


ایند جلاب ین .ان اد فست رها ۽ کند. 


Ep 

۲ او دز خانواده ای پزرگ شده که پدرش اریباط 

کاری نزدیکی پا غالم سینما داره. طبیعتاً با 

| سرشناسان ان رشنه حشر و لش داشنه و اصولا 

چفته‌تر از آین‌هاست که محر و چدپ شهرت و 

۲ محوییت ابن افراء شرد, 

او عمچتین حب و ڃو ناسالم سیلما را 
مې شناسد .و پا این حال په خاطر عشقی که به این 
هر دارد ثرچیح می‌دهد در این عرصه فعالیت کند. 
بدون آنکه فدار آلردگی‌هایش شود گنان 

نسی کتم تجسم حالت دوگانه جلین دختری سخت 

اشد وقتی بدانید که او تمی‌خوآهد یک پیشنهاد 


م 


حالش از حرفهای بی‌پروای آن جوأن په هم 

اس حور د. 

فرض کید که بک دختر, عاشق سیلماست و 
نهتی پر از آایده و فکر یرای کار در آین رشته فارف. 

ا دفر عبن حال عاش خاتوانه و مرد زندگی‌لش هم 

و 


مورد علاقه‌اتی هم بپردازد. و آن وفت کسی مثل « 


آن مرد غرییه پیدا می‌شوه که پا توهین از نمزه او 


کاز را که پر اڑ تجریه است.رد کند و در ضمن ۲ 


فن شختا به ار حق می‌دهم که علی‌رشم ۳ 
« وجوه چنبن افرادی ہاز هم پیشتهاد کار را پیذبرد»  -‏ 


هیچ دختری نمی لوأند همه خمر تشیند و عتتطر 
گروهی باق که همه افراذش سالم و صالم باشند. 
او مجیور است بماند. نگاههای تاسائم را تحمل کند 
و الیته در مورد خطرانی که فراتر از نگاه تند پا 
چدیت از خردش محافظت کتدا 

یا یا هنه چرانپای مین تران را طرند؟ ی 


",می توانند بپنبرند که په خاطر حالم بودن از پروژه ۰ 
بعدی حرف کوند؟ 


الان که در حال نزشتن هستم: نيمه شب است 
و مسلما آن «ختر خم خراپ راحتی تمی کند: 
هنیتطور که من خواپ راخشی لخراهم کرد, 

کاشش می شد دلیای غلر را از لوت وچوداقرادی 
که نا این حد از جایگاه جذاندان سرباستقانه 


مي‌کنند. پاک کرد. کالي می‌شد کاری کرد با 


اماق آن دختر خائم با نگرانی و عصبیت, حرفهای 
نامر بط غریبه‌های ره را پراپم تعریف لگند . 
کات می شد. شارا پاک کرد اسا... حیف 
که اپنتطظرر نخواهد شد. مینما انگار هرگز مدبته 
لاضله‌ای نبرهه و تخواهد برد. و چه سخت خواهد 
بود راہ کسانی که می‌خواهند در این نیا سالم و 


یاد می‌کنه و حتی پارا به جدی فراثر می گنارد که ۳ پاک پمانشد| 


به این دخثر پیشنهاد مي‌دهد که مې تواند در لول 


والسلام 


فیلمبرداری به جای رفتن. به خا کپ‌ها رااغر " 
آپاردمائی که په عنوان دقر گار در تظر گرفته شده ,. 


ترطته صورت 
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دوستان غزیز. اد کرداید که جا انا 
را په صورت صح په گزارش‌گران فوپال 
تلویزیرت متقل تکردام: ابن هم اتتا صریع شا 

«آفای فردوسی پور شدا .که آفر برنامه تود یه | _ 
شر ای هی کل ی ی را مر ۳ 
باز خراست فرار می دهید. بگویید چرا در شپ پازی 
پایرن‌مونيخ - که نیم محبوب جوائان گتابامی 
است > شما چئم فهرمان شدنش را نداشتید و[ , 
مرتب مزع مي گر فتید؟ ابا ۱ 1 


مد كاطمى 1 كلك ۱ 
دوست عزیز و گرامی جرچه بندی پلم‌ها | 


که درجه الت می‌گیرد. از لحانظ قصل (کران. 


۱ پراساس ساختار. فص و لوغ کار است» فیلسی هم ۱ 
تیمت پلیت: هداد حیاها مره مر دیگرقیلمها | 1 


ترجه‌های دیگر ار چت داد 


باسر شاکری از فير وز اباد فاونی 

بعید عی‌فالم که فز استان فارس هنرستان 
موسیقی وجود ناث باشد اما خوددان يشم | ر , 
مي‌ترآلید پیگیری کتهو. 8 ۲ 


شش 










خفن زب م سم دز م 
ندرا پاهم 

گرشهای از اتگاری رایه عصویر | ر 
کشیده ری شمیت حقی خوب پرداخت | 6 
نشد و برای گر موم عرد که چر له | سر 
پر پارتی در بللیسه با J‏ 
سیارش فام قبلی امان مقدم »ای په چلبودولی 

از لحاظ محتوابی کات در غرر لزچهی نداشت.0 
معصومه براهیم زاده از شیر 

از لطفت و غنایت شما یه بدا و دیگر فسکلران ا 


|جنگ هنر سپاسگزارم. پیشنهله شما را هم به ۰ 
|پروبچه‌های نیسون می‌زسالم. 


۱ 
صانق ت از ینبیدان ۳ 
سعی خواهيم کرد با هنرینه موردنظرتان 
گنتگر یی داشته باشیم, 
در ارتباط با مساللی عم که مطرح کردید | ' 
همکارمان علی داروور پا مطلپ گلیشه‌ها آنها را 
متذکر می جوف 
یلا کاظعی از گناباد 
هترز حکم و فالونی. برای نشان داین. آلات ۱ 
مو سیقی بر تلو بزیون به تاد و تصویپ ترسیده | 
است, 


0 ۶۵ 


شباره ۳۰۰۰ 












دختران فرلرء 


انستاله بت ناژد. 


ی‌انست و 


دختران فراری و کمال تمریزی 

مضرعه تلرپزبرنی ۷دوران سرکشی» هر 
پیت و دش فسنت,افرار است قوط رخنانجوصی 
در گروه فیلم و سریال شبکه تهران تھی کرد 

این مجموعه هماکتون 2 مرحثه تحشق. و 
نگارش غرار داره و مرضوع أن فرباره زندگی 
پتا درد په خراملی که 
فرار هختران سی ترد رراههای پشیری از این 


کار گردالی اہن عجرغه 


ین خواهد فاشت 


پاژبگزالن که حخضرر 
عبار ند از 

سم پررصحضی 
ستوفی, مهران رحجمی * فرشید زارغی فر . 


|مجموعه تطعی شده 


مهد کی صباغ ژاده و دبوار شینه‌ای 


#ازن ر قوهری 


بعد از سگھا زندگن 


دجا متکلاتخارندگی 
می‌خوند. قرزندان و 


اطرافی‌سلن به چبی 
کک به کات 
دامن حی رلت و٤‏ 

اجه خراټدیڈ 
خلا فاسستان 
سوه دپزار * 


وع زیر هت 
کارگرفان مهدی 


شیله‌ای است. این عجسوخه فر 
چهارد» لسمت پنجاه و سم ثلیفه‌ای په سفارش 
کگة درم عبما په کارگرهانی مهدی اناد 
ساخته شده است. مج غه عدکرر عم اکترن فر 
مرحله متا قرار داره:خوامل سازنده‌ایی تجمرعه به 


عیام زاده تهیه کننده رامے 


ا 
ر کےا جررې ۸۾ 
ان باکترن"عز این 


> -‌ 1 a 
ریا یموویان. ادن‎ 
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عپاسی زاغه ‏ تربسنده هم رربن‌پور. عدیر 


سرب بر دار ی 


ی فلی ز 2 


پازیگران نیکو خرههند, امیر پابور. جهانگیر 
الماسی سيامگ اطلسی, علبر قا دار رد تاد حمید 
گردرری خدیت فرلا در ند: بگی حدل کوق ز.-. 


مجنره تلریزبونی «جاده‌های بر شمالی» در 
عمجب قسنت چهل و پنج نقیقه‌ای قرار اسث به 
زودي از شپکه اول سیما پخش شود. 


کار گرعانی 


این مج عه 


را عا رافعی 


عهد+عار بزده و تصربر بر داری أن در جانههای سبز 
۱ شسال له ان رشت آمامزاده هاشم و... صررت 





:۶ ® 


شسازه ۳-۰ 






و ۳ 
e‏ ”¬ تا 


۰ 


7 


ا 


گنه الست. 

خلاصه اسان 
و4 1 ماد یک خانواده و حست‌وجوی 
فرزلدان او که به دلیل عرفعیت شقان ر ابره از 
۱ و مور ماندهاند. انگیزه‌ای می شود تا آنها در 
جهان مورنشان گذشددهای خود را به باد ررد وس 









غرامل سازنده این عجموعه په شرح زیرائد 

تییم کنندکان 
مپرزاصادفی, کارگردان. عباس زان عدیر 
تفس پر پر دار ی ثاعسر محسو د کل ید 

بلایگر ان یرن ارکلیان. مهتاز افصلی ی 
اسباعینی. کاس کاشفی. ما ترروزی: محبود 
عقای آعسین خانیبیک» شمین, فقلاللهن 










امفر زاثری. فلامر‌ضا 






سے کسری ی لو ی و« 





زغم مهر 

ارتم عهر» علران مجموعه‌آی است که به 
میت ار لین سالگ د ن گنت اراوة یحافذن 
هر و « خحت الاسلام رالسليخ سیدغلی اکر 
ابرتریی مر گروه طرح و دابمین برنامه کیک جیار 
سپا نویه کد است؛. 

#رنج مهر» به آبعاد روحی و معلري حرحوم 
ایو ترای درقالس مستند باز سازی شد من پزدازد, 
و دست‌آندر کاران رنج مهر په شرج 











مدر پیر اه فرسید سعیدی. ویسته و 
کر گردان: متبزه نماهی نهیه کننده و تصی بر دار 
امح زاین خدایر دار متصور ور بشتی, دستوار 


کار گر دان: جمشید ا بازیگر لیا کبر گذاری» 


تلاش برای ادامه زن ده کی 
فيلب,داري ېره زندگی نوزااه در استان 
مازندران منطفه زیر آب و شیرگاه به بایان رسید و 
اهم‌اکتزن هر مرحله تدوین ثرار تاره 
ی گفت ر گوی کوداهی پا محمود شولیزاده 
لوبسنده. و کا رگران وی درباره این فیلم سیتمابی 
می گوند 
هرب زندگی په صرربت سی و ,پچ 
بیلیری فلمپرداری شده چهل و شش روز 
ريت طول کیب و زمان آن نود «قیقه 
اسب که سعي می کنیم این فیلم را 
گوگ اھان آعاده کنیم.» 
ومر مورد داستان این مجو ته می گوید 
ایس بجه‌آی ده ساله په لام لیاز. در پک 
خانوراده پنج نفری در جطلهای شمال ابران زندگی | 
۳ برای ی خرید عبرا با خوآهرشی 
به روسنا می‌آبد. آما دز گام باز گنت به مرل 
حادقبای پاش لچ لذن خواهرشس مشود و جر به 
گرنه‌ای متفاوت از خاب به خواهرئی کمک می کد 
ند زلد؟ براساس طرح مشترکی از | 


‌ 


برای جشنواره 


mmm mm 
تازه تر ین مرها از جد4دقرغن فعالبت هان اکر مندان‎ 


۱ 


با تشکر از | فاطمه عوتتاشی 


محمود شوایزاده و روح‌اگیز شصس ساخه شده است» 
عواعل مصموخه عذکور به شرح زیر ند ۱ 
نه کننده و عجری طرح؛ چواد فکبری 

توبسنده و گارگردان محمود شولیزاده عدپر 

تلم دازی E‏ 
پازیگران فرهاه اپيش مائده نهماسیی. محمد 

عباسی. معضوعه پوسغی فی.گل ناتوخ سفلی, بو سف 

کاظمی و..: 


برنامه های تازه نناثر شهر 
نجموعه تلاتر شهر فعیت‌های خود را با 
رای هت ننایش از سر گرفت: 


به گزارش روابط عمرمی ار تهر دام 


تاها محل اجزا؛ تریسنده و کار گر فان ساعت 





اجراء عمدت اجرا و قیست پلیت به شرح زر است 
ولبله عالم *-الن اصلی. نو پستده اك ر رادی: 
کارگردان. فادی مرژیان. لاعت ۸٩‏ :۱۴ دقیقه 
لیست بلیت» ۲۰۸۰۰ ریال. 
«افایجندخلن. کالیگولا+ * سالن چهارسر 





لوشنه» عل رضایی. کارگردان, کورش زارعی 
ساعت* ۷۰۱۹/۳۰ دقیقد یج بلیت» ۱۰۰۰۰ ریال» 
«خاله ادبسه» < سان ننغایی. اویه لغمه 
نمینی. کار گردآن باک توسلی. ساخت: ٩۰ 3٩/۳۰‏ 
دفینه فیست بلیث ۱۰۰۰۰ ریال. 
«بازیگو تراژه‌ی علی‌رغم عبل خوده * سالن 
تسار غو (گرجک4 براضای نزکته. آنتزاق 
جخرد. کاز گردان, زهرا جواهری, ناعّت. ۱۷ ۵۰ 
دقیفه. فیست بلیت: ۸۰۰۰ رپال: 
ولولذه * سالن شماره دو (کرچک) ۱ 


ر 





















۷ 


سس ات تسه 


۱ ده دافر برها جر 7 ای 7۳ ۱ 






















رضا کیانیان. جمشید مشایخی: بتا ۲ 


کائون مذکرر از جسله کانونهای م ۲ 1 ۱ 
| فعال وزارت آمرزش و پرورش ابست که غلاره بر فی. حسین, کسان حب رضابی و»,دیگز 
ریا | آخالواد‌های فرهنگیان: فرزندان عابر خالواهه‌هاراز ابازیگران این یلم هستند. 







خر مغر تونون» -سالن ساره در (گرجک) | انیز بحت پرشک فرار می‌دهد. با این همه یکی از 
























نوپسنده آنتران چخوفه مترجم سروژ استپایان.. امشك ت اساسی, این کائرن کنپره برنچه است «ستار گان زمیئی ا غاد آبند: 
کارگردان خسن معحولی: ساعت, ۲۰/۱۵, ۵۰ دقیقه : پا توچه په عنابت یشتر مصوولان ذپربطاعید در شبکه دوم 
بمث بلیت: ۱۰۰۰۰ ریال. پەل آن می‌رود. 





ااب ی کس و کارها+ < ملالن خانه خورشید, 
نده مهشید ابرافیمیان. کارگردان: علیرضال 









گیشه تانرشهر هر روز پنج‌شنپه‌ها از سباعت 
۴۰ دا ۱۲/۳۰ و ۱۵/۳۰ نا ۱۹/۴۰ آماده 
پیش فروش بلیت ندایشهاست» 

تنانرشهر شنیه‌ها تعطیل است. 


































حید رن اذ و زنی آن سوق خیابان 







عخملباف و خواندن کتاب حد بد شس رضا حیدرناد کار گردان جوأ سینما که قو 
که زماتی یٹ ساعته می خواهد! فیلم در پرونده سینمایی خود به نامهای «حکایت | 







آن مره خرشیخت» و «عشق شیشه‌ای» دار نصد | 
|داره پکی: هو سال آینده سرمین کار خرء را به 
وان #زنی ان سری خیابان» را جفوی ددر یی برد 


من بضلیاف فلس از مطرح میتدای 
ابران. اختراً کتابی را رزابه پازاز کرده که دریاره 
قفانستان و وضعیت موچود آن است. 






"(مراحل پهانی تدوین لدیک می‌شود, 
۱ آین مجموعد در ۱۳ قست ۲۰ «قیقه‌ای په 
اسفارش گروه کودک کیک دوم میا نهیه شده 
است ر اراپل مردادساه از شبکه نوم پخشی 







بوران درختنده و مشکلات زنان بوه 

پالاخره بعد از مدئهاپرران درخشنده سیم 
قت فیلم جدیدش پا حنوان #شمعي در پادء را 
گا رگردانی گرد. 














اہن قیلم در ارتباط با مشکلات و مسقل زنان SR‏ 

۰ است اد 5 ان nf‏ 7 2 خرابل أبن عجموعه په شرح زیر هستند 
REE ۱‏ د نویسنده فیلمنامه. طراح صحنه و لپلس, تدوین 
نت کننده و کازگردان عبلس راديا پراسلس طرحی 


خوش آمدی. پر فروش ترین کاست 
علی مات کوناهی که از زمان عرضه کات 





ابن فیلم «یک مرد یک رنه نام ارقہ 





پرقروش درین کاست موسبقی ستتی مطرح شود: 
آهنگ از این کاست را جراد لشکری الجام 


نام« است: 








ده پر و بك دختر حوان 
عجدالله پاکیده فیلساز حرفه‌ای سینما که 
چندی پیش فیلم «برستت دارم به کار گردانی او 
جر اکران عموسی قرار داشت. قصد داره کار 
|جدیدی را جلری, توریین راء 

اب فیلم «آن سه نفر» نام ارد و مرضرخش 
آعر ارتباط با در پسر جوان و پک دختر است. 


کانون سلمان. تاز به حسایت دارد 
کانون سلمان در طرل سال تحصیلی: 





فیلم ها به زوابت گبشه 








اروز 


حدیه تهرالی و خانه‌ای روی آب 
تهرگنی چند روزی امت در کار جدید بهسن 








پر گزار می کند» أبن کالون در زمینه‌هلی «بگر نز 
جمله مشاور: تحصیلی خانوادگی: پسث آزاد 






نهیه ده در بعارنت مجلس و امرر استالها و 


پرآنهای شدبد طالوادگی و زوحی می شوف 





شماره ۳۰۰ 
































تفا اقریکن 
روسی ای و هه 
غرلهایت برای رتم 
دا و اصلا یتی آدم 
براي سین عطرح 
شد پا روحی که هتر 


نامه‌ای به شما 1 
سر TF‏ 


| ۰ ته خعری مر بالط و نه آماب اما در چجه دارم 
و با این هنه #خیچ» چگوته نگاشتن را مرفی از 


ا مصریت روز تبستاتی ر 
1 » میت سر ابی * ۳۹ ۱ 

»آورده‌اند که از امریوسف ای 
سای پر ند گت #نمی دالا 
کت «از نیت‌المال می‌وری و 





خدای بلید. در او شمیده لد |هر گا از توامساله‌ای می‌پرسند. 
می خواهم. مانند نمیشه: راست. و ہی تکالہ برد. مثل آینکه خدا |بیگزنی «تمي‌فانماه 
نی گریتده په وقتایی چیزهایی ست که آدسز چه ی کتی! م«لی دانشم می‌خورم. اگز به اکان 


راز مې که که ساکت نباشي شید اون جر ېړ "ار لرن که هر جي پش می ري هپو خیلی جلو 
پا انل عم ۶ تعمل ر زماتی که آیم اعاس نوقفتي وه ار خودت راشی شو ته از کارحفت. (: 

ند مد بو دیهش دافم و ری " مکترین امااپن په که مل چک نو عفن آم 

ی خردتر نگه جاره این حس پدجرری په وجردش صدا تاد گاهی احسلس می‌کنم. غلوز از اون ضریه 
چنگ می‌النازه کذ بابد اف ر فلنی زو پال گیجماادوست ناشن مردم وهر این هسه منگین پرد 

| باق تاهی بتزینه و بتویسه و دازا اورت می‌فهمد رما لمی دوتتم| 
هیچ چیز سخت‌نر از نوشن يت آخه بعضی از رلی خوپ خودم خزاستم که گولدپارم هرچند 

حرقها مثل تهسههای موسیتی‌اند. تا زمانی که به کی رز هر باه وجارگی! 

ر ا شکل هاي ازماق مرنیوستت هزاربا نیج از روش واردمظی عات خذم اخسانی کردم که | 
لای هستد که روی کال می‌آن و بازه زاق عم جقتر رات می‌شه بر صدالت ر حفای, پاک مرنم 
نے می‌شن هه اون تسد که نز لب برع زا سم خم کتم و ارجا برد که فهبیدم تقل ودم تستم 
با من هم مال ۶۳6 اا کردم که ای پس مردسم چی می شن آين چیزیه که باید یال 
ردن په هلر. پهتره از جاده عطرعات زاره بشم و پاشم و چند سالی که مرول صفحه صدا سبز 
رو خا عم الز این الم تات ررد بسح بردم این مرچ رر با پرست و گوشت و خرتم 
آلردش شیم اال کردم که چفدر من وه به جر احسلس کردم و شن معتوي وچودم ارضا شد و 
ارتباط عافقاته ر صممانه با خواتیرگان نورد آلان هم که ۳۰ بهار ان زندگی‌ام می‌گذره ده سالي 
: نم و آبت ,یر می‌شه که ے سرویس پخشی فتری مجاهام و هر( 

" هروتی‌ام‌رو هم ارضا کنه و اپتجا برد که اون چيزی ک 27 ۱ ۰ 
| و ی رت وا چ دب ات نا ای ی تا 
یشاری پیدا کرد و هرز هې که هنوزه به خردم یزان دار م+ وه 
پدجوری تهیب می زلم که «به لو چه, حسه چیزرو رل ei‏ من‌رو به لطف خودتون 
"اون چوری که هن بینی؟ چه آسراری داری که پیخنید..ما از زمان جنگ چندیا نزست وب 
| هر طوویه فقری زوک با مفز ز انتخووتت اا براهون مونده که وز نماز شبهاشون رک تیه 
می‌کتی به دبگرالم پفهسرنی؟ ودنك به هرگ چه و هیته دهاگردال e ET OY‏ مي‌خوالدم و در آين پان عاي قوق عانی که قلا عرض کردم 
کار باری لز دیگرالي. خوب ‏ درن رر اتر عات از اپینه و رثن از آبم.از اونا خوامتم برای بای خد. زوم کلم بر مجله »اطلاغات کی ر تدم درتدار 
۴ من کتی؟ آخه بجه تررر چه یه قریاه از حقایی؟۱ همه شما خرانند گان عریز دعا کان و گرته سپاسگزاری ما أا 





اس برد کک تس نم ی ف وای لے کے سنا 
شصیر, هنوز هو سه سالی بیش تست که بدون دقوت ربزه‌طوار 
سفره تاکزانمند انیا و اساقیه تجاه وزین ليه لاق محرا) انللاعات 
العام و الها پاید پکذره تالز روي طیم. خودم را ععرف 
ضور ہیا لیکن برای تھی تبودن عرب بگويم که از همان 
عنفران لرجرانی متوجه دم په شدت پا خرراک فحبع گرد 
نتله شنده که در عرق لاکله پاچاقه می‌نامندش راپظه‌ای ته و دار 
ارما 

pj AVET‏ آزاد 4ز روی 
فیض) آن را سرژه قزار دادم و جر کلاس به صورت قنتایی نمی 
خواندم. 

که علیر شم استقبال ععلم و اغلب فوستال, په دم تفر ار 
همکلاسیهايم که ابوی آنها «کلهپزه برد برخورد و ..: التہ من از 
رو نرفتم پا علمی‌تر أن ار جوخور دگ و س رگرب استعبداد نشد م 
رایں سک انتانویسی ادامه فاضت تا اپنک مر لیس عالیت دیلم 
دم حال پداند که به طاطر لوشتن, انشا و عقاله پرای چچه‌هاي 
|مدرسه چفدر از آنها اتوم الات را په صررت پاج وصبول نسرده 
و گاها اگر لازم میک زور هم می گفتم لا 
لاه بعد از قرافت از حل عدت‌ها مجله‌های مختلف را 


به اندازه خزه‌شون مي‌فهمن و حی پد دا که په دره شما نمي‌خوره و خدا این دوستهاي مارد .| داعصر یگ روز بامستانی که وست بقلم شنم و اسای برای 
وی بر که جرب هر کم از انها چې حفظ کته نا همیته دای خیرشرن از پس با و رم سور ی ی 
۴ پار خودم کردم و عی گنم. و آرانشم فقط به. خاطر دیگر لوان باده, مرمیقیدالان و خوالندگان ی کلم چاپ. می‌شرهه لوشنم و 


این برد که خدا پاری را ه در کیارم که عر وجودم آآبته ابن سه چهار حط شب مترن تبلیقانی و 
| نهاده رة جر رون ونی وارد می عات رم پر" آگهی‌های نلویزیونی خد و پلور کید نا قد 
چبز فیک ام پة س گفنند, می‌هولید جی بوة؟ گفتند نالیم للع نامرو بکنیم 

په گسی پاېد این وسط پلشه که عنررو بریلره څل 


رست آن مقالهای نیز هرباره شافروان اتاد «ناج اسفهئی» 


برای سنجشي میزان فزق ژد گی آم همین فد که نا دو رارز اسلا 
"|متوجه تشدم امم را سهو( پاي مطلپ تردالد و پا رجوه سابله 
انشاتویسی, چفدر استخوان خر سرام نا په رلقا و اطرافیان ابت 
کد این ستون یی لام و مشان اتر لمیر بای اپنجالب استا.د. 
حلاص این انیا وراه اپد پات تتا برام فد از 
سای خزان زدگی, حکوفا عو آنهم نه در یک بخلی که لر 
صفحات آگهی‌ها تیز ممکن است از قم اپ حقے فیطی برده 
بشید (1)بالا خره بعد از معدتی که از شوگ چاپ اولین ٹلب ہے ون 
آمدم سر عت قلسم لظم و عمادل خود را پازپالته و شدم نوبستده 
بخش فثری, اکتون که پا عتایت. حطلم و اسان جثاب جعنر | 
گودرزی مر خدست شما هتم ومرتب وت دس 
للمم قلاده‌ای شده است بر گوهن سینا و نلویزبرن و توایم آن! 

با ری ہرم گی قصد عنم لازم نم زحست را کم نسایم از 
|آنجهت که با تمام وچرد به ابن شريه و اسجاپ آن, ىچن شما 
عان ن پاک اند پش عدن می ررزم! شاد پالیم. 


س 











اہ آقشار فوطویی ادير رسك ای 
پان هذى انیل طن الها اخیر ید اه خرزازی ات رفام یس انرا 
مختلف و فسکاران متعددی افره شده که محتی محدی (گزلرشگر) یت فاسمپور (ترلید کنده 
از آلها هراو در دیگر خرصه‌های فرهنگ محصرلات . مینای ,اد مرقرار لمیباگر) 
ااب و تر صاحیلام هتتد, با آنکه این خزیزان محندحسن آساپش ( توبسنده و متلا لى 
مدنهاست که همکاری مستمری پا مجله اطلاعات روزلامه اوروز) مرضیه عنام (کار خی لی زبری) 
ندارند. اما اکثریت فرب یه انفاتی این عزیزان بهروز پر وزیان نر شه سینمااو.-. در ضسن درستانو 
کماکان ار باط. خود را پا مجاه سف کرسائه . جدا از سسکاران بار گراری هم هستتد که در حال حاضر یاریگر 
تیان امد امیتی » بهمن هری آخوی وء جیار ان که ما در ارقله صفحات هنر می‌باشند. رضامهدری, شهره 
پاده‌اشتهایی از الها در وبزمنا حاضر موجود استه. فرځنیا شین حسن‌یک, علی‌داروور. صادل غل یزاف 
تپگرالی که در سنگرهفی گر مشغول فهاپت هستتد. ‏ ب..- همکازان لامےت لیر حشن شصتسن سالگره ولد 
ارت از اطلاعات فتکی را په همه هدکاران ر خرانندگان 
کا ریم کون 1 


»هت یی نو بسن ۷ 
UG‏ 0 __ فا اهتنا 




















ییاز کو چکترین‌ها 


1 
N ۱‏ مد IEEE‏ 
۱ و به وپزه به ملت جت تولد 
او وت 
فحتلا آینجور چیزها را بزرگترها تر موره 
|کوجکترها سس تویسند, وحن از لحظه‌انی که په دیا 
آمدمام با الان که مسا نوشنعام را می خوالید. در 
کتر کر نف سی اطلاعاث کی عسر 
ام مایم ج یچ وق ب 
جم r‏ حتی اگر جن 
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1 
1 کم یچ ا 
زقبق بردم یا خانه‌مان پر از شمار+عای 
ین مجلا برد یا,حرفهانی این فست. ناتا 


قا یل امان ای عم ابنالست که نا زمان 
آتوجزانی خیلی اه مطکعه تبردمر 
راست. راست ازا می زق ونیم به کار حور نم 
ود بازی می کرد شیطلت. خی کروم لقره 
ی رفتم. ورا فونبال. بردم و, بیشتر تلرپزیرن 
ی دبدم با اینکه پخواهم مطالمه کنم, 
ایا از اجا که بللاخرء عر کسی از پک جایی 
روخ می گل روز رمپد که می اعساس کردم 
الگار یک چیزبم می شود احساس مي کردم 
چیزهایی تو اسرم هست که لمی‌شود برای کسی 
تہ رای موستها یا خرافرها و براهر . 
مدتی گذشت نا فهنيتم که راہ رون ربختن 
] زد اجیس! یک خودکر یک و یک دق 
| د چه چیزها که از زیر دستم بررن سی‌آمدا 
قیگر بد عادت شده بردم و تا خوشحال می‌شدم پا 
پازاجت یا عبیاتی و یا عجان زده چگ شمر یا یک 
په نوشته ماب ناته می گردم- 
عبان زززها برد که اطلاعات عتتگی را 
: سالم مود و فک می رفم براي خودم لی 


فاستلن بویسیم. 
ابن بزد که زفتی لحد داستان خرالدگان را 
اطلاعاك هنگی ددم سم گفم تام 


" 
r 


کارم شدء پرد. داستان لوشتن و پست گرتن- 
آتهم با پست سفبارشی با لاقل حبالم از بلیت 
سبدن اھا راحت باشد. اباافر تاعا زستان 
| ایال ۷۱ اسای امن در حجله هید ید من هم دیدم: 
۱ تازه لست بد عاجرا این برد که پدر 
زم په نرت از آين که من رفت و الری(م 

یرای نوشتن داسنلن صرف کنم. حضبانی بوذ و از 
کک یت چه دماه و چهبنواقلالی هرخا ب پا 


و خدایامرز, دلش خوت بوه که پسرش عر یکی 
| از من ای ان مرت مهچدسی س خواند 
|ام وقتی تاگهان راره اتام می شد و عرا * مثا شب 
لحان - به جلی. درس خواندن در حال نوشتن 

اتان می‌دید. بدجورش پکر می شم 






7 مید شتی ۰ ۱ 


خودنان اب کید از ۱۷ سالگی نا لواخر ۱٩‏ 


۰ 


اما رز ستان 


7 فسیی اسهم م 


و اظلایسارت 


لور کامل بروز 
ندهد, اما از مجله‌ای که مین در نتت بردو 
صفحه‌ال که ہد هر کے فی رد aE‏ 
می نوانستم بهم که له علش چه خیم است 

تفر که ان سدق 
ارلي فز محله جلپ تا بر انتافید, از آن 
تا عت ماء بد گار من باز هم بوشن 


١ تیال‎ 
it 


پود پست کنن رل جن رال کقت فن ا 


اتا امن که تا یل از چاپ کن اې از 


نوستن خسته مق تدم بعد از آن چطور مي‌ترانستم [ 


تاد قرم 


این وة که ائفنر انامه عادم تا بالاعرو |, 


رتەفبے لاف جاب لن پیدا کردلد و یا خر 
نال ۷۲ هفت * کے داستان از نوشت خایم تر مجله 
ہہ جاب رس و الیته پان خم این درم برد که 
لی رغم هسه سخاشتهایش پایم را به دال مجله باز 


کرد آمد و با آفای آگجرزاف اعا يد رفز راقع دا | 


به دست ایشای سپره و آققو آکیرزاده هم از آل ہے 


بعد چان سرا مورد لطاب فرار داید که و ۱ 


سال معطلي, پلست در په کلی بلاقی شد,. 
در تسام منت این جد سال از و نیا گسانی که 


در نقهای قذیسی ماختمان قبلی اطلاعات فتدگی | 
بر خیابان خیلم کار می کردتد چان با من جوان تاره | ا 
از راء رسیده مهربان وتن که فوصت یدا کردم 1 


(جزی اکر س جا ار نوزم 
رنه ونی به وک سراز رید و 55 


به یک دانشجوشی غوب رشنا میا نبدپل حنج و || 


این شد که آذفی اک اه مرا په دست فوستلی جمهر 


گردرژی یرد تا در حیطه‌ای که قصه تحمل و کار کاک هوست هزم وف اه دزی کت 
بر آن را دارم از او چیز یاد بکرم و تجربه کت || ج عزیز بقعت تب که من با پکی از حوست‌داشتن‌درین وا 


5 
هز این در *سد سال هم که در انیا له | 
تجربه‌اندوزی می کم خیلی ها را انیت کر دام لح | | 
ید ترکته‌ها گل رلاب سازهای تلوبربون ۷[ 


فامسازان سیتما را راسف ورانار به عکس السل, [۱ 


می کرد آبا جر این میات جيزي که ب اناما با || 
احپبوارم می کد هنرامی یما هزیزان است که | 
ضبته مشول و راهندایم بودهابد. آم واوم نا حشن 


تولد ۷ سالکن و ۸ نالگ و حتی ۱۰ سالگی | 
اطلاعات عفتگی پترائم یه عنران پک فره نقد در 
خرستان پاشم, 


مر آغر هد لازم می فا از عزیزالی مئل آیآی 
اکبز‌زامه آذای گرهزژن ر آفای جرادی ر بشة 


جوستان و همکلران پشکر کچ که با پلبرفنن من هر |۱ 


چمم خود فرصت کار پرای تا را در اختبارم 
گناژتی راللام 


+ دلستان ویس و عنتشد هری 
ع سای “وس 3 - 





سال ۷۷ رای ازعم أا 
حیلسی خاص پوق | 


بالای دانتاتی که 


| هران متاهل و هارا چهار فی‌زند, 
| کے ملم اح یی است و فوره 










]تریغ دگردم و لی لین لهاهیت اغلاق لیکو و حسلت ی 


|محمودعفابار و خویهنی گر ھکار ان مجله مرا رن بلشته که پا رجزد 
















از هنری نویسی 
تا لار ی 
اریت سم متواد ۱۳۹۰ 


روز نام‌یگاريي را در سال ۷۲ در 
مرک آموزش وسنه‌ها وایسته په 
ارت ار شلد انلاعی گتزالد. 
از مال ۲ ب چد غررع ۰ 
ساحت فبلمعای کرت روم مدت عو 
بل مرول پشنيتی درد عرگر 
کرش میلمای سےا و اجری ا 





















۰ ا‎ e 
1 بردم. در سال ۷۴ به خاطر ساختن قبلمی تربفره اریخ سما درن و‎ 
.. شی ولان وفث مرکو مذکور مرا اغراج گرعنی!‎ 
همین سالد امش امن یی قاف وش فپ‎ 
۱ زا چ یز و مین ع یج ی‎ 


سحد المیشن چنگی استقی اجتماعي و کت 


۳9 : و اک 





]یمیت نشربات ای شا شوم مجلای که بسیاری از بز گان 
عات فر مین آن وب هائده. ‏ 

سل هه از آستایی با مجله ود که آفقن جوادی نیز خزب نشربه 
اله وزارت فتاه مرق کرد و فر مرکز آمیزشی ر الفا بة ست عو ٠‏ 
سالا فوژه روزناسدگاری ام ر باز خیلی جویی هم کرت و پروه | ۳ 
تگاری وزارت ارتگدرا قت گرهم- 

سن همپشده برای یران محبت‌هانی آبای چوا از 


۱ 















مدي یت خوب مهدیزانه توخوطعی‌های جعفر گرعرزی, تجریدها و 
باي آرام پار آنپی. برخوره زیی محمود اگیرزانه افنادگی و صففی 








اپنگه وقت زیاتی از زندگی‌ام مرف مردام بی قاری میود | | 
رل بجوت تسم از لین هیزان تور لبم و هشه هوام را جزه ۱ 


1۱1 


ایا ذمالنقا. > 

ان ٩۳‏ زا 
موفقیت تو با در کلاس دوم 
با معدل ۲۰ که حاصل تلاش 
و کسوششت وبا ساعی 
آموزگار ارچمند سرکار خالم 
رمضانی و حدبریت ۲ گاهانه و 
مدبراته آفای عحعدی میس 
گرد یدد را از فل 
تیربک می‌گوتیم و آرزوی 
توفبق براي تووهمه 
مسئولان پرتلاشی دبستان 
حضرت ابراهیم(ع) را دارهم. 
عادر و پدرت 


داتش آموز کلاس چهارم 
نوردائشس شهرسنان 
بروجرذ در سال تحصیلی 
۰ب سا معدل ۷۰ 
شا گرد اول شناخته شده با 
تشکسر از اولپاء دیسنان 
ختصوصاً آموزگار صحترم 
جناب آغا میرزانی 


ارا باقر 
امور مسستاز کلاس 
پلجم مدرسه سماء دز سال 
تحصیلی ۸۰۔۹ با تشکنر 
از آسوزگار محترم سرکار 
خاتم تیموریان و عدبریت 
عحترم بدرسه سرکار خالم 


7 


ىسى 


دیس عستی 

داتش آموز کلاس پتجم 
اب تدای دبستان امام 
حس‌بن (ع) منطقه کسرج 
شهرک سارلیک فاز ۴ در 
سال تحضیلی ۷۹۸۰ با 
معدل ۱۹/۵ شا گرد مختاز 


0 4 ۹ 
9 دمه سس سید نب یا 


دانش آسوز کلاس اول 
ابتدایی شهید شهسواری 
تحهیلی ۷۹۸۸۰ با 
معدل ۴۰ شاگرد متتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان تحخصوصی 


اولباء دبستان بخصوص سرکار خانم خضدیجه 
آموزگار سحترم مربوطه نعمت 
سرکار خانم بهان لیا 


محمد ضادقی آهنگر 


دانش آموز دبستان امید امام ۲ 


که در پایه سوم به هنورت جهشی با معدل 


۵ در پایه چهارم با معدل ۲۰ و در 

پایه پنجم ا معدل ۱۹/۲۱ با عوفقیت 

2 پشت سر گذاشته, قنمن تشکر و قدردانی 

بیجن زاس آتر و رم مربوطه و برای شما 
فرزند عزبزمان توفیق روزافزون آرزومند بم, 


کی م یت ند 


دانش آموز کلاس چهارم 
ابنئدایی امام حسین(ع) 
ملطقه کرج شهرک مارلیک 
شاز ۳ دز سال تحصیلی 
۰ بسا سسعدل ۷۰ 
شا گرد مملاز شناخته شده 
پا نشکر از اولیاء دبستان به 
خصوص آموزگار محترم 
مریوطه 


سنا احتمانی 
داش آموز کلاس اول 
راهنسائی مدرسه نوته 
دولتی أبن سينا عنطقه ۱۷ 
درسال تحصلی + ۷۹ 
با معدل ۱۸/۸۲ شا گرد 
متاز شداخته شده با 


هرچه‌بیشتر دانش آموزان یس 
تحصیلی و ارچ نهادن بد سعی و کوشش این عزیز ان 
تصمیم دار د عکس و مشخصات آ نان رابا تخشیف 
ویژه در این مجله چاپ نماید؛ متقا ضیان به منظور 
استفاده از این فرصت و کسپ اطلاعات لازم با 
تلمن های 
۳۳۲ ۲۲۲۳۵۰۷-۳۳۲۵ 

تعاس حاصل فر هایند, 





بر هام ملک مجحدی ور ی 
داتش آموز کلاس پنچم 
استداسی دکتر مود 
آفشار متشه ۴ درسال 
تحصیلی ۷۹۸۰ بسا 
معدل ۲۰ شا گرد ممتاز 
شداخته شده با تشگ ر از 
اولیاء دستان بخصوص 
آموزگار محترم صربوطه 


سرکار خانم تفضلی 


فا علعه اسعاعسل کاسی 
داتش اموز کلاس اول 
دېستان حضرت رقیه منطته 
أا در سسال تجن 
۰ سا سمدل. ۱۹/۰۵ 
شا گرد ارل شناخته شده با 
تخکم از اولساه دسستان 
بقسوص آموزگار سحترم 
مربوطه سسرگار لاقم 
شیرحدای و بیجاد 


مهد ی علا عیو ر عمد.ی 
دانش آم‌وز کسلاس اول 
استدابی دستان توحید 
(1-پ)۱ ستثقه ۴ در سال 
تحضیلی ۷۹۵۸۰ با معدل 
۰سا گرد سمتاز شداخته 
شده با تشکر از اولیاه 
دبستان بخصوس آموزگار 
سحترم مربوطه سرگاز 


څراله مر سدی 
داش آصوز کلاس صو 
ابتدایی امام حسبین( 
مت ده شیر 
مارلیک درسال تحهصیلی 
۰ سا سعدل ۲۰ 
شاگرد سمتاز شناخته 
شده با تشکر از اولیا» 
دسستان بخصوص 
آموزگار صحترم مربؤطه 
سرکار خانم بلوگي 


1 1 1 ۲ 


ناش آمسوز کلاس اول 
دبستان مالک اشتر در سال 
تخصیلی ۷۹۰۸۰ با معدل 
۰ ضشاکرد مسمتاز شدالیته 
شده با تشکم از اولساه 
دیسنان بخصوص آموزگار 
محترم مربوطه سرگار حاتم 
مپرزابی 


هید به انعامی 
داتش آموز کلاس اول 
دبستان شهید چمران منطفه 
۵ در سل تحصیلی 
۷-۰ با سعدل 1۹/۵ 
شا گرد ممداز شناخته شده 
مربوطه سرکار خاتم قلبری و 
مد بر محر مه دپستان سرکار 

خانم رحیمی 


رامین لاهونی 
دانش آعموز کلاس پنجم 
استدابی دکتر محمود 
افشار عنطقه ۲ درسال 
تسحصیلی ۷۹۸۰ نسا 
معدل ۲۰ شا گرد مستاز 
شداخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزکار محترم صرپوطه 
سرکار خانم تفضلی 


YT 
اس‎ kh | سار‎ 


دانش آموژ کلاس سوم 
ابندا بی میرزا کوچک‌خان 
مسلطقه ۱۳ درسال 
تحصپلی ۷۹۸۰ بسا 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان دخصوص 
آموزگار محترم سربوطه 


سرکار خانم خلیلی 


فرزانه حان 

سوفقیت تو را در اولپن 
سال تحصیلی با معدل 
۰ تسپریک مي‌گوليم 
پیروژی و ثوفیق تو را در 
تمام صراحل زندگی و 
_حسیل از انزد فئان 
خواستار ہم 


پدر و مادرت ‏ شمسی 


دانش آموز ګنلاس اول 
راهنمانی عدرسه اعاست ۲ 
فسنطله ۱۳ در سال 
تحضیلی, ۷۲۹۷4۸۰ با معدل 
۱ شاگرد ماز 
شداخته شده با تشکر ار 
اولیسا» صدرسه بخصوص 
آموزگاران محترم مربوطه 


۳ ۹ 1 ی 
م تدم 1 
۳۹ 


دانش آمسوز کلاس اول 
دستان اند پشة ۲ ملفته 
۳ در سال تحسیلی 
۰ بسا مسعدل ۲۰ 
شا گرد میناز شناخته شده 
پا تشکر از اولیاء دیسنان 
بخصوص آسوزگار محثرم 


دالت آموز کلاس سوم آمامت 
دبستان شهیده‌طهر ی !1 کستان 
با سندل ۱۹/۱۱ شاگکره ارل 
شتاخته شد با تشک از 
سرکارخانم آتالی آموزکار 
داسوزشان و سم کار خسانم 
فر يده رحمالی مد پره محتر مه 
دیستان 
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"سیسات ۶° 
رس اد تعطیلات آخر مت 
1 ,اعا می‌کرد از سرگرم جلواعداخش کار هلیشی پردگه 
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أن احساس اتی دوباره به سراخش آمدا 
۱ اسای که او را دزانه می کرد و «گرگوتش 
می‌بافت» احساس این که تسام بدلتی می خاروس" 
کی با حقتی عصبی و اشقن أمتیتهای 
۰ راهن نازکتی را بالا زد دلش في خولست 
انمام لباتهایشی را بازه جذ زر 
اسای یکره که ازام به 
از سه ماه پیتی ر؟ کاملا" بے 
۱ ۱ حار ءاکت؛ زمانی زا که این 
احسلس دیراله کننده راوتتای 
برای اوی بار ب سرافش آنده 
5 دز 
۴ و 
بارش درمهان قیاق آی‌رنگ برد. لسیم 
۱ 1 ملایمی می‌ززید که تاگهان اضاسی ] زار دهتده یک 
۱ خارش پرست. چسبندگی لیلس ر ان امساس که 
پوسنتی روپه اللچار اسے! 
ابی از میدن آن حالب نگرآن بد «ترسی» 
سای » دیگی وحوه نداشت» 
ار عر ناجه مار قبل غرف 
#اترسی با مهارت تریگوردی ص گرد. 
وقص «پابی» مرون آبهای خرزوشان آفتاد «ترسی» 
ا مرگ هبای نموه به راغ نریسی» آضد آم چنان 
که سی ساخت لمام جر رختخواب بچرش شد. بعد از ان 
.عم هرگز لتواتست با کش کوچکش به گردش در هریا 
وزد 
زروار به غاب باز می گست. 
ناساس لعلتی رکم گم .در دجردشن ارج 
م ی گرفت. 
ای ات ورا ب غد ر کرت ی 
#یگر درنگ نکرد از جا برجاست ر کٹ را پوشید 
هتی» * مش آو * پرستد. 
شما می خواهید برویدا 
پله یاپد روما 
۹ شا با آقلی هوبتصی» رار ملافت بارید! 
ِ ۱ *قرار را به هم یزن و عقب داز | 
۱ اما ابن غیر ممکن است, آفای «ریتسی» از 
۱ کشرر می‌ررند واکان علاقات فوریهر ده 


پرستش یاه كرجه و به زوعق عي‌تر گدا 
تعام پدتش چسیده الت 
بود: 
اس لی مراپای وجودش زا فراگر فت» 
اندیشید, هیلیی 4 چه مرة خوب و نهریتی ود 
اھر ہی از بسیاز گات اما بلاششی می اسر مادا پس 9 
#تریسی» کشوی می کار خود را بست. بادا هرجه 
" پر از آب سرد کد ورن آن دراز بکند, 
*رلی من فرارباد شمار» ۲۵ زا اماب کرام 
1 مر این لحظم |هسلس اعتتی به اوح خه رسیده وا 


اتر پسیا جهر: معصرم ابتی را فيد که به ار تگاه 
می كبا 
۱ #تریسی# هی خر است برابه شرد. دیگر تفهمید چه 


0 ۱ 


Tans شماره‎ 
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وزج بش آمد, فقط ہک چیر را احساس ی کردا ارس پا موسیقی علاپم و دللشیت| 


ا ي خارش. ف رگید پرست و رون پربدن مردعمگلت 


چدمانش! حالا لو مء را مدید که کار رما ۱۷ 


پایگالی روي زپن الاد است» 

یتی رده بود #اتریدعی ۷ اارتگ نکر خو را بد 
آترسیلان رساد نا زوتر په خاله بر گر وش 

دستهایش می لرژید. تب داشته: انگاز برای 


تارل زفه بو و زی زق می کرجا منداتهانشی چیم ۷ 


میغوزق تر خالن که می لرزید و از هب سیب خت» آن 
ااب 
در ساعت بعد *«تربسی! بر لے صندلی الکن خود 


_ گوته و کنار آپفرنمان را یاناز می کر؛ گقت 


عاسعی کردیم که به وسپله تلفن به شا خر پد 
ولی گزیا لفن را قطم کرد‌اپد! 

یلم من ڪام خرب نبوه و نمی‌تراستم کسی 
مراحمم شوف 

چکی ایگر از عاموران لو رانگاه کرو گفت» 

ما مد متلمی شما را در بلتر گلزدان بیدا کردیم۔ 
پک غر اتعافی چسه او را هد؛ برد و... 

سس1 با وجود زجرۍ که می کلید خود را 
شگقت‌زهه لتبان داد و گفت: 

- #یتی ۱۱۷ 

ادالر کاملا به یلد داشت. کاعانا.: ف رنظرش برد که 
چنگرنه:با مته بر ضر «بتی# گریید و او پا مجه 
شکسته بر ( مین اقناد. 

او درلارء صدای عاموران پل را نید 

ان تسیروت سرفت الگیطء لثل ماشد. زبرا قر 

کاو صندوق بار و پرلها سرجابشان برد دکر نی کیم 
کی به ان لھا متت زه باشد. در غ این صرزات 
چرا قائل تمام پرلها را بر نداشته! به هر حال شما پاید پانا 
یلید و همه چیز را کتترل کنید. 


۱ 


خی لادا اگد پار چه‌های لیاستی از سیم خار دار پرد. 


E i 
پلپی ہے کزه نا او آفاند شد. کاش زجرش.‎ 


با یک فخ بجد نیع بر خګه مداو اناز را ر 
اعطیل گرد و۱ رنج بزده ۲ 
در خر ی این ن یک ققد لیس نامزه سایق #يتي» را ۲ 
كي کرت 
پلیس به آن مرد جرا نظنون. شد» برد و جوانک 
هم منر گ پاشاهدي نباشت که ثابت گند گام وقرم 
جتابت مر قط ایی بر از محل قتل پوده است! 
پیس پرخود می‌بالید که چنین ريع اعمل و 
تتیجه کییری گرده است! 
پا پازداشت, مرد چوان. پرست 
۲تزیتی» ارام گرفتت ۱ 
أن اصنی هی چای خود را په 4 
ارام داد و ار ترانست دوپاره په کار 
خودیرگروډ 
جنه روز بعد او عصمیح گوفت ۹ 
یکن ار جوستان قدهمی اس دشر ۰ ۱ 
زیموند» ملا قانی دلشنه باش, 
به الین خاطر با او دالس گرفت و. 
فرار نو شب بعت را گذاشت. او خود 
نمی‌دانست. چرا چې تقاضدانی: را مطرح 
گر هه برد زلی حالا میدید که هر در پر سر یر 0 
شام للسته‌الده در پک رستوران دج و طاوت و ۰ 





0 
#تربسی» ناگهان بدزن سقدمه پر سیله . 
*یریقورهی را فوست داری؟ و 
هبتر » جواب داد 
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2 
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کالہ تا به حال سوار قلق با کشتن نشدماب. پر 
باقر بخزاعی فردا که یکشنبه استه با هم به میا 
برزیم» آلهم پا کشتي ودا 
«چه عال ی ا... ص از خداامی خواهم! 
کی دش از مدرم گر که را( 
جتن یشنهادی داد است, پخصوخی بعد از .انکه 
«بایی۷ کشت شم با بر پي | ن احتای لمتی شخصپتن ۴ 
فوم ۷تریسی6 آن, دوست خرب و قدیمی یا په کل" 
رسد و به آبهایی وحشی و خروشال جپروا 
«رسی» فرار برد تاعت هشتبرای بردن ر 
پروهولی ست بنج ونیم تار اڑا آن اعتال . 
لعتی دوباره په سرافشن آمده پرد خارش پوست زق 
زفق کردن کرشت و ہوایشل لد 
ایگا, فئار خرن پاقدرت می‌خواست زگهایش را 
پر کاند! ار پد در ابن حال فرار ملافات با #پیتر* را 
رهم می ز ۰3 ۱ 
اعت ففت و نم «اریسیه از وال آب سره یرون 
آمد وارد را در حوله یجید و بذ جر ل زد با 
غنر خطواهی تد یر » گنفت 
< متأسقم که حالت خوب نیست».. کاری از هست 
من پرهی آید؟ دلت فی‌خوافه به أتجا بیایم؟ 
۵ بسی4 تر دید کرد و سره آباصهد حاد. 
< ترشحال می شوم آگر پنواتم برابث کاری اتجام 
نعي 
اريس ى )ا قر ياد کشید: 
٭ نه,, ل۔۔ لو لیاید این کار را یکلی: 
* چرا ها 
*تریسی | به سختی ترأست توحیع بدهد که چرا 


۲۳۳۲ ۳۹ 











_ اما هپینره کلام را فطع کره و گفت. 

من به طرافاث اعتفاد ندرم و از ابن بابت پاراحت ستم» kw‏ 
وه بهیاری را هم در آرنش گتراند؛ام- بنابراین همین حالا حرکت 
کت 


لها ترا 

رلی کیت تبلا گوشی را ګئائته بودا 

> چند دقفه بهد یر » آمد و ساهشی بعد. و قتی حال ١یسی‏ »پهتر 
قرار گذاشته هد از داهار په فرها بروندا 


می ر فنتد, ۰ 
ريه 
رجزنش رفده استه؛ گویی دخضیت فوم فز وجوعش مرده وف 


ملا بح مس وید و خریی ہو 


SEA‏ پوت از شرت طلاعی میلو 

آفثاب داغ و سرزنده برد ار یه «پتر» گت 

* خب #پیتر اها ار لین ریانور ی چه حالی په تر داد است؟ 

ویره ليختدي زد ۲ 

هی است... ما اخالی لی کلم که آقذاب پومتم را نی سوزاند, 

#تریسی» آبرواتش راعرهم کشید و «پیترم اضتقه کرد 

< لیته کرم ضد افتاپ ردام اما بازهم احساس م یکتم پزستم به 
طرر عجیی می‌سوزده 

انگار پرستم می خراهد بث رکند, حمس می کتم. سراايم سی خارد! 

او لیخندزلان ب سیت «تربسی 4 آمد و انامه قاذ 

ء عجیپ است! دام پدلم می‌خارد! انگا, خون می‌فواهد از وگهانم 
سرون ردا 

هبتر باز پیش آهدا «دریسی» هانب رفت و فریاد زد 

* لم!... جلو بپا!... اجا پمان! 

#بیتر ۵ با تعجب ابررهایش را عرهم کشید: 

+ چه شده #«تربسی*..: آلگار از چیزی می‌ترسی؟ نو حالت عرب 
با 

ءیا... جلر لبا! غراهش می کتم! 

آنا رة جلرثر اف 

از آبن گه گفتم. پوستم دی خواهه بث رکد ناراجت شدی؟ 

یار پشتر امد ] #لریسی» وحشت زده خقب رفثا 

#بیتر » عجان با تمصب یش می آمدا «تریسی 4 می خواست 
بگریزد. احسلس مي کرد که «پینر تیر پر حالنی مثل او شد ایست! 

مرگ زا مر برای خود میدید #پیتزه برای ار مرگ عرد یره که 
آز وهشت #لریسی» سر رتسي آزره. باز به سوی از آم 

< حال تو خوپ نیست! بابد ب ر گردیم! 

٭ جار تا! 

»پیت ۷ دش را به سری «اټرهسی» هراز کره, دید که او مرحال 
اقتادن است! 

#لریسی» ب* زمین افناد اما قورقی ب رخست سرک شکسته پودا 

ویریت آند 

۰ خدای من سرت شکست. بگنار آن را پینتما 

= ټه! به! به فن دست نزن 

و درپی ابن جسله په طرف لبد کشتی هجوم بر« 

#پیتر» به طرف او خیزير داشت و عانع پریدنش شنم 

ار الا خره رانست پا مشفت یلد بت و پلی «تریسی» را بندد. 

هب چپز ستل بکه‌های یک پازّل در مقابل چم «پتر» کنار هم قرار 
گرفت. خالا فهمید که چرا وفتی حال #ثریسی»4بد می شد فاجمهانی عم په 
ورج می پر ست! 


«ثربسی »ار کشنی به یک آساپشگاه روالی متفل شد و #پشر» که ۳ 


یک کار آگاه خصرصی بود خوه پیگیری جریان بررنده‌های تل را به 
هده گرفت! 


بو سامت از هنن هر می کشت که نو یدش لا نخان یو اتمه یی وت 
اسلس می کرد که آن ناراعتی برای میت از ا 
او اطمبنن داشت که مپگر چنان حائی تخراهد داشت. سای که وس نکش نگاقی 


خاطرات کلائشر . 


۰ ا 


3 پفیه از مه ۲۷ 


رو هم خلاعي کردا ولی ارتقدر 


Ep‏ مدا 


با خرتحای کات چهره رن مر مم 


پسرک!درعلی کہ سخت رة برد 


نگرمم رلی په چان مادرم قسم اون صحتهرو 
قرو به خقا شما حرفي از من نزنین! 

از ہرک اکر کردم وقول دادم ایی را 
به چمعیت باز ماده منوفی 
ائداعتما عدت نفر پوفند: ازن و مرد فمگی 
غروس و عاماه ز پسر و دختر پیرحرد بودند: 
چرالترپنشان سریاز ۲۱ سالدای پود که به فصه 
مشخ ند الا کش از همی که فرار برد 
پس از مرگ پدربزرگ په او پرسد از پادگان 
مرخصیی گرفته برد و یز ر گتریششان نیز فررزند 


اسال سن بالشته 


< پارر می کی که یکنفر آ7 بین ابا قائل 
انت 


این را از محسن پرسیدم که داتٹ منک 
ای مرچ ید رد و 


<بقنا ست كلاو اما آینکه کبامتان 
قاتلا خدا می دزد [نری چشمانم زل زد و 
خندید:] کلاتتر ہی خیال شو... همین الان فاطعه 
لاقم می گفت «شوهر من حئی رقتی میرم 
مرخصی هم از بلیس‌یازی‌اش ممت برتمی جاربا 
زآست پگ کلانشر... ما که کارآگاه ونژه کل 
لیستیم! بگذار این چند ساعت.هم لوی سارمان پاشیم! 
| خندیدم و گفتم؛ باشه, رلی به زنم بگو فقط 
| ااه ببه یک قرشیه‌ای که وی ذعتم مارم 
[که اون هم ده دقیفه يشت, طول نی کشه] 
|امتحان کلم چه عرست از آب یی ی 
نے اص دبگه راہ می‌افتبم [عد دایم را 
باییت آوردم] خودث پاهلتشی حرف پزن و 
| راقی اتی کن حرصله تذارم م اران غررلند 
بترم 
| ححسن ختدمد و رفت ألسو و هن شروم 
کردم اتبا آن ففف متگ را که زسط پکتفر 
۱ ا ی بو -بخصرصاً 


کار گر N ye‏ کلفت ماع اسهم 


|اتافهای رستورآن ا س کردم را به علد 
سملي گرده و گام پلید از هبه پازجویی شرت 
هدگی پذبرفننه. اما هر گس با توعی «اکنشی| 
چند «قیقه بعد تقشه‌ام را به مس گفتم و 
مت رهاط رت یکی بر یکی 
ی «قیل از امد نفر تخضست: خویم به 


چندان سنگین, تبوده 
اقل و ور +9 
وازن ر مرد چهل پنجاء ساله جراد آن را 


پک وان انزف ة ناله " 


ماپجا کنند. بد توسط بحسی فر سن ا 

اقرام عفتول چو اذام کم 3 
سرن. چهره تبرغ گسی 

رده و نده را خلاص گرد دید تب 

از همه اینها از محسن خراستم ل 

یک اغل اناق پفرستد. زن و مردو بو 


۰ ره از ام ونر 


آنذرف جاپجا می گرده و خارج مد هیر 
کسی که بتواند فرضیه‌ام را فرت بخشذ پد 
نشده برو گم گم داشتم ماہوس می شدم که, 
مرد ۳۲ لای .پر داماد مقترل.. 
چهر+انی می خورد اه دود و دم پات و 






هم تاد دی ماه نک ی ۱ 


دغ رتش په نشستن کردم به‌چای صندلي زو 
زمین لخت شست! و بعد که نویت 


سنگ شد برخلاق ET‏ ۱ 


اعنباد احتمالی‌اشی [که باز هم قری‌لر | 


خبلی‌های دیگر از فامیلش لوف که به راعتي | 


سنگ را پفل کردند) و پابد راحث سنگ وا || 


جاجا می گرد اما اد طوری ژور می‌ژه و چنا 


هس تقس می‌کره که گوعی وزنهبردای است | 


که داره ر کوره چهان را مي‌شکند! بعق 
رکه کک را ماج گرد آ اپ ارت 


و گفت. از هد من بر نسياد کلانتراه بی‌اختیار | 


خن بام گرفت. با خنده مل زنگ هرد عرخ څد: 
حال نوبت پسرک بود که می‌دانست وقتی فن 
مابش یکم بابد باخل شردو چه مق زد 


“ادیش یا بپینم.. 


پسرگ گارسون آمد و په مرد خیره شد 





رسیم «نظرت چیداه و مصطقی حرف را زم 


که بلد می زد 
= رە کارت ب.. مطمتم خودشه... 
مر دفحظه‌ای لی را گزید و سپس صد 


را از وسط اباق په طرف من پرتلنب کرة و په 
سرعت ال پنجره یرون پرید و به عفرب ماقيتي | 7 
که معلق په خودشی برد نوید ومر اما لرسیده چه || 


ماشین. با «پشتمای» که محسن بهش زد ملوی 
ماشین ولو شد. 

وقتي برای بازچربی آند, پا سال درم با 
سوم همه چیز را اعتراف کرد 

< پدرزتم هرگز متو دوست لداشت, 
مین گنت معنافی لولی امن نقط تفریعی 


می کشم)] به خاطر حن, از زلم < دخترش ھم |[ 


تفر داشت. واسه فمپن په بنیه تاماهها و عر ریا 


و «خترها می,رسید. ولی به من و رم نایعدم | 


که آماا کش رو نفسیم کرد به نا کسر ال پچ 


فاد این وگه 


ژاندارمری برای تحریل گرفتتي قایل آمتلد. ما 
من امه شوم ازو هراد راه ینتبم فاطمه 


لین حساب. ما بابد دعا نیم در ول رل 
هیچ حاف و گلاهی اعاق پفته,.وگرله یکمار 
هم لعی رسیم به تھرانا 
هدای خنده عا اتو و صنای گزیه 
بازماندگان ماشول آنسم. نی مشت را لرزاندا 





شفاره ۳۰۰۰ 
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#برآی میرز! کو جک‌خان 
در خقهر ععلش 
در حجم سیاه بیشه این ور از اوست 
سرسیزی مرغزار و لاهور از ارست 
در ظهر عطش جو نهر پراب رسید 
حیثبت سبز جدگل دور از اد.ست 
زند پاد امان هوانی - شماره ۳۷۶۰ - سال ۱۳۶۴ 


3 ۱ 5 وج کے =“ 
عسق جوانی 
من که با عشق نراندم به جوانی هوسی 
هوس عشن و جوانی 
هشرم کاش گر ند زر و سیم یود 
که په باژار نو کاری نگشود از هرم 
سرد« را همه عالم بدر اسروز از شهسر 
من خود ات سبزدهم کز همه عالم بسدرم 
تا په دپوار و درش نازه کم عهد قدیسم 
گاهی از کوچه معشوقه خود می گسذرم 
دو از آن دگیری؛ رو که سرا پاد لو بسس 
خود تو دانی که من از کان جهان دگسرم 
خون دل موج زند در جگرم چون یافوت 
شهریاراه چه کم لسعلم و والا گهرم 


شهربار ‏ شار» ۷۶۲+:سال ۱۳۳۵ 


است به پیرانه مرم 


برق تگاه 

به روی سیل گشادیمم راء خانه حوس 
بسه دست پرق سپردیم آشیاله خویش 

مسرا چه حد که زنم پوسه آستین تو را 
همین ضدر نسو مرانم ز استسانه خویسش 

بسجز تسو کز نگهی سوخستی دل مارا 
به دست خویشر؛ که آنش زند به خانه خویش 

مخوان حدیث رهایی؛ که القتی است مرا 
به ناله محر و گسربه شبسانه خویسش 

زرشک تا که علالسم کشد؛ به دامن غیسر 
جو گل نهد سر و ستی کند بهاله خوسش 

فریسب خال لبش خوردم و نسداشتم 
که دام کرد» تهان: در قفای دانه خویسش 

رصی؛ به ناله دهی جد درد سر عا را 
پسمیر از غم و کوتساه کن فسانه خرس 
رل نخیری - شعار + ۱0۳۴ سان ۱۳۲ 


۳6 


شماره ۳۰۰۰ 





حیلیعاصی مار همه ار فان کت ن :پجز مهة نیت تخاب 
شده است. ائ التخقب به این ععنا نیست له اشمار گر دآمفه جر این سفحه 
بهتر ین هستد. بلکه هدف این بوده که از شاعرانی چون شمه بار. رهی معبری ۳ 
و... که با صفحه شمر این مله همکاری می کردند. باذ شود لازم عی‌دانم از 
همه شاعران بزرگواری که در طول این سالها پا صفحه شعر انطلاعات هفتگی 
عمکار ی داشه‌لد. صصمله سپاسگر اری کمم. 









مرا در دل زعالسی آتشسسی بود 






کتون برجا بسجز خاکستری تیست 
تاگر ید کستم گوید: دریشضا 
ققس پشنکست و جز مشت پری ليست 
مشفیی شای - شماره 1۶۳۱ سال ۱۳۵1 
آن نوی افتها رهگذر 
وفتی قرار باشد بارال نیاید شمرمن؛ کوجه پیجایچی است 
اصمان کوچه باقی‌ست 
حجم تلخ زاندی خواها. بود ۔ که تٹھاء یک شب 
و دریا تو از این کوچه گذشتی آرام 
معصبتی چرکین و ازاين کوچه گذشتی مفرور 
9 سالها می گذره 
آه خحزا! سالها در گذر کرحه نگاه دیزار 
این آشفته _ دیده ہس رهگذران را خاموش 
تو ده اپر برامده دیده بس رعگذران را پرشور 
از خلیج چشمهای من است لیک: ای رهگذر بکشبه کوچه من 
که بر تابستانهای یگانگی می‌بارد. جای پای تو 
آن سوی افقها جه می گذرد؟ در این کرعه بسا ماند» هعور 
ای کاش می دانستم علیر شا طبایی - شماره ۱۹۲۳ سال ۱۳۵۷ 
مصتطفی علی بور ۶ شماره ۲۵۹٩‏ سال ۱۳۷۹ 
داغ نماشا 
محر نگاه خوبش شدم تادر آبته 


ددم تلسته باز دو دریا در آپنه 
سر خی جکیده است ز چشمم به باد تو 

بمنی شکفته داغ تماشا در آینه 
ایتجاست جای خالیت: اینجا کثار صن 

آنجاست رد پای تو آنجا_ در آینه 
پاران که رفت پرد تو را نیز با خودش 


پیجله بود: عطر تو اما در آبنه 
0 
بگذار پا یه چشم من اي آفتاب محض 
پازا دوپار» جا دهمت تا در آبنه 
پک روز سل سایه‌ای از هم جدا شدیم ۱ 
اپنک رسیده‌ایم به هم ما در ابه 
حبیب فرفقی -سراب . شحاره ۲۷۸۷ - سال ۲۳۷۵ 













۳۹ 






پسیجوی 
پریشونم؛ پسریشونم: پسربشوق 
پلسصونم: پشبسصویم: پلیصون 
سزاوارم که کویم سر په هر سنگ 
که دادم دل به لیلایی چو مجلون 
هوشتک تهابی . شعاره ۱۴۰۹ سنال ۲۳۴۷ 
ای قوم؛ 


باران شوه مشسرقی اش را به ها سسپرد 
کل مدرب شغایقی اش زا به ما برد 

پیسری که با نجره این جاده انس داشت 
اسب و قبای عاشقی اش را یه ها سپرد 

چشسمی که در حوالسی دریا غروب کرد 
طرح بلشند مشسرفی اش را به عا سپرد 

دستی که در تسسم صصراسهیم بود 
زنیسل های رازفی اش رایه ما سسبرد 

باغی که پشت سابقه چشمه غنجه داشت 
لخندهای لا حمی اش زابه ما سرد 

ای قوم! فریه‌های بلوغ از کدام سوست؟ 
مردی تمام عاشفی اش رابه ما سرد 
ذکر با اخلاافی ‏ شعار» ۳۶۵۹ - سال ۱۳۷۲ 


در ریاهن از حن جصسیتی 
ای عشق 
هر چند که از آبنه پی‌رنگ تر است 
از خباطر عغنجه‌ها دلسم تنگ در است 
پشکن دل بی‌وای عا را ای حشق 
این ماز شکسته اش خوش اعئگ تور است 


داخ 

ای دست تو سازنده دلهای بزرگ 
ای خسشق توازنده دلهای بزرگ 

من مستظرم تو را که تشریف مت 
داغی سث پرازنده دلهای بززگ 
شمازه ۲۳۶۷ سال ۱۳۶۳۶ 


۰ باد کار 
۱ شکوء‌صادارم ز کار خو نش 
۱ بساول سار دنار ج ل 
در غم بی قمکساری کس عباد 
7 حون دل س شی‌گسار خوبتتن 
با چن اشفشگی تسها شم 
یسادگار روزگار خویشستسین 
بتگرم سر گشته همچون گردباد 
اندر ابن ضرا غبار خریسس تین 
هجو شمعم انشی بر جان فروزٌ 
نا بسوزم بر مزار خوبشتن 
شد ز بی پرگ ونوا خساطرم 
لاله آسا داضدار خویشستن 
بار هسنی عاتبت پنتم نکن 
خر 3 اس ۳ مار خوبشتن 
زلده پاد میراد اوستا - شناره ۲۴۶۵ سال ۱۳۴۴ 


اتاق همه 
نشد سلام دهم عشن رل جواب بگیسرم 


رور یسخرده را رو به أفشتاب بکترم 

تنشد که لحظه فراز با و بودن ودارا 
ی پرآی الاق همیب کا ا 

مگر درباره لو رل ای همه گذشته‌ام از نو 
من از خبال بخواهم و پا ز خواب پگبرم 

حار مدرسه فرصت نداه نا که شبی را 
درون میکذه درسی هم از شراب بگیسرم 

درست ملل مشرسک گذشت زد گی من 
تشد که زهره جشمی من از حقاب بگیرم 
سسدعلی پهسی ‏ شاره ۱۷۳۷۵ سال ۱۳۸۵۷ 


ج اب 

بسکی به لطف فشانم نداد کوی تو زا 
مگر به خواب بیتم خبال روی تو را 

جلین که با من سر گشته نی وفا شدای 
به گور می‌برم ای دوست آرژوی تو را 

دل شک ته مارا من به سنگ حضشا 
درست باش» خدا تشکند. سبوی تو را 

یب‌اارادت دل را سخر که نسفروشده 
به هستی فة عالم ینار کوی تو را 

نسبی خورم به زمان فراق شر بست مرگ 
برای آنکه نگهدارم ابروی نورا 

تشد که این دل دیوانه در عسان نکلد 
به هر جا که نلسستیم گفشسگوی نو را 

#اید » وصل مبدل په پاس شد. انوس 
یکی په لطف نانم شدباد کوی تي را 
زنده باد مهدی اخیوان لالت م - اصیف» . شهاره ۵ . سال ۱۳۵۱ 


@ + 


Por شماره‎ 





 # 


به روزگار نوشتم ` 
i‏ خطی ز دلتنگی.. 


۰ سیدحسین لهامی‎ 0 r 
آتکه چان زا کرت آنرخت.‎ 
عجیب است کار این دنبا و گذر عمر. چشم که‎ 
سالی گذششه است,‎ «١ په هم می تی می بینی‎ 
نخار هسین دیروز برد که هوشنگ پختارۍ‎ 
دیس رین صکار و رفیقم در محله اطلاعات هفتگی‎ 
بسن ۱۳۳۹ به‎ ona سره و‎ e or 
سکه میود چون ارلین‎ ۵+ gE 
تاراش تیم فرن پیش در قروردین ماه ۰ عننشر‎ | 
ده په سردییری اساد عزیز و بزرگوآر, اعمد شهپدی‎ 
که خدازند حفظش کند و خالا. سرقییری مجله سیم‎ 
بر گرتنه یه این مناسیت در قرورهین ۱۳۷۰ یک عجله‎ 
ر آویزه »۵نالگی متتشر کنده‎ 
,»از هن که سالها بر تنام صفعات اطلاعات‎ 7 | 
خسه چور مطلبی نرشته پودم. خراسته ہردلد۔‎ 


چرن جندین ساق صفحه شمر مجله رآ په‌طور مرخب و 


منظم ندوپن: عظیم و تهبه گرندام. خاطرات خودم را جر 
۳ اریاط با همین صفحه شم بنزبسم. 
۹ من هم ازل مفداری ناز و نوز کردم و هدنگ 
چختاری که گتار چخارنی گرم و پرشعنه حا خوشي گرده 
1 برد دوپا را در یک کقش کره که آگر شده ناصح اپنجا 
می‌حانم وم 
زوا آن حن تایح یامن دار با رجح دید 
که مطلب تازه په یمه‌عاپنی رمید.. 
ر عجار سل فشنگ ختازی مه 
رهم بايد چیزی بنريسي» 
این پر یگ نار و نوز نکردم. هد سال گنکنه بردو 
من ده سال خسته‌تر و گم‌حوصله تر شد ۳۹ ۲ 
بهراستی فل وعماغ توشتن در این باه رانداشتم. آخر چ 
بنویسم؟ آین سجله از خود عن هم بز ر گتر است» 
من وقنی به نپا آمهم - آذرماه ٩۳۲۵‏ - اين عمجل 
پنسین سال انتشارش را پشت سر گذاشنه برده و... 
ولی پختپاری دست پرنداشت و غیروم نبز از شساچه 
| بنهان, جنددایی که ر خاطر» شبرین به نظرغ رده مود 
که حیفم می أ صد در لین وپژ:‌ناصه تترپسم و لاطی ر لای 
ی لپاشت دنا وا چه دیده‌ای؟ شاید جر 
 -‏ . وهام جعه آبتده این مجله بنده تبز به حل رفتگان 
که شتیدام مر وبزه‌نامه حاضر. حسن‌یگې مطلی 
هرباوه‌تفن نوتنه است + یرمته پلنم: 
قو هرحال. بلید با باه خبری از رسول ارونفی 
کرعالی شروع تې 
۱ قرم این بره که ارولقی متولد ریز ر اسلا جه 
۳ یک غالواته لبپس آذریابهای برد و با وجوه بې سال 
زندگی در هران ر نوشن آنهمه بلستان ر مظلب و 
بذک در مطبرعات. هنز لهج أقریابجالی ان را از 
تت نداده برد و یی باصت شده بود که پجهعا حبد‌ها 
مرن میتی کرک کنده 
از جمله انکه ارونقی تیال تار » ترمانی4 هم 
بات و هر شناستاعهاش زونه ردنا ستول نیز . 
فز-آن رمان اطلاعلت عنتکی نمدادن از نشریات 
اروپلیی و از جمله بجله آلمانی اشترن را اتک پره 


5 ساره ۱3۰۰ 











دپگر از هسکاران وا که میرفتی “ لوادتم باشت و اعل 
کیلان برد و لهجه خلیظ گیلکی داشت برای #رپلفت . 
محله می فر ساف 


خر جی برده وی شناسنامه ازو تی را * که رغنی به 
عنران خناناه خردان په پاچه پست آزاته میداد 1 
دست مر فنی می کیرد و دز مححریات آن فقیق عی‌شود. 


لفحب زاپدالرصفی می گوین. 


«آنای ازوتفی؛ من ساهاست مشتری مجله شما و 


پخصو نس خرالند: اها خرد شا تې ولی این 


مسا پرایم لاینحل عانده که چطور پشت فامیلی شا 
عرشته شده گرمالی. محل تولدنان را لوشته‌اند ریز لہا 
خردنان په لهحه غلبظ رشنی حرف مي‌زنید !۷۰.۰ 

وقتی میرختی نواه آمد و أبن چریلن رانعریف کرږ 
تا مدنهای مدید دوستان با پتدآزری و تگرار آڼ 
می خندیدند و «لخوش و سرخوش می قدلد. 

آما مین آقای ازوتقی صفات ر خصرصیات 
جوالمردانه غرارانی داشت.از حسله اپنکه په حش 
آنکه پک مطبرعانی در رده‌های پالای سرهیری پا 


ععارن سرهییری په غر دلپلی از کار برگناز می‌شد. 


خرش از او دغرت به فسکاری می کر دآ غم با کمال 
اہ 

پہ این تریب پک زمان. مجله ففنگی روشنفگر را 
که من مدتها سرحیوشی پردم ساواک وران شا لیل 
کرد و اررتقی پا همان وضعیت مال می آمد و پا لفرت 


و اعترام به محله «حوتم کرد و آين زهاتی بوذ که پیش 


هی, نو تن از سرغپرآن قدپسی تر همان سجنه روشک 
لیز پس از جدایی از آن محله با روش و طز +عوت 
ارونفی: په مجدله اطلا عحفت هفتگی پیوسته بودلد رعا سه 
تفر هر دام مسوره لیت.هابی, در مجله داشتيم. 

یک روز که با پختیاری خرخی نمی گرغپم و 


فپ خردتان سه نھر لگاه کید ما هر دام اقلا از 
سه مکل لا عقت سال سردیر مجله روشتفگر پوفهاید. 
الا ید اطلا عات هفتگی جه خرر مجلهای است که 
ادم ءقتی, در عحله روشتفگر به سراسری سید و 
سالهای جال دز انجا سرشیری کرد نازه می تراد ابد 
و در اطلاخات ففتگی نوبسندگی کت اء این خاطره را 
هرگز فراموش نع ی کتم. 

بأبگی فیگر را که فر آن هم پنیاری تقض داشت. 

قف از این قرار وه که من حذوه وسال انلك ۲ 
من وج ماد 
آن ردبان خشق در عم شاغران سعاصر بررمی وا 
باسنان ر جان زرل شم‌های عاشقگه ر اطیف شاعران. 
به صورت قصدعای رین توشته می ند. 

پکی از این شآغران. مرحوم رهی ععیری بود که 
بلزه ۲-۵ سالی برد که رون در للاپ خاک کنیده: ودر 


می گرد اروتشی په من سپرنه پوده. 





۰ 


۱ _ ۹ a 
re 


" درمیان حلسله متها شافران. رار غد 


سرگذشت زلدگی ر ر پخضرص شفرهای 
ففق ری را که افا قر ان رشته م نا 
مي گره* پد صورت ای نوسي 


. من هم ترشتم اما چون عاستان رهی ماجرآ و حال 
کے داشت یامن از مفدار کم آن اطلاع «آشثم تراغ 
چند ی از هوستاشی رتم وا لها چیزهاس دې 

یکی از ا: اسن سیتحی په تت می غم 


اخروت هر چفدر توانستی پہ آن خاع و برگ یدد اج 
سرئخ اپلکه رهی دز توس سای آغر عمرشن غاشق یک , 


دختر هفد+ ساله شید پود و لیر از عذاب سرطان.از اس 
عتن هم شلاب می کشید...0 

,. ایی که کا باشید. کد که اصلاً کارم را مر 
| مطبرعات بے عتران «استأن‌تویس روع فرظ وی از 


لزان فرب پک داستان گرتاه و دوازدم رقان به 
صورت پارزفی فر نطبوعات لوځته دم قلم 


برهاشتم و عرچه در آن اوج جرائی و خیالاتن به نلق 


« یرسیت تزپار: این رتنه عشق, عفده ساله 5 


حادنه سر هم کردم و په فتران واقعیت و عقت په حررد 
- خوانند گان محله بادم, 

عطه که عنتشر شد. پرادر مرجرم رهی, که یگ 
سرهنگ پاز نشسته و مردی مد اداپه خرحال نظامی 
آو خن بوه گرشی تفن را برهاشت و به من لفل زد و با 
ترخونی از اينکه چتین عشق مسخره و فروغیی عرآی 
رهی «رست گرده‌ابم حسای گنه و گله‌گزاری گرد و 
تازه گفت که قصد غار به دادگاه عم علیه من شکایت 
گنه 

در فته گندت ر پک روز هین آفای بختباری 


, یک هتته‌نامه خیلی لرا را شام دا و گفت 


بفلانی, عین مطلی که تی درباره رفي نوت ای 
شون یگ کلمه گم و زا تر اہن عجله چاپ نب است-» 

من با مدیم ر گره‌انده آن لشوبه جرت بزدم» مر 
سه روز بمد. روزی, فرصتی جت عاد و به عیدن آن 
ترست رفتم و پرسیدم 

و رهی +عیری را کی تردن است؟» 

e E‏ و فاریم 

که گاعی واقعا فر نوشتن غرغا فی کند, از حسله ار 
تونن سین تنطلس رهی ھی تی»,,۷ 

کل سرد حسابی, مطلب رهی ممے ی چیا از رو 
نوئته من که در عه پش عر اطلاعات عفدگی. چاپ 
وی د کر یک وار کو رن ر باق 
. فوسث ما آن تویسند» جوا را تقش پدا گرد و 
افق را پااو دزمان گذاشت, أن رند جران هم 
اپشت بلقن گفت که نم سن خروم مطلب را نوختهام 
حالا تصادفا توع نگارتنان با فلاتی یک جزر از آب 
قرآمذة.:» 

به رقیقم گفتم «پیزس حوادث داستان زد گی رهي 
رالا کها آرریدا» 

رفبقم پرسید و آن نرسنده چران هم چراب فاد 
فمن عم ار عمان مابعی که آقای الهاص دراختیار باششد 
استفاده کرام 

بہ رفیاقم کلم «بگو یرل کارت در آهد.. چون آن 
حوادث را من آز هیچ متیعی نگرفته‌ام و از فض خرده 
ماخنه‌ام...حالا پاني تا چناپ سرهتگ ری از لو هم 


شکابت. کد و به دآدگاه بکشاندت:» 


خب دبگر مطلتب فر از شد. 
| کار فر عطبرغات» هر ورلن ہک خاطره است رعا 
طبر عاتی‌ها عردان هزار خاطرعایم و لعلا همین سقدار یی 





+ شاهر و نوپسنده و سردبیر أهنگ زندگی 


شتا 


؛ هسو شی بنام 
« هصق التهر ير [" 

6 داربوش آریا » 
آرپا یا مرهای سید و چهره‌ای زخم خوودد از 
رتجهای روز کار په دفثر مجله پا می گذاره. بو رهاق 
پیشین محله را ررق می زلد و جوالی هایشی زایه وخ 
می کشد و خطاب به مجله می گرید: 
#ساپه پای لو جوانی نادهایم!4 ولی 

#رفت یری دور از کم مامدایم!!۷ 

لو از ررزگار گذشته می وید و دلطی هایس و بار از 
روزگار حار می گوید و سطت عایش و اپنکه مست در 
پنچه‌هاي زلدگی. می‌نوسد! و گرا است که اگر" 
کد چخونهخراسیهان این زندگی ز پخ گید 

او در اضطراپ فوران. پیری ارامش با جا 
می گلا زد و پاز می گویند 
ام چه می توا من از لوچرالان دهه 
۰هستم و در داقع در سیاهترین سالهای این عسلکت 
در اوج شور و عپجان چوائی يردام من په حوالانی 
که امزرر. شرابط یک زندکی مزفی: برایشان مهبا 
کده رانیر و لربزیون غو اختبار آنان فرار گرفنه 
برنامدهاي مفصلی برای عدایت و زندگی آنها 
طراحی شد یه می خورم: 
































این است که خداوند او را غر این نقطع. زغګی به 
تُوجوانی رسانده است»»* 2 

او می گوید. اشر سالهای" پعد از ۱۳۳۲ 
برد که من په علوان پک ترچوان ۱۷یالد 
وارد زندگی شبدم و قدم به جاعمه گذامتم 
ترحالی که هو بکاری وعشنتاکی یج 
چرالان وحرد داست و روزنامه‌ها را حها پرای 
عون استخداستان می‌حرانديم و عن 
هیچوقت نمی خواستم تويسندگي را به | 
غتراں یک حرفه قبرل کتم. ولی به اجبار| 
لاکزیر به ان کار شدم و بر یگ برخورولا 
تصادفی وفتس که با ہکی از شهرای نامدار 
مخوردی دلنشم ابتدان عت از هبکاری 
يا مجله و حفرقي به نام «حن‌التحریر »۱ 
کرد و می هم از آنجا که مطای را آناده 
باشتم. دو نا از فصه‌هایم را که په جار جرب 
قصه‌های مجله ریگ برد یه متوچهر 
سعیدوزیری دادم و نخستین آصه من در سال ۱۳۳۸ 
فر مجله رو تتفکر یه چاپ وسید که ۶۵ رمان برای 
فر صفحه دریافٹ کردم 

این داستان سرنوشت مرا با کار عطبوعات گره 
زد الیته از اینکه لوبسنده شدءام پشیسان تبستم ولی 
سې یٹم که ته آپندء‌ای دارم و نہ فردابی با این سن 


می توان توشت؟!۷ 
ااپعد آز جاپ قصد هابم به مجله رو شک گر رقت و 


رهز یک کلام بز رکترین خوشیختی جوان امرور | 


ریاد پاید همچنان چڑیے او ثکر کنب اما تا کی ا 


الاعات هنتگی | 
فسکاری. کې و 
این همکاری تا 
ال ا 
باشت و من درا 
طرل انن ۱۷ سال 
عنام کار می کردم 
ر می رلم 
بآینگه سر یری 





پاش من ترپ عاد تا از طریق آلها په سرا سر ایران 
ترطف ےا ی کی رس وین 
و مستتدی يا عدوا #چهانگر عان عفتگی» تهی؛ کلم و 
فراز در آپن برد که بجا از تھی گزارش از 7 
ابران به طارج اڑ کشور هم مب رگنیم, زلی اس کا 
بعدھا تقی شد. ولی تید لمام ایران برای م 
جالب بو :,۰ 


i 
























خورا کد جبر چی رکف در کور 

باریرش | رپا خاطره خررفن کاب جپرجی رگ فر 
گویر را جالپ‌ترین خاطره خود عنوان کرده زمی گوید 

«سقر په قور ترا از غزداد ۲۳ آغاز خد ونا جهار 
سال طول کشید و عاستاز به اسنان سقرم گرفيم. 
در یکی از سفرها در کوے زاهدان پاچد اک ږا زویو 
عدپم که په آچپار ال قراز از گرما به سایه یکی از 
آنها پناه پردبم. عاج آن گیرها باراد غذا ذخوت 
گرد ر بعد از اعلام موافقت نا پسر بچهآی را به 


۳ ا ی ا ن 
جر جپز ک‌!| به کر بازگتت و حاحب خابه لز آجا 
که درحهمان ترازی تبانزد فسلایگالش بود #و سیم 
درک درشت برای عا آحاقه گرد واا وقتی من 

ہے گوازش را تیه کوچ فربافنم که نمکن ات 
رز ری ود 
باشد و په هنن متظور تمام تلاشی خوذرا به کار بستم 
تازهر مطلب رآ بکیرم و زان کم که صسلطرر که 
رس و نی تج کر 


| جر این نقطاابران یز لای مرخ جي جرک است 


ال آنکہ آي مرد م کویرتکے در رۆز گار به دلبل ۱ 


پکسال بعد اس سر وفت اطلاعات هفتگی یفام عاد و از || ا ققرسالی ابن غذار! برق می کردند و حتی هر اصل 
من ذغرت گرد که به علوان دیب داستائها با مجله | انان با اول پاییز حر چپ رعا را جمع کرده و ترا 


محلی پرای خوراک زصنشی خوه البار می گردند ا 


کلسوزباتر کون 
آر بالضاله گری ۱ 
«جالپ‌تر از این گزارش. رویرو شدن با «انے 
ترکل, کامیرزیاه چهره ناصدار کشور فر کلاته‌های 
(دزر عدهای گرجک) اطراف زاهذان ہرد که برای 


ترد غامداری به واه انداشته و زمیهانی راپه کشت 


برنحه احختصاص فاده بون 


لو در خارج از کنور. مه کال تحتفانی را به ‏ 


جاپ رسد» مرد. ول به صورت گام در کلانه‌های 
اطراف زاهدان زندگی مس کرد الین اسلام شناس 


محر در همین مره گتابخګه بزرگی رابرای عرد : 


| میا کرم و به لالغانی هم مشفول برد ولی تې 


جاب گزارش در اطلاجات هفتگی, رئهس موه 
| نحقیقات علرم اجنماجی با دفتر مجله تلاي گرفت و | 
تدانی وي را عراست. ولی رژیم سایق هیچ تجلیلی 


دانتگایان" آن رمات او را نمی شداخنند و پس از ) 





از نام این متفگ بے تیکی یاه شد:» 


ی 


از ابشان که تقو زان از نب سر که 


۳ 


الاڈ نات سای یام دنبای ها بود ۳ 


آریا ادامه داو: 
#سن نا پگ غورء هر اطلاعاته هفدگی بودم و 
نان به یل یک مشک قا که ا 
آمد پر خلاف میل باطتی آم از مجله رفتم. ولی . 
حجرنت غلاقه‌ام په اطلاغات هنتگی 


٠ 


| 
شیف نکر کلمت مایب 


که من شروخ کردم و له می‌غواست 
خسن حاتمام کتم . 
ولی. به هر صورت خدا 


زابل رقلم و پک سری گزارشی نهیه 7 
کردیم رلی چون سه با مشگل مالي 

رویرر كذ ر حق‌التحریری که 4 
پاسخکوی زندگی خن ود مانی از 
عاتگی اصله گرفتم تا لینکه در عوره 
عاج آفا جرآدی به طور جسنه و گریخته 


من با اطللاغات هنتگی په طور امل قم که 


| هد از جدایی از هفنکی مدب مر بییر تطیات | 
* إا زانان یرم منتی پا فهنام امد و نے کار کزیم ا 


و پیشتر کار من غر ضسکاری با ففته تاب‌ها خلایه 
تد و از جهار سل پیش عم که په مجله خالر اف 
| متفل اده و آقای ارنوس نهایت لطلب راپه من 


۱ تلم می راھد در من با سپاش نی ام از 


المیبولرم کهاخماونذبه من فرعننی: وبا بدهدخا! ۱ 


گرالم در خدنت سل جران کے » 





Fie شمار؛‎ 


@ x 





در خدمشان بودم. امادر سال ۶۵ همکازی 7 


® لو بستنه * 


مر ۱ 
یمد از اطلاب با حیرانی و دو مه تفر سر 


ار 9 
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ران سید ور رفیعی از ټک : لیلاد 


.یات کت هبرد اسای می کره 
EK‏ ری برد. ہلک هم نشی زک 


۳ 
لمی‌توالست الکارش را چمع کند. تا بالاخرء پہ 
1 حرف آمدء 
۱ وأسه چی اومدی اپنجلا 
ا صدیقه اما نقط نگاهش کرد. لپ از لب پاز 


آنکرهء چنمالش. حالت خاص داکے, حللنی که 
رر معین الساطنه < بر آن هم خشم را می دید و 
هم تسخی وار هم لفرت را می‌دید وهم پپزوزی پاء و 
همه زاء سگرتش اناا آنتدر عطولاتی خد تا دز نظر 
متضرر چیز دیگری تخیر شد. یجارگی او همین تر 
اک پک ولک ندید د موی سن 
پلرسانم! و اڀن بار با تحگم ”و له سوّال » فرياد زد 
* ختره نقهم بهت میگم وأسه چی... 
۱ پقیه حرفش اما در گلویش گره خورد. رقتی گه 
۱ کنیده صدادار صدیفه گرئه راستتی را سوزاند, 
میلی دختر ررستابی الگار معین‌الساهلله را به خود 
ر آورةه گریس ا این کشیده دزن پاش آمد کب چه 
| پلابی پر سراپن دختر معصوم آورده اسث» “اج و واج 
نگاهتی کرد. چفدر 5 چ دج دا ع 
7 خقداقن کا و چقدر افدوی م کور که ار رۆز“ 
ر چهار سال قبل در آن طویله قدیمی کر این دختر زا 
از سرش نکتده پودا! 





ایگار آرژوعا ۳ افسرسهای لو و 1 


محینالساطته بے گوش مل صدیفه رسیه که نی 
پر از نقرت په چهره نشالد 
ِ اشتباه کرډۍ هنزو هم مثل ئه حواء و پدرت 
چور +۰ 
ی ی کلام زن: 
اتکار پرزنده قل سین خلن» و نله حواه کاملاً از 


۷۸ 0 


شماره ۳۰۰۰ 


عزبرقی که این لسمت از ی 7 کار 





صدبله شعله دیربله ترسی که چند سال پہ 
مدد پروفسور خامرش شد» برد یار دیگر در 
وچودش گر گرفت! داخواسته لهن‌اش 

< اروم جرا دا می‌زنی.. 


ی از شهردی مافرع #استیور از 
iii‏ 


سنا 


* وایسا کذار..: 
صدیقه این را گقت ور صت راستشی را روی 
۳۳ روتکو 


چپ انی دخترکی ظریف ر زیار حضوم را ٭ کہ تا 
آن لحفله پد پشت در اياده برد به سنت خود کلید و 
په طرف در هل «اد, 

معصوز که می‌طواست عانع وروه صدیقه شود پا 
دیدن دخترک کلام باش رفت و درحالی که دست 
دخترک را گرفته پود پرسید. 

این دیگه کیا 

تبسحی که صدرقه تحربلش ناد یه رنگ مرگ 
دید الگار در پس این خنده دنیایی ائتقام: نشستد 
است. ابتھا را منصور می‌دید. اما دلیلش را 
نمی فهنید, تا دویاره پرسید: 

- گفتم لین کیه؟ 

حدیقه پالاخره به حرف آمد. 

- نمی شناسیش؟ خوب گاهش کن..» باید 
بشناسیش.,» خیلی لعجب می کلم کد تی شداسپش؟ 
شییه خودت تست؟ 

گونه‌های معین السلطنه لرزید, علق پگ عادت 
ندپسی که در زمان وعشت «چارش می‌شد. چشم 
راکش چند پار ر پشت سر هم ۷تیگ» زدا خرب 


می فهمید صدیفه چه می گوید. اما دوست مآثث 


نقهمد. لن می خواست فکر کند که منظرر صدبله 


این تپست. یا خودش اشتباه تمے کر دیا 


هدوز پاسخی نداده برد که صدیقه این باز پر صذا 


دید 


و ت 
متصور پدرفی هت ری یه وی سب 


.پا داخل باغ گذاشت و نگاهی به چراطاتی لابلای 


ار I OSES‏ کین برد 
مید و به آدامه گقث 

+ اهر موفع خوبی ازمدم.», خونهات مهبرپ؟ 
ہس فرصت خوییه تا ادخترت با فامیل پدرش أشنا 

اینها را گفت و قدمی. دیگر. پرداشته 
می‌اسشه ابا دار ضح شمه بو ملگ 
شده ہرد و مات پکپار» ہہ خودش آعد. پا چند قدم 
بلند خودرابه صدیقه رساند .سنہ به مپله‌اش ابستاد 
و نوی چشمالش زل رھ در نگاه یکی اشنیانی انتقام 
بره و آنتی کین و در نگاه دیگری امتیصال) متصور 
وقنی رگه‌های اتتفام و نفرت را در چشمان صدبقه 
دید, یگ چیر را قهمید؛ که ین «ختر جوان روسنای 
یه ابن سادگی و با چند بش از میدن پهدر لخواهد 


ذهنش پاک شده برد ر حالاا پا یادارری 5 



















تد می تست 


۳۹ ى اگر صدبله 


Ka‏ ,ٍ - ات یگ فریاة بر ید 
گرهیزاد و پدرش! سرفگ] می‌ریزله 


جلوی در نا پینند جه خبر است, و آن رقت اگر 
صدیقه - که دیگر چپزی برای پات نداشت از 
کنشنه می گنت ر از الان و اگر می‌گلت این 
دخترک: بچ نسی‌الناطه استه آن وقت ار 
معین الساطته مي ترانست سایر مهمالها را یگطوری 
قالع کید ی # گر غر[ا2* سر 
رااش زا که آنقدر هم حا ي بوڈ کول بزئد. و اگر 
گوهرژاد که روز ازل عروسن گقنه پردتی من شه 
چپزرو تحصسل می کم جر اپنکه برای کو ریک داکته 
پاشم] ی فهمید. که آن دخث رک قرزند منصور الت 
آن وقت چد می‌شد؟ 

هس ایتها ہہ سرعت. برق در هن معن الساطنه 
گذر کرد و آو را از آنجه می‌خد پیش اپد هرانی فان 

و این برد که سعتح‌السلطنه کر تاه آمل 

< هیر کن دخترجان..» با این کارت ہہ هیچی 
نمی‌رسی؟ امی‌فوای. آبروی,. متو بیرین؟ آره 
می فوتی۰-: خوپ هم سی انید چون علا برک 
پرنده تست لوست... اما این یک لمازیه که اگر ر 
#ررق »ارو پگوسص. زعین. شابد. من پیازم... ابا 
خودت هم خراهی یات لاافل, بربده تخواهی 
شد..: توی ابن قار هردورسرن بازنده‌ایی... 

= مهم نپست... من دیگه چیزی براي باختن 
دارم( همین له تر هم ببازی. کافیه! 

این را مله گفت و متصور که همین را 
عی‌داننت گفت 

* آرد.. در زلی گر نا ھا صبر کی 
شاید ... شاید په نفم ات باشه... 

صدیله می‌بانست که پخت اول خرقهای 
منصور درست است. گه [تر هم برنده تخواهی پود] 
اما این را هم مي‌دانست که اگر کار پد قردا پکشد. 
این ادمی که زوبرویش ایستادة به‌راحتی او را از سر 
زاھ پر خو اعد شتا مه ناه پر 1 که آثرس 
خله‌اش را پیدا کر و تظر فرصتی اسب برد نا 
تصور را هر چنین موقصتی گی پندازه. پس آگر کاز 
را په فردا مو کول می کرد همه بلاشی چهار ساله‌انی 
پاد هوا سی‌شد! اما خودش هم می دالست اگر داد و 
راه راه بیندازد. و اگر تصور په چابی برست که دیگر 
جیزی برای از جست فادن تدلنته بلده.ار هم یدیق 
> نیگر چرّی برای به ست آوردن لطزاهد داشت, 
پس تبتی را که جهار سال تالش بود زهان آررن 

* پسیار خب ... من تمیام داخل ,۰+ ولی نو باید متو 
غق کتی+.. فصن الان... 

مصرر وار مت 
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-عقد کلم[ آر فهسید که اگر سطالفت کند صدیقه 
فاخل مي‌رود * موضع عوطی کرد] باشه حرفی . 


صدبقه 3 که اگر کار به فرداً پیفند. 
اپطور دز متش مجاه تخواهد برد قز ایخ 
د همین الساطنه» خواهد برد و گردنکشر و جیاراو ‏ 





































۱ -ولی من کہ مهمون تدازم..: آدسش رو عم دارم ۶ 
می توائد ستعاقب ااب خود بر عملکرد حقوفدانان 


که پدون نیاز به وجود و من و فورو عقد کله برو 

ا ر ورای نگهپلن ظارت کند. می گوید: #اين طرر 

+چی؟ تیست؛ جرا که ورای تگهپان لائر از مجلس 
این «چی» را معین‌الساطته - تاطواسته »با فریاد 8 است»۷ 

اکت طوری داد زه که افخسی < که سال بعد دک صااب‌نظران سیاسی تح رک جدپد مجلس را در 





می‌شد - که دوست صسیسی‌اش بره و در آن ر لحظه 
هائث پا گوهرزاد. زن مصور. کنار استخر حرف 


می‌زدند و می خندهدند, هر در صدای فریادشی را 8 ارزیایی بي‌کنند که افتضای اسلی حرکتهای 


۱ کنیدند و به سوی در آمدید.متصور که آمدن أن در اصلاح طلبه است, هرچند این تحر کات مسکن است 
رادید با الشمای گقت. با برخی مرانع و محدزنیتها تسیل شرد. 
“ پرو.ب خواهئې می کنم,,. زئم داره میاو.. 
- شنا تیه »:ء ا تطمن خدن پیروزی آقای خای از نخستین 
پهت قول میدم فردا خودم عیام... ۰ چه 
و :نتب 1 ۱ 
5 . 





در »شناسنامه» گفتن صدیقه چان اعضاه به 
نهخته برد که معب الساطنه فهمید اگر 6400 , مت 
بگوید. صدیقه همه چیز را په هم می‌ریزد. نگاهی از ۶ 


الراد مختلف فمال مر سیاست. اقتصاد و 
سر خشم په صدیقه الداخت و به سرغت برگشت و فرهنگ دیدگاههای ! ترخصرص شرایط 
قبل از رسیدن گرهرزادر انخسی, به آلها رسید. دست | وزبران و بر آنان ظرح: تمونند. جبهه درم 


گرهرزاد را گرفت و افخمی را بحل کرد و راه آمده را 

ا آنها برگشت و ثیل از هر سزالی از انب آنها نز ۷ 

خودش توضیح داد 
۲ “رد یکی از فرفیت‌هاشتت: که هرهش رعتی 
زنده بود خیلی, به مین لطاب کرده برد,., اوعد پلکه 

هش کمکی کتم! برم مقداری پول براپتی بیارمد 

معین السلطنه اپنها را گنت و آن دو را پا خردش 

و ووی »#ابران» آوره و آنضا رهایشان کرد و په 
ارت - په هوای آوردن پول < به سراغ کمدش 

رفت و نیهاش را برفاشت و می هې پول. 

گرهرزاه امه آن لحظه‌ای که شوهرش پرای برن 
پول رفته بوت مر کنج باغ و جفری دز وزوه‌ی نی 
جوان و ررستای را می‌دید [ستارم دختر صدیقه عر 
ن لحظه پیش جشم گرغززاد لبود) گزهرزاد داشت 
شس را مروو مې کرد که دید منصور به سرا 
زت رفت. گوهرژاد هم زفث ا فکری را که فر سر 
انت مطرح کند . متصور که آمدن «گرفرزاده را 
ید نداسناهه را به سیرخث په صذیله فاد و نالید 

۰ ارت E g1‏ 
شتاسامه رو حاف 

صدیقه درز مها نیاقنه برد که گزهز اد 
مد و نگاهی په آن‌در گر گرد و 


حمابت کامل وھ از #پرچسار اسلاحاته در این 
زمینه اعلام کرد 
۱ اد ص۳5 را 











آیامه دار 





گوهرزاد جه گفت! او چه فکری در سرش داشت! 
صدیفه آن شب چه کردا منصور چه؟ باس ابن سوّقیها 
را در روز شنبه ۱۳۸۰/۲/۶ از ساعت ۱۵ الی ۰۲۷ با 
شداره للفن ۲۹۹۱۳۶۳۵ به محمود اکبرزاده پگوبید. 


چا جوپ بهزامندی از حدآکتر اختبار قالوتی خوو *" 
رای نیت بشتتدن" بت ظرایتای قان سای ۱ 


£ 


د 7“ 
ار هرر 
یک اچ قرو و ل زارت بر 
صورت ایرد خرابط مار و سنا می 
محکمی ناشثه باشد و پیش یمد تهلیفانی مارد با 
کاربرد عفد حملی» 


یکی از آفتهاء + هر تدان لظام حزبی 
ما رآهی احزایی است 
RFE r‏ 





سم ی ما یت ۷ 
, جمهور در گزینتی است, آنچه ملم است. 
اینکه رئیس جبهرر از آلا که در مقابل ملت 7 
مسرول نحقق وطایف و ود می‌باشد این 


#‌ مارد که پنلپه لظر خود‎ e 
3 وی مد ین‎ 


ام رم و یت ی اه 


ی ان خن ۱ 
پیش از اتخابات اغیر ریات جمهرری 1 


ی ری ریگرد اند و 
منرفی دازد, ظبیمی است که ادامه متررت. در این 
SE‏ سید بان 
شایستگی باشد له لفات تخصي و جلاحی: بر قطه ‏ 
مفابل الزام په اپتکه رپس جمهور و معرفی دولت , 


7" خود بايد بهپازه‌ای پیشتاهانظیر ععرفی چندنغ به" 
, چای بک نقر برای وزارتخانه‌ه پا تا کید در عد ۱ 


رجوب پر E‏ در فهرست و 





پیشتهادی بزایی کیت 
الزام غر متطقی و آگر 

2 گیره. اقدانی سفایر إا و ۱ 2 
رئیس جمهور اب هر قهرستی را که 
اح مد ور ند 2 سی توآند سعرفی 
کند. مجلس یز در ۾ #ارة په رزیرانی که 


شابسته تمی‌اند. رای ره اما ایچاه ازام 
غیرمتعارف و بر گا راز رثبسی جسهور قاقد 
مبنای متطقی است. ترجھ به اصل مشورت و رایژنی 








۰ ۳ 









بر هنن 4 تفس کا 

۹ تقدیم به ننه هزارسین شعاره اطلاعات هفتگی و 
۱ تولد تعتمین سال زندگیش 

سسالا اہن بل‌ها همش بدا 

* افسرعه می‌شوند. پس وای کالی 

۱ بلھا خان زییشی حکنت‌آمیز را 


کر سح + 


ایام غلی(+) 


سمس دام ۱ ساله بردم با ۱۲ سکه که توسط بدو 
ترگ هزیزم که خدا رح کت اللات مگ زا 
ناشم اولرفتها باررئی * دار تو آپری» بر نجل 
۳ پاپ می‌شد کہ با کنجکاری میطورتدش۔ گم گم 
خوانمن اف تا ی مچله خادت شد والان که ۲۲ کل 
۲ هتم جس می نم که آمن ورفها اسلا نصی می کشنند. 
۲ شاید پاورکردنشی مشدکل باشه ولی رای من اطلاعات 
هفتگی نفس فازد و گرلی هر هفته مهمانی عزیز را به 
و خاه می‌آررم. حالا فیگر انگار نافهفی سای انت با 
للم[ انش اشنا هستم: جقدز ععطفی هستند و وربخ 
نان بز از غات خرب شا هتد عا س خرافم 
پرای نولد تعتمیی سال محلة ویم شردام ار این 
* زحستکتان را با در صقت بم لی کلم. الیته محرفي الم 
| استِ جرا که قب مااین عزیزان را خوب مي‌شنلنيم. 
آسپدوازم پاعت رتجتی کې نتم و عر نازیلی را که 
۱ از قلم انداخته‌ا, ارح فرآوان می‌نهم. 
۲ الاي تح الله جرادی عدر ر متراضم » آلفى 
( اكرات پایدان و پراحصساس - آفای فروزش, پاک و 
٠‏ بادرایت و آفا محسن همگار تان زیل و پاهوش * آقای 
| هروزی فکطقی ر دلسوز “ آفای پرر انی شبرین و 
میاسی * خانم مختاری. فعال ر اجتاعی - آلای 
محمدانین جوادی التصادداز و مرتمی * خم کیدا 
۱ متشگ و لنشین « أمتاه مدنی؛ مهریان و قررعن - آفتی 
سین چوادی انلام ماپ ر امررزي <اقای تتی خرش 
غلم و راستگو * افاي گودرزی : چلمالناس رامعل = 
آقلی شهلی. رم شتفکر و جکار * آقان اسان تراد پا 
ليق و فترمند. آفای فرلاعی: وطن‌بوست. و ترا - 
آثای قتعي سیاستمدار ولی ‏ پم آبه * خانم رای با 
۱ شش کوش ام و 
وفتی ممت خرفنته بد خلا تر سر می‌زند که 
پکچا ایح همه حفات علیه بارد. آیا می ترگلی هوستش 
داشته پاشی؟ عانفتی نماشي؟ و بنارسحن گرانپهای 
علی(وانخنان زین حکمت آمبزتی رانجولی؟ مطتاً 
می‌جرلی و دلت را شاداپ لگاه می داری» 
#معصومه بر اهیم ز اده - شیواز 
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ف له که خوانند» مجله 
سا هتم. خوانده بروپاتری 





پقبه از صفحه 4۵٩‏ 





صفحه ویژه خوانندگان 


بهتری خاطره‌ای رو که ار سجله عظرم, براترن می ریسم 
حبود سه سل یی برام اتفاق بدی افتاده برد خیلی 
یتر از ارنچه که نگرنی را بکنید. آخه کې رو که پا 
هم و جودم عرمتشس داشتم از یشم رفنه مرد. روزهای 
سخلی رو می گلروندم۔ روزهایی که کارم فقط رننط 
لک ریخنن بود دبگه غیج چیز ملو شلد تس کرد از 
تمرم ما متفر پردمء صح نا شپ کئج آطاق فربته 
ناشم به زمین ر زمون اهنت می قرستادم بیگه 
زندگی برام می خاصی, نداشت چرن عدفی نداشتم 
امیدی اشنم تھا با نوشتن پوء که درداپی فا غربابی 
آروم می گرفتم به روز هم په نلعه پرآی مجله توشتم 
هس لوري اصلا منتظر چراپ لیرد چون پقین اعنم 
کسی یه درد ءلهام افسینی تمیده: آه نمی دونید چقدر بد 
وود لز زندکی کردن پیزار شده بردم, که شحف بردم: و 
خراستم به اپن زندگی لابه بدح رفتم تو اطافم عر رو 
به روم تغل کردم نتستم همین طور زارزار اشک 
ریختم خواستم برای اخزین پار از تنها یز های بااررشی 
که مرن کابهار دفتر هام بوه خداحافظی کتم, اللاقاااون 
درز چها شبه برء ر خرافرم ميحش مجله رو خریده 
برد من نی‌آرن که حنی صفحه‌ای از آون‌رو رزق بزئم 
اون گوشه‌ایی گذاشته پردم همین طرر که کتابها و 
دفتر فام یه صروتم جرک بوردم په لک په محله 
انداختم , مجفه رو با تسام لسی گردم وزق اول «رق 
فوم... همین لور اشکهام ایر برد یھو چم به امنم 
خروم آنناد نر متاور ازاف تاده مو چاپ کرد دند 
این اصلا برام باز ر قزفانی نیوفا بعنی کلی پرؤ که به 
درد من کولی بائ پرد کسی بود که چراپ دردسر وان 
وج با ولع رم شروع به خوندن گردم چند ماز 
خوندم.دد پاسخ تامهم برد که زندگی زو به خن 
بر گرفوند و عید رز نز می زنده کره و به مئ قهن و 0ذ که 
زندگي خبلی ایت از ارنچه که عصورش رو کت 
یلت ر.». زاسنشس ج کہ فک می کتم می یشم گر 
اوت رور چهار شنبه نع داکه اسلا چنین مطله‌ای در گار 
تتره و پا اسلا تن محله رو وزق نمی‌زنم و پیشتر از وی 
پاسخ نامهم تس آوعدء مروز شاپد من تبردم چرن والعاً 
سیم داشنم خردعو از ین پیرم آره این مله برام 
حکم سنه رنت کی رر دارا از اون وکت تا اا هرموقم 
مجله زو می غرم اول فی بوسشن رو چتمام صی‌فارم و 
بعد شرع په خوندن مس‌کنم و اول لز ضمه ملارر 
خانراف» رو. عن تلد فویاره خر ددر میرن شما هتم 





ترذ ون میا ک 
#شادی بهسیار از رشت 
انال نی ای لها 


پریاقزمی مجلا پر محترای 
تا عستم و از سال ۷۳ يا په 
جال که نز دیگ به خفت: ال 
می گنرد عر عفده مجله شمارا 


تھیہ می کتم: ادا لپنکه یه خودم چرات عاعم و برای شا 
اس توشتم؛ دلبلتي اطلای‌ای بره که در مورد 
تنعت سال اننشار مجله دادہ ہو دید۔ 

ر ابا خاط رام حدوه پکال می‌شود که خدست 
سربازی را > پنیان وساند:ام و حاطربام مریرط می شود 
په سال. ۳۷ که بازه دور آهوزش را عیام کرده بودیم و 
مارا یک پادگان #بگر در ارومیه فرسنامه پودند چون 
من عاد داشتم مجله را روزهای پنجشپ نهیم کن 
ان روز هم که جت بود. بنا په دلابلی مرخصی 
شهری مربازان از چ رور قبل افر جه برد و یه 
عیچکس مرخصی فاده تند. من هم چون نا آن روز 
سابقه نداشت مجله را ذیرتر نهیه کتم پا غروب آ ادا 
به صورت #جیم فنگ» ازز پلاگان زغم سرون البته با 
چند تن ار موستگن که آنهاهم خوانندگان هفتگی بزهنده 
ز بخند از پک زوز درشهرماندن. فره‌ای آنروز. یعنی 
غروب جمعم برد که آعاده پر گلست. په پااگان شذجم و 
چون چهارتقر بوديم یک عاشین «ربست گرقے سر حال 
زسیدن به پادگلن بودیم که راننده رو په ما کرو گفت. 
* در شهرخوش گاشت * 

ما که نا آن لحظه فت نکرده بردیم و چون بازه 
رارد بردیم و یشتر افراد پاه کال را نمی شاختیم . مترجه 
شیم که رالنده کسی لبت بر فرمانده گروعان 
رازا" 

حال دیگر بقید مطلب را خردنان حم پرلیدء در 


روز بازداشت ر ٩‏ زوز اساله خدمت!! اما خودمانیم»: 


#روح‌الله ز بنالي‌فاني از لمرعز . 


یکی آل چو قاوس از گنید. پس جران خانواده‌ای 
است. که اعضای خاثر ایه با 
اطلاعات عنت‌گی وگ 
داد , ارتو عة استا 

از گل ٩۳۲۴‏ اط عفت. 
علتگی" در خانوانه با حضور 
داعت و یکی از سرگر مپهلیسان 
جلد کرجڻ مجلات. عندگی 


: شب ١۷‏ اذا = 
۰ 





است و هنوژ هم هر چهارشته حطر ابن مجله فستیم فا 
بع از طالفه کامل آل آن را آرشبر کنیم.» ِ 

آقای یکی عکسی عم فرستاده از «ور+ مجلات , 
قدیی آزخیز متزل که حرف می ندرک نزده باشد. 
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بتح حابه حانی! 


بایان بای به‌قدری باغچه کرچک 
را ایاری کرد که دزنتچه پاي 
مصترعیاش قم سے لدا بسر صایفاله 
که تال این صحته بزد. از آن یک نفاشی 
جالب لرسیم کرد و چرن می خراستا یک 
نقاشی هم به پانیان‌یائی بدهد, از روی 
نسخه اسلی .یک کیی الثه به‌طرر 
معکوس تھی کرد وقتی با دقت به غر فو 
تفاشی نگاه کرد ملوجه پنج جاپه‌هایی در 
بسن این دو لقاش شد. ایا شا هم 
سی توانید این جابه‌جایی‌غا را مشخصی 
کر 
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مزون رزبتا تقدیم می کند 
قبول سفارش دو خت مجللتر ین لبا سهای 











۱ نامر دی ¡ کت و داهن ولداس ست 





سرن 


عرو 


تو نط مجربفردن رادان وخباطان 
انتخاب مدل ازاخرین ژرنا لهای سال 
هدراه بامشاوره وطراحی اختحساصی 
متناسب با! ندام و شرا یط فرهنگی واقتصا دی شما 


فماینده انحصاری دالشگاه آکسفورد (01۲) و هرکز آموزش 


و آزمونهای اقاق بازر گانی لندن (۱.)۲۳۲] 
آمادگی خود ر اجهت ارانه خدهات ذیل اعلام می‌دار در 

8 رر همهارلی گقزبردی متر جمی زبان انگلیسی پا دار و رارت رهگ ر اراد لسلامی 

© 6 سهای مکالس ۰۱ ۳و روز در هته 

€ کلاسهای مکالمه گراسر ٣‏ ررر ثر هلت 

© کلاسھای مکالت زبان فرانسه ۳ رؤز در هفته 

#"سهای تلد جل م رضرعی زان نگفیسی 

نی های آموزشی .نف رجح لیم روره و بلل ری زهب زبان انگلیسی 

@ کلاسهای تلفظ و آودشداسی زان تکشس 

6 بر گزار کدنده اسار ارون 916۸و سایر لزمونهای تاف بازو گانی ادن 10061 

پا اععفای د یلم رسمی از انگلستان (معتبر #ر ۸۰ کشور جهاو و مور فول سشتم 

دقشگافهای راا ۰ 

۵ عرضه کد جدپدنرین کب . لوار و فپاسمهای آموزشی از دفشگاه السفوره 

® ته اسازلده لابرادورهای کامیسولر ی و فکترو نیکی زبان پا اپد په سازمان پرشهای 
٩‏ علمیو صتعتی اب ران و تهاصادر کتنده سپستم لا الوا زان ےغار ج از کور 
| شندب دهان ز بان سرا: تجریش ( ۸۷۱۳۷ ۲۶ ۳ 1)۸۸ شوز ک قرب 





ساتن آمزيكايي ء کیبور فرانشه». دکین اطزدش 
ومجللترین تزنین لباس (کارها ی دستی ) 





دوخت واجاره به شرط دوخت 


٭ ازنمونه های دوخته شده درمزون دیدن فرما بید. ۷ 
اد رس ؛مبرداماد ,عدان محستی ؛ خبهروز 
کوچه شریفی (کوچه | ول )پلاک ۲۸ط دوم 


PFVPIIVY = o91 





(خوامران ۴۵۷ ۸۰۷۶ )(برادیر ان ۳۱ ۸-۷۷ ۸۱۳۳ )رسالت._[ 


۳ 
۶۱۱۰۷۷۱1۷۷۷۷۷۷۷۷ ۷۷ ۷ ۷1۷ 11 1۷۷ 4 4 ۷1۷ ۷ ۷ ۷ ۷۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 


ی ۷۵۱۰۷۳۸۲ ] هر ی ری ( ۳۷۱۷/۰۸[ 
دفتر م رکز ی تهر آن.خ, انقلاب . ابتد ای وص آل شیر از ی پلاگ ۲۷ 


۶۳۶۲۱۵ تلن ۵ :۱۷۱۲۹۱۴۰۱۷۱۰۳۲۱۲ ۶۴کس‎ 
Email: را‎  limmoll orm 











سرانجام در سال ۱۳۳۶ به تهران آمهم و ماندگلر و 
ید تا اک اد با 






يعد زرد بهد قرمز ر در 







تیان تا بایان آخر رگ مشکی. حالا 

ن e‏ ي قجر در موقغ چاب هر رنگ 

بابد مقت می سد 3 

و ۳۹ رنگها کم و با زهاد 
ب) هوشنگ بعتهاری نادند نا رنگهای دیگر | 

. جلوء حورد را داشته باشنه 

لین وز شرزم هې کتم که در هقدهم اسقند ماه ۱ و پکی از کارهای 

مکل ۱۳۱۶ هر تهران (خیایان ابران) متولد شدم. چون ے مشک چه رری جلد و 

ا شقل پدرم ایجاب می کره که در شهرستانها اشد ما || یا صفحات محمولی, #کندجسیانی» بود عثللاً در یک 

هميشه در اپن شټر راان شهر سرگردان پردیم. عکني, صورنها زد ياء سی شت بابد روی سیلندر 


قرار داشته: از روی کففنها بریده می‌شد دا قشار 


خذمت سربازی رفتم و عر سفری و هنگ جنگلانی سیللدر کمتر پاذ پا اگر رئگی کم برد بلید با 


خدمت کردم: ہس از پاپان طحدمت فر سال ۱۳۲۸ په 
بهران آمدم و مدعی دز «تهران مصرره مشغول كار 
پرنم لا آینکه. جر هشنم تیرعاه ۱۳۳۹ یه روزئامبه 


چباندن چندین که کاغد په همان محل روی 
سیلندر فدار پشتر می شد با کپقیت لازم به دست می اعد 


ما در صفحات محله فقط جیار صفحه دور لگ 


امقلاعات اندم و از همان روز در مجله اطلاعات ( داشتيم. یعلی در صفحه وبط مجله و دو تک صفحه 


در آن زمان سردییر مجله آنای منوچهر 
۰" سراسری روز لا الاعات مصوب شد آرونقفی 


کرعالی را به عتوان سردیر مجله سین کرد, 
آو یکی بر ال بعد مرا به عتوان مهارن فتی 
تخاب کرد عر آن روزها کار فتی واقفاً مکل برف 
روقوای کی فان فان کر هم چیده ہیک ا 
#الف ۷ ہمد کاب کرچک و بزرگ تا ادای مطلپ 
پشود] به نا ز گی ماشبتهای لایو نایپ» و رایپ 
مده برد تا حور فچیتی سرع تر آعاده شودد 

مچله بر آن زمان. چهار صفحد چهار صفحد 
یسته می‌شد و بای جاب آمانه می‌ک, 
مجله پا مالیتهنی #لنرپرس» با «هایدلبرگ» چاپ 
فی تد که هر اعت ۷۵۰۰ تا ۱۸۰۰ سخه چانپ 
می‌کردند»: پس از چاپ یگ روی کاش مچدداً 
ازطرف ان جاب می‌شد, په علث تراز زیاد مجلہ 
تمام باشیتهای جاپ مرس هم فادر پہ چاپ ان 
نبرد: لاچار یک فرم در خیابان [اصر خسرو ویک قرم 
در چاپضاه‌ای در اول خیابان قردوسی و پک قرم 
دبگر در چاپخانه‌ای فز عیدان فردوسی جاب سی شد و 
من لاچار پردم که شب یا نیمه شب بہ انجا س رکشی 
کلم که عظله پا کیقیت بالا به جاپ برسد. 

چپ روی دا راون و هر اجره چام مید 
و فربار یک رنگ جاپ می شب پعتی رنگ ارل 


۸ 


Poss ساره‎ 


۱ 


قبل و بعد از این دو صفحد هسیشه در این صفحات 
رنگی از ډو 
رنگ قسرسز و 
gi‏ 2 
من برای 


ریخ دا رنگها متنوع باد پا در میان نرده‌ها دک 
آهنی مخصرص که به آن «نبدگ» می گفتد: 
می گداشیم و پک طرف رنگ زره ریک طرف 
رنگ آنی می ریځتم. در اتر کار کر حاشین: از تر گیب 


| این دوا رنگ میز یا مغزیسته‌ای به دست مي أمد در 


تپجه کار زنگی پسپار جالیی ر در در نریت چاپ با 
چندین رنگ به چشم می خورد, 
یکی دیگر از مشکلات مجله چاپ چهار صفحه 
برد پکشب سافت یک نیمه تنب په عن ثلفن زفتد» 
حکایت از این فرار برد که وقتی نمی‌خواستند 


چهار صفحه را از روی صفحبه آهنی په عاخل محل 


چاپ در ماشین لندپرس بگنگرند. برالر غففت یکی از 
کار گران چهاز صفحه‌ای که نخ به دور آلا پسته شده 
سس همق باچار 

په اداره آمدم و با لمرله صفح‌هایی که داشتيم 
SD aA E‏ یاپدر ۳5 ۲۳۳ 
یمه آملد چاپ کود. 

من ضمن ابن کارها مسوولیث آرشیو را که واقعاً 
قلپ مجله است. به‌عهد داشتم و پا چه تردسری 
آرشیوی درست کردم که در مطپرعات کم تظبر برد 

ارایل که من در اطلاعات هفتگی مفرل بو دم با 
مجلات دیگر هم همکاری داشتم و صفحات توخی 
را ادازه می کردم تغرباتی مانند مجطه روش 
آسیای جوان. صبح امروز و چون سردییر وقت ان 















صفحات رآمی دید.اصرار داشت که ی ر مجه خودعان 
عم این کار را ادانه دعم ولی در آن موقع ابن 
صفحات زبرتظر «امان منطفی» که راقعا چران 
خوش ذوفی برد اهار می شد و طراح صفحات مچله 
نیز ار برد 

سردییر پیشنهاه کرد که با ار صحیت کن و بگر 
چون حقوقم گذاف زتدگی‌ام را تی دهد این صفحه 
رامن ادازه کتم دا کک طرجی باشد؛ من نپذیرفتم و 
گفتم اگز قرار است این ضفحه رام اعاره کنم 
خردث پا او صحیت کن. او این کار را کرد و چون 
انان متلق راقفا فمل متطقی بود پلیرفت و از همه 
جالبتر ابنکه تزدیک به در سال اعاره این صفحه به 
خهده عن بوذ ولی آسم آمان متعلفی بالای أبن صفحه 
په چشم می خررد: 

وصفحه غودترن» زبرنظر «امان متطفی#, 

از کارهای دیگرم طراحی جدرل بود من در سال 
۰ جدول و سرگرنی طراحی می کردم و در هر 
هفته نزدیک په بازده نا سیز ده جدول فر مجله حدول 
و سرگرعی طرح ر چاپ هی کردم» 





سردم باز پیشنهاد کرد که صفحه چدول مچله را 
به عهده پگیرم. اگر اشتاه دکرهه باشم برای اولین بار 
من جدول سیتمایی را فر عله یاب کزفم, 

پس از سالها که ملشین #هلپر گراور » په چایخانه 
اطلاعات اضافه شد موولت کارهای رنگی و نهیه 
عکس از مناظر و تابارهتی تقاشی به عهد» من 
کنلفت» شد. و ان زوند. انامه داشت لا پیروزی 
اللاب شکوفنند اسلامی. پس از القلاپ هم خر 
مزسسه باندم ر شمانظرر په کارهايم انامه فانم تا 
امروز که پاز هم په کارم انامه می‌دهم. 

من اول مراد ۱۳۷۹ بازنشسته شدم. وقتی اقای 
جرانی از این روپداه مطلع شد, پرسید؛ برأی جه 
ای نکر را کردی بی خودت را بازنشسته گردی؟ 
گفتم: دپگر خسته شدءام مرت جهل مکل کاز عناوم 
خسته‌ام کردا برد. با عحبت و فقدرشناسی‌ای که 
فمیشه در از هت مراسم عاله گاري. برای 
بازنشستگی بنده تدارک دید و بعد فم پيشنهاد اد 
حالا که پازنشسته شدی. یاپد همکاری پا محله را 
ترک کی وبابد هفته‌ای ډو روز که روزهای بر کار 
بک شنبه و فرشنهه است به عجله بای و کار نظارت 
بر چاپ مجله را آبامه جفی: 

راقعاً هیچ کس نسی‌لواند په او «له» بگوید. یا 
محیت‌هایی که غه تت ابه خرد عن داشته 
پدیر فشم و الا هم حدافل این تر روز در مجله هتم 
شین اپنکه علوز صفحه جدول و یاهوئن حره کت‌جار 
پرویة زا آداره می کنم و قدیمی تریح عسکار اطلاعات 
هفتگی به ساب می آیم. 








۰ نار چاپ محله 
و سسوول صفحات حنول و باهوش خود کلنجار بروپد 


۳ 








ترارمان بر آبن اود که هسکاران پخش تی رآ لیز دز 
ا لاصه عهر قی کے که متا غاله تهدد کارت بخ 
ان جرال ۴ داز با با یاپ بی هکس ےه چ لر 
ان زان خداقوت 1 خسته اد په این گت 
پام ۰ 

و اما ہے ار بے په کے ع کے 

> ر “رع ن‎ J 
راست ابستاده ؛ اغرال سر‌شار‎ 
ات که هس 4 يفل دمسی اس بت وان دختران بو فلری‎ 
هقتگی رز با سی بالط » دوشیزه سرسار ک کی ی‎ 
قهرمانان صم مس رالییل باتوان کنور ت می باشد در‎ 


. - اول ست 


چند سوولیت پخ فنی عهت»دار رولیت شد با 
رانا در سال اخبر, به خنو ان رسد ۳ اک 
فبکلری‌امی را انامه ناد. 

۰ اھر دوم سضت رامت ھ هنان درقلو مس دم 
عاورزلی است که سس از مدلی سکاری در پخشن 
روابط عسیمی, از آنجایی که بسیار پلذوق است, از 
امال راهی ارشیر شد و اگر می بشید غکس هار طر حها 
شی ر شده» به مسب حور این در حابم رار 
تح 

8 افر سوم از سمت واست جتاپ کریم علکی 
الت که از یک جهت در عجله ر کرروار است و آن 
اینکه. آنای علکی صاحب رکورد طرلاتی ترین حضور 
قر یک بست است. پهتی نزدیک ‏ به ۲ سال 
صفعه‌خراتی, آفاکريم که از پچه‌های یاسفای شما 


+ سال ۶۴, نحر برپه محله - فرتوس. 
مسن علابی ۔ (اهدی 


راشین مار ی در حال هدیه ډلډن به 
سبونیت در مراسم نودیع 
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است در سالهتی اخیر پابه پای باز نشسته عجشد. پعتی 
نیا رک ام از کاهی امور نظار ت بر چاپ را نیز عهد عفار 
است. در ضمن که کر رة ایلان و اگپرزاده بر سر 
ند ۸ خود اتی معصل است: 

@ غر جچهارم از سمت راست. آفای محم حتجعلی 
بنده خرالسار است. ابئان عم نها کی است که 
عی ترالد پا علکی رفایت کند. جرا که حاجعلی یر پا 
بال حضرر سر در بش نمر به خو ایس محا 
حضوری هستسر داشته لست. 

8 و انا تفر بتجم آنای زد صتقادار آست 
معاو نت معترم پقلی فلی, که عهنترپن + ظیفه‌اشس حلا 
صلح ميان احربربه و تی است. این محسمودخان سوای 
اپنکه هزو مجدرد افرادیست که باطتلی با فاسیلشي 
عسگو ن می باشد [سفادار ] از یک جهت دبگر پو پزای 
پرسنل درستداشتتی الست« چب پر از پرلش که هينه 
از نومه عاه به بعد بین فسکر ان برای سر زدن په صدادار 
رابت است. 


۴ 


سمت راست اقای جر اي 


2 





8 رش" کن 


سر وی ای :4 خدافر دش ود که یک لته بار 
سفحه‌ارایی مجله ر 
از اپنکه گرالیست ترجه پک گرد جہ ی بیس 
سحیم و ارشیر استخزان خر د گرفه امست. 


© و اما زق نشته از جب. قر از 


ابه دوش می کش. جح رخان قبل 
رل آقتی 
ایل لاص حروف لگار مجاه خی مهف کک 
به خوقی خر ہک سار و جادو گر است, بعنی گام 
که ار مشغول نایپ کامییونری مطالب است.اگر کسی 
تب انست با جئے .خه ملم و جه قیر سلم , یه بای 
رکٹ فستهای ار رک کند تا بتک جایزه شين 
قوافد داشت. الببه به خرج خوفش! 

# اما بو قر بعدی که *بیرسردان دور ففری» فلگ 
می الد از انجلی که هر در در صتساتی جدا کاله به 
شرع مر ی خود پرهاخنه‌اند لذا عا شم پار تی بازي را 
کار گزادته و شمارا یرای انتانی پا حلاب بختپاری و 


آقای و گیلی به ات خودشان ار جاخ عی‌دهیم. 





en شماره‎ 





عثل همشه زری قان تسکت ۲ 

۰ سینای, که زیر درخت کاح بوږ نشستی..- عم 

پاران که تازه بند آمد: بود بوی گلهان رز و چمن 

وسرو وافاقیا زابه‌هم آمخنه و همه فضای پارک 
را پر کرده بود» هواي بهار. که تازه تن وه را په | 
باران شسته برد علپذپرتر شده بود عمرحسن, 
هسایه تال که پاقبان پازک برد مل هته دور 
و برث می گشت و شمشادها را آرایس میداد و 
برگهای زرد ريخته شده رزوی چسن‌ها را جمع | 

ھی کرد: مادرت په رخن گغته برد 

* خراهش مي‌کتم. روزهای, که #ندا» تپاد 
پارک. مراظیش پاشپن... خدا خمرتوئو زياد | 











عمرحسن هم جراپ داده برد 
بذا, مئل دختر خودفه... 







برگهای زرد که زمم پال عمرحسن مئل 
استخوان گنجشک خرد می شدند. ترت 
ملرخی, دلنوازی برد که همه روزه پا تسام 
وجرد به کوش می‌سپرفی.. اما آن روز 
ها آن روز بر گها دوش گرفته بودند و ن 
خود را زیر بارش پاران ترم کرده پردند و په 
همین دلبل جهت فعالیت عدوحسن را گم 
| کردہ پودیی.,+ از صدا گتتگوی میهبی که 
شنیدی, تثخیص دای عمرحسن. چندین 
هتر تورغر با کسی صحیت دارد... حواست 
آرا جنع کردی که شاید. خرفهایشان را 
دزدانه بنهن. آما نتانستی... داسله 
نمی گذاشت, تن صدا قم پانین بو3» 
کلجکاری مئل خوره بد تست نیت میرد 
صدای عموحسن بلند شد که شنیدق 

داہن فا مد کت پیت زد رو 
بی کارت":. 

- پاور کنید آفا حقیفت‌رو می گم::: 

5 

0 

لفن را که گذاشتی مدای بش قلیت را 
می‌شنیدی.احساس کردی رئگت پربد», یک ۱ 
جور هیحان با دلهر». با چیزی شه اینها په دلت 
جنگ اتداخته بود نش دالشینی فاشتی که 
می‌خوامتی ادامه داشته باشد... ماذرت املب 
| لخندی به لب داشت و اتگار درون نو را از 





r شماره‎ Af 





و همیشه مواظبت نود. صدأی خش خش | 


- 





رنگ به رلک عدت خرانده پرو که 7 
گت 

*گی برد تدا جا چرا سرخ خده‌ای؟ 

گفتی چیم نیسنت مامال,,, یکی از دوستائم 
بو« 

اما درو گقنی»:هلرزش مدا نم شرن ررق 
پیشانی, هول فرلحي حرف زدن و پریدگی رنگ | 
سررتت, حرف دیگر ات رحکایت دیگری+: 
حکایت از پک گزمای جالبخش که شیرینتر از 
سا پرد... حرف و جډیت پک عتل ۰ یک 
شرزع و یک زندگی بوه:اصدای «لجسبی که از 
تلاح شنیدی هوز داشت بهنه قلبت را لوازش 
مې ناد و توق پیج و خم گرشهایت ور وژ هی کرو 

* بدا خالرم اک اجاز, بدین با مادرم مایم | 
خراستگاری.:. 

#نفراستگاریم را چند باز نگزار ھا 
چقدر رین بوة و گرمابخش.:, اما قهمیدی ابن 
واژه چه راز و ومر و چه الرژی همي باره که 
گرمای ان تمام پدتث را تا گره و باعث شد که 
خود را یاژی و دست و پاشکسنه, جواب بدفی 
که 
| #خرات‌کارید..: آخه هی دو نید ::. هن :+ 
| فن تمي فونم چی بکم... شما آخه نمی شراید 
که هن۲ 
۱ از أن طرف گنه شد 
- تها خانوم من همه چی‌رو می‌دوخود. 


سس ی ی ن 


o‏ س س 








ی درتم که شما لابینا هسسیین... فقط اچازه بدین 
کیک ۱ 
اتگار ہک سطل آب سردا رزوی سرت 


| رپختشگ :۰ ارزیدی..مفطی کردی و پا حشم ۶ 


”من هس قه نسی خرام اقا!,.. احتیاجی خم ه 


۱ ت رضم تدارم آنایر! 


ننیدی که 
- حرف ترحم ليست کجای کارۍ دختر 
ارم گس آهته اروا آخما ی ي 2 


| مثل خودت فستم... 








کے 
3 ثزبارء گرم شدی »۰۰ عوباره ۷ 
عیجان توی رگهایت غوید... فنوز داشتی ور ابن 
باره نکر می کرعی که 
- من و ماسانم یک روز که په پارک () آمده 
۱ بودیم. مادرم ثو را دیده برد پا همان عیتک یره 
راکب پا عمان عصای ظریف لزی... همه 
| چیرت را پرام تعریف کرد.», سادرم نهسد که بسن | 
لو و عنوحسن عناسیتی رجود کارد. یا او صحیت | ۲ 
گرهیم وه 
دبگر پغیه حرفهایش را نمی‌شنیدی,: هرچه | | 
امی کفت. ادکار تلقن یرش می داد و عر فقط یک 
#خواستکاری... | 
خزاتگازی... خ رلت گاری... حرل ماذرت, ۱ 
ِ رز بای رین را درهم رمحت 





کله را میں با ی 


- قبولش نکرفی ثلا جون... 
“جه کی رو ماضان! .». ٠‏ 
۳ 


۱ انقدر دا بوجی که حراس لبود صادانمت | 
ار تلف نوی پذیرابی همه جرفها را گرش | 
| می گرده 
| وخثر نازم., آکه نوی دلت جایی براش 
عست قب زلشی کن».. 
1 ۱ 
یکسال و تیم بهد. ۱ 
0 
| حال #تمام کرچرلو خیلی شیطیت مي گند... 
آگر مي‌نوانسنی ہنی دزت شکل پدرش پوذ. 
شبیه نادر... اما یک ادر خیلی کر چولو, 
آن روز تو و لادز هم نشسته پردید چن | 
نیما را رقم ی زدید که تاگهان یاډ تادر 
ید ولت را پلره کره یبن ۱ 
صدای دویدن لار را شنیدی.,. جند ۱ 
متخ وت ۳ 
2 











ا ع س سح 


7آ خدای می.:. کم مالده برد از 
پله‌ها پرت بشه.,اخدا رزخ کرد... اگه | 
روی هرا نگرفته بودمش: الان معلوم ترد 
چی یش .:. لا ديدم افتا + 

و پفیه جرف را خورد و تور دای 
نفس تی زهنش را تنیدی. احساس 
خفن و820 کلریث.. نا 
می فشر‌دند... باورت نمی شد دردید په قبت 
تیش می زد نالیدی 

نادر, چه چوری؟ تو چه جوری دیدی که یما 
می‌خواست از لها برت متشاد ۱ 

۱ 0 

9 

ان چیک ده جرد دنه تار 
همه چیز را برایت کفته بود که از اول نا برده ر 





E 5‏ و .وی( 


هسفگری و راهنمایی عمرحسن» به آرزویشی 
رات ود 


7 





وشنه:میت لین - ۶ا به از کچ 





خدا بیامرز جاج قاسم هر عنعه که من را 
میدید دستی په سرو صورتم ی کشید و 
می گفت: پسرم: تو دیگه واسذ خودات مردی شدی 
جرا همی با کارای بی ارزشی عادر جارنترو 
انیت می کی؟ 
حاخ‌فاسم پذربزرگ احسد بود: چند سال بود 


8 


= ۱ ۰ ۳ 


| کردم به بست وپازدن خرتم را با احمد دیدم. آن 
و روزها: حرنهای عاج قاسم په نقلر پرت‌وپلا 
می‌امد. زیاد لصحتم هی کرد. یک روز که از 
جر خانه‌سان موی کوچه را زبرنظر داتنم ٭ این 
. کار هنیشگی من برد چند جو ر یم که لا په حال 
اسان جررش را ندیده 
۱ بودم. نفلرم را خلب 
وپرا: کرد. مشفول نمانای 
آن مخلوفات کیان 
پودم که عادرم دمپایی 
ريه دست آند ر 
ناک به سم ۱۰ 
باز که ئو داری خوله 
مسودمرو ورانسداز 
EA‏ 
کتار پنجرهنلستی. ا(ھمون جا رتت بی کنم باسنا۔ 
فمین جیغ و فریاجهای ماهر پس بود که بعد از 
آن نه جنها چر ات ټکرډم کنار پنججره یروم بلکه په 
۳ آآن اتاق لعنتی هم پاہم وا نگذاشتم. صن اه ولم 
1 چای عپگری بزدء از همان زوز که چشمم چه تد و 
ا "الا و کراوات وموفای روغی ر أ #ازما 
| بهتران» افتاد به مادرم گفتم 
هبگه من جی از ارنها کم دارم! ۷ 
ماشابالله, هزار ماشابالله چشم حسود دکرن, که 
1 هکل موزونم آوازه ده است و بهتر که از تزصیفب 
کیسران ن سیافم پکنرم که #آن چیز که عیان امبت 
جه حاحت به نيان است#. 
اتی این حرفهای شیطانی را ب عادرم 
۱ می‌کفتي می‌گفت, زپ نیت نم این قدر 


_ 


ig pi le 





۔ چشم به هم بزنی أز عبن رفنه0. 

ولی جه یگویم از این" مهر. مادری بدون 
لحطله‌انی درنگند میرفت. یک لت ایت 
(می‌ریخت زوی آنش, وهزاز با ورد و دعا“ که 
نمی لولم از گجا پاد گرفته پرد - حرالا سروروی 
من می کرد. من اما از پک گرشی مید م 


_ 
# 


۳ 
احمدرو می‌شتاخنمش, از همان رمان که روع ا 





واز ».۰ 


جتان روز بد ا که از شمان روز پایم را 


ل وک ی کرم کہ من مسل وا کار هشیم 
"اسلا اشتبافی رخ فاده وی ah‏ 


بیجاره ماترم نها کاری که می توالست بکند آبن 
بزد که تیم کند. اما من: دیگر حودم زا یک 
بسر تفاتی تمي دانستم! نا چشیم باز کردم ودم را 
در پکی از تهرهخاتنه‌های پاپتخت بافتم, الحق که 
تهران سرزمین ازژوهانی من بزد کر ابتدای ورېډ 
همه جرش مرا به حيرت وامی‌داشت. حتی 
آهم‌هايشي, برای من حکم فرشته داشتند ولی چه 
بگویم از این فرشته‌ها! 


یه روز که با رفقايم در مهمان خانه دور هم ۲ 


جبع کد پردبمایکی ازألها یکی به سبگارش زو 
و بقیه هم هسین طور من ماد بودم و کلی آسرار 
و خراهنی که وال وھا که افا عفری ‏ بر شهر 
اسمم از چعقر تبذیل شده بود به جقری < ما هم پلید 
با طعم سیگار آشنا بشو ده 

من شم پا حال استیصبل. دیدم روا نیست که 
روی دوستانم را زمین بیاندازم. به همین خاطر 
ارلین کم را به سیگار زوم آخ ا چقدر س 


به آن اهب قخرفرزشی. 
8 غرامرر که یکی از 
نس وا و گودن 
کلفت‌های جسم ما برد, هر روز مفداری ترپاگ 
ميآورد و بار دیگر موسنانشی وش چان می گردند. 
پاز قم روز از لور روزي از تراز آنها اصبرار و از 
من ازکار. 

دوست تداشتم زیر جتماتم هاله عبانزیگ 
نقش بیندد. وقتی به چشمهای خشک و بی‌دوح 
نها گا می کرم حالم دش .وی چه پگویم 

بن ليان سمح و ملعونا عن عم افتادم تری 
4 مراد. وقتی ازلین شیر تریاک را جشیدم 
اخسانی کردم دیگر اترگ آن موجب مرطی می 
می‌شودء گیرآررتششی عیلی هم رات تبود. با 
دزدی می کردم و می‌خریدم پا النماس نا پالا خره 
جبزی هم به من می ادند. حالم, خیلی پډ شده پو۵. 
از أن اندام زیا چیزی جر پوست و استخوان و 
کمری خسیده نمائده بوه. چشمان باق و پرفرو 
سل يځ سره و بی‌روح شده بودند اسان از نت 
ای شبطتهنی فاته فت که می‌رو انداختد توریب 

دراین هنگام شلیک مدای یکی از عاموران 
زمام حرنهای جعطفر را از هم گسپخت, 

چەلر ایمتی ‏ فلاقانیتاری! 


























انه یک رولیتگر سادا آن رقت چایشی خراهم گردا 






نج ا ات را حرلا 






پاسخ ما" _ ۱ 


علامر سا عسدیان - از «مسی آباد - «ختاقویه» 


قوقش را هی ۰۳1۸ 

آنهام افشار از تهران 

عضموخه کش تفای ات کہ خرن ے فد 
گرثاه گرد بر« به «سلم رسید. از بین هر ہن جمر قاب 
و حاله جان» که حرقی رای کش ندافحد. ناین 
تکراری‌پ ودی قير فان اقتا و آما سره 


الل می‌شدی تا طرش مر اغا مجان ایر گار بلشد و 


سعافه تعهدی از لزوپن 

عه ال تو» دا خواتدم. وم اسلا مر 
اندازه‌های فص قبلی‌تان. پعنی «رقب» برد اه 
س و زفته تر بره وانان میناد که در فاصدء 


آپدا عطابی عظلیی ۰ 1۴ ساله از ران 
کم قضة کزناه یاپداد آزسال کرفه بز #آداب 


می و طندان آنا وقتی عامتان را آنطرر 


برجید ما الوس که مان یودد خیلی بات ! 
احسان گوفرژی از «زفول 
ایدم دو سوی كاد شید عر بان قدم ازال نمره 


بکات نکارشی حرف اول در وشبتن یک فصه طرب 
اسر 

معبویه اصفری از آمل 

#صدای اناه را رام ص بدی تبوه آگرچه 
نمی پاد استہاما به اپد خدا پکی. دو هفنه #یگر چاپ 
خراهد دا 


برحلاک نوشته‌انته نو داستان فلومنولین *و دبگری | | 
کہ بی‌نام است» اعلا وتا کوتاه وب سعی ھی کم | 
مر زمان عناسب بگی را پاپ کم آنا اگر گرداتر ود | 







جر با rhe‏ 


۱ | a Tia rag 


فمہ وا کدی وه را تگاهی انداختم و وقتن 
چاپ را نگرفت. آسا نز فصددان چناپ بود رغلهت | 











3ه ریک په خاطر ابی مناسیت ویذه از طرف 

ف مامي کارکنان قدیمی ترین نشریه کشور بے شما 
خواندگان عزیز ۲ اعت « کناب از آدم پر و نکی باشد 
فازی سیک برای نهیه ظررف أنپزخانه - بهنت 

| زیرپای آنان است * پدترین تهمت ۴- همان کان است 
پاسرکشی اضافدا - گلهایش فیلمی برد ماخته هرسرل 
در خملی» از هسکاران لدیمی مجله اطلاعات 
هفتگی « شهری در عران ساره مجله‌ای که هماکنون 


اا فر مستا دارید < مشناق زیارت است ۴+ از متطقههای " 


بیلالی تهرآن بود - حرف بی رده رشت‌ان هر 
سابلات ششمیربازی «سپاس به درگاه پزدان پاک * 
امان حکوستی * پرستار و نیز خگی مادرزن و یا 
مافرشرهر راہ تقذبه جنپ ۵*قدم یکی انگور ازآن 
ا به بست می آید ‏ نوشابه دلیذهر در ناپستان گرم - از 
ورزشهای مفرح تابستانی سراپای آضمی بصداز نا 
می خورتہ < جتب یی جابا - همه را شامل می شود ۶- 

1 نویستد؛ عجئه که معاونت سجله را لبر برعهده دارو * 
۱ یکن ازلرستد گا زن سجله که صفحات عربرط به 
خاواده را می‌لوشت. *ابری از توپسنده بزرگ ابرائی 
محمد جمال زات ۷ لام گوچگ »آنذرسن» نویسنده 
ر عاتمارګی < مختره پیل الکتریگی * از مصاع 
7 ماختمالی است *بیساری خطرناک قرن یستم < وساپل 

و افزارکاز ۸- صدعه و آسیپ » اندازه لیلی به زیان 
انگلپسی < غلام حلت به گرش از اجزای داخلي بدن 

- عظست و شگوه - بالای آسنر لیا قزار داد - حرف 
عداری ٩‏ از صفحات مجله است که در آن راجع په 
اسان فلدفرساین می تود < دالا صبولیت مجان 

شمر مجله را به عھدء بلشت و هراگنون سردیر یکی از 
مجلات ماهانه لست ۱۰ * هشماران. زیر کان ر جانایان + 

کم و قلیل « رل سیتمایی و اتاتری < معدن ۶ نام فامیل 
کارگردان انگلیسی وسازنده فیلمهای «چیسزبانده ۰ 
فیلسرف بز رگ و معروف آلمالی است ۰۱۱ پدری و پدر 

شدن *زشت و بد منظره «پکی از صفحات مجله قبل از 
ائللاب که راجم به خلراده و مشکلات آن پحث 
مي‌گره * برجستگی پدشکلی رو بدن که توفی 
بیداری پوستی است + مسلط به شقل و عرف خود ۰۱۲ 

مورد لاله پدر و عادر *پکه و تر الوا نشسته * دنله 
باستان و با مطلب مجله در صفحات «بگر * وسیله‌ای 

برای جابه چا کردن اشیای عنگین * از قات 
پرطوالثف: مه است لوله‌ای فر انتهای گار ۰:۱۳ 

حرف حپرت < روزی که غواهیم دهد * عرزیک تظامی 

* لزاة مردم روپ دنام سته‌ار سوول قیلی صفحه 
«فرهنگ مردم» > نار کوک »«أسپت» اقتصاهدان 

بزرگ چهان > راحه پول آلبانی ٣۴‏ نان از آن په منت 
می‌آید * یکی از حوازبرن حضرت عیسی (ع) + فامپل 

حررف نگار مجله < پکیں از سافهایی سریائی ۰ آمید و 

آرزو ۵ ء مال و فررت آستی « اسکلت بن الت ها ۰ 
ظرقی برای سرکه و ارک فر ابر کوت فارو > 

خری و علدت لابق و -زاوار ۸۶-)غلپ سرمانالدهای 

مخله بهداز القلاب اسلامی به اين تلم رشت شده است 


0 شماره ۳۰۰۰ 





عمودی 
١‏ از حفحات ری د طنزمجله که زیر نظر 


سح" هي وکیلزند» درد می‌شد * کوزه وبا ظرقی برای 





- یکی ازصقحات عجله که په هنت هبار قدیسی 
سرد ادعلی» دهپه مي‌شد - ۱۷ “ هرس دید = 
مخن و پالرشته‌ان که کسی را په اشام پینداژد » از 
وسال ورزشی است ‏ به قرول شاعر شکستن آن هتر 
تمی‌بلشد » چمم وحپله * نوعی کلاه پاشد ۸۸ آن 
گرفت چان برادر که کار کرد < یرتک فضالترره 
فرانسوی >الرعی چان الکتريستيه «این هم ترخی خار 
سفید است < شیوه و روش *٩‏ آخزین حرف اثری 
از نوسنده فرانسوی #زرزسیسون» * انگشت چهلرم از 
طرف شست * نقریت عوجی - از اقوام تارپخی اسث * 
یکی از ارات مجله که در پخش ررزشی و گزارش 
همکاری ناشت « مخترع بان ۲۰ < طناب < پاکی و 
پاکدامنی - آهسته خرهماتی « آنچه رزیت می‌شود « پا 
نصیپ هستنین باشد * روزگار و ژمانه ۲۱ * پدر و مادر 
از ست باد - خطی که سیارات په دور خورشید 
۲ می‌پیمابند *سگها مسوولیت پخشی #ملباور خگواجم» را 
برعهده داشت ر هم آکنرن صاحب امتباز پگ مجله 


"خالوادگی است < کا رآگاهان در نطیب آن. مچرم را ۳ 


,, دستگیر می کنند - گستاخ و بي‌پروا ۲۲" ازا و عقیم 2 
مثا و کالا * راعذ درسی دالشگاهی ‏ ترغی دارری 
"سکن و یا قریتی < کلبه کوچک میان مزرعه <بویی 
از «لاوری و خجاعت ترف است: ۲۳ از هنکاران 


کر فف بست اسوول پخش آلبی جل برد “ عران 
صلحه سرگرمی مجله که طرفدار فرلران ارد ۰۲٩‏ 
علامت مفعولی پواسطه = در تهرزی فریایی خدمت 
مې کد * طول عمر < ست تفر هم چیده شده - طمع 
سیار - چهار پابان - اصدین آلبشی ۲۵ امنکلت 
انرسیل سواری * سرّاوار و شلیسته * حپولن ترا زگوش 
به لهجه ثیرین آنری - در اسطلاح کشلورزن آنی 
است که در زستان به مزار+ می‌دهنه تا کرمهای زین 
از ین بروه و خاک آن نبزترم شود * فبلسوف مشهور 
آلمانی ز صاحب الر جلال سیحیت» ۲۶« مخراہی 
ترمعضر ‏ ری کت مر کداورزی - ازهسکاران 
قدپبی مجله وسورل سفحه «دستخت عدسی نا * 
فص ازداج فار ۲۷ - خر آن شمه را راز 
میهد < پچه مدرسه‌ای اتیل کر مشق شب می‌زند * 
وعده‌ای در غذا خررنن د آرای چائوران جرنده ۰ 
نختین سردیر مجله اطلاعات هنتگی در سال ۰1۳۲۰ 
کار قائل است و پس «حرف ندا «اتر چربی روی لیلس 
۸ وسم و ین - چنین پارۍ په متزل, لص رسد + از 
کشیدنبهان بعد از تھ - ماهی در لان خریی + سال 
گذشته < محل وملوا از تن پوشها است حیران مقارم 
گویری ۰۴١‏ لوعی پنبه صنعتی < کناپه از آدمی است 
که شکوة زییا ر خوبی دزد > یکی از استالهاي 
کدرربان است * تابلریی معروف از تفاش مشهور 
ابتگیایی «لترناردر عاریتجی» » زستان قصل آن است! 
۰ واگنازی کاری به نخص دیگر > یکی دپگر از 
سرفیران مجله قبل از القلاب اسلامی ۰ راء بها ۰ 
شهری پاسنای که په همراه شهر #سونوم» به زیرخاگ 
رقت < احسشها وتیکی‌ها ۳۱ عر ان تاریخ برد گه 
نختپن شماره محله اطلاعات هفتگی متنشم شد. 


آپ - آگر بعذاز معد بیاید فامبل سردییر اطلاعات 
منتکی در سالهای ۲۰:۳۷ می شرد «اثری از انیب رانا 
#لکساندر آستر رفسکی» ؟- خخصی که بیان سال 
خوبی داره < فومین سردیر مجله اطلاعاث هفتگی, که 
روانش شاد پاه - پیسواه و درس لخوانده > چیه عدن - 
سبازدان فرهنکی. و هلری واپسته به سازمان علل ۰۳ 
فرق سر * موه خریان < خلهاش محل نوشینن جای و 
صرف فلپان است! < خویشها و خویشاوندها < ملوب 
په آپا و اجداه «ریشه نام هیگر برای جرال ۴ سلاح 
الفجاری - نامه‌ها و مکتوبات * از ویسندگان و 
سر مفاله‌تویسان لدیمی که سگها فر روز لاب اطلاعات 
قلم زه و هد به روزناسه کیهان پیوست + پیشکسوت 
زورخانه - جار موی سر ۰ ۵ < پول دابع ژاپن > از 
رساله‌های, ارتباظ جدفی شک و گمان - تاعیه‌ای فر 
چلوب د که مرک آن حیذرأپاه است «فردان کشنی 
ار رای حنمی همراه اترمیل * آبدیده ۶ + راندن 
مزاحم > گرفناز دز بد » چنبن چاقویی دانت راهم 
نس بره < اسب چاپار «نبره و جدال + راپخنها > سورهءای 
در قرآن مید ۷*مجلس شپوخ < گوله و رخاز - یکی 
از خانمهای, خبرنگار مجله که مطالب و گزارش ار از 








< ده آقزی > در عه استد اما اهر گره جهان 
می‌گرهدا ۸ * اثری جاویانه از لویستده نامبار 


یلم «ين هوره رها و ترک کد < در اسطلام پا 
خاستن قاسی و رلیس فادگاه را گریند 4* خالها و 
سيافي‌های صروت را گویند - جامه پلند و فراخ که 
رو لپاس مي‌پوشند < مسورل و لوپسنده صفحه 
پرطواننده و پرطرفدار «باستان زندگی» = ډیکرم - 
اغوم و او را گزیم ۰ پززگ خرهددانی * لولوی 
سرخزمی* سازمالی که عدف آن کمک په کشورهای 
در حال توسحه است * زغر است و کشند: * پاددچانش 
آفت ندارد* کارهای گوناگون و سے گرم شدن ۰۱۱ نظر 
و عقیده < گواهی دادن < نهیدستان و ادن درد 
محروف تاریخ اسلام * سرد و گرم آن کشنده است * عدز 
رازه ۱۴ لحظه وخنگام * لوی امت قفیمی نام 
کرچک +هرئزه مخترع امواج الکتریکی < بای گل 
نے است * واقمی و حقیقی - خط تلگراف ۔ آریا 
پدون ارا ۰۱۳ اصطلاحی فر سیندا < ال می کشند و 
بعد ساختمان را برپا می‌کنند > بارای اندوء فراران ‏ 
شدانیسایی در مان کردک = باه ۱۴ ۰ عار و 
لرهست - سن و سالی از او گذشته ایت - 
پزاکندکی ٤ب‏ ت نانی اباد اة > 
یر ر پارا داو ریت« نع پر + 
نوخ مابش و فیلم خندءآرر +٩۵‏ ملامت ر حوزنتی * 
شهری بر ترکیه < را متامسب و ی تفر > 
گسره‌آوری و نوشن مطلپ از کتابهای دیگران « شاعر 
مهروف لبتسوانی نر فرن‌های لوزده و بیست عیلادی 
یک عنسوان اشرافی براروپا ۰۱۶ لرنته‌ای از ایب 
آپرانی ہام ے پسررهارزده ‏ جذ زاره 
سینمایی فرانسه «سوراغ و عاغل گوش « جوآب سرپالا« 
بندگي * ریکی ریش و نکه تکه و مندرس ۱۷* اردکال 
په لهجه محلی خرهشان » محده کنشده * پکی دیگر از 
پاران حشرت عیسی(ع) * پله پله شد بهم خوردن دل 


, زندان اوین طرفدار فراران مارد » از شغلهای آزاه است. ۽ 


هرالترانکات» ٭ جهان و عستی ‏ کار گردان مشهرر + 










* الى ار 
خانم #تارلو تا نزو ته# آبگلسسی وسیله ب وار <ابجاد 


و اضخط اپ ۹۸ اسل فرچیبز - هام وررتی 


1 ۰ 1 کے < 
ان در محیط شهری س تواناء لو ليد برسار ی کند سس 
کار بیج( ۰۱۹ ل سی که شر در حمام په کار 

ِ 1 , 4 
می آید < محل عاں تو = رل په رنگ ننن > 
ت ar E E‏ 
سلگینی و فتالت * دستگاهی دز سر سیقیی, اب رای * اء 
دبگر پرنده شاله پر + تام فانیل دة دیف 
نلو بز یز انس از یاران» که پا فیلم »پایبزان» به شهرت 
س > رار دیکری که جر سل ۱۳۳۶ از ره 
تعالیت پات « ایهم اک طب وة سر وه درا می کرة 
یضقت مشک آب افطل اتیک مور و اختلاف ند و 


۹ ِ ,1 
پا کسان اس ۲٩‏ ۲ تک ای رر ۶ کار 


۱ 
کا‎ 
THLE EE 





۲٩ ۲۸ ۲۷ ۷۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲۰ ۲۱ ۲۰ 1 ۷۷۷۷ 1۶ 15 ۱۴ ۱۳۱۲ ۷ ۷0 4 ۸ ۷ 












سا 5 


ساخت اتکالی یہ قلپ است لوی یلا بر سای 
> پخ پرلادین و چرهردار است < كاب لفت ۰۲۲ 
ا شزوس چ خانه داماد 
می رو - لسی که مامور تفسیم اپ برای پاغها و 
مزاخ ادها اس > تیان + فنیی‌نرین عضو 
مه که سبال قبل به افنخار بازنشستگی لبلا آمد ۰۲۳ 
تاره یی فوهها آئر با تام دیگر مره تلل * روان 
بح ی واروح لفل + ازا و ,فا یگاله و گزیت ۷۲۴ 
+ چهره شع ی نج لشن مکیل و کال از اثقاب ار وپایں 
- کتافیی از بده رز گ «گرگرل» * اسان » للعه و 
سار اب پاک ۲۵< خروم را گریم « از مسزیهای 
خورشتی + ازال و جرات + رمان و وقت ععین * جع 
الجه از پک جنس باشد <c‏ جالشي 


3 
۱ 


هھ م مھ مس : 


n 
و‎ E. 


ن وی ۲۴ ۰ پخی ۱ 
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iE‏ ا 


الد گان شکاری ‏ گسې :که بدون فکر و اندیشه 


. وتاسل سخن ر با شعری بگرید * یکی از ترینند گان 
| مجله که با پش ری هسکاری مام داره * په نمی 


که په ررم غاب بی‌آعتتا پاشد. گویند ‏ آعجه ربده 
پا په نهر گرفت شده است ۷ ۰ پخشیی از شهرستان 
یلان < پلاداشت. مہ الا * مدار گ معکم ر ثابل 
تبرل - بکی قز پیامیران اسث - آهی کم ازنگاهی! + 
نرعی خرید هتدوانه ۲۸ خوآبهای تسرین * در سالاو 
و امپر الیحر = واحد نظامی از عدکاران حدید مصله ر 


| مسوول صتحه #خاطرات روالپزشک* * مز خراست پا 


گریه وزاری ۲٩‏ خغل ر حرفه حاحب کار * از تروس 
متر مدا غزیز یزان و ماهر < توھ وله آی و 


خشگی که روی تشکی از پا حر کت می کد 


9 AY ۳:۰۰ شمارء‎ 


۳۹ 


۲ 


خیهلسن نمی توانر مثل ما به کو ران و نوجو انان اتلنیسی بیاموو . 


< امرس سرن مت پس 1۴ ۱۳۵1 
ہل حصا غص مد اون مرن یه ۱١۳‏ 
وسل رر به .و اط سے و ای 

HITT? 


با ۸ نکنیک استابی در تر عم مو 
علاسی, کم موعی» جنی‌ریزش مو و سوختگی‌موهای 
از دست رفحه شا را پا یک پار مراجعه برطرف میلبآیم 


¢ ي 

ETC:‏ وق ۱/۵ . صح ت ۸تب 
1 ۹۵۸+« 7 

نشی غم ]اد چتربیی بالات از بخ سناسا س.ر و برو ویپ مر نشار ۵۳۱ بط ۴ و اعدا ۴ 


محد ود قرم تناما ا ا 15 ار 
مریکا نموده ا اجان می توانند حجھهت 


۲ 


ترک اعتباد تصمینی گیاهان ذاروبی کیمیا 


شع یرف این دانع دوه و ققرت ار موف عار سوب بشون درد اسار مت اسر سهان کی و رارش 
۵ ۵ار وره ه اباد خود الم دحد. دار وهای جاشی., اشر شخرعر و سای ت 
اپرویی جسی. ارک سگار. رفع موهای رانف چاله هکی جا مالدہ از خوش و ف 


داروگیاهی سینا 
چاقی و لاغری ر بزش مو لک, موهای زاند, جوشی, تویٹ حاقظة, معد 
عقیعی؛ تازابی» شب ادراری. سیاتیک, سودا/ کوچک نمودن شکم و 
نرک سیکار و عوامل خاندانسوز و غیرد 
آدزس قم - خیابان ارم پاسازقدس: طبقه سکف بالا بلاک ۸۷ 
ضعنا توسط پست دارو به کلیه تقاط آپرآن ارسال می‌شود. 
7-۵۳ 





کلاس اول انعد ۱۹/۷۵ کلاس اول با سعدل ۲۰ 
دسستان شبهید دضقانا دیسنان شهید مسحلافی 
شاک ه تاز شداخته با شا گرد ممنا: شذاخته با 

تشکراز عبانم تامداری آشکر از خانم بوسفيزآده 


تهران 5۶ ۶ اصنهان 
۳:۵۲ سل ۵۳ ۰ ۳۲ 
تونیزم - آنرزی فرهانی ‏ فدیتینل 


دیدن هاله ها ی آنرژی - پاک کردن خاطرات عزاحم - ارتباط با راهبر درون 
پرواز روح - بوققیت های مالی - لاغری سرج < اعد به تس فطعي - آملا گي کنکور 


جهث دربالث پروشور رایگان و با شرکت در کلاسها با ما تیاس بگیرید. 


عاس ۷ ا 


5 


د سر 4< ها E,‏ 


درمان: میرن - کمر درد ار تروز ۳ وک 
سیکار ۔ فلج صورت ‏ آسم - چاقی - آکنه 


ور f TET‏ کان های 
دان رسالت ۷۴۴۲۱۳۳ تم 2 


















































دان ش آمسوز کس لاس اول 
دیسنان اندیشه ۲ عنطله ۱۳ 
با عفدل ۲۰ شاگرذ سمتاز 


داتش آمسوز کلاس چبهارم 
دیستان شهید کنر مفنح 
مسنطقه ۲۳ بسا سعنل ۴۰ 


"‌ 


















ی اة 


لام ا 2 ف له سرا rs‏ توت 
> ی ۲ داٹضآموز کلاس دوم 
T‏ 2۳) دببرسنان آموزشگاه شید 







شا گرد ممتاز شناخته شد پا شناخته شد با نشکم از 4 ی 4 سلیمی جهرمی ۱ ملطقه ۲ 
تشگ از آصوزکار صعفرم سرکار ائم نهوز آسوزگار ۸ ۷۹ با معدل ۱۸ شا گرد در سال تحسیلی ۷۱۰۸۰ با 
مربوطه کرد ۱2۳۹8 1 
عمتاز شداخته شده با نشکر 1 4 رب 

از اولپاه شدرسه بخصوص 







اولباء آموزشگاه بخصوص 


آموزگاران محترم موز دییران محترم مربوطه 


مفاد 


بیش از مسج وت 





مراسیم عفقد. عروسی ٩‏ لین تولد شما زا با مثلوعتر ہں شبر پنیها 
و انواع کبکها در عداهای جذ ید حاودلنه می‌سار و 
امرس غاا بودي اسر سرت ۰۳۳۸۱۶ * 


اعتبیاد :1/1۰ تحصتید 3 1 
رسال دوه هو ری ۷ ا موه انب 
برنامه ریزی کاعپیو تری ۰4۱۱۳۱۱۷۳۹۰۰ 


۷ 1 

















جا س- ۱ 
ر کار 


ایرانگردان و جهانگردان جوان 
بیش آهنگ جہت کشت و سصر 


۱ 
. 
2 












و سین موسسه ترمیس مو در اران 














ر را وکارهای اجتماعی» فرهنگی 
از یکسا تار مر نا بکساد هرای تار خر 
انعا چراحی عضو می یذ برد. 


Email! Khameh ی‎ , moo ¥ Hotmail oom 
خانه موی ایران شعیه دیگری نحدارد‎ 






۹ ۳ ص 
I e‏ > چ“ 
2 ۳ 
۳۹ م 5 


TE TTY‏ مهم و میور TTT‏ وت سوه موه و سوب 
اعنباه جرم نیست بنکه بک بسهاری است س با معذاه هثل هک بیهار رفتار کتیم با استفاده از داروهای ارک اټتپاد تولدیی دپگر می‌توانید بنون درد و بدوں بستری شین و غوارض 


حالسی و با ابجساد نتفر از موادمحضدر و بصورت سرپانی و کاعبلا پنهاقی این تیضاری را برای هبه ازیین بسرید. غسعناً یک شوره داروهای لبروزای چات #ننده خسراه دارو عی‌باشد. 
هر ری را ی وی وی ماو 
























۱ 





که هر در در یک‌ال 
و لد شده‌ایدا 


او یه 


-ه 


الاعات خقدگی و تسم عضی فزلیال اران براثر ن در للر هتد جرا که هر در 
در سال ۱۳۲۶ کار خوه را اغاز گردند و آن پکی, افتخار هنکاری برخی از 
زر گشرین ورزشکاران و بازیکنان فوتگ را هر داريخ داخته و این پکی اقنضاز 
هسکاری برس از بزو گترین چهر»های فر عدی تاریخ معاصم اپران را داشته است, 

فر سالگرد شصتمین بال اطلاعات هفنکی س‌صداسیست. ندہد ہم نا تاریم F>‏ 
ساله تیم ملی فوتبال قر ابران را هم برای خوانند گان گرامی درج کیم په آمپد 
اپنکه این مصسرعه جالپ و مید مورد ترجه خوانند گان بترم قرار گیرد. 

(اين محسوعه په دو پختی تقسیم شده است که بخش اول آن در این شعاره و 
پخش دپگر در تاره آیند» از لثر خوانندگان گراسی می‌گنرد.) 








ره دري ۷ 
اور ءات ۰ 
ر »مه ۶ 
او ذ د الع ۱ 
الا ؟ ون * 
ار اد »این * 
وة ؟ ر زاین ۲ 


لوان هوى ۱ 
اون ١ء‏ الال > 
ای ١ء‏ زکه؟ 


CA 


| ازیهای آسبایی 


۱ 


بنزیهای اسیابر 
ازیھاں اسبای 


اران ایی 
دراک 
او تا 
+ر لاه 


ا2 »کر ری 5 ۱ رساب اسای 


ونا * ريل ؟ 
اراق ۳ مس ابا 


ارا لر 
ر2 أدمة۴ 
بوت * مال ؟ 
ر2 
وان ٣هد‏ ا 
NF‏ 1 ماق 
و را ۲ 


2 .1:۱ | عتتا ین »چ رقب نهر خی ۰ سا 


اوا ۰ پا کسان 
اوم ۴م 
و ”رقي 
۴ء 


اران 6 . مه ۷ 


و ۰ لمتش اي 


ی آرت ۱ رون ۲ 


ron شماره‎ 6 


کال اسای 


صو و ررم 
صد + بر ف 
وهی زنك |١‏ حسیندبتو؟ 
تمو انی 
ورت د الق 
سره رد عر افلار» سره بر رس 
عتحره ورز ۳ 
سوه ےرتا هدن سوه تصاری ۲ 
| عحسئو + و و دق 
a‏ 
محرا ررمت - 
ی مراف ۱ یوک حد با 
ال خاش رازگ ماپانزاس لب 
۱ خی اتیل 
۲ + و و۵( ۳ 
ااصعوة روما - 


دای جام أ رب لى رايد بر کی رز مهار 


مص حورن 

شتا ی جم اسب | عارف نیا ار اجر نک 

ند عاعی جام تسیا رد قاری ووا هدار 

] تی چم اس عرف لفی زانط یاس رن 
شدعاتی ام ابا | ریز تیاس حجر ی ۶ اس 

لمات جام میا عرف اى پررو هدرن ۲ 

او سا مدع ی * ری قرژه کی 

او تاه ونیا کول کا ۰ زب نی 


۱ 





ماده ی سپ 
سعد بر المش 
ند المیک 


مهاي امین 


مقا ,| سد 


سک فوكي | بوا امتر| ِ 






صان حاو ھی ۲ 
ور اهدر 
ردیر عدار کی ھر بصب لیے ۳2 
ینا اهدری e‏ 
سحجد زی | جیه رمان سبد نے کال 

حم ا رن هن 
سسد رح حسید تشر گس مر ری( ای 
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۱۳۱ ۷ 


ی 4 ]۲ ۶ج 
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ا ایا * جنر ۲ 


ارا + کیک ؟- 
لیرد .اکن ۱ 


ارا ار 
اون ۰ له ۰ 
اران ؟.علزي ۰ 
لول اء ۴ 
ارک ۲ ,هد ۱ 


اران 0۲وی ۰ 
راد ٩‏ موی ۱ 
ر "١‏ 
زان رت۱ 
و ۲ ء کال * 
ولا + مار یه ۱ 

ان ۲ .هنگ‌کنگ ۲ 
ول ۲ . عپران ۰ 


رادیب ۱ 


وت .رال ۱ 
ال .مرل ۱ 
فان ۷ ۱ 


فان ۲۔4 ؟ 
ولا رې 
لول ۷ ء 


رازا .وک ۱ 
فلا ۱ صرازی ۲ 
ارا ۰ گرہ جنزی | 
اد ,ضد ایکا« 
لار شا 

کار رکه 
فش السیگ) ۱ 


رل گنوی ' 
ولا ۲ وين * 
TAET‏ 
رلا + کرعفالی * 

ارلا 
ارا ۴ رال ' 
لوا ۴. الد ٩‏ 
اوك !لان 1 
الا کر نوی ۱ 
اران ۰ ءکرمشمالی * 
رک ۱ بکرشمالی * 
اي .اود جنوي ۲ 
ارات ۹ نفال ۶ 
وان -۱کولدیر ١‏ 
وان ۱ قيار ۲ 
اراق ۰ .محر تان ۵ 
اون ١ے‏ شناری؟ 
ال ۱ رزیل * 
رت ره شار * 
لوللا ٩‏ عور * 
PTA‏ 
را ۲- ,مق ۱ 
فلا ۷ ۔ کیت ۰ 
رلت نویه ۲ 





۱ ۱۳۰۹ FF 
جام خر |بصد رلم س‎ 
۲ هماود جزانی‎ 
بد پر زاگ‎ 
جلال مالیا عل ار‎ 
٩ فوبرز افاال‎ 
ایرد بهرادی‎ 


درل و رفن 
مورف نذا از 


ارما ړزان 


4 






له 








4 ون | آوقد اء رين + ۳ 
أ ۲ 
تی اد اش مدق 
۷ | ود | ارات مارو ؛ | زان آمیای انلم‌خان, وت ۱ 
۷ | للا | ايلا ا-کره ری ۰ | بازهای انان اغلی‌چلرن | لبي | 
۳۳-۷۵ | مرا | ارارق | بای یی می چبان ۳۹ ا ۷ 
۱-۷ لا | تلا ا-مرقل۰ | برای انى احق | متش | 
۷ | ایاج ارف ۰.جکاراگی۱| درمت ورن - 
۵ | الا ایت «.ررب‌الیک!۱| امول لنت 
۷-۹ | ا لراة ا.مجرسخة۲ | رنت آورن لار 
ا | اوت | وء ہیر | شای لیک | رن مرس ارين إت 
۵۷ | اڕ اولز !کرت ۱ مدر اک ران ررلن. , 7 
۷۷ | لوا | وا۴ رة ٠‏ | اتی سیک | ورن مظاری ۸ خر لیدی 
۴ لرك | لاق٠‏ | شان ليک | پزوین وتي | 
۷ | ا ازاف !رزیل ایک ۱ رنت الغ | داري ررر 
۵-۱ لاد | لابق | عرب اللجفنی رن قرش | 
۱۵۰۷ الا | اولاقنین؛ | رآ ږن اطلرس ۶ ٣ری‏ 
۵-۱ | لرن | .لول -چین ۱ یر 
۵۱ | رلا | وان 1ء كربت . 
۱۵۵۰ | لاا کیا !-رربالیگا»| + 
| لرن ترا .ررپقبه)) تی 
1 | ول | الوا .رربالي 9 للجغای 
A | e ۷‏ نلچ 
۵۶۲ | 1:5 | وان ۲دلپتن۴ | لجخت 
۲ ( ¥ | ولا | ءرربه 4 
۱۳۵۵۰۱ مسا | ارف ۳ رد 
۲ سر ال ۱-سررن ۱ 
ا رال رلا * عجار سا ۲ 
| ا | اانا ررر | 
۷ فلا ۱ رن۲ بان ۰ 
۲ کا ار 1 . ننگ‌کگ : 
0 ره جوا اون + کون ۱ 
۱۰۱ ارفا ار ا+رربالی‌شا۴ 
۱٩‏ ولا ا ارپا | 
۲ »| فلا | از +ء روناي ۰ 
۱ راا | ارلا ا .سرا 
1 | کوت | اوا ارت١‏ 
ا رل | ۱ کویت ۰ خی جم ج 
۷ | رال 2 بو رم بنج ۰ ٩‏ 1 
۳۵۸-۱ فر | ان ۲ , دگ جام جهانی| برزین جچای ۲ کازری 
۰ | رل | الا لها ۰ ام جهانی| رن e je‏ 
۲ | گرب | اوا توت ۱ جم ها حن ظط | ریاء عیری 
١‏ | لوت ار *ءیگلایی» | درت رین ¬ 
er.‏ | فرقا *.رژ ۱ رت رین ,م 
۰ رازه | اوق اء ارتا | وت إإررن 4 ۶ 
۰ لت ۱ را اءته۲ برنه زر رشن ۱ 
۱ |آرزشن | ۳۵۰ | جابهشی |وون 
۳۰ رین | ولا ۰۱ اکان ۱ ۱ جاجزقی ‏ یرون ی( ۱ 
۰۱ ازن | بكار | خامججلن. ارون ۹ 
۰ ] لا | اد +-ررس۱ | سنت إن 
۱۳۵۷۷ | اوا | رل -فا۰ | پار ابرا حو | یز ٤‏ 
شماره ۳۰۰۰ CE‏ 


راد 


A 
r 


عشنعه 
زعانی که برای توشتن ابن مطلب ار شیب شست 
ساله محله اطلاعات هفتگی را ورق یرقم به ریت 
لویل خوستی و رابع خوقندگان محترم با مله ہی 
برخم هر ین عدت بیش چتدنن هزار عفر رای به 


چاپ رساندن هفتگي مجله و بر کر فن پخشی ‏ اوفات. 


فراغت مردم, در عجله اطلاعات هختگی فعالت کردم 


هي کنند و هرکدام تا انجا که عر توان داشتند برای ' 


شم ععرادان هیشکی مجله به معرض نعایش 
" گذاشتد تا بلگ بنوقند. گوشهای از لحطف باز 
۱ وا وی ی بت 
رويس ورزشی محفه امتلاعات هفتگی تب ( این 
؟ قاد عستتتی نبوص و سعی. داشت عر طفته با 
رویدادهای مم ورزشی و درج نحلیل‌ها ۽ 
و7 - مصاحیه‌هایی پر آمون پقایم ورزشی روز با نوجه به 

) خوفستههاو عبات شما عر ران به کار خود انامه د 
یه که تر آبذای ای مسپولیت خمچون گنشنه 
ر کار ما باشید و با نتقااها و پبشتهادهای غود غار۱ 

یری نعایید. 


گزارشی از مسابقه, بایر موئیخ و سرداران 
سبزپوش اران 
5 #واوبلاشتی کل دوستت دارم هت کل 
۱ | چبعه هفته گذشته هرکی به استانپوم نیامد: 
۱ سحت پشیمان شد زیرا از تساشای یک هرد کم نظیر 
و استتتایی محروم مد تبره پرشکوه سریاران 
٣ ۰‏ سہزپوت ابران پا ذلاوران تیم نامدار پاپر سوئیخ, 
.۳ بای موخ پس از آنکه در سابته نهلی 
پلرّیهای تهردانی باشگادهای فرپال اروپا حریف 
۲ خود #شالکه» را پنج بریک بزائر درآورد و جام 
قهرمانی را صاحب کرد رهسیاز ایران شد. به 
۷" مریی و لیگران #بابرمونیع» فبلاً گفته پودند که 
بر بای اول پا یک نیم خرپ هر آبزان روبرد 
خواهند تد ایا الان هرگز پارر لکردند. همین 
تاباوری سیپ کد که یکی از عجیپ ترین 
ِ رویدادهای ورزشی سال چاری تکل بگیرد. 
رویذادن که سراسر چهان مخابر: شد و »خرص 
توستداران پایر مولیخ را کان داد 
پابر هوئيخ در تهران با تیجہ شش برسه در 


@" شماره ۳۰۰۰ 
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عقابل فهرمانان متخي فرتبال تهران بزائو 
ثر امت ههه 
مورخ جمعه ۶ تپرعاه ۵۱ 


#بازیکنان آبرانی با کنضی‌های عخصومی 
ھن مصنوعی تمرین من کیت 


روز ۱۷ دی تیم ملی فرتبال ایران در ریا , 


پایتخت عریستالل سمودی پا تیم علی ابن کشور 
سابله میدهد. ابن دبدار حر چارچوب مسابقه‌های 


مفدمانی جام جهانی آرزائتین می‌باشء حشمت 


مهاچرالی مرس نیم ملی آپران پرای آرزیابی 
حریفان بطور مخفیانه په عربستان رقت تا شاهد 
دیدار هو حریف آینده نیم غلی پاشد. در این کشور 
نجھ مرره ترچه مربی تیم ملی قرار گرقت جن 
نصنوعی استادیرم چده پرد. دز عربستلن چون 
چس طیعی برای میدان فوتبال عقعدور لیست یه 
سین چهت این کور با جسن عصنوعی که در دنا 
اندک کشورهابی ازاین لوغ جسن سود میپرلد و 


أن هم تر سالن‌های سرپرشیده است ولی عربستان ' 


تمام سطح زعین فوتبال خوه را پا چس عصنوعی 
پرشانده این نوخ چس پلاستیکی بسیار گرانقیمث 
است بطوریکه برای یکت میدان فوتبال حدود ۱۲ 
عیلیرن توعان خرج برمی‌دارد ر هماکلون در ریاطی 
و جد ډو زمین چسن مصترعی ایجلا تموده که 
براي بازی روی این زمین‌ها پابد با کفش های 
حخصرص بازی کرت 
به همین خاطر فدراسیون فوئیال ۶۰ جفت 
کش مطصوصی بای کر چمن مصتوغی را از 
خارح واره کرد و از هفده آینده تمام نامزدهای نیم 
ملی با این کی ها بازی خراهند کرت 
عورع حهفه ۵أفر ۵۳ 


#نحری در اولسن اه کته ر 
عبحکو ل کرد 
چندی پیش فر چریان سبابقات رزنه‌برداری 





تیم‌های ایران و مصر محمد تصیری وزنه‌پردار 
معروف اپرانی که عنوان فهرعاتی چهان را دارو 
پار دبگر همه را مشوجه خود کرد. ار که مدنها با 
ناراحتی‌هاي گوناگون از قببل انجام عمل جراحی 
تر الما و درگیربهای خالرادگی فست بگریبان 
بود کیفیت خو رآ از دست فاد و به شدت زول 


کرده برد پطرریکه همکال او را از دست رن 


می دانستند. «تصیری» با شکلی تحسین برانگیز 


کارش را شرز + کره و در ارلین ساپله مه را په 


تعجب واداشت و لشان داد که می‌توائد عر النیگک 


کاری پزرگ انجام دهد و یار دیگر فان مدال طلا 
گرده. وزله بردار پرلمید ابران بر پازیهای اللییک 
اینیار تصمیم داره تا از خروس ورن په نگ وزن 
فی مان دهد. او پاپد نے کیلر از وزن خود برای 
اپن تفر پکاهد. در مسلبقه اخپر او ۱۰۵ کیلو 
پحضرب و ۱۲۵ کیلو دو ضري وزنه پرداخه که 
این مقدار رکورد بسیار جالبی است» 


عورخ حسعه ۷ خر داد ۵# 
#یبروزی دوعس جام را به خانه برد 


مر انجام برونده مسابتات مر تبال جام حذقی 
باشگاهنی نهران با نهرضانی نیم پروزی. بسته 


شد. پیررزی با این قھرماتی تون جام قهرماتی 


در سپاپفات سال چاری را په خانه برد اولین 
قهرمانی در عسابفات پلشگاههای تهران پر 
جبعه گذشته لزدیک په ۶۰ هزار نقر در یک 
هوای مطلوپ فر ورزشگاه آزابی گرد آمده بودلد 
نا شاهد دیدار فینال جام حذفی عبن پیروزنی و ھا 
باشتد. این دیدار که با قضاوت حسین خرشخوال 
به اتجام رسیط در نهایث پا یگ گل دقیله ۲۷ فرشاد 
یرس پسرد پسروزی خانمه یافت. در این روز فر 
ازد پاران ها احسد سجادی, پذیرا.رضا تقوی, بقفوی 
و حجید صالح جر بهترین پاران این لیم بردتده در 
عراض در انیم پیروزی اتصازیفر لیم آبادی, پوسفی 
و گرماتی مقدم پرنلاش و جزهء بهتری‌ها پودند. 
مورخ چهارشنبه ۲۵ آفر ۶۶ 





یت و و ...نا 















پاقتری در کے 






عفابتی قبل ۸ پرداز ملی‌بوشان به اترم برای 
سپری کرتن مک ار فوی بلندعدت خر حو کشور اثریش 
"و کرولسی یه سراغ کویم بافری پکی 1 ستار+های 
يديل حال حاضر فوتبال اران و اسيا زفت و 
مروت ارت دة ۱3 تفر ماي سی ر 


ردیل متناحبه کون مجده انتلاعنت هفتتی با 
ابن چیهر + موب فو تبال کشور راحی وتم 
OOC‏ 
13 آرمپتیانیده‌غته پږدید کرده که اگر بدهی ات را 
از و به فیفا شکابت کند. جربان ( جه قرز 









هنن اپرید ین مرجرع کت ی 
ث و اگر آنها بخراهند روی شکایت خود پافشاری 
"اکنتد. قیفا مرا از بازیهای ماخلی و چن‌الللی عحروم 
فواهد کرة. با این وجوه بنده هیچ بدفی به بلشگاه 
آرمینیا ندارم و ابن بلشگاه پعروژی الست که ه آنها 
ابذهکار است و طی صحبت‌هایی که با آقای عابدیتش 
دانتم. ایتبان قرل بادند. که رت پک ناه آندده 
مشکلات عظرح شده را حل نسابند- 

تادر چند ننربه ورزشی از فول شعاد این 
عوضوع شايع شده که با باشگاه سروزی مشکل 
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محمنر شا مهتوق بکی دب از لیر ها فوتال 
ما موب می تنوه که اعلی رغم بای عرز خط دقام 
یکی # معنو عداقعان عوفق کر خارچ ا ل شور 
می‌بلشد. وی پس از بایان رجوی تیم علی بر خلاف 
سایر ‏ بونرها اران وا ترک فترھ نا سر اه با خیگر 
| | علی پوشدان از تبمران عازم وین شود 
,| مجنو پیش ل ابنکة فروندگاه میعر ابا را ترک 
۷ کند در یک مصاحبه واناه پیزاون آرعوی تیم هی و 
,| آخوین وضمیت خودش به سالات عا باسح فت 

COO 
فوی, دوهفته‌اي تمم حلی راجطلور دبحی؟‎ | 1 
#خرنب‌خناله اردوی خوس را با سایر علی پوشان‎ 

سپری کرههم که در ارقا گیفیت. بازی. تسام بازپگفان 

مقید ومر لر بود الته امیدوارم لین روند شیچتان انامه 
| اباشته پاش ھا لیم.ملی, پا قدوت عرهة ١‏ يشتي عر 
رفایتهای دقدعالی جام جھالی کت کت 

مدنی را زبرنظر عبروسلاو. بلاژپریج غعوین 

وهای کار این ری را چدگوده ایزبفی هی کی" 
"را هبلازریع بل از اينکه بسکان عدایت نیم علی زا 
برعهده بگیسرد. از عرسان مداخته ده فویال 


۶ 









الان ایزان که برای شرفت در مرحته 


ak‏ په این کور عقر گرد برد 
۱ وه مزب تم ابن نیم از شرابطی وارد 
ان کے که مچ مله دی سین رل بر A‏ 






مراسسم استفیال از آنها حت ور پافث و ننها انمداد ا 


می لواد بنده را خراپ N RT RETF S‏ او 


۳ میافری با باتگاه پیروزی عمج مکی 
مرا ره و با ابن شاپهات خوه را وارد حاشیه نس يگند.» 

ابن رجزها بلاژویچ رفی تو به عنولن مدالح آخر 
ست گداشته است. حوفت جه عی توب ی ٩‏ 

#رفتی پیراهن تیم ملی را مي‌پوشم ففط به شگر 
خدست کرد هستم و بر هر پستي که لازم باشد بازی 
می‌کنم. پست اصلی‌ام فیک فرق است با این 
رچوء ابن روزها په رجود من غر مرک خط دفاع نیم 
علی بیع احتپاع است. هرچند تاگتون بر ابن سطقه بہ کل امد 
تکل اخسصی بازي لکرهدام. ۱ 


ناش کولگ. 
حعفه ۰ 


پس از لے بے باه ولاز روا آخرین«هباري 
















امترات هستم. آنها پارها پرابم دعوت نامه فریب‌انند که 
یه خاطر حضور بر اردوي پم غلی رفن به تارات را | د 
به جد از اردری بلندعدت لیم" ملی فر اقریشن و 
کرراسی مر کول گرنهام,الیته با نوجه به تواقق‌های به 
عسل تة بەزوقى مدن برتامه‌هایم عذاگرات نها 
را با مو ولان نیم اللصم آمارات آتجام خواهد عاد. 





می تواند تم ملی را په اوج آغاهگي پرساندء 

0 زدوی بلندعدته تسم علي شر ازوپا یگو. شگر |. 
نمی کنی انی ۸ جوهای, نتابو معکوسی به بار رد۲ 

ار هر ۳۱ ۱ 
ارتری نیم ملی آشنانی ذاره و کار تک تک بازیکیان 
ملی‌پرش را زبرلظر نازد. په همین علاطي خیچ تایان 
ندارد که این ارهوی پلندهدت برای پازیکتان تیم 
مکل رین شرد. پاجدهان ایم کم کم پاید عادت کنند 
کا ا رازم رتم حون 

خذرم از کشور سیری کد 

یه ون آخوین سوال ووضعیت خودت در تم | 
شارلروا بگو, شصه نداری برای لدامه فونباات په ابرلی 
برگردي؟ 

هپنده تا در سال هیگر با تیم شارلرواقرار داد درم 

و کلبلاً از وضعبت خردم در آين پلشگاه بلزيکي 
رضابت +ازم ار ابن‌رز قصد ندارم به ایران برگرغم ر 
جتان فر ره و تا + در 


ی عنم به لیم اسقظال 








سرت 
نات ٩۱۲۰‏ :دیق بامداد کفرران ۳۳ نفره تیم می 
فرب آبران تهران را به مفصد وین, مرگ آثریش ترک 
کرد حالرهری ۳ زوزهخودرا هر ان کشو ر آرویلی غاز کد. | 
۶ سه‌سسه 
اولین مرحله ارعري آمادگی نپم ملي نکواندر چهت 
شرکت فر پازدفمین فرره؛ ساپلات قهرعاني خهان با 
شرکت ۱۲ تکواند نکر ار روز نه شنبه آغاز شد ریه مدت | 
۱ روز ه ظرل مى تعاس . 





wu"‏ ۰ زر 


خاطرهای کو چک از 
خاطر ات گذشته بر پر 


اپتجاب رضاحاع تیر هستم که په ال ۱۳۱۴ 
مر تهران #سحله سنگلج» متو لد شدم, من در سال ۱۳۴۴ 
په مر سسد اطالاعات آمدم و در شمه حرو لچیلی دستی 
ر صفحه‌بندی اطلاعات عتتگی مشغول کار شدم. کارم 
را از حروفجيتی کناب و مجله شروخ کرهم و با روزی 
۰ خط نا پاسن. از کب گذشته ازوف سرت 


اطلاعات هقتگی رامی‌چیدم. 


پادم عي آهد آن روزها که من د این زه آمنرم 
خروفچیتی اطلاعات غلتکی و حتی خوه روزلا 
اطلاعات با دست چید» می‌شد و بعد په صورث ستون 
فرمی‌آند و سپس فاط گیری می‌شد که کار بسپار 
سختی بود بختي کار په اپن صورت برد که بعد از هب 


۲ کارهایی که الجام مي‌گرفت و صفحات: آمادد جاپ 


ی 


فرهم , می خت که 
لازم بود رقت‌ها سرب 


مورت لول فرست کرو 

یاډم می اید بک 
شب از شبها که آخرین 
حفحات سریی اطلاعات 
خنگی آمفه چلپ می‌شد 
ر من کارم را تمام, کرد ریم و داشتم لیاسم را 
مي‌پرشیدم که عازم عتزل شوم دیدم مرحرم آقای 
چهرسا که صوول شم آن زمان برد یا عل ےت 
آمد و گفت 

ونلانی کجا می‌زری: ومان زاییده,» 

گفتم خیر است. چه شدء؟ 

کفت. صفحه دوم قرز چاپ از روی راگاه سر 
خورده و صفحه پخش زمین شده است چاره‌ای تیت 
بابد پدانچم و آین صفحه را درعرنبه پچیلیم و آگر اس کار 
را نکم عمکن است اطلاعاث هفنگی که چهارشنبه 





شوه ھا وان صفحه را به ‏ 


۹ ق ۰ 
| 
۰ ۳ ۳ 
2 ۷ ۷ 


نتشر می‌شرد این جاه پتج شنبه منتتر شود و ابن ار ۱ 


باعت آپروریزی خواهد شاا 

همه پچ‌ای حروفچین رفته بردند, عفربه اعت ۰۷۳۲۰ 
شب راتان میداد و اسلا خری از مالین در خیلان بوک 

من دسترسی په متزل نداشتم کہ خر به آلها پدهم 
و بگویم مسکن است آمشب په حانه ليایم. من آن‌عوقم 
عجده ساله ودم و غاتزادنام تگران می ندند. چاره‌ای 
ر آن شب پدون امللاع به خکه لا نز دیکی دای یح 
با کمک چهره‌سا از روی موه صفحه آماده صفحه را 
چیده و آماده چاپ کرديم. 

من یک لموله آن را مدنها په صورت پادگاری 
بای گارسه آریزلن گرده پردم تا اینکه به هرور زهان 
| آن حلدثه ر حنی خاطرداش.هم از پاتم رفت و به دست 
فراموشی سپرده شد و دیگر آن شب تگراز نشد. 

مشن صت سالگی و ار تمر اطلاعات 
خفتگی را به کارکنان آن نیریک می گويم. 





# حرونجین سایق عجله 





۳ 





آن روز ارلی, که بویت غویم جعفر سپ دير 
وقت سروس ورزشی مجله جر آغاز دمه ۷۰ مطلبی را 
که کلی برایشن زحست کشیده بردم جلری چشمم پاره 


"کرد و ریخت نوی -طل آشفال خیلی در دل په ار بتر 


U‏ نراه گفنم. با داخزری راهم را گرفتم و رفشم پشت میرم 
"زعرالب کا بام لح می کتی؟ یک چیزنی می‌تویسم 


کذ این عفمه گر حم چخواهی تتوالی نور چندازیا| 


+ روزهای روبابی 1 


ابت از ۲ سال دیگر 
آن نگاه اول زا نداشتم 
اما هنرز عم با عرز 
دکاسل په اندازه چند 
وه فاصله داشتم, رفتن 
صب عزیز. مرا هر 
اپن مجله درست 





بیدا تنهایی ۶ صفخه اطم بزرگ. مجله را مان 


می کردم زندگی من شده زد این مجله و این صتاث 
روزهای به پادمائدنی حضور دالمی من در عتتگی که 
فراز و نشیب بسپاری هم داشت پا رافنسایی فای |د 


" همپشگی‌ام که هنوز هم مدیرمسثرل آن مجظه است 
شکل او فالپ ویزه‌ای يه کارم پاي اگر چه 
موقعیت‌های شفلی, دیگر از جمله کار جر روزنامه‌هان 
دیگر و صدار سیما موجپ شد از آن جمم پرتهر جدا 
"شوم ادا یت اطلاعات هفتگی را خردی جانے و آن ِ 
را دوست داشتهام, 

) جرویچه‌های جدبد به غحریریه این مجلة 
پرسابقه یقیاً هرای پویایی رو #جران» ماندن این پر 
عزنت داشنتی است و منم که فسیی گونه شم خواهد 


برق 





« مسوول سابق صفحات ورزشی 


۷۷۷ یه 





گر دش در شهر 


"» سسالله شافدصی + 

مز اراسظ دهد ۴۰ پا عرقي شاهر و لزیسنده 
پرال رززنامه انللا غات جناب آقفی محمد صلاعی 
فر اراسط دب ٩۰‏ پا معرض شاع و تویسنده طنز پر غاز 
روزنامه اطلاعات آلای‌محند صالحی آرام جنب 
عزسسه مطی عالی »اطلاعات. < اپ انجیلپ» شم و این 
عمکاری پا ابام ستهار عنصت» فشممت الل اکبر »و 
«کسیلتعحست» پا قلم ردن دز نشریات مزه نا سال 
4 ااب یات 

طی اپن مدث با گلیه نشریات مزه از قبل 
الاعات کردکان. پانران عندگی. جوالان امررز و 
روژنامه همکاري داشنه ر در شات مختلف مرسمه 
سجم الا عاث باتران ر وژلاب اطلاعات و اطلا عات 
عفتکی سنا تاغل چوفهام. 

بعد از ۲۰ سال دوری از مطبرغات ارابل مال ۷۹ 
رحعتی دربار؛ به مز سسه اطلاغاث داشتم که سر رست 
مجترم مزسسه پاپ رگ نشی و مه صد ر پذیر ی پلد+ 
گرعیدند که فرصت را غنیمت شرن تشکرات فلی 
خود را تقدپم می لمايم. ۲ 

یش از سی سال کار در مطیرغات کشور. آلهم در 


9 شماره ۳۹۹۰ 


پکی از مزسبلث 
صاصب بام چون 
باطلاعات» ‏ ياعث 
سی‌شرد که په‌خود 
ببالیم و اکر به عاطر 
آرریم در آن سالها 
کل ار ا االات 
تدر شیابه‌ررز در خدست 
اطلاعات بردیم گزاف بت گفنه شوه موه 
الطلاغات خانه اول ما برد چزا که خدم ابکلات آن 
سالها این را ابخاپ می کره و مئل آمروز خیلی از کارها 
به صورت آلوداتیک و کامیرتری لیرد و برای په هنت 
أوزفق چهار کلیده از پک عکس رلگی. اپا وفت 
صرف می تد» 

-الهای رروه امتال بنده به مزت اطلاعات 
مصابف با غروب حروفچینی استی بره و چند صیاعی 
طرل نکشید که حرولچیتی مانین‌های لاپ نایپ هم 
جایش را په حزوفچینی 86.۷.۴ نوارهنی فیلم ہار دا 
آمروز که حررفچینی به‌طریقه کامپرتری * زرلگار - 
صورث می گرد و مؤسسه به‌قدری مجهز و بارت 
است که به جز نشریات وآبته په مزسه آطلا یات 
لشریات فیگری را سروسامان مدعا ر فرالنذن و 
واشتگتن هم ررزنامه همزمان چاپ می گند که این هبه 





رامدبون تلاش بیست ساله سرهرست دآهی و روشنةکر 
خود ست 

ارلین مطلیی که بر ررزتامه اطلاعات لوشتې یک 
مقاله اتتفادی < اجتماعی با عنوان ونناءان گر دماه برد که 
در رابطه با رانند گان کامیرنها هر جاهههای بندر عیلس > 
خی از و پعدها سلسله گزارشهای کرد در شهر» که 
قر زعان خرد سروصدایی بعراه انداخت و خوانندگان 
بسیاوی را به خود چلپ کرف 

یک سای مي‌شوه که به مطبرعات با گشتهام, با 
این امیدواری که پتوانم موققیت‌هانی گنشته را فرباره 
به جنگ آورم که بهید نیست. چون دز مجله‌ای په نام 
اطلاعات عفتکی راء رای مرففیت. همه پاز است. آنهم 
با سردیبری که په جرف و نظر همه کش گوش می دعذ 
و هر آنقش به روف همه از تویسنده .رمي نا ظواننده 
مجله باز است و شاید یکی از ارکان رقت های وق 
لی ۲۰ سال سرعییری مداوم این مجله پس از هشت 
سرهییر همپاری و همذلی ار باشد پا خوانندگانش که 
همیشه گوشی برای شنبدن حرفهایشان دارد. ضسن 
آنکه خود شخصا به بکایک نامه‌هبی ارسالی 
خوالند ان چواپ می دهذ؛ عوفقبت. قرین رافتی پات 





+ نویسنده مطبوعاني 








)سین حوادنی* 


الال وقنی په خصت گی می رجه عبگر په فرل 
فعووف نحت پرششی حضرت خزراتیل قراز می گهره و 
بای شرل خفاحافظی زا پخوانده 

ته فران جندای بارا و ته حال و حوصله خامی.- 
مخصرصا بر این نورم و زمانه گه راقع مینگین سن 
مرگ کم ده ز پایے اهد» است» 

آما کت سالک یک نش ریه فر عرصد من غات 
پکجرر سربالدی لرانایی و قذرت عحسرب می نرد 
آن عم غجله‌ای که تست بهار رااسپری کردد در هر 
بهار غنچه‌های زیادی را به آلبرم حات خوه چسبانده ر 


۲ آپن آلبوم ایتک هیدتی تر و مرن از همین شده 


نص مال پشرفت. لحت مال رند و شکو دای 
شصت کل اطلاغرسای. شصت سال یت پا 


6 وی _- — سس سس 







1 اه ]بش لضتیح 
لد مجه الاد 
هفدگی سا ۱۳۲۰) 
- الان عر نید عات 
۳ | وی 

چفدر الها در اپن شصت سال در ده هاپشی. در 
اوایلنی و هر همین سالهای اضر به دیدار حق نتانتند. 
خدا آلها را رحست کند. آنا می خواهم یگویم محله ماند: 

زنده پربا و سریلد و صنوز هم جران. 
از چاپ بکرنگ سبالهای آریه تا ہاب چهاررنگ 
امروزی از ترزیع پردردسم آن موقع تا خط آپتترتتی 
آمروزء انللاعات هفت‌گی همه و همه حکایت از سعی و 

تاش ر قات ر زفت ا است» 

ہہ نقط چند سال است تولیق بیدا کردمام با اپن 
پر برا ودرک که شحصت سال دازد همگان و قسرا؛ 


1 خوانتد گان سىء _ 


| پاشم گرچه دہ عم خیلی جوان تنم ادا خصت بال 
کے خوانتدگان. ‏ ان علیا دیده ویرد و گرم چنیده جآ و سی و جهار 
راستی جه تعدادی از .. 7عال من بی‌تجربه و خام گهاا ابا فر این سعیت و , 
صراهی: خیلی جپزها پاد گرفتم پعضاماکت مادم لاب ۽ 


تعیحت‌ها و پدهلی او گوش قرا دهم و از تجربیات 
سوه‌عندشی بهره گم و خیلی برآبم پراهیت برد ان 
جند بهار با ار رفن 

بیان مطوعات لذنی دلره که تیاس باب و 
مشکلات ,تار سای ها را کے ہے می کند» 

ابن دجله ثحت ساه مرا با راژه‌اي به تلم 
خوانندگان می و نوست داشتی آشنا کرد و من 
مسلاً از اپن الل عقنوح خرسندم و خرخحال ر 
سپاسگزار حضرت ع که اوی خدسنگزاری بم فی . 
مهریان و عزیز را یه من ایت کرد 


دست حن هته پأور تما همراهان این نزست ‏ 


کچ ساله باق 


وول صفحه مدای سبز سيج ۷7 





هر کجا هست خدایابه ‏ + 
سلا منت د ارش 


از خیم هنکاران سنالهای گذشته اطلاغات فنتگی. 





په علیل اقامت کار ودد. 
بیشت برای انامه تحصیل بوده است و چا دارد پاسپاس 
از حساتی که طی سالها کار عر مج کشیذباند. هر چا 
هستند. برایشان شادکامی و موقفیث آرزم کیم 
عزیزان سفرگرده اطلاعات عقتکی, تا جانی که 
حافظه پادآ رری اسم آنها را کی می سازد یار ص از 
جعقر صیس دير سرویس ورزشی مجلا در آغاز دغه 
۷۰ که صفعات رررشی نجل را پرروق کر برد و 


عبه‌ای غلبتد و غیت آلھا به دلیل مهاجرنشان از ابران ۰" "خم‌اکتون نقیم آلدان است,مصدرضا ابطر یا که در 


مژدد مسپولیت متر چم چولن سالهای اخیر مجله که هر در 
برای آیایه تحصیل هر آمریکا افاست بارتد. ارلی از 


, په فغه ۷۰ و نومي همین لقند سال گنفت از مجله زت اد . 


بهداه دبال سواء کرهی که خوالتد گان پا 
ارنجه‌غای خویش در سالهای ههه ۶۰ آشنایی, ارت 


دفه ۶۰ نز بخ باستان مجله قعال بود و نبز درطا 
دفتر ی تویسند» مه در عبان ذعه که فر دز به خارح از 
کشور رننهاند, 

سپدصن تی طبا سار خرب و هنرمتدسان در 
بعد از الفلاپ عر پخش جنگ هلر که سلسله مقالاات 
محتتاله‌اي در جغه ۷۰ درباره عرسیقی ار ار په چا 
رسیده, هم کنون در کالادا میم لسن 





علی عترور که علاو؛ بر گزارشگری با سا ۷۱ فر 


بخش‌های مختلف تحریربه تعالیت داشت, قم‌اگتون "مر 


ساخ آلنان اتج 


په اضافه اينه همکارسان فنگامه غورج که در 


به ۷ در صفحات مشاور خقزاده فمالیت عات لا 
عدنی پش مر باڑیک رحل الات الگند, و تاجانی گه ‏ 





یاخبر شفینم فرشنگ پوزنگ. گزارتهانی مهای پر و 
دور گذشته عر آمسکا و مجبد درامی مکار گزارشگر 
و سرفییر مالیان گذشت اطلاعات هقتگی هز سرت و 
سمچبن رسرل اروتقی کرمقی کہ وتن از ۱۲ ال 
سرهییری فصله راب عهده داشته عزاکلون فز آمریکا 
زندگي هی کنند. 





فمکاری‌در بند و 
1 ) محمنبالر تجف زاده ۰ ۾ 


از مان همکاران دی که پا مجاه همکاری 
می کره‌اند. حکایت. هسکارمان حدباقر تجفژاده 
پارفروشی شید نذختر از همه باشد. 

این سا لبراتي سادهدل که مکی صفعات پاه و 
پافزاره و فرهنگ. سردم و نیز ملالا ادبي و تحققی را 
برایمان مي‌نوشت و از سل ۴۳ سابله هسخاری غر 
اطلاعات هقی داشت و حصن در وبزانامه تیاهن 
ال اطلاعات عفنگی پر حداللل ت نضقحه از آن 
رلژءداب حال زحننه او برد غر تحصیللات مالف‌گاهی 
با مقطع دکترای اپات هم یش رلت و از جن 


هم به ساپ می امد و 
چندین کتاپ لحقپفی و 
پهضاً پر جي زا په 
قىت جاب سرن برد 
به‌یک‌اره آسیر جتای 
روز گار و نز اکتافات 
حرقهایی خویش عد و پا 
وارد تد هر یک بان کارشناسس نلدء التصاای 
حل با بدفی باشی از عوران اننشار نشریه‌اش ډىت به 
گرییان زنشان است. 

ار نیز چرن اوی از عمکاران مجلا که جریک 
اتیاز شای را گرفته ر پاصورت معلل به کار 
حرفه‌ای مطبوخاتی روی آرردند و اظاقاً مرن هم 





چابازان جنگ مین , 


پرده‌اند. پا الخد امتلز یک شه در سال ۷۶ از مجله 
جدا ند و شگیلات دا کانه‌ای بدراه انداخت. اما به 
علت لمجیل و نیز پاره‌ای زپاسرویها و گشادههستي‌هار 
یی تجبریگی ها کار په شکست الجامید و پرخی 
هریه ر کم لطقیتهای حضول. در عرص پازار و 
تجارت هم مزید بر علت شد و کفرش به یی کید و 
خال قریب کال لت که به علث بذهیهایی که غالبا 
به‌طاظر انتشار لهه پهوجود امد در ندال قر بسر 
ی ر 

برای این کار عزیر رزوی ابتخلان و رع 
گرفنار ی داریم: 


@ » 


شباره .۳-۰ 


۱ 
1 














حنب تشر بات دیک شدند و حلی ود را به 
دیگران , دادنه ۾ خر این عپان نعندی | 
نوپسنهگان من حمای, و عکاسان ححله نې به حول 
فطلاعات هفتگي عنتشم شود ففط چند نقر عصو | وحمت خی پیوستند ۽ [ میا حم حمکارلی. غاپب 
هیات تحری به آن پودند ما به لت ج وعر گنر الها | شئله که از حرگاه خداوند متمال, مسئتت درد 
نویسنه‌تان و منو جمان متعذخي به گروه فملارقشی | جایشان در یمتت خکلی نباشه ۽ انتشار ان شعاره 
پیوسنند که هدکازی عده زبانی 1 ان دروت | فرصتی لست نار خیری ل الان به عمل ابد. 
بود و مر خی دبگر. کو تاعدلی بعد از شروع 6. 


۱ 
۱ 
IE 


حاپشان در بهشت خالی نپاشد 


شصت سال پیت زمانی که فرار شد آولین شاه 


داریخی ویس اطلا عات هفدگی 2 که لاز بر 
یام خودش, داستانهای متعدهی یر پا اسامی 
ضستلران امللاعات هعتگی ستعار سنجر. محر و صحراگرد از وی بد خان 
بلی‌انگزاران ارلیه 
۰ موه اغات “ 
۱ بات اورد اپراشسم 
فرزائه بو 2 که سلسله 
عقالانش دریاره عالم پس از مرگ سالها چزو 
مطالب پرخرابنده اطلاغات هغتگی به حساب 
فی آسد: 
۱ شرا ت نت فی 
یکی دیسر از 
صداران ینک سرت 
اطلاعات منتگی, 
على اکب کسسایی برد که 
تعالیت‌های نطر شای را 
از سال ۱۳۱۶ با موز بسسبه 
اطلاعات اغلز كرديو تا 


اة ابستاه 
| جات قااښل 
مواد اد 
قصه‌توپس توالابۍ که به 
ال ۱۳۴۰ هر ۴۶ سالکی 
فزگنفست. مالعا با 
اطلاعات گی در 
زمیثه لکارشی پاورقی و 
شت و خوالاسدگان قدیسی انطلاعات فقتگی 
حتبا باستتهای متعصددی از ار تخرص #دختر 
ا را په‌خاطر فازند. 
او سچلین زندگی چهارد: معصوم ر عختران 
پیامیر اکرم(ص) را نوشته و نهم‌الیلاخه و 
بهه التصاحه و صحیفه سحادبه را پا فلمی شاعرانه 
پة ذارسی رگ الد براه 
) دی سهبلیی 
شاشر عقسس ۱ لت 
م ا که 
مره شام فی 
ستضدی از وی باقن 
مانده و مالها تز راذیو. 
احرای بر نامه مادء به 
ھان بر 2 2ر طشر بز 
دست توالا" داشت و "۷ 
مدتی لاحات عار مجله ترسظ وی اثار: ھی‌شد. 
۳4 نا ی 
آمان مسطفی که تحصبلات لظامی فاټست ابا 
چون ابا تلن داد غلام راتدارم س‌جوخه جیار و... 
رآ هر کارتامه خود به ثبت رساند ضس آنکه سالا 


سرثبیری یکی از نشریات وابسته په ارئشی را 








رایسین روزهای یانش 
چزر همکاران اطلاعات پاقی مالد. 
)حمر ج سب داشود 
لو که حشاً خرالندگان 
قد یس اطلاکسات 
ختتکی با پاوزلی‌های 
دازیضی اش آشستاپی 
از در سنال ۲۳۷۴۶ 





آپدی پیرست: 
اغلب پاررقپهای وی بر اطلاعات هلتگی یه 
صورات کاب جاپ خده که از آن جسله 
کیسیا گران. السابه فلجار. پائوی سوبدار. انتقام زلاں. 
محر مجاهد. دتر فهرمان و... قل قارا است. 
نمر ا 






برای اطلاعات هقدگی می نوشت. 
ر هی اب کی و ابوالعسس ورری 
مرولت صفحاث 
تعر مله مد نها با شاغر 
و اراله‌سرای معروف | 
رهي عر و مدتی جر | 
باخغر لای توانا 
اپرانحسی زرزی برک 
ار ویزگیهتی صفحات 


تھے ماه دز فورا 


۰ 


کدی ورزی و رفی معبری, آین نکته قابل ابلره « 


است که په دلیل تعصب افراطی آلها لسیت ید شعر 
کهن, حتی یک قظهد شمر تر بر اطلاعات هفتگی 
په جاپ نر سیده 

۲ هم ھا 

مدلی کوتام (شاید هر 
حد جند ماه) تیر شاعر 
عع روف پدبهه پرفاز 
اہرایے مہا 
رولیت صقضنات 
طنز محله را په عهده 
داشت و افزون بر آین. در 
تمام سالهای حیانشی.سروده‌هان جدی خوردرابرای 
جاب براختیار اطلاعات هفتگی قرار می داد 

) ححھد ی گر ذرجه 

نهندس محیررحسین 
گر غیجه 1 سد عی بر 
سرقسر ی مجلا ابثلا عونت 
هکی را به عهده عاشت. 
یانش امرخته ارشته 
روزلامه نگاری از 
رتا بوذ و جالب 
اپنکه نی دز سالهایی 
که سردییری کل نشریات مرسسه اطلاعات را به 
عهده جات ساد متر جسی موقلف طابی را از 
زبلهای انلس و آلدالی ترجه می کرد و 
دراختیار اطلاعات هفتگی قرار می‌عاد, 

روز اقب 

یکی از مترخمان و لریمندگان اطلاغات 
هفتگی که متاسیاله سارل جراد فاضل خسری 
چندان طولانی نداشته پره یز لی بود که علاوه 
بر تکار مطالب محختللب. مفالات و گزارشهابی 
نیز از وبا فرانسه ترجه می کرد 

! مات بسحجه اب 

مسر اد تسم 
محجوب فرشجی که 
اغب خوانت دقان 
لوشله‌های او را پا ئام 
هام محجضوبپ در 


سبکتکپی سالو, از دیگ ا ان سر نهد» فاتت در آنه طنز سم مطالسی بر خر اننده 
ل ۱ اطلاغات عنضف؟ 
ون بح ۱ ۳ ۹ 
سس ao a ae‏ کے یں نے س ےا - ھی ہہ / > پا د ی م سے اس س 
9 و شمار و ۳۰۰۰ سسحت 





وی باسح اک او یس ات وی و وس 
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خراندال و در ازایل سال جازی رت کرد علاوه 
بر آنکه در مجله پاورقی و داستاتهای کرتاه 
من لوشت. مدلی نیز هاون سر هپچ مجله پوو 

) نید شبد اللھی 

یکی از و لستلران خر 
که چند سلی در دهه ۶۰ فر 
سوولیت ,رابت 
مقلات را شهده ناشت 
جمد یدای برده 

وی که علاوه بر فاط 
کافی بر کار به بل روحیه متراضعش محبریشی 
۲ فرق الما یز نزدهمکاران داشت از چدله هسکارانی بوه 
که ساأسفاله در سلین جوانی پلران و عمراهان خود را جھا 


خیداللهی, از خبرتگاران, و یران خهرگزارن 
جپوری ابص برد که سا فاه خر ارایل دغه ۷۰ بر 
میاسالی هر گنست: 
۱ ) روز گلوراری 
حف او ار 
سرشئلي چروزا گلزاری نب 
که عازرە پر ھزەخى چا 


وئن, روحیدای مرویتاله 


زیاین برای ار فل بود 
مدنی عو زیر ساق 
اطاعات غفتگی عندم و عسرل نویستدگان و مترجسان 
مجلہ پود و طرحهلی بدیم برای نوشته‌های الان فرآهم 
ی ساب 


بپرسته هتکاران برای او 
ریاسن. بلی فالل بودلد 
جزه حبکاران تدیسی 
موه الا خات محرت 
می که در سالهای بعت 
از انقلاپ انلامی به 
گروه صکاان مج برس =2 

ار مسوولیت محاأسیه حق‌التحویر توبسند گان و 
مترجمان را په عهد؛ دالت و با رجویشق که پا 
سختگی بهایش به قول معروف مو را از بات 


می کنیر. همکا را احترام زیادی برايش قل پودنل 
کمخمد ذوا لغفار ی 
دی از صعاران 


قدپمی و پرکار در پخش 
خدعات بود که لها در 
خدعت کرد و اواتل 


اتفار نبه بازننشسته شه رو ۳ 
























سال گذخته به رحبت خدا رفت. 

> دیگ ان 

از ین تیگر هسکاراني که امروز چایشان در جمع ما 
خی است. اشارهی لیر بابد به مترجسان توا آیواآهاشم 
پاینده و غضرالله فلسفی داش که هر نو وزلدهایی 
شاخصی در زمینه ترجه به شمار میآمدند و الاعات 
هفتگی در مالهایی, از اشن از عمکاری و اهسرام آلان 
برخوردار بود. پہ اضتفه ایتکہ محبد بھرامی و تعرر 
رشخدی که هر در آز طراجان و نقاشان خوش ترق 
مطوعات ودد و هسجتین عیدالر.صن فرلمرزی که 
بعدھا عدیربت ر وزنضه کبهان په عهداش گذاشته شد و 
نیز روبز ېږو و احمد سروش در دوره‌ای از اتشار 
امللاعات گی با ان هسکاوری کسترهدی بانج 
خاعر, وبسنده و مترجم توانا احسد شاسلو و عحفق پر کار 
استلا عیدالحسین زرین کراب هم مدنها پا اطلاعات 
هکی عسکاری قلنی مانشد ر... 

پت درمیان انبوه اقراتنی که طی ۶۰ ال گنت با 
الاعات خننگی ها ره و یسنان شر په 
کشورهای دیگر مهاجرت کردهند یا در ابران هستند و 
اطلاغی از اح راشان نداربم احتمال عارد کان عیگری 
یڑ دعوت عن را لیک کته افخ که دا میحر مانه 
پاشیم و برای عسگی طلب مغفرت فاریې 

) و نک شهیده 





اطلاعات هفتگی اتتخار زارد که در طرل مالهای 
انتشارش, شهیدی والاعقام په تلم حسن علایی نیز 
وی گه شرجریان جنگ تحمیلی و به گام تیه خیر 
برای مجاه در چبهه به شهادت ر سید از همکار ال جوان و 
پوبایی پود که کارکتان اطلاعات هنتگی از عمکاری 
تسیا کوداه مددتان با اور خاعرات پهپادمندتی فزاوائی . 
بازلد. 
خسن آنکه مجله اطلاعات علتگی افتخار داشته و . 
دارد که جمعی از همکارانش از مپارن رزهندگان و نیز 
ارات معطم شاهد بوت و هستند که زینت مله 
عحسوب می موند و شمرشان در از پازه 


۳ 


گزارشی از اوین 
بقیه از صفحعه ۷۷ 


و هزاران نهدید دیگر حنی بر مورد فارشیه: 
چاره‌اي پود می داستم ار بدر و مادر با چپژنی بالف 





من زفیف کرد از خانه فرار کنم. انه رفتی حوضو را 
:پا «ارنی» در میان گناشتم. پم بختی. مخگفت. گرد.. 


| می‌گفت آگرچه په من خیلی علاقمند ست ولی اس 


باششد. ہعتی دام به همین دلیل از #ارئي» طولستم ۱۷ 










عم ست ۱3 


اما من که میگر عابط آن خقه و نم برل 
غپرقاہل فحسل شده بود از طرفی ملدعات رفتم خیلی. 
ژودتر از آنچه فکرش را بکتب مهيا شد» برد. ففط و 
فقط ہک راه را پیش خود می‌فیدم بلها بابد غرار 
می گردم. بک شب پالاخره پرتملم ترديدفاپم لله 
کرم و نقدار زیلدی از طلاهای خردم و مدرم را په 
حلاوه مقداری پول وچک پرداشتم و خیش ارام و 
| بی ستروصدا از آنجا رفشم یندا قصد حاشتم نزه تارشن 
پروم اما با شتاخنی که از ام داشتم می اتم که سرا 
نمی له ر آتفدر هم خود را عقید می‌باند ک مرا باز 
گرداند. به خمین دلبل به یکی از شهرسننها رفتم, 
تصتیم. گرفتم با دی در یک لفط دور آفتاده پبالم و 
| بعاد فکرې رای خردم پکتي 

| په یکی ال شهرهای, خوش آب و هواو تورستی 


رفتم و یک سوت اجاره کردم حنذود یگ ما [لجا 


بردم ومر ایی مت از «آرش»خیری داح حقیقنشس 
را چخراهید خردم هم از کاری, که کرده بودم پلیسلن 


شده بردم, یک روز به سرم زد با «آرش» تیل بگیرم : 


زاو مشررتی پکتم| ۳ 
انا وقٹی با پدرش صحبت کردم گلت که «آرش» 
په تهران رقه و په خاطر هی از ظرف حالیراهدام خدیداً 
عجار مشکل شده متت تمي ترانستم این زا یذبرم که 
#آرش» به خاطم من چه دردسر بت » آل فم له ای 
| که آو اصلا قرآن دخفتی بداشت. همان روز به ست 
اران حرکت گردم-رفقتی په ابه رسیدم بلیدترن 
ر مرخورد والدیئم مراچه شدم: پدزم گفت. که یا پاید 
نامیید کم که مشوق فرار من *آرشی۸ برده پا باید متظر 
مدنریین غفویت ھا پاشم, اما من می ترانستم کسی را که 

مھ و ور ول موه من 
تابن مان پدر که سعی داشت خودرا تز لب و 
تان نهنذازه فز حن خواست: که برمیان جسم کسانی که 
از ران عن خبر وارند عار شوم راز پر عذرخراقی 
و احراف کم اشتباه کرداام و فربپ یگن افزاگر 
رش را خزردهام دمن هج کفام را پدیرلتم 
خصرصاً انکه گفت که بعد هم په خازج بروم. رسن 
نرجیح دادم بترم به جرم دزي فرار از خقه وحتی آگر 
۰ می توانست کرات مرا تحویل واوگاد دهد , الا هم 
من متظرم نا ر لیام هرچه زور ہی اعيام وا تابت 
کند و من از ندا آزاد حم آکرچه آنقدر بر این 
مدت مختی کنیدءام که مطتا با زمان ازا دیا 
آفسردگی خواهم شد. ابا امسات جدیدی و اساسی 
پرای آیندهام «ازم. حتی (گر نتوائم په رند گی عات 

پر گرو اسا دنبای تجریه دازا 
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۷ نماینده انحصار ی آکما در ایران 
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شر کت نیکما کیش کیش بازاربین المللی ونوس 
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رنگهایی زیبا و شفاف 
موهابی نرم و خوش حالت 
با رنگ موی ژله ای آنوسا 
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آخرین دستا ورد درفر مولاسیون رنگ مو, 
از شرکت لاون اشتاین آمریکا 
با بیش از یکصد سال تجر به در ساخت رنگ مو 
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